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چاپ و صحافی: موسسه چاپ و انتشارات آستان فدس رضوی 
مشهد-ص» پ ٩۱۷۳۵-۳۶۶‏ تلفن ۸۲۱۰۳۳۵ 


این کتاب با استفاده از کاغذ حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بچاپ رسیده است؟ 


مرآة التائبین ....................... سید علی همدانی / نجیب مایل هروی 
تعریف چهلستون ۰ . محمد پیک فرصت / محسن اجی نصرآبادی 
مکارم الاخلاق هی وف مر همم و من ریت کر غق 
اختلافات هجاء قرآنی ۰ . بوبکرین احمدین حسین‌بن مهران نیشابوری 

/ سیّد جلیل ساغروانیان 
آزادی خواجه سرایان ............. عبدالله افندی اصفهانی | سید حمید سیّدی 


شاعری گمنام از قرن پنجم هجری . ظهیرالدین بسطامی / محسن ناجی نصرآبادی 


و میر سید علی همدانی 
۰ نجیب مایل هروی 


شهرت میر سید علی همدانی در شرق جهان اسلام بر کسی پوشیده نیست. 
او در ۷۱۴ ه.ق در همدان در خانواده‌ای زاده شد که به هفده واسطه به 
امیرمومنان علی مق نسبت می‌ر سانده‌اند. ایام کودکی را در زادگاهش گذراند؛ 
در نوجوانی به باران رکن‌الدّین احمدبن محمد بیابانکی مشهور به علاءالدوله 
سمنانی پیوست و نزد بعض آنان: علی دوستی و محمود مزدقانی سل وک کرد. 
در حدود ۱٩‏ سالگی به مسافرت پرداخت و حدود ۲۱ سال (میانة سالهای 
۷۵۳-۳ ھ. ق ) در سرزمینهای شرق جهان اسلام سیر و سیاحت کرد. 
سپس به زادگاهش برگشت و در ۷۵۲ ه. ق به ختلان رفت و در آنجا دهی 
خرید و خانقاهی برنهاد و به ارشاد پرداخت. در ۷۴۰ ه. ق باگروهی بسیار» 
به کشمیر رفت. در سالهای پایان عمرش روی به سوی ختلان کرد. در 
۰ ه«. ق در نزدیکی ختلان درگذشت؛ یاران او تنش را به کولاب (محل 
خانقاهش) آوردند و به خاک سپردند. 

تفکٍُ اسلامی - عرفانیي که سیّدعلی همدانی در نواحی فرارود (پاردریا) 
از خود به یادگا ر گذاشت» به چند گونه بود: سوای آن که در پیرامون راه و رسم 


۸ مجموعه رسائل فارسی 


او بسیاری از حکام شبه قارةٌ هندوستان و فرارود به اخلاق» تفکر و تمدّن 
اسلامی توښجه کردند» دو گونة آثار او در تمدن منطقه حائز تأمّل بسیار است» 
یکی روش عرفانی او که ذریعۀ خلیفۀ وی خواجه اسحاق ختلانی ( کشتة 
۲۹ ق به حیث نهضتی اجتماعی -سیاسی پیگیری شد. و دو دیگر 
نگارشھای سید علی ھمدانیء که مجموعۂ آنھا حاکی از تفکر اسلامی > 
عرفانی عمیقی است» و محتاج نقد و تمحیص. متأسفانه آثار او هنوز بصورت 
انتقادی تصحیح نشده و به هیات جامع انتشار نیافته است جز ذخیرةالملوک و 
چند نامه و رساله گونۀ او که بطور پرا کنده» در نشر یه‌های ایران» تاجیکنتان و 
شبه قارهٌ هند و پا کستان عرضه گردیده است. 

از میان رساله‌های فارسی سیّدعلی مرآةالتائبین است» که به جهتی مکل 
ذخیرةالملوکث است" و به اعتباری» پس از ذخیرةالملوکث و شرح فصوص 
الحکم "» مفصلترین رساله و هم منظمترین رسال مير سيّد على همدانى 
محسوب است که آن را همانند دو اثر دیگرش ذخیرةالملوک» و واردات» به 
خواهش بهرامشاه» حا کم بدخشان و بلخ تألیف کرده است. رسالة مذکور پس 
از تألیف» در میان فارسی زبانان شهرتی عام یافته و نسخه‌های پیشماری از آن 
نویسانیده شده» که پاره‌ای از آنها در کتابخانه‌های عمومی و برخی دیگر در 
کتابخانه‌های خصوصی منطقه نگهداری می‌شود. 

نگارنده به لحاظ ارزشهای زبانی و معنایی مرآة التائیین» مترضد احیا و 
ا و اک کین و تشه ضحم اتعادی نامسا کر 
نسخه‌های سه گانهُ مزبور به شماره‌های ۴۱۹۰ (- مک ۴۲۱۹۰6۲ (- مک ۱) 


۱ مولف در ذخیرةاملوک؛ به کوشش سید محمد انواری؛ تبریز (0)۱۳۵۸ ۵۳؛ به هنگام بحث از کباش 
تفصیل موضوع را به مرآةالاین احاله می‌کند. 

۲ این شرح را به نادرست به محمد پارسا منسوب کرده‌اند و هم به نادرست به نام پارسا در تهران (مرکز 
نشر دانشگاهی) منتشر نموده‌اند. این شرح به دلایل کتاب‌شناسی تاریخی و نسخه‌شناسی تاریخی از 
میر سید علی همدانی است. نک: ن. مايل هروی» مقدمهً رسائل ابن عربی (ده رسالهً فارسی شده)؛ تهران» 
1۳ ۱ 


مرآة التائبین 0 ٩‏ 


و ۴۲۵۰ (- مک ۳) در کتابخانة می ملک (تهران) محفوظ است که نخستین 
به دست یکی از سالکان خواجه اسحاق ختلانی؛ به نام غیاث‌الذین ابن 
شمس‌الذین نوربخشی در ۸۷٩‏ کتابت شده است و به لحاظ نسخه‌شناسی 
تطبیقی» دقیقترین نسخة مرآةاالیین محسوب است» و مین نسخه به خط 
احمدین علی‌بن حسین طبسی در ۱۴ صفر ۸٩۴‏ ه.ق_نویسانیده شده است و 
سومین نسخه در مجموعه‌ای از رسائل جای دارد با تاریخ ۷ صفر ٩۰۷‏ ه. ق. 
با آنکه نگارنده» نخستین نسخه (مکك ۲) را اساس قرار داده است با این همه 
در مواردی که نسخة دوم (مکك ۱) صحّت و درستی ضبط‌ها را بهمراه داشته 
است» متن حاضر را مطابق این نسخه تصحیح کر ده است و ضبط‌های مشک وک 
نسخة نخست را در قسمت سازوارة نسخ (نسخه بدلها) درج کرده است. در 
رسم خط نسخه‌ها جز در موردٍ تفکیک حروف متشابه (از نظ رکاتبان پیشین) و 
جز در خصوص وصل و فصل کلمات و فعلهای م رکب هیچگ نه تصرّفی روا 


نداشته‌ایم. 


بسم الله ال حمن الرحیم و به نستعین 


حمد و ثنای نامتناهی حضرتِ حکیمی راء که حقایق آثارٍ تریاق توبه را سبب شفای 
بیماران سموم معاصی گردانید» کریمی که به مقتضای جود تشنگانِ بادیة غفلت را به 
ری او مت رسانید» رحیمی که کمال رآفتش آثقال آغلال اوزار از رقاب 
گرفتاران" هاویة حجاب برداشت» حلیمی که هزاران فضایح اعمال و قبایح اقوال از جافیان 
بد کردار "و عاصیانِ تیره روزگار به یک آو تدم درگذاشت. " و صلواتِ بی خد و درود بی عد 
بر سلطان بارگاه نبوت و خورشیدٍ فلکٍ رسالت» سد انبیا و مهتر اصفیا محمد 
مصطفی - صلی الله علیه و سلم - و بر اهل پیت او -که سرورانٍ صفوف ولایت -و صحابة کرام 
او که نجوم طریق هدایت -اند. 

اقا بعد؛ چون با زکشیدن عنان تفس از راو جفاء و بازگشتن بندگان؛ و روی آوردن به باط 
وفاء که عبارت از آن توبه است مبدا راه طالبان زا رع صادقان و مفتاح / 0 - 1/ 
ابواب سعادتِ سالکان است»" و متجرّد گشتن به جهت خیر دأب فرشتگان و آماده شدن ورود 


۱ مک ۱: وجود پر جود» مک ۳: جردش. ۲ مک ۳ افتادگان. 
۳ مک ۲: اقرال جافیان را. ۴ . مک ۳ درگذشت. 
۵ مک ۲ و ۳: سلطان نبوت. ٩‏ مک ۲ و ۳: سعادت است. 


مرآة التّائبین ۵ ۱۱ 


شر کار شیطان و رجوع از راهگذر شر به جاده خير شیو آدمیان است. پس فعل هر شخص از 
نوع بشر دال است بر صحَّتِ نسبتٍ وی.۱ چنان که تفس توب" اقامتِ برهانِ تائب است بر 
صخت نسبت وی به آدم و آدمیّت» که وَعَصی آَم ری قوی × له اجه ره شاب عله 
رد و اصرار عاصی بسجلٌ نسبت مصر است به شیطان که لهم ادوا این ألباء من 
دون ال" نا تصحیح نسبتِ نوع بشر به ملائکة کرام به دشواری میشر شود؟؟ زیرا که احکام 
اضداد در جبلت انسانی مرکوز است و اصول خیر و شر در طینت او معجون. و تحص جوهر 
انسانی از خبایث آثار شیطانی ممکن نیست مگر به گداز دی الارن آتش دم یا آتش 
جهنم. پس اختيار اون الثرَین و مبادرتِ تخلیص به اح الارن پیش از طیّ ساط اختیار 
دأ أليار /۵ - 2/ و رسم آپرار است. 

و ملاتی خاطر این ضعیف در ابراز بعضی از معانی و حقایق توبه متأّل یر ارا 
التمایس عزیزی -که به خسن اعتفاد معروف و به مکارم اخلاق موصوف است -اين مقصود به 
وا مساو و کک این مک کر ارات دک کرت فان ا 

باب اوّل -در حقیقتِ توبه و وجوب آن در جمیع احوال." 

باب دوم -در آنچه توبه از وی واجب است» و قسام صغائر و کباثر. 

باب سیم در شرایط توبه وکیفیّتِ تکفیر گناهان و تدارکي مظالم.۲ 

باب چهارم در باعل تالب بر توبه و علاج و حل عقدة اصرار. 

و این کتاب را" مرآة التائبین نام کرده شد تا آیبنف حال تمای هر محقٌ و مبْطل باشد. اميد به 
جناب حضرتِ صمدیّت آن است که مدا رک افکار و مصارف اسرار را در تحریر این معانی 
از شاب هوی و غاثلة ریا محفوظ و مصون دارد» و خواننده و عمل کنندة آن را به له قبول و 


۱ مک ۱. ذات توبه. ۲ مک ۳ چنان که توبه. 

۳ طه (۰۱۲۱-۲)۲۰ ترجمه: آدم در پروردگار خویش عاصی شد و راہ گم کرد * سپس پروردگارش او را 
برگزید و توبه‌اش بپذیرفت و هدایتش کرد. 

۴ . الاعراف (۷) ۳۰ ترجمه: اینان شیطانها را به جای خدا به دوستی گرفتند و می‌پندارند که مدایت 
یافته‌اند. ۵ . مک ۳: نه آسان باشد. 

.٩‏ مک ۳: در حقيقت توبه به جمیع احوال. ۷. مک ۳ مظلم. مک ۱: مظلوم. 

۸ مک ۲ و۳: و کتاب. 


۳ مجموعه رسائل فارسی 


سعادتِ وصول مزیّن و مکرّم گرداند. بمه و رمه له ریب مُجیبٍ.۱ /9 - 2 


۱ مأخوذ از آیة ٩۱‏ سور؛ هود (۱۱): إل یی ری مچیثِ؛ هر آینه پروردگار من نزدیکک است و دعاها 
را اجابت می‌کند. 


باب ال 


در حقيقتِ توبه و وجوب آن در جمیع احوال ! 


قال اله تغالی: وا إلى ال جَييعاً له زیون لک قفیخون. ۲ 

ای عزیز! بدان که توبه عبارت است از معني منتظغ گشته از سه چیز: علم و حال و فعل. اما 
علم معرفت بزرگی صورتِ گناه است از آن ژوی که حجاب می‌شود مبان مخت و محبوب» و 
مانع است از وصول بنده به مقصود وی» که آن حقٌ است؛ و حجاب سبب فوتِ مطلوب است.۳ 
چون این معرفت به يقین " غالب شحف گردد ۵ باطن محجوب به سبب فواتِ مطلوب متألم 
شود؛ چه خاصیّتِ دل آن است که چون شعور یابد بر فوتِ مطلوب» متألم گردد. و چون وقوف 
اب که فوات مطلوب نع فعل وی است " هر آینه متأشف شود بر فعل مَمُوت» و این تأف 
رادم گویند. و تألمی [را]که حاصل این تأشف و ندامت برد حال خوانند. و این حال را با هر 
زمانی از رنه ثلائه تعَقی خاص باشد؛ چه این حال باعث ارادت شود به ترک فعل مَمُوت 
/3- 3/ که آن گناه است در حال. و اتا تعلق آن به اتقبال عزم بر ترک گناه که سبب فوت 


۱ مک ۳ در حقیقت توبه. 

۲ النور (۲۴) ۳۱ ترجمه: ای مژمنان» همگان به درگاه خدا توبه کنید» باشد که رستگار گردید. 
۳ یک ۳: «است» ندارد. ۴ مک ۳ یقین را. 

۵ مک ۱: شود. ٩‏ مک ۳: فعل است. 


محبوب است تا آخر عُمر. و اما تعلق آن به ماضی به تلافی مافات از اسباب سعادت په قضا! و 
جبر. 

پس مفتاح این سعادت علم است. و اهل تحقیق آن را ایمان و بقین خوانند» و ایسمان 
عبارت از تصدیق است بدانچه گناه زهر قاتل است؛ و یقین عبارت از تا کید این تصدیق است 
به انتفای شکک و استیلای نور یقین ۲ بل طالیار ز ابا ی یجان انب 
E‏ ات و تأف فوتِ محبوب [و] رژیت حرمان» باطن تائب 
متألم شود. 

پس حقیقت توبه ندامت ۲ است؛ و علم مدمه آن است و ترک فعل مذموم که سبب فوتِ 
مطلوب است یره آن. و آن که رسول - صلی الله عليه وسلم -فرمود که: لب * این 
معنی است. و آن که اهل تحقیق گفته‌اند که وب دوبان الحتّا ء لما سی من الخْطاء» اشارت 
بدین معنی است. 

اما وجوب توبه /9 - 3/ ظاهر است و ثابت به آیات و اخبار: 

لت :هرن ریاف توا نی اي رز 

ول اله تغالی: إن الله بح التزاپین و بح الْمطرین ۵ 

وال ول الله ماه و إل ال رل وخ ية عبد امین ين وجل رل 


ی هت و نام توم قاستیقظ ود ذهبث رجه 
مها عتی (ذا اشد عله الحر والعطش» ال آزن إلى المکان لذ یکنت وی فيو انم عتی مر 


ت 
وضع م راسه إلى ساجده لوت فافّظ قاذاً راحلله عله عَلها طعامه وسرابه فاش اشد فرح 


۱ مک ۳: سعادت قضا. ۲ مک ۳ نفی شک و شبهه و غلبۀ نور یقین. 

۳ مک ۱و ندم 

* . حدیث نبوی است > سیوطی؛ الجامع الصفیر» ٩۱۸۹‏ سنن ابن ماجه» ۱۴۲۰/۲ منذری» الرعبب والرهيب 
۵ شرح فارسی شهاب الاخبار؛ ۸ 

۴ . التحریم (17) ۸ ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید به درگاه خدا توبه کنید» توبه‌ای از روی 
اخلاص. 

۵ البقره (۲) 0۲۲۲ ترجمه: هر آینه خداوند توبه کنندگان و پا کیزگان را دوست دارد. 


مرآة التائبین 0 ۱۵ 


ية عبد المزین ین دا براجلیه. * 

واگر چه " آیات و اخبار درین باب بسیار است ولی ظهور حقایق آن جمله به حسب تنویر 
باطنِ طالب است. 

و روندگان این راه دو قسم‌اند: اهل استدلال» واهل استبصار. طالب دلیل /2 - 4/ صاحب 
ی اد ری او نی ات ی ول 
لاجرم در هر قدم محتاج است به تقوبتِ دلیلی عقلی یا سمعی * و بيشتر این طایفه آن بو که 
در حالتِ ظهور اد متعارضه متحي رگردند. و آن سب سو" ايشان گردد؛ و سیر این قوم در 
روزگارٍ دراز مختصر بود. 

اما طایفة دوم مخصوصان آفتاب " عنایت» و مَحطو فان جذباتِ هدایت‌اند که بط ایشان 
به نورالله من رگشته است. و به آذنی اشار تی راو هدایت یافته؛ و نور آفتاب بصیرت بر صحرای 
صدُور ایشان ی ی زتها تضیء 
لولم ده تسه ناژ ور علّی ور يهى ال لُورو من با ۶ طیر همّت این قوم از آن رفیعتر است 
که در هر حالی مفتقر دلیل من قول باشند؛ چرا که به نورٍ بصیرت معانی وجوب توبه و حقایق و 
لوازم و لواحق و ثمراتِ آن مشاهده کرده؛ و دانسته که معنی وجوب توبه آن است که سبب 
وصول بود به سعادت /9 - 4/ ابدی و نجات از هلا کی" سرمدی. و سعادت حقیقی در داربقا 
بقاء لو است» و بدبخت کسی برد که ازین سعادت محروم باشد و در حضیض آتش بعد '' و 
حرمان محبوس بماند. 

محفٌق است که هیچ مانع نیست ازین سعادت مگر آنس به تمتعات مت آباد عالم فناء و 


* . حدیث نبوی است * منذری» الرغیب واثرهیب؛ ۲۹۱-۲۹۰/۵ سنن ابن ماجه ۱۴۱۹/۲ 

۱ مک ۳ و چنانچه. ۲ مک ۳ امل. 

۳ مک ۱: عقبة تقلید. ۴. مک ۳: «عقلی یا سمعی» ندارد. 

۵ مک ۱و ۳ بوّد. ٩‏ مک ۳ و آن سدود. 

۷ یک ۳: مخصوص آفتاب. 

۸ النور (۲۴) ۳۵ ترجمه: روغنش روشنی بخشد هر چند آتش بدان نرسیده باشد. نوری افزون بر نور 
دیگر. خدا هر کس را که بخواهد بدان نور راه می‌نماید. 

٩‏ مک ۳ هلاکت. ۰ مک ۳ آتش هجران و بعد. 


۶ تا مجموعه رسائل فارسی 


و ا پس وسیلت به مقام رب قطع علایق دل است از غوائل 
زخارف منزل ۱ غرور؛ ولی استبلاء غلبة پردة غفلت اکثر خلق را از ملاحظهٌ اين حقایق 
محجرب کرده است و حصول این" علم که اصل توبه است -سبب رات ظلْحَتِ این غفلت 
ف رک ق 
فعل همه مخلوق‌اند. وال لک ومائعلُونَ. " و لیکن آينة وجود انسانی۵ قابل این جمله 
است. و یت سس 
مهیّا گرداند و شهوت " طعام در معده تیه کند» و آفتاپ علم را از 2 مق دل تابان کند تا به 
نور آن بداند که طعام /۵ - 5/ مک آتش گرسنگی است. پس خواطر متعارضه را به محافظت 
مصالح بدن باز دارد تا به تأمٌل حقايي آثار منافع و مضاز و موانع را نزد قاضی عدل* ابت 
گرداند. 

پس چون علم حکم کند به عدم موانع» ارادت باعثٍ قدرت شود بر تناول طعام. و این 
انجزام ارادت را که بعد از تردٍ خاطرِ متعارضه و قوتِ شهوات ظاهر شد اختیار خوانند. و 
اختیار باعث حرکتِ دست شود به سوی طعام» و بعد حرکت ظهور فعل ضرورت بود. 

و بعضی ازین حقایق مرب است بر بعضی» چنانچه ظهورٍ فعل موقوف است به حرکت» و 
حرکت" به قدرت» و قدرت به ارادت» و ارادت به علم» و علم به القاء ملک و ملک به کم 
ممیت َیّت. و هیچ فعل از افعال» و هیچ حرکت از حرکاتٍ بنده در عالم جتی و شهادی ظاهر نشود 
الا به واسطة اين شرايط و اسباب. 

و چون حقیقتِ فعل بظهور پیوست "۲ ملاحظة آثارٍ اسرارٍ این حقایق سبب حیاتِ عقول 
/ - 5/ و افکارِ سا کنان عالم شهادت» و محجوبان وادی غفلت گردد تا بعضی آن را جبر 


۱ مک ۱: ذخایر منزل. ۲ مک ۳ به + این. 

۳ مک ۳: حقیقتست. 

۴ . الصافات (۳۷) ٩‏ ترجمه: خدای یکتاست که شما و هر کاری را که می‌کنید» آفریده است. 
۵. سک ۱: آدمی. 1 مک ۳ رفته که. 

۷ سک ۳: اسیاب. ۸ مک ۳ عادل. 

٩‏ کف ۱و ۳: + مرقوف. ۰ مک ۳: ظاهر شد. 


مراة التائبین 0 ۱۷ 


ن کر اندر بھی ارا مرت کرت وف کب نع مت ارات فرب و اهل 
کشف و شهود به امثال این اختلافات التفات ننمایند بلکه به نور بصیرت و عرفان سل 

الا ایک" ی وق ات 
ملکوت نداي وَمَارَميْت إِذْرَمَيْتَ لک اله رم به سمع روح در میادین فتوح استماع کنند. 

ای عزیز! چون وجوب توبه محقّق گشت» بدان که توبه از گناه عّی اور واجب است بی 
تأخبر؛ زرا که چون دانسته شد که مخالفت حق سبب هلاک مخالف است. هر آینه ترکث 
مباشرت اسباب هلا کث واجب برد ی المّور» و عدم ترک دلالت کند بر عدم علم به حقیقتِ 
اسباب هلا کث.؟ و از این جهت بود که رسول - صلی الله عليه وسلّم -فرمود که نی نی 
1 - 6/ چین ينی وهو من" 

و این نه از آن جهت فرمود که فعل زانی" منافی ایمان است مطلقاًء بلکه مراد نفی علم است 
از زانی بدانچه فعل زنا سب بُعد و حرمان فاعل است از حضرت صمدیّت . و این همچنان 
است که شخصی زهر در دست دارد طبیب» وی را می‌گوید این زهر قاتل است و وی آن را 
تناول می‌کند» نه از آن جهت که نفي و جود طبیب م یکند» چه وجود وی را مشاهده می‌کند و به 
معرقت وی کین استه اثا تصدی قول او بدانکه این زهر قائل است نمی‌کنده چه اگو بدین 
قول او را علم قطعی حاصل شدی* که این زهٍ قاتل است هرگز تناول نکردی. 

اینجا بدانی که معصیت سبب نقصان ایمان است» و ایمان هفتاد و چند قسم است و اعلای 
آن کلمةٌ توحید است و آذنای آن پاک کردن راه است چنان که لفظ حدیث بدان وارد است. و 


۱ مک ۱: جبر بَخت. ۲ مک ۳ اختیار. 
. التوبه )٩(‏ ۴ ترجمه: خدا به دسټ شما عذابشان می‌کند. 


. مک ۳: ملاکت. 

. زنا کار در حال زنا ایمان ندارد. برای حدیث مزبور > سنن ابن ماجه: ۱۲۹۹/۲ غزالی» احیاء علوم الدین» 
۴ ترمذی» سن؛ ۱۵/۵؛ سید علی همدانی؛ ذخرة الملوکد» ۲۰-۲۱. 
٩‏ مک ۳: فعلش. ۷ مک ۳ احدیّت. 
۸ مک ۳ او که. ٩‏ مک ۳. می‌شدی. 


۳ 
۴ . الانقال (۸) ۱۷ ترجمه: و آنگاه که تیر می‌انداختی» تو نمی‌انداختی» خدا بود که تیر می‌انداخت. 
۵ 
* 


۸ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


نز اهل حقّ جمیع مألوفات دنیوی و اخروی خس و خاشاکک راہ حق است ' تا طالب حق راه 
حق " را ازین /0 - 6/ جمله به جاروب تجرید و تفرید پاک نکند قدم همّت در بسا قربت 
تتواند نهاد. ۱ 

ای عزیز! بدان که ایمانِ کامل مثال انسان صحیحْ مزاج است. و چنان که اصل آدمی روح 
است اصل ایمان توحید است. " و باقی درجاتِ ابواب ایمان به مثابت جوارح و اعضای انسان 
است» و هر که از درجات مراتب ایمان به كلمة شهادت قناعت کرده است به مثابب شخصی 
است که چشمهای او را برکنده باشند و دست و پا و گوش و زبان و جمیع اعضا و جوارح وی 
پریده. و شک نیست که هر که حال او بدین صورت بود اميد حیات از وی منقطع گردد.۴ 

همچنین هر که از اکتساب سعادتِ ابدی به کلمةٌ شهادت قانع شد و عنانِ نفي امّاره در 
میدان مخالفات فروگذاشت و در امتثال اوامر و نواهی» و اتیان اعمال صالحه تقصیر روا 
داشت» ژود باشد که شجرة ایمانِ وی به صاعقةٌ عواصفٍ اجل منقطع گردد» و هر ایمان که به 
قوت یقین در زمین دل ثابت نگردد e‏ ی 
نشود و به آب طاعات در روزگار دراز تفه نیابد ` در حالت ظهور ناصية مَلكالموت 
مقاومت عواصف وال نتواند کرد. 

و احوال غافلان تیر روزگار که در مفاوز معاصی می‌پویند» و مر کب" مظوظ در 
مهالکی " مخالفات می‌رانند» و ایمان خود با ایمان | کابر اولیا و صدّیقان برابر می‌دارندء بدان 
درختِ كدو می‌ماند که بر درخت صنوبر دوید» و بر شاخهای وی می‌پیچید؛ و می‌گفت: من 
نیزهمچو تو درختّم ۱ بلکه در قت و چالا کی از تو زیاده‌ام؛ زیراکه تو در چندین سال این 
مقدار شو یافتی و من در اندک روزگار از تو درگذشتم» و همگي شاخهای تو را درهم 
پیچیدم. درخت صنوبر در جواب گفت: باش تا با خریف جهیدن گیرد(" و اصل و فرع تو را 


۱ مک ۳: طالب راه است. ۲ مک ۳ طالب حق؛ مکك ۱: طالب راه حق. 
۳ مک ۳: «است» ندارد. ۴ مک ۱ اید حیات نباشدش. 

۵ مک ۳: نشود. ٩‏ یک ۳ نیاید. 

۷ یک ۳: چهارپای. ۸ مک ۲: بوادی. 

٩‏ مک ۳: می‌نازید. ۰ مک ۳: درختی‌ام. 


۱ مک ۱و ۳: بجهد. 


مرآة التائبین 0 ۱٩‏ 


درهم یک و چون خاک در جهان پرا کنده کند آنجا چالا كي خود بدانی؛ و غرورِ خود 
مشاهده کنی» و مقدار فایدۂ مشارکت در اسم شجرگی أ بینی. 

ای عزیز! سرایت آثار معاصی در ایمان / - 7/ چنان است که تأثیر ما کولات مُضرّه در 
آبدان لایزال آخلاط رَدِبّه» و مواد امراض مُهلکه از تناول آن در باطن جمع می‌شود؛ و همگی 
شهوات تناول می‌کند و از عاقبت آن خبر ندارد ۲ تا آن که مزاج بکلی به فساد آید و به مرض 
پیوندد» و مرض به هلاک "کشد. و این مثال مصر است. و بسیار بود که حکیم نیز بغفلت تناول 
زهر کند» اما چون بر حقيقتِ آن واقف گردد مبادرت کردن در اخراج آن از معده به حیلۀ 
استفراغ و غیره عَلّی الور بر خود واجب داند» و اگر اسباب دفع آن میتر نشود ضررٍ آن پیش 
از آن نبود که جیات فانی دنیوی از وی فوت شود؛ و باشد که آن سبب شهادت "گردد که 
مور سعادت ایدی است. پس آن ک که تناو شموم دین می‌کند ا کات معاصی اولیه 
که رجوع کند به تدا رکب مافات در ایام هلت عمر؛ که تدارک ممکن است پیش از آن که 
اجزاء صغاثر که به مثابتِ اجتماع مواد مرض است به واسطةٌ اصرار" کباثر گردد؛ و اثر 
شموم / - 8/ کباثر در روح" و ایمان سرایت کند و به آلام نار جحیم و عذاب مقیم انجامد و 
به هلا کي ۷ ابدی و خسران سرمدی گرفتار شود؛ ونصیحت ناصحان و وعظ واعظان سود 
ندارد؛ و رقم شقاوت إا جعلنا فی آغتاقهغ آغللاً هی إلى دنق حون" بر ناصية 
روزگار او کشند. 

ای عزیز! گمان مب که کم این آیت مخصوص است به اهل کفر و نفاق؛ بلکه خسن 
خاتمت مشروط است به کمال ایمان. چنان که بقاء اصل مشروط است به سلامت اعضا و 
جوارح. و در قانونِ حکمت؟ مقرّر است که وجودٍ فرع به اصل است و بقاء اصل به فرع. و 
چون فروع که اعضا و جوارج انسان است بکلی مفقود شود بقاء اصل روح مستحیل گردد و به 


۱ مک ۳: شجره بودن. ۲ مک ۳: خبرنه. 

۳ یک ۳: ملاکت. ۴ مک ۳: شهادت + وی. 

۵. مک ۳: آن. .مک ۳ به روح. 

۷ مک ۳: هلاکت. 

۸. یس )۳٩(‏ ۸ ترجمه: و ما بر گردنهایشان تا زنخها غلها نهادیم. چنان که سرهایشان به بالاست و پایین 


آوردن نتوانند. ٩‏ مکی ۳: حکمت قانون. 


۰ مجموعه رسائل فارسی 


هلاک ! کشد. 

همچنین اصل ایمان " توحید است و فرع آن هفتاد و چند باب است در مقابل انواع طاعات 
و اقسام مخالفات. و لفط حدیث تبوی که لابْنی الا حن یی وهو موم دلالت می‌کند بر 
آن که هر که از حقایق مراتب ابوا ایمان /0- 8/ که اعمال صالحه است -در حال حیات 
تراسا مخت رتعان دواهي بل و ارال رات از اصل غالبا" محجوب گردد. و چون 
معلوم شد که حة حقیقتِ ایمان علم است. ی ی سس نو 
وجود؛ ی رکه غلم بی مل اذست هت می کدرا و محمّق است به نص وارد که عذاب 
عام فاجر اضعا عذاب جاهل فاجر خواهد بود. .و در خبر است که بعضی از معاصی هست که 
عقوبتِ آن سلب ایمان است. 

چون این معانی ۴ معلوم شد اکنون بدان که حقیقت علم در هر آنی و شأنی به مقتضای 
احکام شئون و آفات بر الواح ضمایر قلوب متجدد می‌شود و حقایق حق از خبایث باطل تمییز 
می‌کند و به حسب آن تمیز بر عاقل مکلّف رجوع از افعالی که محبوب شیطان و مبفونص 
رحمان است واجب می‌گردد» و ظهور کمال عقل بعلٍ کمال قوای بشریّت است. چون شهوت و 
غضب و حرص و کبر و بُخل و عُجْب و ریا و غیره. و تا این صفاتِ ذمیمه که خبائل و وسائل ۵ 
شیطان است به اغوای خلق به کمال /۵ - 9/ نمی‌رسد مطوات نو آفتاب عقل ازمشرق غیب 
بر صحرای دل طلوع نمی‌کند. 

و مراتب ظهور انوا عقل را سه مرتبه است در سه حال مادّی. و لوامع و برو" آثارٍ آن 
بعل هفت سال نمودن گیرد» و قواعدٍ اصول آن نور بعد بلوغ به اتمام رسد" و کمال تصرف آن 
بعد از چهل سال ظاهر شود. و چون شهواتِ نفسانی و صفاتِ ذمیمه که لشکر شیطان است به 
جهتِ مصلحتِ تربیتِ بدن که مرک نور عقل خواهد بود -از بدایتِ نشأت مستصحب فیس 
انسان است و تصرف او در اطرافِ مملکتِ بدن جاری» و احکام مواعیدٍ او نافذ". و دل که 


۱ مک ۳: هلاکت. ۲ مک ۳: ایمان را اصل. 

۳ مک ۲: قالباً. ۴ مک ۳: معنی؛ مک ۱: مضمون. 
۵. مک ۳ وصائل. 1 مک : لوامع بروق. 

۷ مک ۳ پایان پذپرد. ۸ مک ۳: از شیطان. 

٩‏ مک ۳ مواعید نافذ. 


مرآة التائبین 5 ۲۱ 


بارگاو سلطنت احکام عقل است به طول ملاحظة آثار تصرّفات شهوات نفسانی لت یافته و به 
مطالعة تشویلات تواد شیطانی به مُرورٍ ایام و کر زمان" آنس گرفته؛ لاجرم رجوع از 
مألرفاتِ طبعی و شهواتِ نفسانی بر وی مشکل است» و ظهور لوایح انوار عقل که جندالله است 
به جهتِ آن است که مملکت انسانی را از تصرف لشکر هوی و شیطان که دشمنان حق اند به 
تدریج خلاص کند» واز راهی که دلیل آن راه شهوت. و بدرقه آن شیطان است باز دارد 
/ 9 - 9 و به راهی که دلیل آن علم و معرفت» و حقیقتِ آن توفیق است دلالت کند. ا گر به 
مشیّت " و امداد الهی قوت توفیق یافت عنانٍ طبع از راه مخالفات برگرداند و بر سبیل قهر به 
راه طاعات و عبادات بازآرد و اگر نه لشکر هوی غالب گردد و مملکت در تصرف شیطان 
بماند " و احکام اغوای وی در اطراقِ مملکتِ بدن منتشر گردد. 

و ست الهی چنان رفته است که هر شخصی از نوع انسان که از کم عم به صحرای وجود 
آید از انبیا و اولیا و اشقیا مسابقت تصرف در وجود وی لشکر شیطان را بُو د که عبارت از آن 
شهوت و غضب است ۴ و این دو صفت منشاً جمیع صفاتِ ذمیمه و اخلاق ردیّه است. 

بعد از آن هر که را عنایت ازلی دست گیرد از مضیق ظلماتِ این صفات مُهلکه به واسط 
توفیق علم و ایمان و توب تصوح E‏ ی الله ول 
این موا یرجم من الما إلى الور" 

و سب حرمان هر کس ازین سعادت /۸ - 10/ اکتفا به حال خود است که آن عین تقصیر 
است پس هر فردی از افراد نوع انسان را واجب است که اگر در له کفر نشأت یافته باشد از 
ی ی ی 
رجوع کند و به تعلم ‏ و شیم معرفی جقایی احکاماملام و یمان افاج تباید .و دشوارترین 
چیزی از درجاتِ توبه باز کشیدنِ عنانِ تفس است از راه مألوفات تفسی و عباداتِ رسمی. 


و بباید دانستن که هیچ آدمی" در همه حال از توبه مستغنی نیست؛ و ازین جهت حقّ 


۱ مک ۳ به مرور زمان. ۲ مک ۳ به دلالت. 

۳ مک ۳: باشد. ۴. یک ۳ شهرت است و غضب. 
۵. یک ۳ «توبة نصوح» ندارد. 

٩‏ البقره (۲) ۲۵۷) ترجمه: خدا یاور ممنان است. ایشان را از تاریکیها به روشنی می‌برد. 
۷ مک ۲: و تعلم. ۸ مک ۳ که آدمی. 


۲ مجموعه رسائل فارسی 


جل و غلا از خطاهای انیا و توف يشان در قرآن خبر فرمود و سّ انبا عله آفْصل 
الصلوات -می‌فرمود ینعی فی فی الوم وال َة یی مر وی ال " چون 
باکمال نبوت حال او این بود نظر کن تا احوال دیگران چگونه بود؟! 

و جبلّتِ انسان چنان افتاده است که در هیچ وقت ' از معصیتی خالی نباشد رل ماساء اللہ اما 
به جوارح و اما به دل و ما به ایا" خواطر متفرقه که مانم است /0 - 10/ از ذ کر حتق» یا په 
غفات و قصور در علم به ذات و صفات و افعال حضرتِ صمدیّت. و این جمله آثارٍ ظهور 
صفات نفس است» و توبه از همه واجب است. 

واگ ر کسی گوید که این معانی مذکور از خواطر تفسانی " و غفلت و قصور از معرفتٍ ذات 
و صفات اگر چه نقصان است و نقل از حالتِ نقص به حال کمال سبب کمال است ولی کسب 
کمال از قسم فضائل است نه فرایض؛ پس آن را واجب چگونه توان گفت ۳؟ 

ایر ا کی ا ا تعالی شأنه آن اقتضا کرد که هیچ چیز از حقایق 
وتات ایام شبات اد ا ور َيه باشد» و خاصیّت معاصی و شهوات 
41 تشوید دل است» و خاصیّتِ انوارٍ طاعات تصقیل دل. و ق 
است.و چنانچه از اثر لس شخص ظلمتی بر روی ب بینه می‌نشیند همچنین از متابعت هر 
شهوت و ارتکاب هر معصیت ظلمتی معنوی بر روی آيينة دل می‌نشیند. پس چون طالب در 
ی ی و 
اة دل محو گرداند که ار الحتنات یبن الیتات. ۵ 

و توبه از جملةً طاعات است» و رسول - ا -برای اين فرمود که یم ال الحسهة 


ا 

* . در شبانه روز هفتادبار قلبم محجوب می‌شود و من به خدای خود پناه می‌برم. * سنن ابن ماجه» 
۲ سیوطی؛ الجامع الصفیره ۰۱۰۴ ۱ مک ۳ که هیچ وقت. 

۲ مک ۳ به یاد. ۳ مک ۳: خواطر انسانی» مک ۱: خاطر نفسی. 


۴. مک ۳: چون باشد. 

۵. هود (۱۱) ۰۱۱۴ ترجمه: همانا نیکیها؛ بدیها را از میان می‌برد. 

.٩‏ مك ۳: السيئات الحسنات. 

٭٭ ۔ از پی گناہ کار نیک کن تاگناه را محو کند. > سنن دارمی؛ ۱۳۲۳/۲ احیاء علوم الدین» ۲۲۹/۴ سیو طی» 


= 


مرآة التائبین ۲ ۲۳ 


و اگر در اهتمام تجددٍ توبه غافل ماد آثاٍ تراد ظلمتِ شهوات و معاصی بر روی آيية 
دل مترا کم گردد و به واسطة طول زمان در چم آیینه فوص کند و به حد رن و طبع رسدء و 
قابّت اصلاح و تصقیل در وی نماند. چنانچه حق جلت عظمته از حال محجوبانِ محروم 
خبر فرمودا که گلا بل ان ی لوھ ما کوا کون 

چون این مقدّمه معلوم کردی» بدان که هیچ کس در هیچ حال مستغنی نیست از محو آثار 
سیثات از آيينة دل به مباشرتِ حَسنات» که توبه از آن جمله است. و این ځکم دلی است که اول 
جلا و صف " حاصل کرده باشد پس به اسباب عارضة مظالم گشته. اما دلی که از اول نشأت به 
ظلمتِ شهوات مكدر گشته باشد و صدای معاصی در باطن آن اثر کرده» اعتمام نمودن به 
اصلاح آبينة دل از چنین کس نادر بود /0 - 11/ چه آن مسکین هرگز از خود لت صفای 
باطن نیافته است و ذوق مشاهده اسرار از آیینة دل نچشیده» و از حقیقت دل به ضروب مکر و 
ی 
وو عَم الله فيهم حيرا نم هم 

E 

a O 
این قسم متعلّق است به ضبطٍ قانونِ معا خلق و دفع ظلم و تعدی آفریا از ضعفا و آنچه ذ کر‎ 
کرده شد از اساب تحصیل کمال به اعتبارٍ این قسم واجب نیست.‎ 

N ۱ ۱‏ 
الهێّت» و ترقی از حضیض حضیض صفاتِ بهیمی و سَبُعی و شیطانی به اعلاء ذُرْوَة مقاماتِ مکی و 


و 
2 


تخل به اخلاق الهی و تقب سرّ و روح در اطوار مقاماتٍ مقربان و صدیقان از اولیا و انبیا. و 


> 
الحامع الصغیر» ٩۸‏ منذدری» اثرخیب داشرهیب» ۲۹۲/۲. 


۱ مک ۳: خب ر کرد. 

۲ . المطففین (۸۳) ۰۱۴ ترجمه: 1 بودند بر دلهاشان بلط شده است. 
۳ یک ۳ اول صفا. 

* . النجم (۵۳) ۳۰ ترجمه: منتهای دانششان همین است. 

۴. الانفال (۸) ۲۳. ترجمه: و اگر خدا خیری در آنان می‌یافت شنوایشان می‌ساخت. 

۵. مک ۳: آنست که. 


0۴ مجموعه رسائل فارسی 


جمیع شرایط درجات / - 12/ ذ کر کرده شد نزد این طایفه واجب است و اهمال آن به هیچ 
وجه روا نیست.! و این همجنان است که گویند که: طهارت واجب است بر کسی که خواهد که 


واجب نیست و فایدهٌ واجباتی که در فتوای عامّه داخل است بیش از اصل نجات نیست.۲ 


اما فوز به درجاتِ عالية ارباب شهود و اطلاع بر اسرارٍ اهل عرفان و تحقیق -که ورای 
نجات است - موقوف است به حصول شرایط درجاتِ قسم دژم» که آن مرکز دايرة جولان 
انیا" و اولیاست» و اصول قواعد آن مبنی است بر ثرکیٍ شهواتِ لفسی و رفص "لاب حشی. 

در خبر است که عیسی - 4 - سنگی در زیر سر نهاده بود و ځفته» ابلیس را دید که 
می‌گفت: ای عیسی نه ترک لذات دنیا کرده بودی چه افتاد که پشیمان شدی؟ عیسی - 9 - 
گفت: چه دیدی از آن؟ گفت: این سنگ به جهت آسایش زیر سر نهادی. /0 - 12/ 
عیسی ‏ طا -آن سنگ بینداخت. و انداختن آن سنگ از مسیح ا حقیقتِ توبه بود از آن 
راحت. چه گویی عیسی - ا - آن قذر نمی‌دانست که انداختن آن سنگ در فتوی واجب 
نیست؟ 

و رسول ا - جام نو پوشید» چون در نماز نظر وی بر آن جامه افتاد بیرون کرد و به 
خداوند باز فرستاد " و گفت: نظر کردن بر آن مرا از نماز مشغول کرد. 

و یک بار دوا نعلین آن حضرت را نو درکشیدند"» چون نظرش بر آن افتاد بفرمود تا 
بیرون کردند و دوال کهنه درکشیدند» و فرمود که: نظر کردن بر آن مرا از حق مشغول می‌کند. 
چرا صاحب شریعت از امثاي این مباحات احتراز می‌کرد با آن که جمیع احکام شرع وضع 
کرده اوست؟ 

و انبیا طب -عارفترین خلق‌اند به خطر راه آخرت» و بیناتر به ره حق» و داناتر به مکاهن 
غرور. چون طالب صادق از سر انصاف در احوال این قوم نظ رکند بحقیقت بداند که توبه لازم 


۱ مک ۳ روا نه. ۲ مک ۳: «امّا کسی که... نیست» ندارد. 
۳ یک ۳: دایره انبیاء ۴ مک ۱: ترگ. 
۵ مک ۳: بفرستاد. ٩‏ مک ۳ نو کردند. 


مرآة التائبین "تا ۲۵ 


حال اوست در هر تفس ٩/‏ - 13/ اگر خود عمر نوح یابد. 

نقل است از آبُوسُلیمان دارانی -قدست آسراره که وی می‌فرمود که اگر عاقل درب عمر 
خود بر هیچ چیز تو جه نکند مگر بر عمری که در غفلت گذاشته است سزاوار است که ماتم این 
مصیبت تا لب گور أ بدارده کیب حال کسی که مَابقی عمر وی همچو ایام گذشته" در جهالت 
غات کرد ۱ 

ای عزیز! هر عاقل که جوهر نفیس دارد و می‌داند که بهای آن جوهر جمیع عمر به مؤنت او 
واتباع او وفا می‌کند» پس [ا گر] آن جوهر از وی ضایع شود شک نیست که بر فوتِ آن جوهر 
مصیبتْ‌زُده شود. و اگر داند که تضییع آن جوهر سب هلاک " وی است بدانگه امانت 
پادشاهی قاهر بود در دستِ وی» مصیبت محر بوّد. پس هر ساعت از عمر آدمی جوهری 
است که قیمت ندارد و بدان جوهر سعادتٍ ابدی و پادشاهی سرمدی حاصل می توان کرد» و 
بدان از عذاب آلیم و خُسران میم خلاص می توان یافت کدام جوهر برد شریفتر و نفیستر ازین 
که در هر ساعت از وی فوت می شود و هیچ اثری از مصیبت و تأسّف و حسرت 7 -13/ در 
وی ظاهر نمی‌گردد. سب این آن است که بيشتر خلق * در خواب غفلت‌اند و این جوهرهای 
نفیس در خواب از ایشان فوت می‌شود و خبر ندارند که الاش لام ادا منوا اتبهُو. * چون 
به آواز کوس اج از خواب غفلت بیدار شوند و افعال و اقوال نامرضی ملاییل و آغلال یابند 
و افلاس و گرفتاري خود مشاهده کنند و جلالت حال و رفعتِ سریر سلطنتِ ابدی -که نتیجة 
طاعت یک ساعتة مخصوصان عنایت ازلی است -مکشوف گر دد ثلاطم آمواج دریای تاف 
و نویر جوش برآرد." و آتش حیرت و حسرت چنان شعلزدن گیرد که اگر دنیا و هر چه در 
اوست وی را بودی در عوض یک ساعت عمر فداکردی» تا در آن یک ساعت تدا رک بعضی 
از آن تقصیرها کردی [و آن] میشر نشود» فریاد نصا وَیغنا َازجفنا ْمَل صالحاً" از 


۱ مک ۳ تا به گور. ۲ مک ۲ همچون گذشته. 

۳ مک ۳: ملاکت. ۴ مک ۳: سخت‌تر. 

۵. مک ۱و ۳ بیشترین خلق. ِ 

* . مردم در خوابند» چون بمیرند» بیدار شوند. > عالبی» اميل والمحاضره» 4۲۵ سیدعلی همدانی؛ 
ذخرة‌الملوک ۵۹۸. ٩‏ مک ۱: جوش کند» مک ۳: به جوش آید. 

۷. السجده (۳۷) ۱۲ ترجمه: ای پروردگار ما؛ دیدیم و شنیدیم» اکنون ما را بازگردان تاکاری شابسته کنیم. 


۶ مجموعه رسائل فارسی 


نهاد بر آرد. 

و ون نمی کرد یدای که غاز ا دنت کمک و ج کار ا راف 
تواند / - 14/ داشت " بلکه عاقل و بیب کسی باشد که از تاختن لشکر أجل غافل نباشد و ایام 
فراغت غنیمت شمرد و ساختگی بادیة سفر قیامت را مهم داند.۲ 

در وصایای لقمان - ل - آمده است که: ای فرزند در توبه تأخیر مکن که لشکرٍ اجل از 
تاختن خود» کس را خبر نکرده است. 

و مُسَوفِ توبه در ميان دو خطر است: 

یکی آن که از ترادف مخالفات و موانع شهوات ظلمت معاصی مسرا کم شود و به حد رین و 
طبع انجامد» و قابلیّت صلاح در وی نماند. 

دوم آن که ناگاه به مرض موت مبتلا گردد و فرصت تدارکك نیابد. و ازین جهت 
رسول - لا -فرمود که: «بيشتر فریاد اهل دوزخ از تسویف باشد»» که سبب هلا کی ۱۲ کثر خلق 
تشویف است که به تعاقب کدوراتِ معاصی و توالی ظلماتِ شهوات آیبنۀ دل مد سیاه می‌کند 
و تصفیه و تحلی آن را به واسطه غلبات احکام تس و هوی در نسیه توقّف و تأخیر می‌اندازد تا 
آنگاه که چا بل نفویی دنس ایشان را درژباید و به اي آوزار و غدل اضرار /ظ - 14/ 
در بوتۀ هاویه اندازد. 

در خبر است که حقَ جل و لا خطاب می‌فرماید به سر هر بنده‌ای در وقت ولادت بر 
سبیل الهام که: ای بنده ترا از ظلمث آباد عَدّم به صحرای وجود آوردم پاک از شائبة 
کدورات و طاهر از ظلماتِ معاصی و ایام عمر که سرمایهٌ تجارت آخرت است -نزدٍ تو 
امانت نهادم * و تو را بر گنج دل که خزانة اسرار ماست - امین گردانیدم» هُشیار باش تا داغ 
خیانت بر ناصيهٌ روزگار خود نتهی» و در قیام به ادای وفای عهدٍ ما تقصیر روا نداری» تا در 
مجلس دارالشلام از دولت لقای ما" محروم نمانی. و به حجاب حرمان و عذاب خسران گرفتار 


۱ مک ۳: راست کند. ۲ . مک ۳ و اسباب سفر آخرت را تدارک کند. 
۳ مک ۳ هلاکت. ۴. مک ۳: بگیرد. 
۵ مک ۳: به امانت دادم. ٩‏ .مک ۳ دولت لقا. 


مرآة التائبین ٥‏ ۲۷ 


نشوی که و أَفوا هی وف بعَهیکم ای فازمیُون.۱ 

ای عزیز! بدان که ارباب بصیرت به نورٍ یقین مشاهده کرده‌اند که چون شرایط توبه صځت 
پاک شا وک تفر تام او ول نی کر زک ا 
ذات و صفات حضرت ربویّت گشت. 

و معلوم است که جمیع دلها بر اصل سلامتِ /۸ - 15/ فطرت " آفریده شده است اما به 
سبب کدورتی که از آثار ظلمات معاصی و غبار شهوات بر روی وی مترا کم گشته سلامت 
فطرت از وی فوت شده است. و نور طاعات ماحي کدوراتِ معاصی است و آتش لدم محرق 
غبار شهوات. چنان که تاریکی شب به انوار آفتاب مقاومت نمی تواند کرد ظلمتِ معاصی هم 
طاقت مقاومتِ نور آفتاب حَسنات ندارد؛ و چنان که حدّتِ اثر صابون مُرْیل و محرق آوساخ 
است از جامه» حرارتِ آتش دم مقلع و مُحرق "غبار شهوات است از آیينة دل. چون جامه که 
کمال نظافت یافت به قبول پادشاه نزدیک است هر دل که از کدوراتِ معاصی و غبار شهوات 
ES TE‏ 
مقبول است که قد افلح من ر کیها × وقد حاب مَنْ دسیها." 

ا وا اس ده کر هت و ا 
اثر نماد که الات من الب کمن لدب ۴ 15/ مگر آن که تائب از رعایت شرایط 
توبه غافل بُوّد یا در ادای شرایط قاصر. چنان که قار به زبان گوید که جامه شستم؛ و نشسته 
باشد» مجرّد قول او مزیل وسخ نگردد؛ توبةٌ کننده نیز اگر روزی هزاربار استغفا رگوید به زبان» 
و اما بو ان تداست مقرون آن اجه فیج افر در ژل تکیت وای ا کر از ابا ربا ای ارو 
در قیامت از فایده‌ای " خالی نباشد که فن تفل قال 5 را ۷ 


۱ القره (۲) ۰ ترجمه: و به عه من وفا کنید تا به عهدتان وفا کنم» و از من بتر سید. 


۲ مک ۳: «فطرت» ندارد. ۳ مک ۳ «و محرق» ندارد. 
۴ . الشمس )٩۱(‏ ۱۰-۹ ترجمه: هر که در پاکی آن کوشید» رستگار شد * و هر که در پلیدی آن فرو 
شلد وميك کر دند ۵. مکك ۳: و چون نور قبول. 


+ . توبه کار چون کسی است که گناه نکرده باشد > شرح فارسی شهاب الاخار» 4۳۵ سنن ابن ماجه؛ 
۲ احیاء علوم الادین؛ ۱۲۰/۴ اثرعیب و الرهیب» ۰۲۸۵/۵ 
1 مک ۳: فایده. 


۸ مجموعه رساأئل فارسی 


و چون حق عر شأنه -در حقّ اهل کفر و نفاق می‌فرماید که إن مهوا یلم ماد 
سل ." یعنی اگر باز ایستند از کفر و (صراره بیامرزیم ایشان را آنچه گذشت از کفر» چون به 
کمال کرم چندین ساله کفرٍ کافر به سبب توبه عفو می‌فرماید ممن موخد به مقتضای این کرم 
سزاوارتر" و به تدارکك عفو حضرتِ غفاری اولیتر. 

نقل است که در بنی‌اسرائیل شخصی بیست سال طاعت کرد پیں بیست سال به انواع 
معاصی مبتلاگشت روزی نظر در آیینه کرد موی سفید در محاسن /2 - 16/ خود بدید» آتش 
ویر از نهادٍ او شعله برآورد» " گفت: الهی بیست سال بندگي حضرت تو کردم بعد از آن 
بیست سال است که دواعی نفس و هوی و اغوای شیطان عنانِ اختیار مرا از دستِ توفیق در 
ژبود و از ذُرْوَهٌ درجاتِ طاعات ۱۱ در تضیق ظلمتِ حرمان و مخالفات انداخت: ندانم که اگر 
عنانِ نفس از راو خلاف بازکشّم شايستة خلعت قبول گردم یا نه؟ ندا شنید که [ اخبًا تال 

ور کتنا ر کال یفام وان رَجَعْت ال لك یعنی ۱۲] لاف محبّت ما «زدی ماء 
سکۀ مت تو در میانٍ آسمانیان زدیم» پس ترکیٍ ملازست درگاو ما کردی زمام هلت تو را 
فر وگذاشتیم» پس اگر باز به درگاو کم ما آیی وجوو توراهخلعت توبه مرن گردانیم» ونام تو 
را در دیوان مقبولان ثبت کنیم» و مَنْشورِ محّت تو را در مجلس روحانیان بخوانیم که إن الله 
بح این وبحبٍ المَطَهّرينَ ۱۳ 

ذوالُون مصری - قدست آسراره - می فرمود که: خدای را بندگانند که درختان خطاها را 
نصب دید دل ساخته‌انده پس آن را به آب توبه تسقیه کردند /9 - 16/ تا شکوفۀ ندامت 
برآورد و ثمرة زن از آن ظاهر شد؛ پس در سایة ورای صحایفب خطاهابهالحان نله و 
ترئم درد می‌خواندند و شراب صفا از جام وفا می‌نوشیدند» ۳" و ردای صبر بر طول بلا 
می‌پوشيدند تا زخاری غوائل دنیا مشاهده کردند و لا نعیم فانی بر دل ايشان سرد گشت. 


۷ الزلزله (۹۹) ۷ ترجمه: پس هر کس به وزن ذرّه‌ای نیکی کرده باشد» آن را می‌بیند. 

۸ الانفال (۸) ۳۸ ترجمه: اگر دست بردارند گناهان گذشتهُ آنها آمرزیده شود. 

٩‏ مک ۳: سزاتر. ۰ مک ۳: شعله‌ور شد 

۱ مک ۱ و ۳: درجات + و + طاعات. ۲ مک ۱: عبارات داخل |[ ] را ندارد. 
۳ ابقره (۲) ۲۲۲ ترجمه: هر آینه خداوند توبه کنندگان و پا کیزگان را دوست دارد. 

۴ . مک ۳: «و شراب ... می‌نوشیدندم ندارد. 


مرآة التائنین ۲ ۲۹ 


پس قدّم همت بر سر عقبات شدای" روزگار زدند؛ و در کشتی فطنت سوار شدند و بادبان 
۳ ۰ و۹ ۳ اب اه " ی 

رسیدند و در ریاض نعیم مشاهدات نزول کردند و از ورود فیضان اسرارٍ عين الحياة مسامرات 

سرّی و روحی حیات ابدی يافتند. رَرَقّا ال رام أفل الصذق رارصا راض مَعَامَلاَتٍ هل 


ر پا 2 و 
الحق بيه و جودو. 


۱ مک ۳: بر شداید. ۲ مک ۳: بروح و راح. 


باب دوم 


در آنچه توبه از وی واجب است و انقسام صغاثر و کباثر 


ا اف تغالی: این لوا اه أوطلغوا هم د کرو له افو وا نویه الآبة. 

ای عزیز! چون دانستی /۵ - 17/ که توبه عبارت است از ترک گناه» بدان که ترک چیزی 
که حقیقت آن معلوم نباشد ممکن نگردد. و چون توبه واجب است معرفت آنچه ترک آن 
سبب وصول است به مرتبة توبه واجب بُوّد و آن گناه است. و گناه عبارت است از هر چه 
مخالف امر حق باشد از فعل و قول. و تفصیل آن بسیار است به حسب کثرتِ اوصاف و اخلاق 
هر شخص "» ولی مجموع آن منحصر می‌گردد در چهار " صفت؛ که آن چهار رکن خان 
بشری ؟ و منشاً اخلاق و اوصاف انسانی است. و آن چهار صفت بهیمی و سبعی و شیطانی و 
ریانی است. چون طینت انسان از الط مختلف ترکیب يافته است از حقیقت هر عنصری 
آثری در نهادٍ او سرشته شده است. 

ال -صفت ربّانی؛ که او نتیجة و تحت فيه من ژوحی.۵ در جبلتِ آدمی مرکوز است و از 
۱ آل عمران (۳) ۰۱۳۵ ترجمه: و آن کسانی که چون مرتکب کاری زشت شوند يا به خود ستمی کنند» 
خدا را یاد می‌کنند و برای گناهان خویش آمرزش می‌خواهند. 
۲ مگ ۱: هر شخصی. ۳ مک ۳ به چار. 
۴ مک ۲ چهار صفت بشری. 


۵ . الحجر (۱۵) ۰۲۹ ترجمه: و از روح خود در آن دمیدم. 


مراة التّائسین ۲ ۳۱ 


وی کبر و فخر و تجیّر و اشعلا و عخب و تعرز و سنا و محّت و مدح و ثنا و دوام عر و بقا 
تولّد کند. ۱ 

دوم ' صفت شیطانی» و از وی حسد و جيل و خداع و غش و نفاق و مکر و اغوا و اضلال 
/8 - 17/ معب شود.۲ 

سیم -صفت بهیمی» و از وی حرص و شَرّه و ستیزه و شهوت و طمع و سرقّه و ا کل حرام و 
زنا و لواطه و غیره متفرع گردد " 

چهارم - صفتِ سبعی» و از وی غضب و حقد و ضَرّب و شنم و قتل و انواع ایذاء خلق 
زاینده شود. 

و از هر صفتی ازین صفات باز صفتهای بسیار به مقتضای تجدّد حوادث و وقایع آژمنه و 
آنکنه ظاهر گردد. 

و ال صفتی که در فطرتِ آدمی بظهور می‌آید صفتِ بهیمی است که جاذب و جائی؟ 
غذاست. بجهت احتیاج تربیت بدن و تحصیل شو قالب انسانی. پس ازان صفت سبعی تا وق 
بدن کند از اسباب هلا ک» و به قوت آن دفع مضرّت کند از خود. پس چون مبادی قوت عقل 
لایح شود این دو صفت بر وی ستولی گردند و او را در انواع مکر و حیله و فربب که صفت 
شیطان است -بجهت تحصیل مراد خویش استعمال کند. پس در آخر صفاتِ رانی چون علو و 
فخر و ع۵ که فروع حب جاه است " پیداگر دد و اینها /۵ - 18/ مها ذنوب و اصول 
مخالفاتِ حقّ است و هر معصیتی که از شخص در وجود آید ازین اصول است. و ظهور آن 
بعضی در دل باشد چون اعتقادٍ بذعت " و کفر و تفاق وب آندیشیدن خلق. و بعضی در چشم و 
گوش» و بعضی بر زبان؛ و بعضی در شکم و فرج؛ و بعضی در دست و پای؛ و بعضی شامل بو 
مجموع بدن را و مجموع معاصی دو قسم است* 

قسم اوّل - آنچه میان بنده و حقّ است چون ترک نماز و روزه و زنا و شرب خمر و غیره. 


۱ مک ۳ دوم. ۲ . مک ۳: منشعب گردد. 
۳ یک ۳: شود. ۴. مک ۳ جافی. 
۵. مک ۳: علو عر ٩‏ مک ۳: حب است جاه را. 


۷ مک ۱: به + بدعت. ۸ مک ۳ قسمند. 


۷۲ مجموعه رسائل فارسی 


قسم دوم - آنچه متعلق است به حقوق خلت چون قتل و غضب و منع زکات و قصد عرض 
و قصلٍ دین به اغواه و ترغیب به معاصی و دعوت کردن به بدعت» و دلیر گردانیدن بر معاصی 
به ترجیځ دادن جانب رجا بر جانب خوف» چنان که رسم بعضی از واعظان زمانه است. 

و آن قسم که میانِ حقّ و بنده است به عفو نزدیکتر است مگر شرف که آن را" اميد عفو 
نیست. و آنچه متعلّق است به حقوق عَلق؛ مشکلتر است و در وی " تشدید بیشتر است. 

در خبر است که در روز قیامت مر بنده را سه دیوان باز کنند: در یک دیوان اميد عفو بُوّد» 
و آن گناهانی "بود /0 - 18/ که میان بنده و حّ باشد. و در یک دیوان اميد عفو نباشد و آن 
دیوانِ شرکث باشد و در یک دیوان هیچ گذاشته نشود و آن دیوانِ مظالم ؟ بندگان است میان 
یکدیگره که آن را البتّه مطالبت خواهد بود. 

و هر قسمی ازین دو قسم مذکور منقسم می‌گردد به صغائر و کباثر. و بعضی انکارٍ صفاثر 
کرده‌اند و برآئند که هر چه مخالف امر حقّ است کبیره است» اما چو کتاب و سنّت شاهد 
e Ca‏ تمیز آن. قال الله تال ۳۹ 

aT‏ - می‌فرماید: السلواتْ الخکش والححة إلى الخ بك 
اه إلا الكبائر. * و در روایت دیگر: كفارَة لا هن الا الكبائر. 

و اکابر کت اختلاف کرده‌اند در عد کبائر. بعضی گفته‌اند: چهار است» و این قول ابن 
مسعود است. و بعضی گفته‌اند له است. و ابن عمر گفت: هفت است. و ابن عبّاس چون قول 
ابن عمر بشنید» گفت: به هفتاد نزدیکتر است از آن که به هفت. /2 - 19/ 


۱ مک ۳: که بدان امید. ۲ مک ۳ در آن. 

۳ مک ۳و ۲:گناهان. ۴ یک ۳: ظلمهای. 

۵. مک ۳: و گویند. 

٦‏ . النساء (۴) ۱۳۱ ترجمه: اگر از گناهان بزرگی که شما را از آن نهی کرده‌اند اجتناب کنیده از دیگر 
گناهانتان درمی‌گذريم. 


+ . اقامة نمازهای پنجگانه و نماز جمعه بطور پیاپی؛ باعث آمرزش گناهان (صغیر) است ‏ منذری» 
ار غیب والرهیب» 4۷۱/۷ سيد على همدانی» ذخيرةالملوك» ۵۱-۵۰ 


مرآة التائبین 0۵ ۲۳ 


شیخ ابوطالب مکی - دس سره - فرمود که ا جمیع احادیث وارده درین معنی» و اقوال 
صحابه جمع کردم عد کباثر هفده یافتم از آن چهار در دل است و چهار در زبان» و سه در 
شکم» و دو در فُرْج» و دو در دست؛ و یکی در پای؛ و یکی در جمیع اعضا. 

اما آن چهار که در دل است: اوّل شرک. دوم نّتِ (صرار بر معصیت. سیم نومیدی از 
رحمتِ حق. چهارم ایمن بودن از مکر الل" ۱ 

اما آن چهار که در زبان است: اؤل شهادتِ زور. دوم قذي مُخصن. سیم سوگند دروغ. 
چهارم سخر. 

اقا آن سه که در شکم است: اوّل شرب خمر, دوم آ کل مال رباء سیم آ کل مال بتیم بظلم. 

اما آن دو که در فرج است: اول زنا. دوم لواطه. 

اما آن دو که در دست است: اوّل قتل ناحق. دوم شَرقه. 

اما آن که" در پای است فرار نمودن در غزاء یکی از دو و ده از پیست. 

اما آن که شامل است. جمیع بدن را: حقوق والدین. 

و امام ابوحامد غرّالی - رحمةالله عليه - فرموده است که بر قول شیخ /0 - 19/ ابوطالب 
زیادت و نقصان هست؛ زیرا که شیخ ابوطالب ربا و اکل مال یتیم آ از کباثر می‌شمرد؛ و آن 
خیانت است بر مال» و در خیانت نفوس بجز قتل چیزی دیگر مقر نداشت؛ و تعذیب خلق را 
به انواع عذاب از ضرب و ایذا و اتلافب چشم و گوش و فطع زبان و دست و پای و غير آن 
تعرض نکرد» و شک نیست که تعذیب یتیم به ضرب و قطع اطراف به تغلیظ و تشدید نزدیکتر 
است از ا کل مال وی. 

و در خبر است که الیتان اه ین الکباثر *. 

ابوسعید خذری -رضی‌اله عنه -می‌گفت: شما کارها می‌کنید و آن* در چشم شما از موی 
باریکتر می‌نماید و ما آن را در زمان رسول لت از کباثر می‌شمردیم. ۱ 


۱ مک ۳: و دیگر گوید که. > .مک ۳ خوف او. 
۳ مک ۳: یکی که. ۴ مک ۳ یتیم + را. 
* . دو بدی را با یک بدی دیگر همراه کردن؛ از گناهان کبیر است. 

۵. مک ۳: که آن. 


۴ مجموعه رسائل فارسی 


و نیز کبیره از روی لفظ مبهم است و آن را هیچ موضعی خاص نیست نه از روی لفظ و نه 
از جهتِ شرع؛ زیرا که اسم صغیر و کبیر از مضافات است و هیچ گناه نیست الا به نسبت با 
گناهی که دون آن است کبیره است» و به نسبت با گناهی که فوق آن است صغیره است. مثلا 
مضاجعهةً! /ھ - 20/ شخصی با اجنبیّه کبیره است به نسبت با کسی که به مجر دٍ نظر قناعت کر ده 
باشد» و صغیره است به نسبت "با زانی» و قطع اطراف شخص کبیره است به نسبت با زدن وی» 
و صغیره است به نسبت "با قتل وی. 

و شاید که اسم کبیره اطلاق کنند بر فعل که جزاء آن آتش وعده کرده شده است به زبان 
انبیا 9 -» و شاید که اطلاق کنند بر آنچه سبب وجوب حذ است در شرع. و شاید که اطلاق 
کنند بر آنچه هی از آن در نص کتاب " وارد است. 

و مَعٌ قذا درجاتٍ مَنْصوصاتِ قرآن* نیز متفاوت است و کشف غطا از حقيقتِ این معنی 
آن است که بداند که معاصی از جهتِ نظر شرع سه قسم است: 

اول آن که به دلیل قطعی استعظام آن معلوم است چون شرکث» که آن اکبر کباثر است. 

دوم آن که از جملهٌ صغائر است قطعا. 

سیم آن که حکم مشک وک است و معرفتِ آن ممکن نیست مگر به سماع. و چون لفظٍ قطعی 
در عد د کباثر وارد نیست بلکه اخبارٍ وارده درین معنی متعارض است معلوم می شود که قصدٍ 
حضرتِ رسالت عليه افضل الصَلوات - /0 - 20/ ابهام بوده است به جهت تحذير خلق» نه 
حصر. چنان که ابهام شب قدر» و اسم اعظم به جهتِ ترغیب عامّۀ خلق تا در طلب آن به قیاع 
طاعات جد نمأیند» و معرفت اعیان آن بتحقیق ممکن " نیست. 

اما ارباب قلوب را به شواهدٍ شرع و نور بصیرت معلوم است که مقصود از جمیع شرایع آن 
است که خلایق را از الایلین مد به مقا ُرب رسانند و سرگشتگان بادية غغلت و 
جهالت به راو سعادت دلالت کنند؛ و وصول به جوارٍ قرب حقّ ممکن نیست الا به معرفت ذات 


۱ مک ۳: صحبت. ۲ مک ۳: نست. 
۳ یک ۳۲ نست. ۴ یک ۳ در کتاب. 
۵ . مک ۳: کلام قدیم. ٩‏ مک ۳: آن از روی تحقیق مُکن. 


مراة التائبین an‏ 


و صفات حضرت الوهیّت. ازین حهت فرمود که وم ۳۳ حَلْقَت الجنّ والانش الا دون و 
عبودیّت بی معرفت ربویّت صورت نبندد. و مقصود آفصی از ازسال انبیا - ع -اين است. و 

ف ۳ 
این معنی به کمال نمی‌رسد الا در زندگانی دنیا و رسول لا -از برای این" فرمود که الدنيا 


و 


مر مه 


مَررَعَة الاخرن. * 

و آنچه متعلق است از دنیا به آخرت» و وسیله است به مقام قرب دو چیز است: نفوس و 
اموال. پس محافظت آن مهم است» چرا چه ۲ وجود /3- EAI‏ 

چون این جمله معلوم گشت» بدان که اسباب وصول راه سعادت را سه مرتبه است 
معرفت‌الله» و سلامت نفوس و اموال. پس هر چه سد باب معرفت الله کند | کبر کباثر است چون 
کفر و شرکك. و دون آن هر چه سدّ باب بقاء نفوس کند. و دون آن هر چه سد باب معاش کند که 
سبب حیاتِ نفوس است. و چنان که حفظ معرفت که اصل ایمان است -در دلها واجب است 
همچنین حفظ حیات بر آبدان و حفظ وال بر اشخاص که سبب صلاح جهان و جهانیان 
است ٣‏ - در جمیع شرایع واجب است. ۱ 

و چون مراد حق جل و علا -از فرستادن انبیا - ما صلاح خلق است در دين و دنياء 
نشاید که هیچ پیخمبر ۵ قوم خود را چیزی فرماید که سبب فساد و یا هلا کب نفوس و اموا ايشان 
باشد یا مانع از معرفتِ قاين توحید" باشد. 

پس کباثر را سه مرتبه بوّد: 

مرتبة ال - آنچه مانع بود از معرفت ذات و صفاتِ خداوندی و آن کفر است و هیچ 
کبیزه از آن بزرگتر نیست /9 - 21/ که بنده به پروردگارِ خود جاهل باشد. "و میان بنده و حقّ 
هیچ حجاب " بزرگتر از جهل نیست» وهیچ و سیلتی بنده را به حق شریفتر از علم نیست. و قرب 
هر کس به حضرتِ صمدیّت به قَدْرٍ معرفتِ آن کس باشد به ذات و صفات آن حضرت؛ و بعد 


۱ . الذاریات (۵۱) 4۵٩‏ ترجمه: جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام. 


۲ مک ۳: ازین. 

٭ . دنیا کشتگاه آخرت است > غزالی» احیاء علوم اللزین؛ ۰۱۴/۴ 

۳ مک ۳ چراکه. ۴. مک ۳ صلاح جهانیان است. 
۵ مک ۲ پیخمبری. ٩‏ مک ۳ از شناخت توحید. 


۷. مک ۳: که پروردگارش نشناسد. ۸ مک ۱: و حق حجایی. 


۶ مجموعه رسائل فارسی 


هر کس به قد جهل او بُرّد. و جناب بارگاه کبریا' از مسافت قرب و بُعدٍ زمان و مکان منژه 
است و نومیدی از رحمتِ حق» و آئن از مکرالله نتیجة جهل است به صفاتِ جمالی و جلالی. و 
این هر دو هم از کباثر است. 

و ارباب بصیرت به نور کشف و عیان مشاهده کرده‌اند که افرادٍ مراتب وجود سایرانِ جاده 
زد مان وهای ات E‏ آن حضرت را »وه لطم 
امواج بحر قهر را نهایتی. . چون هبوب نسماتِ اشجار لطف وزیدن گیرد " هر موری سَرْوّری 
کند که ات تنل ها ال لوا مدا کک " و چون عواصف ریاجقهر میدن گید 
جمیع مبارزان صفوف بوت وولابت /۵ - 22/ رخ وجود در گلم عم کشند که ات رب 
محتو لم یط مَُتدا. إن ن بٿا یدنک ی بحل جدیدٍ + ما ذلك علی الم بعزیزه .و 
صراط مستقیم که اق ن رو من الب" است -برزخی است میان این دو دریا: از 
سرحدٌ نشأتٍ بشری کشیده و به دارالتلام نجاح و فلاح پیوسته؛ و جز دم صدتی مومن سلیم بر 
وی ثابت نتواند شد که لوزن وف زین وَرجَاه لاغتدل *“. 

مرتبة دوم - آنچه سد باب بقاء نفوس کند. چون به دلایل قطعی معلوم شد ' که بی‌محافظت 
بقاء نفوس و دوام حیات؛ کسب سعادت معرفت و محبّتِ حق که مقصود از ایجاد نوع انسان 
و تحصیل آن نهایت آمال مقربان و صدّیقان است -نمی‌توان کرد "» پس قتل تفس -که سبب 
فوت مقصود است -بی شک از کبایر بو ولی دون مرتبۀ ال است که آن کفر است؛ زیرا که 


۱ مک ۳: و جناب کیربائی. ۲ مک ۳ بوزد. 
۳ النمل (۲۷) ۸ ترجمه: مورچه‌ای گفت: ای مررچگان به لانه‌های خود بروید. 
۴ . مک ۳: بدمد. 


۵. مک ۳: فاطر (۳۵) ۱۷-۱٩‏ ترجمه: اگر بخواهد شما را از میان می‌برد و مردمی تازه می‌آورد * و این 
کار بر خدا دشوار نیست. 


* ۔ باریکتر از موی و تیزتر از شمشیر (یعنی صراط مستقیم چنین صورتی دارد) > کلینی؛ اصول کافی؛ 


۳۱۳/۸ 
+ . اگر خوف و رجای مؤمن سنجیده شود» همانا که برابر خواهد بود. > کلینی؛ اصول کافی» 3۷/۲! بیهقی» 
شعب الایمان۰ ۰۱۳/۲ ٩‏ مک ۳ به دلیل معین شد. 


۷ مک ۳: نمی تواند کرد. 


مرآة التائبین ۲ ۲۷ 


کفر مانع است از عين مقصود و قتل مانع است از وصلت به مقصود که /0 - 22/ آن حیاتِ 
دنیوی است» و غرض از زندگاني این جهان کسپ سعادتِ اخروی است.! و در حقیقت دنا 
دامی است که صیّادان صحرای طلب بدان دام صي نعیم محبّت و معرفت که مورثٍ تشریف 
لقاء الهی و مثمر سعادت ابدی است -می‌کنند. 

و دون این درجه ایذاء خلق ؟ است از انواع ضرب و فی و قطع که سیب حرمان مضروب 
و موم و مَقطوع می‌شود از اکتساب این دولت به واسطة اشتغال به تأر ایذا و آلام. 

و تحریم زنا و لواطه هم ازین مرتبه باشد از آن جهت که التقاه اجتماع خلق در فضای 
شهوات به ذ کور سب قطع نسل و دفع وجود است. و این معنی در حقیقت به قتل نزد یک 
است. a‏ مایق ول تارث و 
تاسل و مشتزشی انساب است؛ بلکهنظام امومع مت بهاثم متصوّر نمی‌شود تا آن که ر 
شود محل صنفی به ار مخصوصه به | صفت کت تفر 
شرایع* /۵ - 23/ وادیان و ملل مباح نبوده است. و چون تصورٍ تکثیر وقوع زنا به واسطۀ 
داعيهٌ شهوات از جانبین» و عظم ضر ر کثرت آن بیشتر است امر لبط در وی پیشتر باشد. 

مرتبة سیم - آنچه سد باب معا خلق کند. چون امور بقاء نفوس منوط است به سلامتی 
اموال که سبب فراغ معیشت است و آدمی را در حال فراغت و اميد داعیة خیر است که باعثِ او 
پود" بر طلب کمال» و فوتِ مال غالباً سبب حرمان فاقد گر دد به واسط تفرقة خاطر در اودية 
هموم. ۲ پس محافظت بقای آن در تصرف ارباب از استیلاء غاصب و سارق و ظالم از مهتات 
دین است و آن چهار نوع است* 

نوع ال نب است» و چون استرداد یا غرامت ممکن مر آن سهل است» اما چون در 
استرداد و غرامت تأخیر افتد تا حدی که تدا رک متعذر شود از جملۀ کباثر گردد. 


نوع دوم سرقه. 
۱ یک ۱ «است» ندارد. ۲ یک ۳ جور به خلق. 
۳ مک ۱: باشد. ۴ مک ۳ آنک که. 
۵. مک ۲: شرع از شرایمی. ٩‏ مک ۳: باعث بود. 


۷ مک ۳: ادویة سموم. ۸ مک ۳: چهارست. 


DYA‏ مجموعه رسائل فارسی 


سیم ا کل مال بتیم. چون مشروق بر سارق اطلاع نیابد و تیم ضعیف را /0 - 23/ قدرت بر 

منع اکل مال بود تدارک صورت نبندد و از جملۀ کباثر گردد. 

نوع چهارم تقویتٍ مال به سبب شهادتِ رُور و یمین غشوس. و تدارکِ این نوع هم غالبا 
ممکن نشود. 

اتاگل ربا دون این نوع است؛ یره" آن کل مال غير است بر سل تراهی» قوب به 
شاثبة ترک شرطي شرعی. و امکان اختلاف شرایع " در مثل این مسأله هست به سبب اقتضاء 
مصلحت هر قوم در هر زمان» که چون میت اعدادٍ کباثر غصب راکه اکل مال غير ؟ است به 
غیرٍ رضاء مالک از کباثر نمی‌شمرد اکل ربا که به رضاء مالک است اولیتر که در محل نظر بو 
و واقع در مظن شک. 

و اما شرب خثر به دلائل عقلی و شرعی از کباثر است. چون معلوم شد که محافظت تفس 
واجب است محافظت عقل هم واجب بود که سب تحصیل کمال تفس است» و تس بی عقل 
در ظلمت در که نقصان" است و از تشریف درجه اوج کمال محروم است. پس ازالت عقل از 
کباثر رد 

اما فد مُحْصن "که آن نسبت است به زناه غالبا از کباثر است /۵ - 24/؛ زیراکه تأثیر آن 
در بعضی نفوس سخت‌تر از هاب روح است. و بیشتر صحابه هر چه موجب حد است از کباثر 
شمر ده‌اند. 

و اما سحر» اگر در لفظٍ آن کفر بوّد از کباثر است و اگر نه عظم آن به حسب عظم نتایج 
است از قتل و مرض و غیره. 

و اما فرار از رجف" و عقوق والدین اگر چه از روی قیاس عقلی در محل نظر است اما 
چون صاحب شرع آن راکبیره خوانده است از کباثر است. و وسعتِ " فضاء احکام شرع محل 
جولان عقل نیست» و قوتِ هت بشری بر احاطت وقوف و اشتشراف بر جمیع اسرار و حقایق 


۱. مک ۱: عموماً. ۲ مک ۳ زیراکه. 

۳ مک ۳: شرع. 

۴ مک ۳: که مال غیر» مک !: که مال غیر و اکل آن. 

۵. مک ۱: در ظلمت نقصان. 1 مک ۲ غصب محصنه. 
۷ مک ۱ و ۳ «رجف و ندارد. ۸ مک ۳: و سعت. 


مرآة التائبین ۵ ۳۹ 


دین وفا نمی تواند کرد. 

و خلاصۀ سخن آن است که کبیره عبارت از فعلی است که به مقتضای خکم شرع صلاتِ 
خسه تکفیر آن نکند. و تحقیق این امر موقوف است به ظهور احکام آخرت. پس حکم آن به 
ابهام نزدیکتر است و از استشراف! عاته به خفا لایقتر؛ تاکردلانٍ" بادية فلت در هر حال از 
موجباتِ خشم حضرت قهاری ۳ برحذر باشند و بر هر صغیره‌ای از معاصی به سبب اعتماد بر 
نمازهای غافلانه /0 - 24/ دلیری نکنند. 

در خبر است که حق ۔ جل ولا -وحی فرمود به ری ا -که با غر تب 
صفیرا لاتنظر الی صَعرٍ دبک وانظر الی عَظِم من آدْت. ای زرا چون صغیره‌ای از تو در 
وجود آید به ردي آن منگره به بزرگی و عظمت ما نظر کن که مخالفتِ حضرت که "می‌کنی. 

ای عَُیر! در بحثِ سابق "گذشت که اجتناب کردن از کباثر سب تکفیر صغائر است که ان 

بدان که این معنی وقتی باشد که اختیا قرین قدرت و ارادت باشد. چنانچه شخصی را با 
زنی اجنبی خلوت الفاق افتد و فرصت موافقت یابد بی مانعی» پس به حُکم مجاهده عنان تفس 
با زکشد ۲ و بر نظر و لس گذشته اقتصار کند» اثر نو آن مجاهده ظلمتِ معصیت را که از اثر 
نطو لس بر یط ول نشب است شی که مکی گرا دا او کن 
باشد و ترک او از سر عجز. یا به سب مانعی یا خوفی ترک کند این نوع اجتناب تکفیر را 
نشاید. /2 - 25/ و چنان که صغیره به اصرار کبیره می‌گردد مباح هم به مواظبت صغیره 
می‌شود. چون مداومت بر رم و غناء» و مزاح و لب و غیره. 

در خبر است که نجل کم كلمو برد بها وة اه بهوی بها فى الا سین 


۱ مک ۳ استشراق. ۲ مک !: کوران. 

۳ مک ۳ قهار. 

۴. مک ۱: مخالفت که مک ۲: کلم «حضرت» با قلمی دیگر افزوده شده است. 

۵ . مک ۳: بحث گذشته. 

٦‏ . النساء (۴) ۳۱ ترجمه: اگر از گناهان بزرگی که شما را از آن نهی کرده‌اند؛ اجتناب کنید» از دیگر 
گناهانتان درمی‌گذریم. ۷ مکك: بازراند. 


۰ مجموعه رسائل قارسی 


خریفا * 
[ای در اول آشسنایی بافته وآخر از فلت جدایی بافته 
هر نفس ز افاس عمرت گوهریست سوی حق هر در تو رهبریست 
از قدم تا فوق نعمتهای اوست عرضه ده بر خویش نعمتهای دوست 
تابدانی کز چه دور افتاده‌ای در جدایی بس صبور افتاده‌ای 
حق ترا پرورده با صد عر وناز تو ز نادانی به غیری مانده باز]! 


ای عزیز! چون شمه‌ای از اسرارٍ درجات و مراتب صغائر و کباثر معلوم کردی» بدان که 
مراتب انواع نعیم و عذاب ۲ و درجات و در کات أخروی در مقابلةٌ مراتب نات و سینت 
دنیوی است. و افعال و اعمال عالّم ثلکک و شهادت مورث و مشمر احوال واهوال عاّم غیب و 
ملکوت است. و امورٍ دنیا و آخرت درهم پیوسته است. و دنبا عبارت است /ط - 25/ از حالی 
که " پیش از مرگ است» و آخرت عبارت است از حالی که " بعد از مرگ خواهد بود. و حال 


۶ و 


دنیوی به نسبت با حال آخروی خوابی بیش نیست که لشیم فد انوا هو ** و چنانچه هر 
قول و فعل که در خواب بر نائم می‌رَوّد" آن را در بیداری تعبیری هست» همچنان هر چه درین 
عالم بر بنده می‌رَود" از قول و فکر و وَهُم و فعل» آن را در آخرت تعبیری خواهد بود. که کل 


و شرح احوال عالم ملکوت -که آخرت است -در موطن دنیوی نتوان کرد الا به ضرّب 


* . حدیث نبوی است * ابن ماجه؛ سان » ۱۳۱۳ بخاری» صح ۱۳۲/۴ مسلم؛ صحیح؛ ۱۸۱۸/۲ 


ابی‌داوود سنن» ۰۱۸۵/۳ ۱ مک ۳ ابیات داخل [ ] را ندارد. 

۲ مک ۱ و ۳: «و عذاب» ندارند. ۳ مک ۳: از آنکه. 

۴ مک ۳ از آنکه. 

٭*٭ . مردم خوابند؛ چون بمیرند» بیدار شوند > ثعالبی؛ اشمثیل والمحاضره: ۲۲۵ سیدعلی همدانی؛ 
ذخيرة الملوک» ۵۹۸. ۵ مک ۳ می‌آید. 

٩‏ مک ۳: می آید. 


۷. المدثر (۷۴) ۳۸ ترجمه: هر کس در گرو کاری است که کرده است. 


مرآة التائبین:0 ۴۱ 


مثال» که آن را تعبیر خوانند؛ و حقیقتِ تعبیر و مثال ادای معنی است در کسوتٍ صورت؛ که 
چون به صورتٍ آن نظر کنی کذب نماید و چون در بان آن نظر بصیرت برگماری ! حقیقتِ 
صدق ژوی نماید. و انیا لا -مأمورند که حقایق اسرارٍ ملکو تی را در لباس امثال پیچند 
در بازار دئیا ب و ۱۱ ۱ و ور 
کنند.۲ و آن که رسول - ا - فرمود که لب /2 - 26 المُومن ین الاضبَعین مین آضابع 
الرحمن» * از جملۀ آن امثال است که حقیقت آن علماء ا مشاهده " کنند. اما 
نصیب عامَةٌ خلق از حقایتق امثال جز تصوری و خیالی نباشد بلکه مردودان ملاجده و 
مَحْذولان زنادقه را از اسرارٍ این امثال غير ریب و تکذیب که سبب بعد و حرمان ایشان 
گردد -روی ننماید. 

چون این مقدمات معلوم گشت بدان که توزیع مراتب درجات و در کات آخروی؟ و 
خسنات و سیثَاتِ دنیوی ممکن نگردد لا به صرب آمثال. و چنانچه درجاتِ سعادت و شقاوت 
اهل دنیا منحصر نیست» تفاوتٍ درجاتِ اصناف سعدا و اشقیا را در دار آخرت هم نهایت 
نیست ره اکر دزجات و أ بر تفضيلاً "انا مجموع آن به چهار قسم بازمی‌گردد: اهل 
هلا کت و اهب عذاب؛ و اهل نجات؛ و اهل فوز. 

و این امثال آن است که پادشاهی عادل بر اقلیمی ی هم و 
معاندتِ او سعی کرده باشند هلا ک کند و قومی را که مخالفت نکرده باشند ولی در اوامر 
سلطنت تقصیر کرده» عذاب کند. و جمعی را که نه خدمتی کرده ۲ و نه تقصیری روا داشته به 
حال خود بگذارد» و طایفه‌ای که به آداب خدمت و وفاء نصرت موسوم باشند خلعت دهد 
/ - 26/ و تفاوتِ درجاتِ خلعت. و تشریفٍ اهل فرب به حسب درجات خدمت باشد. 

و ه‌چنین تسفاوت اصوال امهل هلاک" و عذاب در شدّت و 


۱ مک ۳: نظر کنی. ۲ مک ۳: فهم کند. 
٭ > سنن ابن ماجه» ۱۷۲/۱ مسند احمدین حنبل» ۰۱۱۲/۳ 
۳ یک ۲ و ۳ کشف و مشاهده. ۴. مک ۳: درجات اخروی. 


۵ . الاسراء (۱۷) ۲۱ ترجمه: و در آخرت درجات و برتریهاه برتر و بالاتر است. 
٩‏ مک ۳: پادشاهی در اقلیمی از اقالیم. ۷ مک ۳ خدمتی نکرده. 
۸ مک ۲: تقصیر. ٩‏ مک ۳: هلاکت. 


۲ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


خفت ! و طول و قصر مدّت و اتحاد و اخبلاف انواع هلاک" و عذاب به حسب [درجات 
مخالفت و تقصیر باشد]. ۲ تفاوتِ درجاتِ احوال خلایق در دا آخرت همچنین می‌دان. 
بعضی اهل فوز و درجات باشند بر منبرهاي نور. چون" انیا و خواص اولیا و علماء دین؛ که 
نورٍ آفتاب در مقابلة ابراز جمال آن طایفه تیره نماید. و قومی از آبرار و عبّاد از ام خلق که 
در نشأت دنبوی* از انوارٍ خلعت عرفان و ظلمات مّلابس عصیان عاری بوده باشند حل سلامت 
به دارالشلام کشند که: نآ کر آهل ال له * 

و گرومی از مجانین و اطفال بر گوشة برزخ نجاتِ اعراف منزل سازند» و راکبان مرا کب 
معصیت و تاتهان تیه غفلت و جهالت منقسم گردند. بعضی را یک ساعت عذاب کنند و قومی 
را یک سال» و گروهی را هزار سال» و طایفه [ای] را هفت هزار سال. و این آخرین قومی 
باشند که از عذاب خلاص یابند. و گروهی را انواع عذاب در هر آنی " متجدّد گردد به حسب 
تنوع مواد شهوات و ارتکاب مخالفات. واهل فجور و انکار را از ملاحظة نفحاتِ /۵ - 27/ 
الطاف رحمانی و مشاهداتِ تجلیّاتِ جمال ریانی نومید گردانند و به عذاب ابدی و مخسرانِ 
سرمدی کر فار کنند؛ و از سعادب ھا و دول رژیت که غات آمال اهل جنان» و نهایت 
مقاصدٍ اه عرفان است - محروم مانند و به آتش فراق و لهب نیران" حجاب -که 
سخت ترین انواع عذاب است -گرفتار شوند. و اهل بصیرت را به نور کشف معلوم است که 
احتراق دل به آتش فراق و حجاب سختر! از احتراق جسم به آتش دوزخ است. و نظیر این 
در دنیا بسیار مشاهده می‌افتد که قومی که لپ نيران "۲ فراق و حجاب بر دل ایشان غالب 
گشته است خود را در آب و آتش انداخته و هلاک کرده‌اند»۱اگر آتش هجر و فراق سختر ۱۲ 


۱ مک ۳: در شدت خفت. ۲ مک ۳ ملاکت. 

۳ مک ۳: عبارت داخل [ ] نبود» در مکك ۲ در حاشیه نویسانیده شده است. 

۴ مک ۳ ماننده. ۵. مک ۲: تشاط دنیوی. 

* . بدرستی که بیشتری بهشتیان ابله باشند (یعنی در کار دنیا زیرک نباشند) > شرح شهاب الاخبار ۳۵۸ 
صحیح سل» ۲۰۹۹/۴ ٩‏ مک ۳: در هر لحظه. 

۷ مک ۳ بقا. ۸ مک ۳: التهاب نیران. 

٩‏ مک ۳: سخت‌تر. ۰ مک ۳ تلهب حجاب تیران. 


۱ مک ۳ اندازند و هلاک کنند. ۲ مک ۳: سخت‌تر. 


مرآًة التائبین 0 ۴۳ 


از آتش ظاهر نبودی هلاک خود درین آتش بر آن حال اختیار نکردندی. 

و آوالختن ُوری -فدست آسراره -در حالت علَباتِ وجد در نیستانی افتاد که آن را بریده 
بودند و بیخهای آن تیز مانده و پای برهنه بر سرٍ آن رقص می‌کرد تا رگ و گوشت و پوست 
پای او همه پُریده شد» و در آن وفات یافت» و او را از آن خبر نبود. و هر که از حقیقت دل 
مفلس باشد /9 - 27/ و در ظلمتِ صفاتِ نفسانی و حضیض در که بهیمی گرفتار بود و بر 
صولتِ' لذات و آلام روحانی شعور نيافته باشد از اسرارٍ این معانی چیزی فهم نتوانّد کرده 
بلکه از سماع این حقایق جز شک و انکار در خود نبیند. چنان که فاقد نور باصره از لت 
مشاهدة خسن و جمال محروم است فاق حقیقتِ دل هم از فهم این حقایق محروم است. و اگر 
هر آدمی رادل بودی حّ جَل وَعَلا - آن را تخصیص نفرمودی که ٍ فی دك لین 
کان لَه لت ۲ 

و مراد ارباب کشف و شهود از دل آن حقیقت است که معرفتٍ حق عر شأنه -موقوف 
است به معرفتِ آن حقیقت. و هر که را آن حقیقت وی نمود نسیم روایح مبادی اسرار إل الله 
خَلَیّ دم علی ضُورته ۳" به مشام ان او رسید. و صاحب این مهد را پیوسته‌بر فسردگان؟ 
وادی رسم و عادت» و دون هتتان عم صورت که به ظاهر لفظ قناعت کرده‌اند و از لب 


شهود آثار حقایق آن محروم مانده -نظر رحمت باشد. 


هر که را بنمود آن محض عطاست 
امهل دل را ذوق و فهمی دیگرست 
کو دای اش اوک 
چون نم یآیی بسر از خوش تو 
معرفت چه لايق هر ناكس است؟ 


۱ مک ۲ هییت. 


وان که را مود از خکم قسضاست 
کار این فهم از دو عام بر ترست 
/ - 28/ گرد خشک گرد و کشتی پاره کن 
کے توانی شتا خدااندیش تو 


۲ ق (۵۰) ۳۷ ترجمه: در این سخن برای صاحبدلان» یا آنان که با حضور گوش فرا می‌دارند» اندرزی 


است. 
* . همانا خداوند آدم را بر صورت خویش 
۴ مک ۳: متعلقان. 


۳ مک ۳ صورة شاب. 
آفرید -* مسند احمد» ۲۲۴۴/۲ فض القدیر؛ ۴۵۵/۳ 
۵. مک ۱و ۳ نه نظاره کن. 


۴ 1 مجموعه رسائل فارسی 


ای عزیز! چون شته‌ای از احوال اهل حرمان شنیدی» بدان که طایفة دیگر که به اصل ایمان 
متحلی گشته باشند ولی در وفا به مقتضای آن تقصیر کرده» به قَدرٍ تقصیر مستحق صذاب 
گردند» چه هر چیزی را سزی است و سڑ ایمان توحید است. و حقیقت توحید آن است که 
مود غير حق نپرستد بلکه غير حقٌ نبیند و نداند. وهر که متابعتِ هوی کرد و هوی را معبود 
خود ساخت از حقیقت توحید که روح ایمان است محروم ماند." و این چنین کس مود زبانی 
و مش رکي قلبی ود. لاه دهم " مفشر لاإله إلا الله است. معني حقيقت این کلمه از کسی 
درست آید که جمیع مألوفات و محبوبات واپس " گذارد و هر چه دون حقّ است عَدَّم انگارد؛ 
و حظوظ دو جهانی زیر لدم هت آرد و جز آثار تجلیات احدیّتِ مطلق در نظر نیارد. 

وکمال توحید در استقامتِ مود است بر صراط مستقیم /9 - 28/ در دنا که روح آن 
صراط است که بر متن جهئم "کشیده است. و تفاوتِ سرعت و بطوء هر کس بر آن صراط بر 
در استقامتِ وی است بر این صراط. و چون صفتٍ آن صراط دانستی که باریکتر از موی و 
تیزتر از شمشیر است نسبتِ صراط مستقیم به آن صراط در حدّت و دقت و لطافت همچنان 
می‌دان که نسبتِ روح با قالب. و چون این معانی محقّق گشت * بدانی که استقامت بر صراطِ 
مستقیم كما هو حَقّه از هیچ بشر ممکن نیست. و ازین جهت بود که رسول ل - فرمود که 
میتنی شُورة هُوچ. " گفتند یا رسول الله کدام آیه ازین سورت ترا پیر گردانید؟ گفت قوله 
تعالی: فَاسْتَقم کُما رت آ» زیرا که امر از حضرت جبّاری به چیزی که امتثاي آن از مأمور 
ممکن نگردد و موجب خوف و خشیتْ است و اثر مَطوت مهابت آن بر دلهای مقربان " عظیم 


است. 


۱ مک ۳: هوی نکرد... معبرد خود نساخت ... محروم نماند. 

۲. الانعام )٩(‏ ۱ ترجمه: بگو: آن الله است؛ آنگاه رهایشان ساز. 

۳ مک ۳: پس پشت. ۴ مک ۳: که تا جهنم. 

۵ . مک ۳: دانستی + باید. 

* . پیرم کرد سوره هود. * بیهقی» شب الایمان» ۱۴۸۲/۱ کنزالهمال ۱/ ش ۰۲۵۸۹ 
.هود (۱۱) ۲ ترجمه: همچنان که مأمور شده‌ای ثابت قدم باش. 

۷ مک ۳: جان مقربان. 


مرآة التائبین 0 ۴۵ 


و چون حقیقتِ استقامت از نوع بشر متصور نیست هیچ کس از ساثران جاده صراط از میلی 
خالی ! نباشند. /2 وی اس رت ید هر کس از درجۀ 
کمال به قدرٍ ميل وی باشد. و هر تقصانی موجب دو نوع آتش | 

یکی آتش فراق و بعد از درجۀ کمال. 

دوم آتش تأشف و حسرت بر فوتِ اسباب تحصیل کمال.۲ 

و تفاوت شدّت و خقّت اثر این دو آتش به حسب قزت و ضعفٍ ایمان و قلت و کثرتِ 
متابعت هوی بُوّد. و چون هیچ کس ازین صفات خالی نیست؛ لاجرم حق جل ولا - از 
عواقب آن خبر فرمود که وإ نکم لا اراک على ربک عنم قفا × م ی ای 

وا ور امین فيا جي " 

دلهای صدیقان از خوفِ این خبر خون شده است و جانهای مقرّبان از خطر آن ږ يمال 
رتاو میت گنها زیر SS SSL‏ 

روزی حسن بَصری -رحمةاله علیه -این حدیث روایت کرد: 4 حرج اج يِن الَار. بغْدَ 
لب ملع و فر ناد ی یا نبا مان *» بگریست و گفت: ای کاشکی حسن آن کس بودی. 

و اخبار نبوی دلالت می‌کند بر آن که قومی /ط - 29/ از آتش چون برق گذرند» و قرمی 
چون باد» و گروهی چو سواران تيزْرو» و قومی چون پیادگان تبزدو:* و قومی چون پیادگان 
مانده» و قومی افتند و خیزند» تا آخر کسی که نجات یابد بع هفت هزار سال باشد. 

و این اختلاف به حسب اختلای اعمال است و ادناء تعذ یب مناقشت حساب است و اعلاء 
آن را نهایت نیست. چنان که کسی در خزانۀ پادشاه خبانت کر ده باشد و فرزندان او را کشته» و 
اشتباحتِ حریم او کرده» در وقت گرفتاری عقوبت او برابر ود با عقوبتِ کسی که خیانت 
مالی بیش نکرده باشد. 


۱ مک ۱: خالی از میل. ۲ مک ۳: فوت تحصیل کمال. 

۳ مریم (۱۹) ۷۲-۱ ترجمه: و هیچ یک از شما نیست که وارد جهنم نشرد و این حکمی است حتمی از 
جانب پروردگار تو* آنگاه پرهیزکاران را نجات می‌دهیم و ستمکاران را همچنان به زانو نشسته؛ در آنجا 
وامی‌گذاريم. ۴ مک ۳ نجات + همه. 

* . بیرون می‌آید آدمی از آتش بعد از هزار سال» در حالی که فریاد می‌زند: یا حنان یا مَنان. > سند حنبل» 
۳ صحح سل ۰۱۷۸/۱ ۵. مک ۳ تیژزو. 


۶ 0 مجموعه رسائل فارسی 


همچنین شدت و خفّتِ عذاب در آخرت در مقابلا شدّت و خفّتِ بح سیثات است؛ و 
a ES‏ معاصی» و و اختلافي انواع و 
ا تا رک بطم ید × یم تجزی کل تفس بعا کسبث لطلم الوم ۲ 

و با اين همه رحجان چا خی الهي زیمت رجنب تاماه ر از طرت وعد ر 
مواخذت است که سَبَقَتْ رَحمَیی غضبی * . و ان َك تة تضاعفها ۇبوت من ده آجرا 
عما ۳ 

وا کي باشد /ھ - 30/ که آن مورث ثِ [نشراح ضَذُر است به 
وراه .و علامت آن نور ۳ خاطر است از لذاتِ مکذر دار فناء و مألوفات منزل غرور و 
ترد اسباب سفر عالم بقاء و مشاهدة اسرارٍ مراتب وجود؛ و ظهورٍ سطوتِ آفتاب فردانیّت از 
مَطلع کبریاء و تخلیة دارالملکك غیرت از لوث آثارِ اغیار» تا جز آثارِ افعال و صفاتِ احدیّت 
در نظر صاحب این شهود ننماید. 

و این طایفه سابقان صفوفٍ ولایت» و مبارزانِ بارگاو ثربت‌اند. و تفاوتٍ درجات این 
طایفه به حسب تفاوتِ درجاتِ محبّت و عرفان بود. و چون احاطت به کنه جلا عرّت 
غیرممکن است درجات معارف منحصر نباشد» و دریای اسرار عرفان را قعر و ساحل پدید 
نیست» ولی غوّاصان این دریا هر یک به قدرٍ همّت و سابقهٌ عنایت از درياي وحدت استخراج 
جواهر اسرار حقایق کنند. 

ما طایفه‌ای که از حقایق ایمان کشفی ۵ بی نصیب‌اند و به مرتبة استدلال و تقلید" قناعت 
کرده‌اند» و اگر به ادای فرایض و اجتناب کباثر قیام نمایند اعلاء این قوم به ادناء اهل فرب 
/ - 30/ ملحق گردند» و این درج اصحاب یمین است. 


۱ مک ۳: به قیاس مخالفات. 

۲ فضلت (۴۱) ۴٩‏ المؤمن (۴۰) ۱۷ ترجمه: و پروردگار تو به بندگان ستم روا نمی‌دارد* آن روز هر 
کس را همانند عملش جزا می‌دهند و به کس ستمی نمی‌رود و خدا زود به حسابها می‌رسد. 

* . پیشی گرفته است رحمت من بر غضبم. > سیوطی» الجامع الصفیر» ۷۸۲/۲ مسند حنبل» ۲۵۸/۲. 

۳ النساء (۴) ۴۰ ترجمه: اگر نیکیی باشد آن را دو برابر می‌کند واز جانب خود مزدی کرامند می‌دهد. 
۴. مک ۲: کشفی + را. ۵ . مک ۳: حقایق کشفی. 

٩‏ مک ۳: مرتبه تقلید. 


مرآة التائبین ۲ ۴۷ 


اما گروهی که اهمال بعضی از فرائض " روا دارند و ارتکاب بعضی از کباثر کنند اگر 
عنایت ازلی متدارکی حال ایشان گردد و پیش از تقارب أجل توب نصوح کنند به اصحاب یمین 
ملحق شوند که اقات ین الب کمن لد * و اگر پیش از توبه لشکر اجل تاختن کیرد 
احوال این قوم را خطری عظیم است. 

در اخبار آمده است که بعضی از اصرار هست که سبب لب ایمان ۲ می‌گردد نود بالله مه 

و ایمان مقلّد و ستدل " قابل میل و الحاد است» خاضّه چون به امراض اصرار ضعیف گردد 
به ادنی خیالی و شتی تغیّر پذیرد. و اگر اصل ایمان بسلامت بَرّند بر قدرٍ اصرار در عذاب 
بمانند. 

و در خبر است که آخرین کسی "که از عذاب خلاص يابد ده بار چنډ دنیا منزل او بود در 
بهشت. و این منزلگه * مخذولان مَرْدُود و مصارف" آفهام مغروران مطرود است. 

وبعضی از ثردةدلان مقر جهالت» و کُوژدلان تیداء غفلت و ضلالت اعتراض /۵ - 31/ 
کرده‌اند که چون بهشت در آسمان است و آسمان از دنیاست» پس چون ده جند دنیا به کمتر 
کس دهند. و آن بیچاره مغرور این قدر ندانسته است که این تقدیر نه بر مساحت جسمانی است 
تا فرسخی در مقابلةٌ فرسخی نهند» بلکه نظر به طریق صرب امال است. 

و این همچنان است که یکی باغی از شخصی بستاند که بهای آن باغ صد دینار بُوّد و 
جوهری بدو دهد که قیمتِ آن هزار دینار باشد پس گوید: «باغی از وی گرفتم و ده چندان باغ 
به وی دادم»» راست گفته باشد "و ارباب بصیرت " را در صدق قول وی هیچ شک نباشد؛ زیرا 
که به نور عقل * معلوم کرده‌اند که عُظم صورتِ باغ و غرٍ جرم جوهر را درین معنی اعتبار 
نیست» و غرض ازین موازنه تعیین قیمت است» و چون مقصود لیک باغ و جوهر حصول 


۱ مک ۳: فریضه‌ها را. 
* . توبه کار چون کسی باشد که هیچ گناه نکرده باشد. > کلینی؛ ۱۴۴۵/۲ بیهقی؛ سنن الکبری؛ ۱۵۴/۱۰؛ 


غزالی» احیاء علوم الدین» ۴/۴: ۲ مک ۳: سبب رفع ایمان. 
۳ مک ۳ «و مستدل» ندارد. ۴ مک ۳ آخر کس. 

۵. یک ۳ منزل. ٩‏ مک ۳: منازل. 

۷ مک ۳: راست است. ۸ مک ۳: ارباب افهام. 


٩‏ مک ۱: نور دل. 


۸ ۲ مجموعه رسائل فارسی 


مال است پس قیمت هر چیزی روح ' آن چیز بود. پس جوهر اگر چه در وزن یک مثقال باشد 
چون قیمتِ آن هزار دینار برد در حقیقت ده چندان باغ بو که قیمت آن صد دینار است. و از 
اینجا بود که رسول -علیه /0 - 31/ التلام - فرمود: لَمَوْضِع علالقّة مَطّة مِنَ الجلّة یر من 
الا ومافیقا. * و کودک و مَعتوه و آرازل و سکن جبال و راری" چون بشنوند که این جوهر 
ده چن باغ است افسوس کنند» "و اگر جوهری خواهد که حقیقت آن را به فهم ایشان رساند 
نتواند. بی ان کور ری کہ یدصت کرد و موو اا شود مریم ده وچ از 
آن که این موازنهبه فهم اشان تواند رسازید . همچنین انیا الا -مرجوم‌اند میان آجْلانی ملّت 
وید مه بسک بت ای ار وی هی باه تن رسای گر دز 
لباس صرب امثال که یا معا ر الأنبیاء ءآ کلم اش على قذر غفولهم. * "و همچنین ا کابر 
اولیا و اهل عرفان عاجزند ی و ازین جهت رسول - 
صلیعلیه وسلم -فرمود که اوخفوا تلانه: عالع ده ییالال ریز شوم له وَع 
افتمر. ok‏ لا > 

و سئّت الهی چنان رفته است که بیشتر انبیا ور باکر خی مایت جمرز اف 
یلال 7« - 2 مادک لاه AE‏ الا ییالال **** 

EE‏ ۱ و اکثر اهل تحقیق و 
ارباب قلوب از | کابر مشایخ و اولیاء -أنار الله راهینهم -در هر عصر به ضروب ایذاء اشرار و 


۱ مک ۳ بطن. 

* . سنن دارمی» ۳۳۳/۲؛ بیهقی» شب الایمان ۳۹/۴. 

۲ مک ۳: بوادی. ۳ مک ۳: افسوس خورند. 

۷« . ما گروه پیامبران مأموریم که با مردم به قدر عقلشان سخن گوییم -> کلینی»اصول کافی» 4۲۷/۱ غزالی» 
احیاء علوم الدین» ۰۷۴/۱ 

* ۷ . شفقت برید بر سه کس: عالمی که به دست جاهلان گرفتار شده است» و عزیز قوم ی که خوار شده باشد» 
و توانگری که درویش شده باشد > شرح شهاب ابا ۱۳۲۵/۲ زبیدی» اتحات السادة المتقین۳۳۵/۲۰. 

۴ مک ۳ معاضدت. 

٭ ۲« ۷ ۲ بلا بر انبیا موکّل است سپس بر اولیا؛ و سپس بر همانندهای آنان > سیرطی» جامع الصفیر: 4۴۲/۱ سنن ابن 
ماجه ۱۳۳۴/۲ سن دارمی» ۳۲۰/۲. ۵. مک ۳: نادر بود دلی که از. 


مراة التائبین 0 ۴۹ 


انواع بلا و عداوت وانکار فجّار» به اخراج از بلاد و جلاء آوطان» و سعایت به نزدٍ سلاطین» 
ونسبتِ به کفر و زندقه و الحاد مبلا بده اند و آن را سعادتِ روزگار خود داشته وا دانسته که 
محنت و محبّت همزادان‌اند. و هر که بر درگاه عرّت لاف محبّت زند به ضرورت در بوته 
محنتش باید گداخت» و هر که طمع و میل سلطان کند گاو نفس را قربان راه باید ساخت.۲ 


32 - b/ 


[کسار آسان نیست با درگاه او 
لطفٍ او در حي هرك آفزون بود 
گر شراب لطت او خواهی مدام 
زان که گر این تسبودت آن نودت 
مرد می بايد ت مام این راه را 
/ط - 32/ دست باید شستن از جان مرذوار 


چون ز نسامردی نيم من مرد او 


خاک مې بايد شدن در راه او 
بی شک آن کس غرقه اندر خون بود 
قطع كن وادى قهر او تمام 
بى بلاى درد درمان توف 
جانفشانی بايد این درگاه را 
تاتوان گفتن که هسستی مرو کار]" 
جiامه»‏ نيلى کرده‌ام از درد او 


ای عزیز! روایح نسیم سعادت نجات نصیب اهل توحید است» اما غیر موخد از تشریب 
این دولت محروم. و حقیقت نه آن است که به زبان "لاله الا الله گو ید فقط؛ چه محمَق است که 
زبان ازین عالم است و نفع آن ازین عالم تجاوز نکند و فايدة آن درین عالم بیش از آن نباشد 
که ضرب شمشیر بدین قول از قائل دفع کند» و دست غانمان از مال او کوتاه گرداند. و بقاء این 
فایده مدت حیات بیش نیست» چون حیات منقضی شود این فایده منتفی گردد؛* و در حیات 
آخروی جز صدق اعتقاد و حقیقت توحید فریاثرس نباشد. 

و نشانِ کمال توحبد آن است که موخد جز حقّ نجوید و غیر حق نخواهد" و جز آثار 
صفات حضرت صمدیّت در عرصهٌ وجود نبیند ونداند» و به واسطه و اسباب التفات نکند و به 


۱ مک ۳: «داشته و ندارد. ۲ مک ۳: بباید گشت. 
۳ مک ۳ ابیات داخل [ | را ندارد. ۴. مک ۳: بظاهر. 
۵. مک ۳: منتفی شد. ٩‏ مک ۳: نگوید. 


۰ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


ظهور حوادث متیر نشود.! 

و اعل ال /۵ - 33/ درین معنی متفاوت‌اند: بعضی باشند که جوش موح دریای توحید 
ایشان مثل کوهها بوّد» و بعضی را از حقیقت توحید به قدر یک مثقال بُوّد» و بعضی را ذرّه‌ای 
بیش نباشد. و بیشتر گرفتاری اهل توحید به واسطةٌ مظالم و حقوق عباد باشد؛ چه اهمال مظالم 
ممکن نیست؛ و هر چه غیر مظالم است تکفیر " آن به انواع طاعات ممکن است و به عفو 
نزدیکتر است. 

و در آثار آمده است که: بنده را به حضرت عرّت بدارند و کوههای طاعات و حسَنات او 
برابر او بردارند. " پس اصحاب مظالم برخیزند یکی را دشنام داده باشد و مال یکی گرفته باشد 
و در حقّ یکی گمان بد ُرده باشد و غیبت یکی کرده باشد» و همه مطالبتِ حقوق کنند تا از آن 
هیچ نماند» و خصمان بسیار بمانند» ملائکه گویند: الهی از حتناتِ این شخص هیچ نماند و 
خصمان بسیاراند. خطاب برسد که سیّثات ایشان برگردن وی نهید و وی را به آن سیّثات درهم 
پیچید و به آتش / - 33/ اندازید. 

اینجا بدانید که ظالم به سيّثاتِ مظلوم هلا ک می‌گردد و مظلوم به حسناتِ ظالم نجات 
می یابد. و نجات و گرفتاری خلایق در عرصه قیامت اسباب خفی است که جز مالک روز جزا 
بر اسر آن اسباب اطلاع ندارد. بسا معاصی که در نظرٍ خلق عظیم بود و در علم حن به تدا رک 
عفو نزدیکک باشد» و بسیار صغیره که بنده بدان التفات نکند و آن سب هلا کی او گردد که 

و هیچ کس را بر سر مشیّتِ ازلی وقوف نیست» و کبیره‌ای که بر سبیل اتفاق از شخص 
صادر شود و اثر آن منقطع گردد و مرتکب را عزم معاودت به مثل آن نبود به عفو امّیدوار تر 
است از صغیره‌ای که بنده بر آن مواظب باشد. چنان که قطراتِ آب علی الدّوام از جایی بر 
سنگی می چکد* و اثر آن به مرور ایام در سنگ ظاهر می‌شود» و آن مقدار آب اگر یکبار بر 


۱ مک ۳: متغیّر و متزلزل نگردد. ۲ مک ۱: تکفین» مک ۳: پرشش. 

۳ مک ۳: به مقابل بردارند. 

۴ النور (۲۴) ۵ ترجمه: می‌پنداشتند که کاری خرد است؛ و حال آنکه در نز خدا کاری بزرگ بود. 
۵. یک !و ۳ بر سنگف چکید. 


مرآة التائبین 0 ۵۱ 


آن سنگت ریختی ' در وی اثر نکردی. و ازین جهت رسول - ما - فرمود که خیرالاعمال 
را وان قلّ.* چنان که مداومت بر عمل اندک اگر چه اندکك است اثرٍ آن در تنویر دل" 
ظاهر می‌گردد /۵ - 34/ مواظبت بر سیّته‌ای صغیره نیز مار است در تسوی دل. 

ودر خبر اس ت که المْومن ری دة کجیل بحاف أن بقع له لوق یری دنه کباب مره 
یه فطارَه؛ یعنی مؤمن گناه صغیره همچو کوه بیند که بر سرٍ وی خواهد افتاد» و منافق 
گناه خود همچو مگسی بیند که بر بيني وی گذرد و بر آن التفات ننماید. 

و سبب بزرگ داشتن ممن گناه راء علم و معرفت وی است به جلال و عظمتِ حق» که آن 
اصل ایمان است. و هر که معرفت او به جناب کبریا کاملتر» خوف او از آفات مخالفات و 
E‏ ضرف باه رکه تفای اقفر ایو التبا ار از SE‏ 
زّت از عالم برابر هفت زلّت است از جاهل؛ زیرا که بزرگی مخالفت به قدرٍ معرفت مخالف 
است. 

و جمعی از مغروران باشند که به ارتکاب معاصی اظهارٍ سرو ر کنند. و باشد که در مجلس 
مباهات نمایند که: دیدی که چگونه فلان کس را بی عِرْض ساختم و چون فلان کس را فضیحت 
کردم و فلان کس را گول گرفتم. و آن بیچار؛ مغرور نمی‌داند که آن همه تسویلات نفش و 
عشوهُ |09 - 34/ شیطان است و همه سبب هلا ک وی است.؟ و وظيیفةٌ وی درین حال اندوه و 
تأشف است بر مصیبتِ این ضرب مُهلکف» که از دشمنی شیطان به دین او" رسیده است» و آن 
سیب گرفتاری آخرت اوگشته. 

و آشکارا کردن گناہ زیادتی جنایت است بر جنایت و از نعمتهای الهی یکی ستر است بر 
قبایح افعال؛ و اظهارکردن فعل قبیح و مکی ستر» کفرانِ نعمت است. 

و در خبر است که جمیع گناهان خلایق را امد عفو است مگر آن کسانی که گناه گذشته 


۱ مک ۳: بریزی. 

* . عمل نیکو آن است که پیگیر باشد هر چند ناچیز و اند باشد > صحیح مسل ۲۱۷۱/۴ سض نانی؛ 
٠ .1۹-/۳‏ .مک ۳ تبییض دل. 

۳ مک ۳ ایمان را اصل بّد. 

۴ . فاطر (۳۵) ۲۸ ترجمه: همانا از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او می‌ترسند. 

۵ یک ۳ سبب ملاکت او. ٩‏ مک ۳ به او. 


۲ مجموعه رسائل فارسی 


آشکارا کنند خا کسی که مقتدای قومی باشد. و داند که در آن فعل به وی اقتدا خواهند 
کرد.' چنان که بعضی از فقهای عصر به انواع جیل تقوب سلاطین جویند؛ و به طلب صلاب 
سخت و ادرارات حرام خطاهای ایشان را تأویل کنند و به ترک انکار معاون ظلم ایشان گردند 
و به تحصیل ۲ علوم کتاب و سنّت -که اصل دین است - التفات ننمایند؛ و همة عمر در 
استحضار علوم مجادلات و مخاصمات صرف کنند. و جمعی از شمان روزگار آن افعال را 
تمشک سازند و در صورت علم و علما موی و ملْ خل ق گردند و باشد, "که /- 35/ آثار 
این شر بعد از وی» آغصار و دهور در میان بماند و آثام آن همه به دیوان اعمال وی ملحق شود 

من سل سنه یه له وززها و ور من عیل بها * 

وگفته‌اند: مثا لت عالم مثال غرق گشتن کشتی است. که چون کشتی غرق گرد خلقی را 
با خود غرق گرداند. 

و در آثار است که شخصی در بنی‌اسرائیل بود موسوم به سمت علم» و در بدایت امسر 
ارتکاب مخالفات "کردی ۵ و مر کب حظوظ در میدانٍ شهوات راندی تا خلقی به مشاهده 
افعال او بر متابعتِ هوی و ارتکاب معاصی دلیر گشتند. پس توبه کرد" و مدّتی به اصلاح 
ماضی اهتمام می‌نمود حقٌ -جَلْ وعلاموحی فرمود به پیخمبر آن عصر که آن شخص را 
بگوی: اگر گناہ میانِ من و تو بودی آتش دم را بر خرمن معاصی تو مسلط کردمی تا پاک 
بسوختی و آذناس آژزار از دیوانٍ اعمال تو به آب دریای مغفرت شسته شدی ‏ ولی خلقی از 
بندگانِ من بر اثر تو گمراه گشتند و مستحق آتش شدند» تدارکب آن چه خواهسی کرد؟! 
b/‏ - 35 


آن چنان افتاده‌ام کاگه نیم ز افتادگی گر نمی‌دانم تو می‌دانی که چون افتاده‌ام 


۱ مک ۳ پسروی وی کنند. ۲ مک ۳ کب. 

۳. مک ۳: و بعضی از مترسمان و متدرجان در ضور علما خلق را گمراه گردانند. 

* . هر که رسم بد بتهد» وبال آن بدی او را باشد و وبال ه رکه بدان بدی عمل کند در دیوان او نویسند > 
سید علی همدانی» ذخيرة الملوک» ٩۲۷۷‏ سیوطی» الحامع الصفیرن ٩۴۷/۱‏ بیهقی» سنن الکبری» ۰۱۷/۴ 

۴ . مک ۳: مباحات. ۵ . مک ۳: می‌کردی. 

.٦‏ مک ۱: توبه آورد. ۷ مک ۳: بشستی. 


مرآة التالبین ت ۵۲ 


بارها افتاده‌ام از پای در راهت ولیک دستم اکنون گیر کا کنون سرنگون افتاد هام 
راحما این هیچ کس را یک تفس بیدار کن توبه‌ای بخشم که پست نفس دون افتاده‌ام 
هم تو دست گیر زین افتادگی ای دستگیر کز درون نومید گشتم وز برون افتاده‌ام 


و گروهی دیگر از روندگان نمی که از مهالکی اصرار به (مهال و حلم و ستر الهی مغرور 
گردند و آن را از عنایت حق شمرند و ندانند که آن جهل است به مکامن غرور و ایمنی از 
مکراله از جملا کباثر است. و مهال حتّ بنده را با وجود اصرار علامت مَقّت و خط حضرت 
جتاری است که ما نی لَه رد دا ما ول داب .۱ و دوام نعمت و عافیت و ستر و 
إهمال به اصرارٍ معاصی عین استدراج است که الجا تشوا ما روا به تخا علهمآنواب کل 
سىء خی إا فر وا بعا ونوا همه لادم شییشون. ۵/۲ - 36/ 


۱ آل عمران (۳) ۰۱۷۸ ترجمه: به آنها مهلت می‌دهیم تا بیشتر به گناهانشان بیفزایند و برای آنهاست 
عذایی خوار کننده. 

۲ الانعام )٩(‏ ۴۴) ترجمه: چون همه اندرزهایی راکه به آنها داده شده بود فراموش کردند» همه درها را به 
رویشان گشودیم تا از آنچه یافته بودند شادمان گشتند. پس بنا گاه فرو گرفتیمشان و همگان نومید گردیدند. 


باب سم 


در شرا یط توبه و کیفیتټ تکفی رگناهان و تدارکي مظالم 


قال الله عالی: إن تیب وا کباثر مان عه د کر نکم مین کم ود خلکم مُد لا کریما ‏ 

ای عزیز! چون از بحث سابق معلوم کردی که توبه عبارت از ندامت است و آن نتیجۀ علم 
است بدانچه مخالفتٍ محبوب سبب حرمان محبٌ است از سعادتِ وصول به لقای محبوب» و 
منتج عزم است بر ترک معاصی که آن مانع است از وصول به محبوب. و هر یک از علم و ندم 
و عزم به دوام و تمام محتاج است و تمام آن را علاماتی است و دوام آن را شرایط. 

اما ندامت تألم و بجع دل است در حال شعور به فوتِ محبوب. و علامتِ صځت کثرتِ 
بکا و طول اندوه و تأسّف است. چنانچه شخصی از مُخبری صادق خبر یابد به نزول بلایی به 
فرزند عزیز خود» و داند که آن به هلاک می‌کقّد ۲ هیچ شک نیست که این حال مصیبت وی 
گردد و حزن و بکا بر وی غلبه کند یا اگر خواهد که آب دیدۀ خود باز دار" نتواند. اینجا به 


دیده انصاف /9 - 36/ نظر کن تا هیچ عزیزی عزیزتر از تفس تو هست» و هیچ دلیل بر نزول 


۱ الساء (۴) ۱۳۱ ترجمه: اگر از گناهان بزرگی که شما را از آن نهی کرده‌اند اجتناب کنید از دیگر گناهانتان 
درمی‌گذریم و شما را به مکانی نیکو درمی آوریم. 

۲ مک ۱ معلوم شد. ۳ مک ۳: به هلا کت مي‌انجامد. 

۴ مک ۳ اگر خواهد که بکا نکند. 


مرآة التائبین ۲ ۵۵ ۱ 


بلا روشنتر از مخالفتِ حق هست که عاقبتِ آن آتش است» و هیچ هلاک سختر " از هلا کت و 
گرفتاری آتش دوزخ هست. و هیچ مخبری راستگوی‌تر از خدای و رسول خدای هست. پس 
رقت دل و آب دیده دو گواه عدل‌اند " بر صحت توبه. 

علامتِ دوم " استخلاص دل است از شائبة حلاوتِ معاصی و استبدال میل خاطر به 
کراهیت و رغبت به قرب در اسرار بات است که یکی از انبیاء بنی‌اسرائیل دعا می‌کرد به 
جهت قبرل " تویة شخصی که سالها مواظبت عبادات کرده بود بعد از توبه حق بل ولا - 
وحی کرد که اگر همة اهل آسمان و اهل زمین در حقٌ وی شفاعت کنند ما توب وی قبول نکنیم 
تا یک ذه حلاوتِ آن معصیت در دل وی باقی بُوّد. 

ای عزیز! اگر چه مشتهیات و مألوفاتِ* عادتی بالبع لذیذ است و نفس استبعاد تصوّر 
مرارت آن می‌کند؛ اما اگر شخصی تناول عمّل می‌کند که در وی زهر تعبیه باشد و در حال 
ذوق لت عسل ادرا کی خاصیّت /۵ - 37/ زهر " نمی تواند کرد» پس چون آلام و آثارِ زهر بر 
جس وی" مستولی گردد مویهای سر وی ریختن گیرد و افلاج اعضا وی را بیکار گرداند. بعد 
از ان چون آن عسل پیش وی نهند بی‌شک خاطر وی از ان عسل متتقررگردد به آن که حلاوتِ 
آن متیّن است. همچنین تاثب صادق چون بیقین معلوم کند که ذوق حلاوتِ معصیت در حال 
چون ذوق حلاوت عسل است و مضرّت آن در مال چون مضرّتِ زهر که به روزگار دراز "از 
آن خلاص نیابد هر آینه نفرت از لذت گناه در وی بدید آید. 

و علامت صدق و صخت توبه حصول این یفین است که آن را ایمان خوانند. و چون مثل 
این يقین هر کس را دست ندهد؛ لاجرم و جود تائبان صادق کم یافت" و عزیز است. [و بيشتر 
خلق به متابعت موی و خواز داشتن صغائر از حضرتِ صمدیّت اعراض کرده‌اند و خبر 
ندارند. ''] /ظط - 37/ 


۱ مک ۳ هلاکت سخت‌تر. ۲ مک ۱: صادق‌اند. 

۳ مک ۳: علامت دیگر. ۴. یک ۳: قبولیت. 

۵ مک ۳: عادات. ٩‏ مک ۳: ادراک زهر. 

۷ مک ۳: جسدش. ۸ مک ۳: مدّتِ زیاد. 

٩‏ مک ۳: اندک. ۰ مک ۱ و ۳: عبارات داخل [ ] را ندارند. 


۶ مجموعه رسائل فارسی 


[ای به دنیا بی سر و پا آمده باد در کف خاک پیما آمده 
نه یه شار ترا از خود عبر اهبنه شردق از ونصودت یج از 
خویش راگم کرده‌ای ای راژجوی پیش از ان کت بازجویند باژجوی]! 
عشوه ابلیس از صلبیس تست در تو یک یک آرزو ابلیس ست 
گر کنی یک آرزوی خود تمام از تو صد ابلیس زايد والشلام 


بدان که عزم از ندامت منبعث می‌گردد» چنان که ذ کر کرده شد» و حفیقت آن ارادتِ 
تدا رکب مافات است. و این عزم را سه خکم است ": کم تعلق به حال» و خکم تعلّق به ماضی» 
و کم تعلق به استقبال.۳ 

اقا کم تعلق عزم به حال موجب ترک هر محظور است که وی مباشر است» و موجب 
ادای هر فرض که بر وی متعلّق گشته است. اما تعلق آن به ماضی موجب تدارکٍ تقصیرهای 
گذشته است. اما تعلّ آن به استقبال موجب دوام طاعت و ترک معصیت است تا آخر عمر. 

و شرط صحتِ ؟ آنچه متعلق است به ماضی» آن است که تأمل کند از سن بلوغ تا به حال 
توبه که چه مقدار از عمر گذشته است و در هر سال و هر ماه و هر روز چه نوع طاعت از وی 
فوت شده است؛ و چه نوع معصیت ارتکاب کرده است؛ و چه مقدار مظالم مالی و جرضی بر 
مت وی جمع گشته است * به قضا و تدارک و رد آن مشغول گردد. مثلاً اگر عدو نمازهای 
فایت را /۵ - 38/ نداند مدت عمر از بلوغ تا حال توبه حساب کند» آن مقدار که در ادای آن 
متیقن گر دد یا در غلبۀ ظنّ افتد» ترک کند باقی قضاکند. و اگر در سفر ترک صوم رمضان کرده 
باشد و قضا نکر ده» يا بعمدا افطار کرده باشد جمله را حساب کند و قضا کند. و قضاء زکات و 
حح هم بر این قیاس." 

اما تدا رک معاصی» باید که از اوان بلوغ تفتیش جرایم اعضاء سبعه بکند که آن چشم و 


۱ مک ۱: سه بیت داخل [] را ندارد. ۲ مک ۳: خکمهاست. 
۳ مک ۱و ۳: آینده. ۴ مک ۳: درستی. 
۵ مک ۳ بر وی آمده است. ٩‏ مک ۱و ۳ + کند. 


مراة التائبین 0 0۷ 


گوش و زبان و بطن و فرج و دست و پای است. و آن که شنیده‌ای که دوزخ را هفت در است! 
سبع آبواب لکل باب مهم جز مقشوغ؛ کاو هر دری از جریم عضوی ازین اعضاء سبعه 
حاصل می‌گردد. پس سالک پاید که دیوانِ معاصی خود را مفصّل گرداند به محاسبه ایام و 
ساعات ماضیه. و چون بر خفا و سراثر جمیع صفاثر و کباثر اطلاع یافت؛ پس نظر کند آنچه 
میان وی و حق است و متعلّق به مظلمة " خلق نیست چون بی طهارت مش مُضحف کردن؛ و 
جب در مسجد نشستن» و شرب خمر و سماع ملاهی و اعتقادٍ بدعت و غیره؛ به تدارکت آن 
مشغول گردد. و آن دو نوع است: 

اؤل: |09 - 38/ توبه به ندامت و تأشف. 

دوم :اثر هر ن سینه‌ای را به خسنه‌ای " که مناسب آن باشد محو کند که قوله شعالی: إن 
لحَسَاتِ ین الیات." منلاً سماع ملاهی را بهسماع قرآن, و مجالیں ذ کر و قعود. جب 
در مسجد به اعتکاف و عبادت» و مش مُصحف بی‌طهارت به اکرام آن به کثرت تفشل و 
قراثت»* و شرب خمر را به تصدّق مشروباتٍ حلال» و نظرٍ غیر محرم را به عفت» و کثرتِ نظر 
در مُشحف؛ و حکمتِ این مناسبات در جمیع اقسام معاصی رعایت کند." و چون به دلیل 
تجارب معلوم شده است که معالجۀ امراض جسمانی ممکن نمی‌گردد مگر به معالجهٌ اضداد 
آن» همچنین ازالت مواد امراض معاصی که بر آینۀ دل عارض گشته است - ممکن نیست 
مگر به شربتِ ختنه که ضدٌ آن جنس باشد " از معاصی. و این نوع تدارک شیوة | کیاس است و 
تن" بر یک نوع طاعات هم سبب تنویر دل و تکفیر معاصی می‌گردد. اما سرعت 

ی احوال دل به حصول جلا و صفا به طریق اول نزدیکتر است و حدیثِ نبوی که مین 


وو موم 


| - 39/ مزین یمه مر لاعَعْ ولا اد خی الوك" الا را + طایَاهٌ شاهدٍ اين معنی 


است. 


۱ مک ۳: هفت طبقه است. ۲ مک ۳: مظالم. 

۳. مک ۳ سیثه را به حسته. 

۴ هود (۱۱) ۱۱۴ ترجمه: هر آیینه نیکیهاه بدیها زا از ميان می‌برند. 

۵. مک ۲۰۱ و ۳: چنین است» و ظاهراً تعقید معنوی دارد. 

٩‏ مک ۳: مرعی داند. ۷ مک ۳: ضد ان باشد» مک ۱: ضد جنس آن بود. 
۸ مک ۳ الشركة. 


۸ مجموعه رسائل فارسی 


و سر این معنی آن است که بدانی که محبّت دنیا سر همه گناهان است» و الفت و شُرور به 
حصول آن بن دام مرغ جان! است و هموم و غموم سبب نقصان این الفت و محیّت است که 
سر همه گناهان است. و چون محبّتٍ چیزی گناه بود حرمانِ از آن هر آینه کفارت آن گردد. و 
اگر محبّتِ دنیا رابه سبب دوام تمتّع حاصل کند و از سعادت حرمان محروم ماند " حَبَطة او به 
کمال رسیدی. کم گناهی که میان بنده و حق است این است. 

اتا آنچه تعلق به حقوق خلق دارد آن را دو حکم است: یکی مظالم. دم جنایت مخالفت 
امر حق. 

اما تدا رکف جنایت به تحَیْر و ندامت است» و اما تدارکی " مظالم ایذا به احسان بع عدم 
امکان رد و استحلال. مغلا غصب را به تصدّق مال حلال و غیبت را به دعا و ثنا و اظهار خصال 
خیر» و قتل را به اعتاق الرقاب + چراکه حقيقت وجودٍ شخص ارادت و اختیار است» و این 
معنی در حق بنده مفقود است و در حیٌ سیّد موجود؛ زیرا که اختیار /0 - 39] در امور بنده 
سید راست نه بنده را. پس اعتاق نوعی از ایجاد معنوی است. و از این جهت شرع کقار؛ قتل را 
به اعتاق مقرّر داشته است. پس اگر قتل خطابوّد توب آن به تسلیم دیه است به مستحق از وار 
مقتول با غفلت.* و اگر عمد بوده باشد به اعتراف نزو ولی؛ و حا کم گردانیدنِ ولی را بر نفس 
خود تا اگر خواهد عفو کند و اگر خواهد قصاص کند. و نشاید که اخفا کند چون شرب خمر 
و زنا و سرقت؛ چه درین اقسام مرتکب را لازم نیست که افضاح نفس خود کند به هتک ستر» 
بلکه اقامتٍ حدود بر نف خود به انواع مجاهدات و سر به ستر الله اولی. 

اما تصاص و قذف و جنایت و غدر و تلبیس را لب است از استحلال به هر نوع که ممکن 
گردد. و هر که حساب نفس در دنیا آسان گیرد به دشواري عذاب آخرت گرفتار شود. و این 
معنی برع ملوکه و سلاطین واه بیع و ری مشکل باشد که خضماءایشان در اطرافي بلاد 
متفرّق باشند. و مثل این قوم را چون طریق استحلال متعذّر شود باید که طریق تکثیر نات 


۱ مک ۳: قفص مرغ جان. 
۲ مک ۲: و اگر محبت دنیا سب دوام تمتع و سمادت حرمان محروم ماندی. 


۳ مک ۳ و تدارکك و تهیا. ۴ . مک ۱ اعتق الرقاب. 
۵. مک ۳ مقترل غافل. 1 مک ۳: نیاید که. 
۷ مک ۱: استار اله. ۸ مک ۲: قدر. 


مراة التائبین 0 ۵٩‏ 


را غنیمت شمرند به قدر کثرتِ مظالم. و این /۵ - 40/ معنی اقتضاء استغراق عمر می‌کند در 
حَسنات به حسب طول مدّت ظلم و جنایت و چون عمر در ظلم و جنایت گدشت" از کجا 
لوم ات ی و ی ا و .و اگر جنایت از ان جمله باشد 
که مج علیه به سبس ذ کر و تعري آن متأم گر دد و اطع وی بر آن سیب زیادتی ایذاء وی 
شود چون زناکردن با جاریة شخصی یا با اهل اوه ذ کر این نوع تجدّد سّثه است نشاید ذ کر این 
تصریح کردن» بلکه استحلال به طریق ابهام واجب بُوّد." پس به حَسّنات مکافات کند چنان که 
مظالم کت و غایب. 

Ea RE EE EE e) 
نماید به لطف و خدمت و احسان و قضاء حاجاتِ او قیام نماید که خاصیتِ آدمی آن است که‎ 
منقاوٍ احسان گردد. و هر خاطر که به سبب سیّثه‌ای متنفر شود به سب حَسنه مايل گردد." و‎ 
چون در ایصال فرح و سرور بواسطة احسان به قدر ایذا سعی نموده باشد رضاء خصم را اعتبار‎ 
نماید. چنان که کسی در دنیا اتلاف مالل غیر کرد. پس مثلٍ آن رد می‌کند و خصم از قبول‎ 
و ابرار امتناع می‌نماید, حا کم خکم می‌کند به قبض» اگر خواهد و اگر نه کم‎ /40 - / 
آخکُم الحا کمین " در صعیدٍ قیامت همچنین خواهد بود.‎ 

و ارباب طریقت اختلاف کرده‌اند در تاثبی که آتش شهوات؟ خود به آب ریاضت نشانده 
باشد " و نفیں او به شرایط توبه سا کن گشته " و از ارتکاب " به معاصی ایمن شده؛ و دیگری که 
در نفیں او تقاضای آن هست ولی به مجاهدت منع آن می‌کند. 

بعضی گفته‌اند که مجاهد فاضلتر؛ زیرا که او را با توبه فضل جهاد است. و بعضی برآنند؟ 
که متمکن "4۱ چه حال او به سلامت نزدیکتر است. و کشفٍ حقيقتِ این معنی موقوف به 
حصول معرفت احوالِ تائب. و تائب متمکن از دو حال خالی نیست: یکی آن که انقطاع وی از 


۱ مک ۳: گذشت. گدشت با دال تلفظی است از گذشت» و به اصل و ريش کلمه که ظاهراً گیارد است 


تزدیکتر. ۷ مک ۳ است. 

۳. مک ۳: حسته را بدو مايل گردد. 7 ۴. مک و ۳: حکم حاکم بحق. 
۵ . مک ۳: شعله شهوت. ٩‏ مک ۳ فرو برده باشد. 

۷ یک ۳ شده. ۸ مک ۳ و از توجه. 


٩‏ مک ۳ و بعض گویند. ۰ مک ۱: به تمکّن. 


۰ مجموعه رسائل فارسی 


ارتکاب مناهی به سب فتورٍ نفس شهوت بّد. چنان که بعد از توبه طریان علّت عفت سبب 
تضمیم عزم تائب گردد. بر ترکِ زنا. و رتبتٍ مجاهد بی شک افضل و اعلی ازین شخص 
است؛ زیرا که عزم وی بر ترک مناهی به سب مجاهده دلالت می‌کند بر قوت یفین و استبلاء 
دين و ان ۸1 

حالت دوم آن که بطلان داعیة مخالفات به سبب قوت یقین تائب باشد و صدق مجاهدهٌ 
سابق قمع هیجان شهوت وی کرده و سگی تفس" را به آداب شرع مدب گردانیده. و مثل این 
تائب فاضلتر از مجاه " مقاسی؛ و اگر چه صاحب مجاهده را فضل جهاد هست. اما چون تفس 
جهاد مقصود نیست بلکه مقصود از جهاد ظفر است بر اعدا "که جُندٍ هوی و شیطان است. [پس 
رتبت کسی که سگی تفس را مقهورٍ آداب شرع گردانیده و بر لشکر اعدا ظفر یافته؛ هر آینه 
غالبتر از مر تب کسی که در طلب ظفر باشد و معلوم نه که غالب خواهد آمد و یا مغلوب. و 
همچنین در فراموش کردن گناه و نصب عین گردانیدن آن مشایخ سلف -رحمهم الله -اختلاف 
کرده‌اند. ]۵ 

ای عزیز! بدان که گناه را نصب عین گردانیدن نسبت با حال عامّي غافل کمال است از آن 
جهت که تذگر خطر معاصی مشمر خوف و خن او می‌گردد؛ و دوام این معنی سبپ منع او 
می‌شود از رجوع به حالت اوّل» مگر معصیتی بو /0 - 41/ که تذکُرِ آن محر کی شهوت گردد 
که آنگاه نسیانِ آن اولی. 

اما در ذنوب نسبت با سالک مطلقاً قصان است؛ زیرا چه" در حال استغراق هم سالک به 
واسطةٌ ظهور مبادی وصول به انکشاف انوارٍ ايقان و بُرْوزٍ لوامع حقايي عرفان و سرورٍ سر به 
وارداتٍ غیبی و لوایح تجلیاتِ اسرار قدسی سبب فناء شعور او می‌گردد به احوال ماضی و 
شا 


۱ مک ۳ و غلبهٌ دین بر وی. ۲ مک ۳: حیران نفس. 

۳ مک ۱ ۲ و ۳: مجاهده. ۴ مک ۳: غلبه است بر اعدو. 
۵. مک ۱: عبارات داخل [] راندارد. ٩‏ مک ۳ زیراکه. 

۷ مک ۳ به حال و گذشته و آینده. 


مرآة التائبین 0 ۶۱ 


تا که باشد یاد غیری در حساب ذکر مولی باشد از تو در حجاب 
تا بود یک ذژّه از هستی بجای کفر باشد گر نهی در عشق پای 
[نا تو با خویشی عدد بینی همه چون شوی فانی آخد بینی همه 
دولتِ دین گر میشر گرددت آفریش جمله چاکر گرددت]! 


ای عزیز! بدان که اهل توبه را چهار درجه است: 

درجه اوّل آن است که از معاصی توبه کند و بر شرایط توبه استقامت نماید تا آخر عمر و 
اصلاً یت " عود به حال ال در خاطر نگذارند." مگر نی که انفکا کب آن از نوع بشر ممکن 
نیست. و اسم این توبة نصوح است و صاحب این توبه /۵ - 42/ از زمر سابقان؟ است و 
صاحب تفس مطمتّه است که رجوع وی به محل رضوانْ ی الله خواهد بود ۵ که آن اعلاء 
درجاتِ اهل نعیم است. و درجاتِ این قوم متفاوت است» و این تفاوت گاه به حسب قلّت و 
کثرت نزاع نفس و تَسَبثاتِ صفاتِ او بُود» وگاه به حسب اختلاف مدّت أ باشد» و گاه په حسب 
اختلاف انواع بوّد. و از آن جمله سابق کسی را گویند که آتش شهواتِ وی که مرکب هوی 
است - مقهور تحت قهر ۲ عرفان گشته باشد و ورود سبب خمود بشرلّتِ او شده. و باشد که 
صاحب این حال به بت نفس مبتلا گردانیده تا فضل جهاد مزیدٍ حال تائب گردد. و شرف این 
فضل به حسب قلّت و کثرتِ طاعت و طول عمر بوّد. 

و بعضی گفته‌اند که هر که ده بار ارتکاب معاصی کند " تکفیر آن؛ آن است که ده بار از 
اسباب آن نوع معصیت مهیّاگرداند و در حال وقوع با صدق شهوت" و قدرت ترکٹِ آن کند. و 
این معنی ‏ گرچه از اقویا ممکن است امّا شرط ص-حتِ توبه نیست. /ظ - 42/ چه هیجان آتش 
شهوت کردن به تحصیل اسباب معصیت و عنان شهوات از دست اختیا رگداشتن.'' پس طمع 
عصمت کردن از سلامت سخت دور است بلکه سد طرق اسباب معاصی کردن به فرار از 


۱ مک ۱و ۳ دو بیت داخل [] را ندارند. ۲ مک ۳ و نّت. 

۳ مک ۱: به خاطر نیارد. ٠‏ ۴. مک ۳ از سابقین. 

۵. مک ۳ مرحله رضوان رسد. ٩‏ مک ۱: زمان. 

۷. مک ۱ و ۳ مقهرر غلبة قهر. ۸. مک ۳: ارتکاب کند معصیتها را. 
٩‏ مک ۳ با ضرب شهوات. ۰ مک ۳: گذاشتن. 


۲ مجموعه رسائل فارسی 


مبادي اسباب آن واجب است. 

درجه دوم تاثبی که سل رکه طريق استقامت در مانب طاعات و اجتاب کباثر "رعایت 
می‌کند» اما در | کثر اوقات به حسب مجاري احوال رسمی به بعضی از صغائر مبتلا می‌شود بی 
آن که از سر قصد و عزم بر آن اقدام نماید' و ذز خالت وفوخ هر مره به ملامت نفس و 
ندم و تأف و تجدّد عزم بر احتراز از اسباب آن سعی می‌کند» و این صاحب نفس لوامه است. 
و چون طینتِ آدمی از حقايي صفاتِ جمالی وجلالی که منت آثارٍ خير و شر است معجون 
گشته. این معنی اغلب احوال تاثبان باشد و این قوم مستهدف سهام ابلاند از لب هوی و 
انواع ھواچیں نفسانی * و ضروب وساویں / - 43/ شیطانی. و دائم به اصلاح احوال و 
ازالت آثاٍ این صفات و دیص ره و و جتیرن بابر الاسم 
قراج لالم و یت ی عفر و در معرف مج مذکور که والذین ادا فعلوا 
اة أوظلَمُوا اسهم م د كوا الله قاروا لوبهم ون بر لوب لا "و اهل این 
درجه اگر چه دون سابقان‌اند ولی اصحاب درجاتٍ عاله‌اند که خیاز کم کل فن ؟ تواب. ^ 

درجة سثم آن است که تائب چون بعد از استمرارٍ توبه مذتی بر ملازمت شرایط آن قیام 
نموده باشد ناگاه آتش شهوت از تنور هوی که دوزخ" است - شعلةٌ زدن گیرد» و چون 
حوصلهٌ تائب را امکان '' مقاومت نماند مقهور داعیة نفس و جاذبةٌ شهوت گر دد» و به بعضی از 
معاصی مبتلا شود. و مَع هذا مواظب"" طاعات و تارک شهوات و مخالفات بود و کاره آن 


۱ مک ۳: تایب که. ۲ مک ۳: از + کبائر. 

۳ مک ۱: عمل کند + و اقدام نماید. ۴ . مک ۳: صغیر؛ = صغیره‌ای. 

۵ . مک ۳: کثایف نفسی. 

1 . النجم (۵۳) ۳۲» ترجمه: کسانی که از گناهان بزرگ و زشتبها اجتناب می‌کنند - جز آنکه گناهی کو چک 
از آنها سرزند -بدانند که آمرزش پروردگار تو وسیع است. 

۷ ل عمران (۳) ۰۱۳۵ ترجمه: و آن کسان که چون مرتکب کاری زشت شوند يا به خود ستمی کنند» خدا 
را یاد می‌کنند و برای گناهان خویش آمرزش می‌خواهنده و کیست جز خدا که گناهان را بیامرزد؟ 

۸ مک ۲: کل مفتونان تواب؛ مک ۳ کل مفتون... > بیهقی؛ شب الابمان» ۴۱۸/۵. 

٩‏ مک ۳: عین + دوزخ. ۰ مک ۳: قدرت. 

۱ . مک ۳: مواظبت. 


مرآة التائبین ۵ ۶۳ 


معصیت باشد و عازم بر قمع اصول این» و نادم در حالت فراغ از قضاء /0 - 43/ آن. ولی غلبة 
آتش شهوت سبب تسویف توبة وی می‌شود. و کلام رتنی صفت این قوم می کن دکه وآخرزون 
اروا نوم حلطوا عملا ایحا و عر میت عَسی اله آن بثو ت ب علیهم + الایة. 

و امر این قوم از روی مواظبتِ طاعات و کراهیتِ سټثات به رجاء عفو نزدیکك است و از 
روی غلبة شهوت و تسویصِ توبه به خطر حرمان و خذلان نزدیک» و در منزل مشیّت متردد 
میان خوف و رجا. اگر توفیق بارگاه کرم به مقتضاء فضل و رحمت جبر کسر او کند " و عنایت 
توبه متدا رک حال او گردد به اهل درجة دم ملحق گردد؛ و اگر در تصرف نفس و هوی بماند 
جاذبة آن معصیت او را به شقاوتِ ابدی و خسران سرمدی کشد. 

درجۀ چهارم آن که توبه کند " و مدّتی بر شرایط توبه استقامت نماید." پس دواعی 
شهوات و جَواذب لذّات نفس امّاره او را به حال اول با رد و عماء غفلت بر عین بصیرت او 
مستولی گردد و در تیه مخالفات افتراق معاصی اصرار بماند و رین غبار ' آثارٍ ٩|‏ - 44/ نفس 
امّاره چنان بر آینۀ دل او مستولی گردد که قالیّتِ تصقیل از وی برخیزد؛ و مصفلةٌ توبه و ندم و 
تأشف را در وی مجال نماند. پس اگر مشیّت مشیِّ ازلی و قضاء الهی به موجب عمل او خکم کند 
رقم شقاوتِ ابدی پر ناصیة روزگار او کشند و داغ خسران سرمدی بر جبین حال او نهند. و اگر 
سابقَهٌ عنایت تدارکي حال او کند و اصل ایمان را از غرقاب دنا به سلامت برد بر قدرٍ نیس 
آينة دل در بوتة دوزخ‌گداز یابد از یک ساعت تا هفت هزار سال. و باشد که " سببی از اسباب 
خف زمام ضعف و جهل مصرّی را بر رهگذر تلاطم امواج رحمتِ بی عّت کشد" و دریای 
عفو وکرم ماحي سرایر آن سرگشته شود" و این چنان لد" که فیدر ویراها یگنجی یابد 


۱ التوبه )٩(‏ ۸۱۰۲ ترجمه: و گروهی دیگر به گناه خود اعتراف کردند که اعمال نیکو را با کارهای زشت 


آمیخته‌اند» شاید خدا توبه‌شان را بپذیرد. ۲ مک ۱: تجگر کند. 
۳ مک ۳ « کند» ندارد. ۴ مک ۳ کند. 

۵. مک ۱: بار کشد. . مک ۳ و غبار اغیار. 
۷ مگ ۳ و بود که. ۸. مک ۳: رحمت کشد. 


٩‏ مک ۳: وامانده شد. شد به فتح اول به جای شود در متون دیرینۀ فارسی به کرات آمده است و امروزه 
< نیز در گونه‌های اصیل فارسی استعمال دارد. ۰ مک ۱: چنانست. 


۴ مجموعه رسائل فارسی 


ولی این معنی نادر افتد' و سّتِ الهی چنان رفته است. چنانچه تعب تجارت و کسب سبب 
تحصیل مال " است مواظبت طاعات و اجتناب مخالفات سبب حصول نعیم جات و فوز به 
غ درجات گردد. چنان که اگر کسی ان خود ویران کند و ما خود ضایع گرداند ۳ 
/ - 44/ به امد آن که در ویرانه گنجی یابد چنانچه بعضی را اتاق افتاده است عفلاء دنیا او 
را احمق و دیوانه نامند. 

همچنین هر که انتظارٍ مغفرت و طمع درجاتِ عالیه "کند با وجو د اصرار بر معاصی و ترک 
طاعات» ارباب قلوب و اهل تحقیق او را از مفرورانِ هالک شمرند.٩‏ 

و عَجَّب از حماقتِ مغروری که همه عمر اقتحام مهالک و اختار به رکوب نخار و محنت 
اسفار اختیار می‌کند به جهټ خطام دنیای فانی» با آن که می‌داند که مر کب عمر چو باد در 
کا ول ماو کر که رو کے وار کات مامن هر تفر بت اند ارت 
می‌کوشد و خود را از سعادتِ ملک مقیم و نعیم داثم " محروم می‌گرداند به وی نفس و 
عشوةٌ شیطان» که حق کریم است و آن حضرت را از معصیت من چه زیان. و این مغرو جاهل 
نمی‌داند که پروردگار دنیا و آخرت یکی است» و چنان که سنّتِ الهی رفته است که مال 
دنیوی" بی کسب و تجارت حاصل نگردد» همچنین نعیم ابدی و مُلکثِ آخروی بی امتثال 
اوامر و اجتناب نواهی و ملازمت طاعات حاصل نگردد که ون لش بنتان لا ما 
a/‏ - 45/ 


هر که فرمان برد از خذلان برست 
کار فرمان راست در فرمان گریز 
طاعت بر امر» در یک ساعتّت 


۱ مک ۳: ادر است. 
۳یک ۳ «گرداند» ندارد. 
۵. مک ۳ از دیوانگان شمرند. 
۷ مک ۲: دائم + دائم. 

۹ 


بنده‌ای تو در تصرّف بر مسخیز 
بهتر از بی امر؛ غمری طاعتت 


۴ مک : مال و غنا. 

۴ مک ۳ علیّه. 

٩‏ مک ۱: درگذرد. 

۸ مک ۳: مال و اسباب دنیا. 


. النجم (۵۳) ۳٩‏ ترجمه: و همانا برای مردم پاداشی جز آنچه خود کرده‌انده نیست. 


مرآة التّائبین 0 ۶۵ 
آنچه در صورت ترا رنجی نمود در صفت بیننده را گنجی نمود 


ای عزیز! چون شرایط توبه' معلوم کردی اکنون بدان که اگر کسی به محافظت جمیع 
شرایط قبام نتواند نمود بدان سیب اهمال همه روا تباید داشت.؟ مذلا ترک معصیت یک 
واجب است و اقامت طاعت بجای آن معصیت واجبی دیگر. اگر نفس مساعدت ننماید بر 
ترک معصیت به واسطهٌ غلبة شهوت. باید که اتیان حَسّنه در مقابل آن غنیمت دارد تا ازان 
جمله ود که وید رو بلس ال ۳ 

و بايد که سئه هر عضوی را به حسنه‌ای که متعلی آن عضو بو ندا رک کند» و یقین داند که 
هیچ ذزه‌ای از خیر و شر از اثری خالی نیست. فعَْ یفعل مثال در عبر »+ و مق یل 
ال درو مره بلکه اجسام عالم به اّساع اقطاران از ذراتِ مجتمعه حاصل گشته است 
b|‏ - 45/. ۱ 

پس ا گر چه استغفار زبان را بی ندامتِ قلبی نزدٍ استغفارٍ کامل -که آن مجموع قول و ندم و 
تسف است - قدری نیست» ولی چون توفیق مساعد نباشد بر تحصیل مرتبة اعلی كمال مرتبة 
ادنی که استغفارٍ زبان است -هم از اثری خالی نیست ترک آن روا ندارد." 

شخصی از غفلتِ دل پیش شیخ ابوعشمان مغربی -قدس سره -شکایت کرد که مدّتی است 
که بر ذ کر زبان مواظبت می‌نمایم و در دل خود از ان هیچ اثر نمی‌یابم. شیخ فرمود که: شک رکن 
که یک عضو را از اعضاء تو" به ذ کر خود مشغول گردانید. 

و از کی شیطان یکی این است که چون طالب را حضور دل میشر نشود وی را به تسویلاتِ 
باطل از ذ کر زبان هم محروم گرداند که چون در ذ کر با غفلت ۲ خیر نیست زحمتِ بی‌فایده 
کشیدن از حماقت است. 


۱ مک ۳: چون توبه. ۲ مک ۱ روا نداند. 

۳ الرعد (۱۳) ۲۲) ترجمه: و بدی را به نیکی دفع کردند. 

۴ الزلزله )۹٩(‏ ۸-۷ ترجمه: پس هر کس به وزن ذره‌ای نیکی کرده باشد آن را می‌بیند و هر کس به وزن 
ذره‌ای بدی کرده باشد آن را می‌بیند. ۵. مک ۱ و ۳: نباشد. 

٩‏ مک ۳: که یک عضو تو. ۷ مک ۳: در ذ کر غفلتی. 


۶ مجموعه رسائل فارسی 


و خلق درین کید به سه قسم‌اند: ظالم و مقتصد و سابق. 

[ظالم آن است که از ذ کر زبان که دنق مراتب ذ کر است - تلف کند و بدان سیب که 
مرتبة اعلی میشر نمی‌گردد از ادنی هم محروم ماند. '] [۵ - 46/ 

دم مقتصد است که در حالت تسویل شیطان به تأمُل معلوم کند که ذ کر مجر زبان اگر به 
نسبت با حضورٍ دل نقصان است اما به نسبت با سکوت و فضول کمال است. پس این کمال 
غنیمت می‌دارد و به زخاری تسویلاتِ شیطانی التفات نمی‌کند. 

سئم سابق است که چون به تسویل شیطان شعور یبد بداند که این سخن راست است " ولی 
کلمۀ حقّ است که به باطل می‌کشد؛ آتش غیرت در باطن او مشتعل گردد " و حرکت دل با 
حرکت زبان منضم شود و نمکٍ تمکین بر جراحتِ لعین ريخته گردد.۴ 

و بعضی از اهل تحقیق گفته‌اند که هر معصیت که هشت نوع از اعمال تابع آن شود سبب 
مد عفو گردد. از ان چهار اعمال باطن است و چهار اعمال ظاهر. ۱ 


اما اعمال باطن: 

ال -عزم توبه. 

دوم حب اقلاع از ان معصیت. 
سثم - خوف عقاب. 

چهارم اميد عفو منفرت. 


اما اعمال ظاهر۵: 
ازل - آن که در هر معصیت دو رکعت نماز بگزارو." 
دوم -هفتاد بار استغفرالله بگوید. 


سٿم یک روز روزه دارد. 
۱ مک ۳: عبارات داخل [] افتاده است. ۲ مک ۳: «است» ندارد. 
۳ مک ۱ آتش غیریت در باطنش شعله زدن گیرد. 
۴ مک ا: بریزد. ۵ . مک ۳ اعمال دیگر. 
٩‏ مک ۳:گزارد. 


چهارم بدانچه دست دهد صدقه کند. 
و در خبر است که" /۳ - ۱۱/46 عملت سبل ها حَمنهٌ بُكفرها لك بالشه والعَلاية 
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۱ مک ۳ و رسول صلی‌الله عليه وسلم گفته است که. 
* . مناوی: فيض القدیر» ٩۴۰۹/۱‏ مسند حبیل» ۱۵۳/۵) سيو طى» الحامع الصفیره ۰۳۱/۱ 


باب چهارم 


در باعثةٌ تانب بر توبه, و معالجت حل مد اصرار 
ال اه تغالی: يا ها لین موا وا اله و تفش ماقَدَمَث لعي انوا ال الل یه 
ای عزیز! بدان که خلق ۲ بر دو قسم‌اند: تاثبان و مُصران. و (ضّرار زاده غفلت و شهوت 
است. چنان که توبه زاد؛ علم و صبر است. پس ماده معاصی معجونی است مرکب از غفلت و 
شهوت. و ماده طاعاتِ مغربه که توبه از آن جمله است معجونی است مرکب از علم و صبر و 
ازالتِ امراض معاصی. و تحصیل شفای توبه را هیچ " دوایی نیست إلا معجونی که از حلاوت 
علم و مرارتِ صبر ترکیب یافته باشد. و چنانچه جمیع انواع علوم از طب در معالجة امراض 
بدنی نافع است اما هر مرضی را علمی خاص است همچنین مجموع علوم دین ادویة امراض 
قلوب است اما هر مرض را علمی مخصوص است. و چنانچه مریض اوّلا محتاج است به 


تصدیق آن که صخت و مرض را اسبابی است ۵/۴ - 47/ که حصول این دو صفت به مقتضاء 


۱ . الحشر (۵۹) ۰۱۸ ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید» از خدا بترسید و هر کس باید بنگرد که برای 
فردایش چه فرستاده است. از خدا بترسید که خدا به کارهایی که می‌کنید آ گاه است. 

۲ مک ۳: مخلرق. ۴ مک ۱ و ۳: «هیچ» ندارند. 

۴ مک ۳: سببی است. 


مرآة التائبین 0 ۶۹ 


خاصیّات آن اسباب است. و این معنی ایمان است به اصل طت. بیمارٍ علّت (صرار نیز الا 
محتاج است به تصديق آن که سعادت " و شقاوتِ اخروی را که صحت و مرض حقيقت 
است -اسبابی است که حصول این دو مر تبه به مقتضاء خاصیّات آن اسباب است و آن طاعت 
و معصیت است. و این معنی ایمان است به اصل شرع ". و چنانچه لاب است از اعتقاد مریض به 
فرارتِ علم و حذاقت طبیب» تا از توهم تلبیس ایمن گردد. طالب شفای توبه را نیز لاب است 
از علم به صدق قول رسول - لت و اولیا و علماء دین که اطبّاء امراض قلوب‌اند. و چنان که 
مریض را بعد معرفت صدق طبیب لاب است از اصفاء قول او در آنچه تحذیر فرماید از 
مأ کولاتی که سب زیادتی ماد مرض "است تا خو مضرّتِ آن باع مریض گردد بر احتماء 
طالب توبه را نیز لابد است از اصغاء آیات و اخباری که مشتمل است بر ۴ ترغیب به تقوی که 
سبب شفاء نجاح نجات و فلاح است و تحذیر از ارتکاب ُنوب و اتباع هو ی که از 07 - 47/ 
جملهٌ مهلکات است تا این خوف باعث سالک گردد بر احتما از معاصی» که مواد شقاوت 
است. و چنانچه مریض را در مرض معیّن از هر چیز احتما لازم نیست و هر دارویی نافع مرض 
وی نه * بلکه هر علتی را دارویی خاص است و هر مرض مخصوص به احتما از بعضی اشیا. 
همچنین هر مؤمنی را ابتلا به شهوتی مخصوص بود غالبا و ارتکاب معصیتی خاص کند و 
احتیاج او به علم آفات آن و قدرٍ ضررٍ آن در دین وکیفیّت تکفیر آن از مهتاتِ حال او باشد و 
علوم این همه" مخصوص به اطبّاء قلوب " است که آن اولیا و علماء دین‌اند. 

ای عزیز! دنیا بیماژخانة درگاو جلال عرّت است و درون این بیمارخانه همه موتی؛* و 
بیرونٍ آن همه مرضی‌اند و اکثر بیماران امراض معاصی و معلولان علّتِ غفلت از مرض خود 
خبر ندارند» و مثال ایشان چون شخصی است که مرض برص بر روی دارد و آینه ندارد که 
آن را مشاهده کند» و تا کسی وی را از ان آگاه نکند به معالجه مشغول نگردد بلکه بيشتر 
امراض خلق چون علْتِ جنون است که معالجه ممکن نگرده مگر /۵ - 48/ به | کراه. و ازین 


۱ مک ۱: سعادت + دنیوی. ۲ مک ۱: به شرع اسلام. 
۳. مک ۳: اصلي مرض. ۴ مک ۱ به, 

۵. مک ۳ نمی‌تواند. ٩‏ مک ۳: اطلاع ازین همه. 
۷ مک ۱: طبیبان قلوب. ۸ مک ۳: موت و فوت. 
٩‏ مک ۳: پیسه. 


۰ مجموعه رسائل فارسی 


جهت بر کال حکام و سلاطین فرض عین است که در هر محلتی و هر دیهی از ولایت فقیهی 
متدین معیّن گر دانند تا اهل آن بقعه را تعلیم آداب دین کنند و بندگانِ حقٌ را از متابعتِ هوی و 
اقحام بدعت و ضلالت منع کنند. و عنان تفس امار جهّال را از راه مخالفات برگردانند و بر 
مناهیج ! آداب شرع؛ و جاده طاعات دعوت کنند." و سبب عموم امراض قلوب " سه چیز 
است: 

ال - آن که بیماران علل معاصی از مرض خود خبر ندارند. 

دوم - آن که عاقبتِ مرض معصیت را درین عالم مشاهده نمی توان کرد به خلاف مرض 
بدن» که می‌دانند که عاقبت آن مرگ است. و چون طبع از آن متنر است طلب معالجه در نها 
ایشان پدید می آید» و چون هلا کی "اخروی -که عاقبت معاصی است. بعد از موت است - آن 
را مشاهده نمی توان کرد طبیعت از آن متنقر نمی‌گردد. ازین جهت است که آدمی در دفع 
مرض بدن در دخول کل مدخل می‌کند و در مرض قلبی و دینی /- 48/ تکیه بر فضل وکرم 
حق می‌کند و در معالجة این مرض مهلک اهتمام نمی‌نماید." ۱ 

سثم فق طبیب حاذق مشفق که اولبا و علماء دین‌اند -و چون بیشتر علماء عصر به مرض 
حب دنیا و میل مألوفاتِ عادتی و مهاب طبیعی گرفتاراند؛ لاجرم از معالجة دیگران 
عاجزاند» بلکه سخن این قوم سبب زیادتی مرض می‌گردد؛ زیرا که چون ترکیب معاجین 
نصایح مشوب بوّد به شائبة ریا و حرص و کبر و عُجْب و غروره مرج بیماران غفلت شهوت 
وعماء غفلت را از ان جز جرأت و قسوت و حرمان و خسران نيفزايد ول ابر كالمْعَاية. * 

ببین که اهتمام | کف واعظان روزگار چگونه بر ترغیب عوام و استمالت قلوب اهل غفلت 
ثابت است. و چون می‌دانند که نفوس اهل فجور به اسباب رجا مایلتر است و ذ کر شمول 
رحمت بر دل ارباب غفلت جایگیرتر؛ لاجرم به جهت مزید لت سامعانِ جاهل بیشتر سخن 
ایشان در لطائف و یکت /2 - 49/ و اشارات و اشعاری است که همه دا است به تغلیب 


۱ مک ! و ۳: مناهج. ۲ مک ۱: بخواند. 

۳ مک ۳: مرض قلب. ۴ مک ۳: هلاکت. 

۵. مک ۱: و + بعد. ٩‏ مک ۱: نمی‌کند. 

* . میدانی» مجمم الامثال» ۱۱۷۲/۲ سیوطی؛ الجامع الصغیر» ۱۳۵/۲؛ امثال و عک دهخدا؛ ۱۳۷۴/۳. 
۷ مک ۳ واعظای چگونه. 
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اسباب رجا و ذ کر دلایل سِحَتِ رحمت. و حضور فاسق غافل در امال این مجالس سبب مزیدٍ 
جرأت او می‌گردد بر عصیان و طغیان!. 

ای عزیز! کاشکی این قوم چون اهلیّتِ صلاح ندارند به زخارف کلام افساد خلق نکردندی» 
و کاشکی چون قَرّتِ نطق صواب ندارند سلامت سکوت را غنیمت شمردندی و این قوم 
مان مبادی صورت و جاهلان حکیم تماییند"» چه علامتِ حکمت آن است که هر چیز در 
موضع خود وضع کنند. 

و ذکر اسباب رجا دو کس را مفید است: 

یکی آ و نات آنشن شرفت روت ازادتاگردان با وعش بر عو نگ 
کرده و بر مجاهداتی که فوق طاقت فس است ملازم گشته صولت آتش خوف این چنین "کس 
را به آب رجا نشاندن و مزاج سرد او را به ذ کر اسباب رجا به اعتدال با زآوردن مهم است. 

دوم مُصرّی که بر انواع معاصی چندان اصرار نموده باشد [که] به خکم استعظام جرائم و 
معاصی از بسعت رحمت /9 - 49/ و قبول توبه نومید گشته بُوّد» معالجة این شخص نیز کردن به 
ذ کر رجا و رسانیدن او به شرح سِعّت رحمت به سعادت توبه و اميد وا رگردانیدن به شرف قبول 
هم "مهم است. 

اما معالجة غافلان مغرور و فاسقان تیرفروزگار میور * که همه عمر یرال عنان لس 
اماره در میدان مخالفات روا داشته‌اند و در تیه غفلت ارتکاب انواع معاصی و اعترای اصنانی 
شهوات را عین مقصود تصور کرده به ذ کر اسباب رجا همچنان است که معالجۀ مَخْرٌور به 
عسل» و توسن " مرا کب غرورٍ سرگشتگان بادیهٌ غقلت و بومْصفتانِ ویرانة حرص و شهوت نه 
چندان است که به ضرب هزار تا یانة تخویف و تحذیر به راو سعادت توان آورد؛ ذ کر اسباب 
رجا این قوم را چه سود دارد؟ a/‏ - 50/ 

و در خبر است که هر روز که آفتاب طلوع می‌کند دو فرشته منادی می‌کنند به آواز بلند؛ 
یکی می‌گو بد: ای کاشکی این خلایق آفریده نشدندی. و دیگری می‌گوید» چون آفریده شدند 


۱ مک ۳: عصی و طفی. ۲ مک ۳: حکیم‌نما هستند. 
۳ مک ۳: خرف چنین. ۴ مک ۳: «هم» ندارد. 


۵. مک ۱: در حاشیه دارد: هلاک گردانیده. ٩‏ مک ۳: توسنی. 


۲ مجموعه رسائل فارسی 


[ کاشکی ] بدانستندی که از برای چه آفریده شدند. 

و در خبر است که چون آدم ا - -تناول‌گندم کرد هنوز به لت او نرسیده بود که خلّه‌های 
بهشت از تن وی پریدن گرفت و عورتِ وی برهنه شد مگر تاج و | کلیل» که شرم داشتند از وی 
جدا شدن» تا جبرئیل - ا بیامد و تاج از سر وی برداشت و طوق از گردن او بگشاد و 
خطاب رت الأرباب در رسید که: ای آدم! از جوار ما دور شو که هر که به پليدي مناهی ملۆث 
گردد جوار ما را نشاید. 

روایت است که چون سلیمان - لو به عقوبت مبتلا شد به جهتِ تمثالی که ضعیفۀ وی در 
خانه نهان داشته بود و به قول آن ضعیفه " درخواست کرد که در حکم میل پدرش کند» گفت: 
آری» و نکرد. و گویند در خاطرش بگذشت که کاشکی حکم پدر این ضعیفه را بودی بدین 
مقدار چهل روز ملک از وی جداکردند؛ چون ظهور سطرتِ قهر الهی مشاهده کرد بگر بخت 
و روی به کوه و صحرا نهاد و می‌گشت و بر خود نوحه می‌کرد و چون گرسنه شدی " به در 
خانه‌ها رفتی و سژال کردی» جفا گفتندی. و چون گفتی: «سن سلیمانم»؛ وی را بزدندی 
/ط - 50/ و خا کستر بر سر وی ریختندی و سر وی بشکستندی. 

و نقل است که یک بار زنی وی را از درٍ خانه براند و آب دهن در روي وی انداخت. و 
یک بار زنی طشت بول بر سر وی ریخت» و چون بعد از انقضاء مدّتِ بلا ملک بدو بازگشت 
بعضی از ان جفا کنندگان عذر خواستن گرفتند» گفت: شما را ملامت نیست این امر سماوی بود 
که به شومی تفس ظاهر شده بود.٩‏ 

و چون عنایتِ الهی متدارکٍ حال بنده شود او را به تازیانة ادب از خواب غفلت بیدار 
گرداند. و مُجّب از حال غافلی که می‌بیند که انبیا 1 -با جلالت قدر و کمالی قرب از یک 


وت چه بلاها دیدند و چه عقوبتها کشیدند» و با این همه از خوف و خطر آغ ناشن 


۱ مک ۳: به جوار ما نیاید. ۲ مک ۱ و ۳: ضعیفهُ + ناتوان. 

۳. مک ۳ گرسنه می‌شد. ۴ مک ۳ و آب بر روی. 

۵ . مک ۳: ظاهر شده است» مکك ۲: «بود» ندارد. 

٩‏ مک : در حاشیه به خطی دیگر آمده است: مقصود از لفظ ذلت و نحو آنهاه ترک اولی است که به 
پیغمبران و معصومان نسبت می‌دهند نه آنکه نسبت معصیت به ایشان دهند؛ زیرا که پیغمبران و اوصیاء ایشان 
هرگز مرتکب صغیره و کبیره نشده‌اند از اول سن تا آخرٍ آن. 


مرآة التائبین ٥‏ ۷۳ 


نبودند» و این مغرور همه عمر مر کب هوی در اودية مخالفات می‌راند و ارتکاب انواع معاصی 
می‌کند به امبد عفو وکرم آت شهوات در خرمن دی خود می‌زند" و با این همه دعوی فطنت 
و کیاست می‌کند. 

و رسول -علیه فضل الصلوات -ب رکذب و حماقت /2 - 51/ این کس گواهی می دهد که 
آلکیش من دان که ول بعا بعد المت والاأخمق من البح تسه واه نی" على ال 


3 
ای عزیز! عاقل کسی را توان گفتن که به دیدة بصیرت مکائد و غوائل دنیا را مشاهده تواند 
کرد و به نور یقین تواند دید که هر : نعمتی از وی معقب محتی است» و هر راحتی مورث 


حسرتی؛ و هر بقائی موجب فنائی» و هر عمارتی مخبر خرابی؛ و هر سروری منتج " ثبوری» و 
عاقبتِ هر خکمی عزلی و مصبّرٍ هر عرّی ذلّی» و زمام هر وصلی در دس هجری» و هر فرح 
مغلوب هقی "و حزنی. پس به مقتضاء خکم عقل و نور ایمان رختٍ تعلق از رهگذر سیل 
فنا بردارد و ویرانۀ دنیا را که منزل غرور است نادیده انگارد و بر سفینةٌ عزم سوار شود و از 
دریای حوادث آفات بگدرد و روی دل به ساحل نجات آرد و به عایقة تسویف خود را از 
EE E‏ قویه رزخ نی تاهاب هل کر مپردس دروم 
نگرداند. سل الله الکريم اناد الان أن ریا عکاد الس وغوائل الدنیا كما آزاها 
باه الالجين بفضله وَرَخمَیه شم إل ربت مُجيت ولتت وخده للم على من الع 


3 


الهُدی ۵ 


ت 


۱ مک ۳ می‌اندازد. ۲ مک ۷ شمنی: 

* . زیرک کسی است که پیش از آخرت حساب خود بکند و کار کند آن حال را که پس از مرگش باشد» و 
احمق کسی است که پیروی هوای نفس خود کند و در این حال تمنای بهشت داشته باشد. > شرح شهاب 
الاخبار: ۵|۱ بیهقی؛ سنن ااکبری» ۳۹۹/۳. ۱ ۳ مک ۳ نتیجة,. 

۴ مک ۱: غمی. 

۵ مک ۲: + تمت؛ مک ۳: تمت مرآه التائبين على يدى الحقیر المذنب احمدبن علی‌بن حسین طبسی فى 
اربع عشر الصفر سنة اربع و ستين و ثمانمائه. 


۴ مجموعه رسائل فارسی 


کتبه العبد المذنب الحقیر المحتاج إلى عفو المحصی محتدبن غیاث الذين بن شمس‌الدّین 
لوربخشی غفراله له ولوالدیْه فی تاریخ عشرین ربیع الآخر سنه ۸۷ 


الزباعیه 
آن را که در سرادق عرّ بار می‌دهند هر لحظه وصل خویش به صد بار می‌دهند 
نوميد هم مسباش كه در بارگاه او رندان دوزرخئ شده هم بار می دهند 


۰ محمد بیک فرصت 


» محسن ناجی نصرآبادی 


اصفهان در سال ۱۰۰۰ هجری قمری به عنوان پایتخت دولت صفوی برگزیده شد. شاه 
عباس کبیر مصمم بود که پایتخت خود را از هر جهت بیاراید تا مرکز حکومتی او از زمرة 
شهرهای بزرگي آن دوره گردد. وی در طول ۴۲ سال سلطنتِ باشکوه با وجود آنکه اغلب 
اوقات در جنگ با ازبکان و عثمانیان روزگار می‌گذرانید اما از عمران و آبادی پایتخت غافل 
نبود. احداث میدان بزرگک نقش جهان؛ عمارت هفت طبقة عالی‌قاپو» مسجد شيخ لطف‌الله» 
بازار شاهی؛ مسجد شاه و چندین اثر معماری دیگر از توجه او به خلق آثار بی‌بدیل معماری 
حکایت دارد. 

در زمان شاه عباس دوم عمارتهای دیگری بر آثار معماری دورةٌ صفوی افزوده شد که 
مهمترین آنها کاخ چهلستون؛ عمارات هفت دست و احداث باغ سعادت آباد بود. کاخ 
چهلستون در وسط باغی ساخته شده است و مساحت آن دو هزارویکصد وبیست متر می‌باشد» 
محل بنای عمارت یک متر از زمین باغ بلندتر است و حوض بزرگی در مقابل عمارت ساخته 
شده که حکم دریاچه دارد.گویا به عنوان دولتخانه بنا شده و لیکن چون چهلستون داشته به نام 
اخیر معروف شده است. کاخ چهلستون مشتمل بر ایوانی بزرگ به طول ۳۸ متر و عرض ۱۷ 
متر و به ارتفاع ۱۴ متر رو به طرف مشرق ساخته شده و هیجده ستون از چوب چنار و کاج 


۶ مجموعه رسائل فارسی 


دارد و شکل آن کثیرالاضلاع و ۱5 ضلعی و ۸ ضلعی مدور می‌باشد. چهار ستون وسط بر 
روی چهار شیر سنگی قرار دارد و طوری حجاری شده که دو شیر با یک سر نشان داده 
می‌شود و از دهان چهار شیر جلو آب جستن کرده؛ وارد حوض مرمر وسط می‌شده است. 

در ايوان دومی که اندکی مرتفع تر است دو ستون چوبی با ارتفا دوازده متر قرار گرفته که 
با ستونهای ایوان بزرگ بالغ بر بیست ستون می‌شود. بالای این ایوان دو کتیبه یکی از زمان شاه 
عباس دوم شامل این اشعار است: 


به عهد شهنشاه عباس ثانی که عهدش جوان کرد پیر جهان را 
بناكرداز فيض لطف الهی بنائی که شد رشک نه سقف مین 
ز بس رفعتش بر سپهر کواکب نماید چو ریگ ته جو ثريا 
کواکب چو گلهای باغش نمایان مجرّه در او همچو جوئی است پیدا 
کند سالها اندر آن کامرانی بود قرنها سجده گاه برایا 
مبارک بود زآنکه تاریخ آن شد «مبارکترین بسناهای دنیاء' 


ژان شاردن سیَّاح فرانسوی در سفرنامةٌ خود از کاخ چهلستون این چنین یاد می‌کند: 

«در نزدیکی این مخازن و انبارها بزرگترین و با عظمت ترین ساختمانهای قصر سلطنتی 
است که آن را چهلستون می‌نامند در صورتیکه بیش از هیجده ستون ندارد. علت آن است که 
ایرانیان برای مبالغه در شماره لفظ چهل را استعمال می‌کنند. چنانکه به جارهای معمولی که 
عدّه‌ای شاخه چراغ دارد چهلچراغ می‌گویند و نیز به یک قسمت از عمارت تخت جمشید 
چهاستون اطلاق می‌کنند در صورتیکه فعلاً بیش از نیمی از آن را ندارد. این بنا مانند سایر 
بتاهای قصر سلطنتی در وسط باغی ساخته شده و عبارت از یک عمارت کلاه فرنگی است که 
مشتمل بر تالاری است که پنج پا از سطح باغ ار تفاع دارد و ابعاد آن پنجاه و دو در هشت پا و 
سه مرتبه است که هر مرتبه از دیگر دو پا بلندتر است. 


سقف آن موزائیک و روی هیجده ستون است که ار تفاع هر کدام سی پا و زر اندود است» 


۱ آثار ملی اصفهان؛ رفیعی مهرآبادی» ۳۴۱-۲۴۰. ماده تاریخ به سال ۱۰۵۷ق اشارت دارد. 


تعریف چهلستون تا ۷۷ 


دو طاق نسبتً بزرگ در دو طرف این تالار ساخته شده و نیز تالار دیگری در انتهای عمارت 
وجود دار د که طول آن سی پا و عرض آن پانزده پا است و اطاقهای کو چکی د رگوشه‌های آن 
است. دیوارها تا نیمه از سنگگ مرمر سفید منقش زراندود مستور و نیمی دیگر از آثینه و 
شیشه‌های رنگارنگ پوشیده است. میان تالار سه حوض مر مر سفید است که به تر تیب هر یکف 
در صفُبالاتر از صفَةٌ دیگری واقع است اژلین مریم و دوتای دیگر هشت ضلعی است» تخت 
شاه روی چهارمین صفّ این بنا که بطول دوازده پا و عرض هشت پا است قرار دارد. 

این تالار چهار بخاری دیواری دو تا طرف راست و دو تا طرف چپ دارد که بالای هر 
کدام نقاشیهای مفصّلی است یکی از این نقاشیها جنگ شاه عباس کبیر با ازبکهاست و آن سه 
دیگر مجالس جشنهای سلطنتی است. سایر نقاشیها از لاجورد و طلا و بسیار ضخیم و از نوع 
نقاشیهای شرقی یا عشرت‌انگیز است بطوریکه قسمت بدون نقاشی در آن یافت نمی‌شود. 
بالای تالار و اطراف آن پردة دولای زربفت منقشی است که جلوی آفتاب می‌کشند و تا هشت 
پا از زمین آویخته است از اینرو هوای تالار بسیار خنکك است. ممکن نیست باشکوهتر از بار 
عام‌هایی که شاه ایران در این تالار می‌دهد دید. 

تخت شاه تختخواب کو چک راحتی است که چهار بالش مرواربددوزی شده جواهر نشان 
دارد» گرد او خواجه‌های کوچکک سفید رنگ بسیار زیباء نیم دایره‌ای تشکیل می‌دهند و در 
عقب او چهار یا پنج خواجة بزرگتر اسلحة شاه را که بسیا ر گرانبها و درخشان است در دست 
دارند...'». 

بعد از شاردن هم سیاحان و جهانگردان دیگری که از ایران دیدن کرده‌اند در وصف این 
کاخ اشاراتی دارند» افرادی چون دیالافوا؛ سایکس و تاورنیه به توصیف آینه کاریها و 
نقاشیهای مجذوب این کاخ پرداخته‌اند که برای پرهیز از تطویل کلام به آنها نمی‌پردازيم. 

در توصیف این کاخ یکی از شاعران همعصر شاه عباس انی اشعاری سروده است که 
حائز اهمیت است این اشعار در نسخة شماره ۴٩۷۱‏ کتابخانه ملک موجود است. شاعر اشعار 
فوق شخصی به نام یوسف بیکك فرصت است که اطلاع چندانی از او در دست نیست تنها 


نصرآنادی در تذکره ازوی یاد کرده است: 


۱ سفرنامه شاردن (قسمت اصفهان)؛ ترجمهٌ حسین عریضی ۸۲-۸۱. 


۷۸ ۲ مجموعه رسائل فارسی 


محقدبیکت: داخل توپچیان بود و احوالش کمال پریشانی داشت به علت جرأت و 
مردانگی که در قندهار نموده تصرفات مرغوب در بستن توپ کرد مکررا به انعامات سرافراز 
گردید. قبل از حالت تحریر به چهار سال فوت شد طبعش خالی از قدر تی نبود فرصت تخلص 


داشت شعر ش این است: 


- صبح شد صبح که تا کام تمنا بخشند 

می به ما خنده به گل؛ گریه به مینا بخشند 
یکك رمیدن برد از هر دو جهانم بیرون 

وحشتی کاش به اندازة صحرا بسخشند 
- جلو دوست به هر دشت که پیدا گسردد 

لاله ناقوس صنم خانه صحرا گردد 
- چو قاصدم ز پیام تو بى قرار کند 
تسپیدن دلم افستاده را سسوار کسند 
۔ چو مجنون بستر آسودگی کردیم صحرا را 

پی بای غزالان بوریا شد خانة ما راا 


در قصص الخاقانی هم نام این شاعر محمدی بیگ «فرصت» ذ کر شده است " و منبعی که 
ضبط یوسف بیکث را تأیید کند شناخته نشد. به هر حال آنچنان که از اشعار وی برمیآید او 
شخصی صاحب ذوق بوده که تنها اشعارٍ اندکی از وی باقی مانده است. سال وفاتش بنابر قول 
نصرآبادی ۱۰۷۹ قمری می‌باشد. 

عنوانی که کاتب نسخۀ ملک برای اشعار در نظر گرفته چنین است: «تعریف چل ستون 
علی قاپی " من یوسف بیک فرصت؛ این عنوان نشان می‌دهد که کاخ چهلستون در محدوده 


۱ تذکرهٌ نصرآبادی» محمد طاهر نصرآبادی» ۴۹-۴۸. 
۲ ولی قلی شاملر» ۰ ضبط آتشکده آذر هم همین است. 
۳ ضبط نسخه «علی قالی» مي‌باشد. 


تعر یف چهلستون ۵ ۷۹ 


معروف به عالی قاپو واقع بوده است این قول را نظر سایکس تأیید می‌کند: 

عالی‌قاپو انسان را به باغهای وسیعی هدایت می‌کند که در آن کاخهای متعددی وجود 
داشته و مهمتر از همه کاخ چهلستون است." برای وارد شدن به کاخهای سلطنتی در منطقۀ 
عالی قاپو در ابتدا می‌بایست از در «علی قاپی» وارد شد. علی قاپی مشتق از اسم علی و قاپی به 
معنای در است و روی هم معنی «درٍ علی» می‌دهد. عّه‌ای معتقدند که شاه عباس بزرگ دری 
نقره‌ای برای حرم حضرت امیر تعبیه می‌نماید. پس از نصب آن در حرم» درب اول بقعة 
متب رکه را جهت تہ رک و تیمن به اصفهان می آورد و در دروازه دالان قصر نصب نمود الان آن 
قصر منسوب به آن در است:۲ 

گروهی دیگر عقیده دارند که نام عالی‌قاپو به جهت عظمت و بزرگی آن در است که به آن 
داده‌اند نه به جهت انتساب به حرم حضرت امیر .اما با توجه به احترامی که بزرگان و دیگر 
اقشار مردم برای این در قاثل بوده‌اند نظر اول صاثب‌تر به نظر می‌رسد. شاه عباس در هنگام 
ورود به کاخ در مقابل این در از اسب پیاده می‌شده و با احترام از این در عبور می‌کرده است. 
آقای رفیعی بیان می‌کند که تا این اواخر عده‌ای از مردم جهت نذر و نیاز در کنار این در 
مراسم می‌گرفتهاند. " و این نشانگر تقدس و تیمن آن در است. 

تعداد ۲٩‏ بیت از اشعارٍ محتدبیکک را ولی قلی شاملو ذ کر کرده است. "که در تصحیح 
اشعار از آنها بهره جسته و آن را با رمز /ق/ نشان داده‌ام. این اشعار را آقای رفیعی در 
توصیف کاخ عالی‌قاپو ذ کر کرده که با توجه به صراحت اشعار اشتباه محرز است.٩‏ 


چل ستون تو جل تنان باشد که مدامت نگاهبان باشد 


۱ تاریخ ایران» ۳۱۱/۲. 

۲ جغرافیای اصفهان» میرزا حسین خان تحویلدار» ۲۲ به نقل از آثار ملی اصفهان. 
۳ آبار ملی اصفهان» ۳۷۰. ۴ قصص الخاقانی؛ ۲۸۰. 

۵ آثار ملی اصفهان» ۰۳۷۷-۳۷۹ 


تعریف چهلستون علی قاپی 


من یوسف بیک فرصت 


ای مغلا بنای عرش نظام 
سر بسر عالم از تو گلشن شد 
چونکه! فرزند مادر خاکی 
تسا زسین از تو یک نشان دارد 
۵ آسمان از بسلندیت شده پست 
گر فرو ریزد آسمان از هم 
چل ستون تو چل تنان باشد 
هر ستونی که از تو پابرجاست؟ 
قسصر کسری ز گرد پیکر خویش 
۰ [هر ستون تو ای رفیع بنا 


۱ ق گرچه. 
۳ ق: باشند. 


۵ ق این بیت را ندارد. 


وی فلك كرسي فرشتة مسقام 
ازتوچشم زمانه روشن شد 
لي خاندان افلاكى 
سرفرازی بر آسمان دارد 
نشسود خشستی از بنای تو کم 
کته مئدامت نگکاهبان باش" 
فلگ پیر رابه دست عصاست 
کرده از رشک» خاک بر سر خویش * 
شاهراهى به عالم بالا]ا 


۲ م تا تر برخواستی سپهر بنشست. 
i.۴‏ پای بجاست. 


٩‏ این بیت را ندارد. 


طرحش از گرد نور ریسخته‌اند 
آسمان فرش سطح خانة او 
بسهر ایوان آن رفيع" بنا 
[حسن خورشید بام و دیوارش 
۵ستف او را چه جای زیور بود 
نصب کرد آخر اوستاد هنر 
صبح آنجا مدام جلوه گر است 
آسمان با مه درخشانش ° 
سقف تالار آن و بنای 
۰تافلکت دیده سرفرازی او 
روی طاقش ز فیض یزدانی 
زده آن ارم فلگ باه 
دیسده حیران» سقف پرکارش 
صد نسجلی نسثار آیبینه‌هاش 
۵بس که آیسنه نبش یکدگر است 
عکس آیسنه‌اش به جلوه گسری 
در و دیوارگشته رنگارنگ 
روح مسانی درین مسهین تالار 
آنکه از نوک خامه در شب تار 
۰جون ببیند به نقش تصویرش 
فکند خامه بر زمين تقر 


تعریف چهلستون ۵ ۸۱ 


در گسچ او ستاره بسیخه‌اند 
هکهان راه آستانة اوا 
زحل افنکنده خشت بر بالا 
من نسدانم که بوده معمارش 
فته زر سسی مکسر بسود 
مسهر ان وره به جای قّه زر]؟ 
سنگ قالی ساره سحر است ۲ 
کته فانوسی از شبستانش 
بر سر عرش گشته چتر گشای 
خوان ده تکبیر جان درازی او 
چون کسسریمان گساده پیشانی 
بر سیر آسسمان گل از سایه 
هم مچو آیینه‌های دیوارش 
جسوهر جسان غبار آینه‌هاش 
سنگ آينه خانه ن سظر است 
دیو رامس ‌کند به حسن پری 
مهم ز تصویرهای کار فرنگ 
عشق در زد به صورت دیوار 
موشکافی کند به طرة يار 
هم زاندازه‌های تحريرش 


۱ این بیت را ندارد. ۲ ف سپهر. 
#۰۳ ابیات داخل [] را ندارد؛ افزوده بر اساس ق 

۴ ف این بیت را ندارد. ۵ در افشانش. 

.ق رفیع بناء ۷ شصتش. 


۲ ا مجموعه رسائل فارسی 


گر ببیند کسی به صورت خال 
در و دیسسوارش از کرشمه نگار 
بسلبلان من به نالة زار 
۴۵مرغ تصویرش ار نظاره کند 
نەز شاپور و مانی و بهزاد 
نقش کس در جهان چنین ننوشت 
حوض او همچو چشم اهل وفا 
این نه حوض است چشمة نور است 
۴۰ نه همین کوثر است در طلیش 
شده مسجنون؛ او بدشت سراب 
أل رارخ ز شسرم از نفته 
هر شب از نور خویش در ظلمات 
جوش فواره بر سر خورشید 
۵ مغز در اسستخوان کسند سیماب 
نیست فواره سرو بستانست 
ماهيانش تمام بادل شاد 
همه از جام زندگانی مست 
چشم نسظاره آب در حسوضاب ؟ 
۰موج تحین ز هر طرف جسته 
یک به یک جسته همچو جاسد " خون 
همه دارند از یمین و پار 


9 م آینه. 


۴ سخه: شصت. 


دارد آیسیهها در ب‌غل تال 
گل تصویر او هشه بهار 
می سراب ند بر درو ديوار 
کل گریبان رنگ" پاره کند 
نه [به] ارانگ یاد داد استاد 
فسلم آنجارسید سسربشکست 
گشته سبرشار آبروی یا 
موخ‌زن همچو چشمة طور است 
جسوید آب حسیات لب به لبش 
سسنگ بر سینه مسی‌زند سیلاب 
آب گسوهر به خود فسرو رفسته 
کرده روشسن چراغ آب حسیات 
مس فشاند منتدام مرواريد 
پى فزۈاره‌اش زنالة ات 
تک ب‌الین آب حیوانست 
گت از دام قسید شست آزاد؟ 
شسته از مرك خویشتن همه دست 
ماهیش بین به روی چشمهة آب 
شوق موزون چو مسصرع جسته 
همچو تير از كمان موي بسرون 
جای گوهر به گوش,مهرة مار 
که شسود گل ز پرتو مسهتاب 


۲ اشک. 


۴. نسخه: حاسد. جاسد: به کسر سین مهمله و سکون دال» خون چسبیده بر جای» (آنندراج). 


در هوایش محیط خانه بدوش 
۵۵ بسهر دفع گسزند بر سر آب 
نیست سمکن که هیچ دانسایی 
دم صسیسی هسسوای مسنظر او 
بٍ چسین نسقش پای رهگ‌ذرش 
دیده کی بیند از نسظر سیرش 
۰بارها خسورده آسمان بسلند 
که برون از گذشت گفت و شنید 
هست در وصف او زبان معذور 
ساخته این بسنای عرش اساس 
همه عالم مطع فرمانش 
۵برق تسیغش زنسد بر آن خسرمن 
چون برآید به صدر مسند زین 
در دار للگرش ب روز مسصاف 


۱ . نسخه : جبار. 


۳ نسخه: تاب. 


O 


تعریف چهلستون 0 ۸۳ 


بلبلش کف ز جوش کرده خروش 
می‌پرد چون سپند چشم حسباب ! 
در" خسیال آورد نین جسایی 
لوح تقدير تخة در او 
اواو ي ا و 
دل گسرفتار زلف زنجیرش 
به سر آستانه‌اش سوگند 
کس چين نسقش دلپسذیر نديد 
شاه بیتی است در جهان مشهور 
بهر شاهش جهان عباس 
کرة خاک گوی چوگانش 
که ب ود دانه‌اش سر دشمن 
لرزه افتد بسه جسان گاو زمین 


مسهره پشت را بسه حسقه ناف" 


۵ خواندمیر 
۵ محمد اکير عشق 


مکارم الاخلاق 


غیاث‌الدین فرزند همام‌الدین که بیشتر خواندمیر - یا خوندمیر» خوند امیر» خواند امیر و 
آخوند امیر - شناخته شده» یکی از تاریخنگاران بزرگ و مشهور زبان پارسی در پایان سده 
نهم و آغاز سد دهم هجری است که در روزگار فرمانروایی تیموریان هرات و هند می زیسته 
است. 

پدرش همام‌الاین محمد فرزند برهان‌الدّین محمد شیرازی» مدّتی در دستگاه میرزا 
سلطان محمود ( ٩۰۰-۸۵۷‏ ۰۸ 3/ ۱۴۹۴-۱۴۵۳ .م) فرزند میرزا ابوسعید گورکانی وزارت 
داشت.' چون در هرات زندگی می‌کرد؛ دختر میرخواند» نویسنده تاریخ روضةالصفا را به عقد 
خود درآورد و به همین سبب خواند مير به پاس استادی» هميشه از میرخواند به عنوان حضرت 
مخدومی ابوی " یاد کرده است و همین عنوان موجب اشتباه بعضی تاریخ نو یسان شده است که 
او را فرزند میرخواند بدانند؛ در حالی که وی در حیبسیر در شرح حال سید برهان‌الدین 


خاوند شاه» در مورد وجه قرابت خود با مولف روضة الصفا جنین مى نو يسد: 


1 . رک: خواند میر؛ تاریخ جیب المیره زیر نظر دکتر محمد دبیر سیاقی» تهران: ۰۱۳٩۲‏ ۹۸/۴. 
۲ جیب این ۱۳/۴ و ۳۴۱ 


«نسب شریف آن حضرت به چهار واسطه به خاوند شاه سیّد اجل بخاری 
که در سلکث اعاظم سادات ملوراءالنهر انتظام داشت» اتصال می‌بابد و سلسله 
آبا و اجداد سیّد اجل به زیدبن امام زین العابدین - 2 -منتهی می‌گردد؛ و 
پدر عالی گهر امیر خاوند شاهء کمال‌الدین محمود نام داشت و چون سید 
محمود به ریاض رضوان انتقال نمود؛ سیّد خاوند در صغر سن بود و به واسطة 
نوایب روزگار از وطن مألوف سفر کرده؛ در قبةالسلام بلخ روی به تحصیل 
علوم و اکتساب فنون محسوس و مفهوم آورد و به اندک زمانی در سلک 
اعاظم دانشمندانِ زمان انتظام یافته به سلوک راه آخرت مشغول گشت و از بلخ 
سفر فرموده» خود را به صبحت مشایخ عظام هرات رسانید و شیخ بهاءالدین 
عمر نسبت به آن حضرت محبّت بی‌نهایت داشت... 
بعد از فوت شیخ بهاء‌الدین عمر از هرات به بلخ مراجعت فرمود و در 
سنۀ (....؟) * وفات یافت و از آن حضرت سه پسر ماند: امیر خواند محمد که 
والد بزرگوار والد مسوّدٍ اوراق است -و سیّد نظام‌الدین سلطان احمد که 
سالها در ملازمت سلطان بدیع الرّمان میرزا منصب صدارت داشت - و سید 
نعمت‌الله که مجذوب متولد شده بود».۱ 
از اشارات خواندمیر در نگاشته‌هایش پیداست که دودمان میرخواند به دانش و تقوا 
معروف بودند و خواندمیر نیز تحت توجهات جد مادری خود بزرگ شد و به علم و ادب 
بویژه علم تاریخ توجهی شایان یافت. 
هم تار یخنگاران پیشین و هم نویسندگان معاصر دربارۀ سال تولد خواندمیر اختلاف‌نظر 
دارند؛ ولی از گفتار خودش در حبیب‌السیر که در ٩۲۷‏ ه. ق/ ۱۵۲۰ع» شروع به تألیف آن 
کرده است» چنین برمی آید که هنگام نگارش اثر مذکور» سن وی از «حدود اربعین» هفت - 
هشت مرحله تجاوز کرده»" بود. پس می توان گفت که خواندمیر پیرامون سال ۸۸۰ ه. ق/ 


۷ . چنین است در نسخه‌های چاپی جیبالمیی که ظاهراً مرف جای ارقام سال فوت سیّد برمان‌الدّین را 
بیاض گذارده بوده است. ۱ حبيب السیر» ۱۴ 
۲ بيب السیر» ۴/۱ 


۶ مجموعه رسائل فارسی 


۱۳۷۵ در هرات پا به جهان گذاشته است. 

خواندمیر در جوانی به دربار سلطان حسین بایقرا ٩۱۱-۸۷۲(‏ ۰۵ ۱۵۰۲-۱۴۹۸/5م) 
راه یافت و مورد توجه و محبت امیرعلیشیر نوایی (۱۵۰۰-۱۴۴۰/6۰۸۹۰5-۸۴۴م) قرار 
گرفت و به یاری او نخستین اثر خود» مآثز الملوک را در سال ٩۰۳‏ ه. ق/ ۱۴۹۸ع» یا پیش از 
آن تألیف کرد. در سال ٩۰۴‏ ھ. ق/ ۱۴۹۹م؛ نوایی کتابخانة خود را در اختیار خواندمیر 
گذاشت و او هم از این فرصت بهره برد و دومن اثر خود خلاصة الاخبار را پس از گذشت شش 
ماه فراهم و آن را نیز در سال ۹۰۵ ه. ق/۱۴۹۹-۵۰۰م به امیرعلیشیر پیشکش کرد.۱ 

پس از مرگ سلطان حسین بایقراه آنگاه که سلطنت وی میان بدیع‌الرّمان میرزا و مظفر 

حسین تقسیم شد و هر یک از آن دو شاهزاده برای ادارۀ امور دیوانی وزیری برگزیدند» 

«صدارت بدیع مان میرزا بقاعده مستمره» ۲ به خواندمیر تعلق گرفت و این وزير خردمند تا 

واپسین روزهای سلطنت در کنار وی باقی ماند؛ ولی مرگ سلطان حسین بایقرا» که در روزگار 
وی هرات هم به لحاظ مادی رونق یافته و هم از نگاه معنوی به کانون علما و فضلا تبدیل شده 
بود» سبب گردید تا درگیریهای شدیدی میان فرزندان و خویشان او که هر بک در دستگاه 
وی صاحب مقامی بودند - پدید آید و زمینه را برای چیرگی ازبکان فراهم سازد. چنانکه امیر 

محمود خواندمیر از دوران سلطنت فرزندان بایقرا به تلخی یاد کرده» چنین می‌نویسد: 

۱ «بعد از انقضای یک سال از فوت خسرو صاحب صاحب کمال» 
شایبکك خان که از اعاظم نبایر ابوالخیر بوده و در الوس چنگیزخان و 
هلا کوخان در شجاعت و دلاوری و بهادری مانند او پادشاهی بر مسند 
فرمانروایی متمکن نگشته» از قبةالاسلام بلخ متوجّه بلدهٌ هرات شد و در 
موضع مرل از ولایت بادغیس» که داخل ولایت هرات است» میرزا بدیع‌الژمان 
و مظفر حسین میرزا» که در شوکت در دارالسلطنة مذکور قایم مقام والد ماجد 


۱ مقدمة محتّدهدایت حسین بر: قانون همایونی» کلکته: ۸۱۳۵۹ / ۶۱۹۴۰ ص ×1× و [2611؛ هرمان 
اته» تاریخ ادبیات فارسی؛ ترجمۀ دکتر رضازاده شفق» تهران: ۰۱۳۵7 ص ۲۸۲ و ۰۲۸۳ 
۲ جیب اشیر» ۳۹۴/۴ 


خود بودند» شکست داده» بر تخت سلطنت متمکن گر دید ' 

بدیعالرمان میرزا پس از شکست در جنگ «مرل» به هرات بازگشت و از آن جا رهسپار 
گرگان شد و به شاه اسماعیل صفوی پناه برد و بدینگونه هرات بدون پایداری در بهار سال 
۳ «. ق/ ۱۵۰۷ به تصرف سپاهیان شیبانی ذرآمد. 

از جانب دیگر مردم هرات که از سختگیریهای ازبکان در هراس بودند» تصمیم گرفتند تا 
هرات را بدون پایداری به ازبکان تسلیم نمایند. بدین‌منظور روز جمعه هشتم محرم 
۳ . ق» «سادات» قضات و اکابر و اعیان هرات در مدرسةٌ شيخ الاسلام جمع آمده در 
باب واقعه‌ای که روی نموده بود» قرعۀ مشورت در میان انداختند. خواطر ! کابر و اصاغر بر 
سلوکک طریق اطاعت و انقیاد محمّدخان شیبانی قرار گرفته» "» غیاث‌الدین خواندمیر را که 
پس از نبرد مرل در هرات مانده بود -مأمور نوشتن نامه‌ای دایر بر تسلیم شهر به محمّدخان 
شیبانی کردند. خواندمیر نام مزبور را نوشت و توسط برادرزاده خود مولانا عشمان که 
محتسب شهر بود -به اردوگاه شیبانی فرستاد. مولانا زاده «در سر خیابان غارت یافت و پیاده و 
عریان نزدیک به تقوز رباط خود را به محمد تیمور سلطان رسانید و کیفیّت حال خود عرض 
کرد. محمد تیمور او را نزد پدر فرستاد "». 

محدخان شیبانی پس از دریافت نام مذکور» بزرگان شهر را امان داده؛ مولانا عبدالر حیم 
ترکستانی را که به گفتة خواندمیر «متقلب الاحوال و مختلف الاقوال و علامت یبوست دماغ و 
سوداویت مزاج در گفتار و کردارش پیداء؟ بود به تصرّف شهر مأمور کرد. مردم هرات با 
وجود آن که دست از پایداری و مقاومت برداشته و مطیع ازبکان گشتند از غارت و چپاول 
آنان در امان نماندند. خواندمیر که پیش از رویداد مرل مقام صدارت داشت» از زحمت و 
ایذای ازبکان برکنار نماند و در رنج و زحمت با هراتیان شریکك و همدرد بود. چنانکه در 


این‌باره در تاریخ حبیب‌السیر می‌نویسد: 


۱ امیر محمد خواندامیر؛ ابران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی. به کوشش غلامرضا طباطبایی» 
تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی» 4۱۳۷۰ ص ۱۲۹ 

۲ جیب الیر؛ ۳۷۹/۴ ۳ ایض 

۴ جیب السیر» ۳۸۰/۴ 


۸ مجموعه رسائل فارسی 


«در آن اوقات چندان محنت و مشقت متوجه ما گشت که شرح آن به 
نوشن و گفتن راست نياید؛ از جمله آنکه در سبادی احوال که مولانا 
عبدالرحیم از پشت دروازه خوش پایان آمده در منازل جان مزیدٍ مير آخور 
که نزدیکک به دروازه مذکور است -منزل گزید. روزی امیر سلطان ابراهیم و 
محرّر حروف و مولانا غیاث‌الدّین جمشید جلال را فرمود که از گوسفندانی که 
نوکران ما آلجه گر فته اند» شصت سر ستانده در وجه بهای هر گوسفندی مبلغ 
بیست تنگه‌خانی که ششصد دینار تبریزی باشد» جواب گویند؛ و ما انگشت 
قبول بر دیده نهاده. چون روز بیگاه بود و از جنس وکر و خدمتکار کسی 
همراه نداشتیم» التماس نمو دیم که امشب گوسفندان در همین دولتخانه باشند تا 
صباح کس فرستاده به منازل خود ببریم و قسمت کرده بها جواب گویيم. این 
ملتمس درجة قبول نیافت و ما به نا کام عوض عصاهایی که به تکلیت در ایام 
صدارت به دست می‌گرفتيم» چوبهای چوپانی برداشته» گوسفندان را در پیش 

انداختیم) ا. 
خواندمیر از سال ٩۱۳‏ ه. ق/۱۵۰۷ع» تا افتادن آن سرزمین به دست صفویان در هرات 
بود. شاه اسماعیل صفوی پس از آرامش ایران باختری به فکر کو تاه کردن دست تنگ چشمان 
ازبکی از اران خاوری -بویژه هرات -افتاد و در سال ٩۱5‏ ه. ق/ ۱۵۱۰ متوجه خراسان 
بسن بای قتل امسته‌غان کانی فن کتان ا سش ان شاه سا هو سیخ 
تهدیدات ازبکان موقتاً پایان پذیرفت و خواندمیر در پناه رفاه و آرامش نسبی که پدید آمده 
بود» فراغتی یافت و به نگارش وقایع مصیبت‌بار آن سالها مشغول شد+ اما این آرامش دیری 
دوام نیافت و با یورش عبیدالله خان ازبکك در سال ٩۱٩‏ ۰۵ ۱۵۱۳/۵م؛ به طرف خراسان؛ 
هرات بار دیگر مورد چپاول و یغما قرار گرفت. ظاهراً خواندمیر در تمام سالهای اغتشاش 
۹۲۰-۸ ۱۵۱۴-۱۵۱۰/3۰۸ ۶ همراه خانوادةٌ خود» به دور از دخالت در جنگهای 


۱ جیب این ۳۸۲/۴. 
۲ . حیب‌الین ۳۹۴/۴) ادوارد براون؛ تاریخ ادبی ایران» ترجمه و حواشی علی‌اصغر حکمت؛ تهران: 
۷ ۵۵۹/۳- ۰1۰۱ 


۸۹ O مکارم‌الاخلاق‎ 


مدعیان سلطنت» در روستای بشت غرجستان «توطن داشت»" -زیرا رویدادهای این دوران و 
به تبع آن هرات را در تاریخ حبیب‌السیر براستی و درستی بیان کرده است -تا اینکه در اواخر 
سال ٩۲۰‏ ه. ق/ ۱۵۱۴ میرزا محمد زمان - فرزند بدیع‌الّمان به پاری امیر اردوشاه در 
غرجستان بر مسند حکومت تکیه زد و به فکر تجدید و احیای دولت تیموری افتاد. خواندمیر 
نیز در همان سال به پاس حقگزاری به خدمت مخدوم‌زاده پیرست و به عنوان وزير در سفر و 
حضر همراه وی بود.۲ 

در سال ۱ ق/ ۱۵۱۵ میرزا محمد زمان به اتفاق امیر اردوشاه -حا کم غرجستان - 
متوجه بلخ شد و در همان سال آن دیار را از دست دیو سلطان» حا کم صفوی؛ بیرون آورد. 
دیری نگذشت که اختلافی میان شاهزاده و امیر اردوشاه پیدا شد و بلخ به تصرف اردوشاه 
درآمد. میرزا محتدزمان نا گزیر خواندمیر را برای مصالحه نزد اردوشاه فرستاد؛ اما تواققی 
حاصل نشد و میرزا محمدزمان هم پس از چندی او را با نیرنگ و خدعه به قتل رسانید. 
قوام‌بیگ ‏ برادر ارودشاه نیز پس از این واقعه» شهر بلخ را به سپاهیان ظهیرالدین محئّد بابر 
تسلیم کرد. محمد زمان میرزا که در اهدافش شکست خورده بود» دوباره به غرجستان برگشت 
تا از آن جا رهسپار قندهار شود. در همه مسافرتها و درگیریها» خواندمیر شاهزاده تیموری را 
که از او به نام مخدوم‌زاده یاد می‌کند -همراهی می‌کرد. ولی هنگامی که محمد زمان میرزا 
آهنگک قندهار کرد» به سبب نداشتن یراق کافی» نتوانست شاهزاده را همراهی کند و با اجازه 
مخدوم زادهٌ خود در غرجستان سکنی گزید. ۳ 

به نظر می‌رسد» خواندمیر بعدها به هرات برگشت و این احتمالاً پیراسون سالهای 
۷ ۱۵۲۱/۰2 بود که دنبالة اقامتش به ظاهر تا میانه‌سالهای ٩۳۳‏ ھ. ق/ ۱۵۲۷م) به 
طول انجامید. در هرات غیاث الدین امیر محد» فرزند امیر یوسف حسینی» او را به نوشتن 
کتابی مفسّل در تاریخ ترغیب و تشویق کرد. خواند میر جلد اوّل تاریخ معروف حیب السیر را 
به سفارش این امیر به پایان رسانده بود که اوضاع هرات باز ب رآشفت و حامی و مشوّق او در 


۱ حیب‌الین ۳۹۷/۴ 
۲ ایضاً؛ ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی» ص ۰1۷۵-۱۷۱ 
۳ جیب اسر ۴۰۱-۴۰۳/۴. 


| 
۱ 


۰ مجموعه رسائل فارسی 


فتنة داخلی -به دست امیر ابراهيم موصلو کشته شد و نگارش کتاب چند ماه به تعویق افتاده تا 
اینکه عزل و نصب جدیدی در سال ٩۲۸‏ ه. ق/ ۱۵۲۱-۲ع» به امر شاه اسماعیل صفوی در 
هرات صورت گرفت و درمیش خان به نیابت سام میرزا به حکومت خراسان رسید و او مقام 
وزارت را به خواجه حبیب‌الله ساوجی سپرد. این وزير دانشپرور از یاری و تشویق ارباب 
دانش کوتاهی ننمود» از جمله به تشویق همین وزير بود که خواندمیر دوباره به از سرگیری و 
شروع تاریخ بزرگش آغاز کرد. او کتاب را در ٩۳۰‏ ۰۸ ۵/ ۱۵۲۴م» یعنی پیش از مرگ شاه 
اسماعیل تمام کرد و به پاس حق‌شناسیء نام مخدومش - حبیب‌اله ساوجی - را برای عنوان 
کتاب برگزید و آن را جیب التیر نامید. دو سال پس از تألیف کتاب مذکور» حبیب الله ساوجی» 
در زمان حکومت حسین‌خان -برادر درمیش‌خان - به دست سپاهیان طایفهٌ شاملو از پای 
د رآمد ٩۳۲‏ «. ق/ ۱.6۱۵۲۵ 

خواندمیر پس از قتل حامی خوده پیرامون سال ٩۳۳‏ «. ق/۱۵۲۹-۷ع) هرات را به قصد 
قندهار ترک کرد و در سال ٩۳۴‏ ه. ق/۲۸ ۱۵ از آن جا رهسپار هند شد. او پس از گذشت 
هشت ماه در سال ٩۳۵‏ ۰۸ ۱۵۲۸/8 به شهر اگره رسید و با شهاب‌الدین معمایی و میرزا 
ابراهیم قانونی به دربار ظهیرالدین محمدبابر راه یافت. خواندمیر بزودی توجه امپراتور 
مغولی هند را به سوی خود جلب کرد و از جملۀ مقرّبان گشت. چنانکه اوه بابر را در سال 
۵ .۱۵۲۹/۵ در لشکرکشی‌اش به سوی بنگال همراهی کرد و در «تری معینی» یا سه 
راه رودخانه «سرجوء و « گنگاه با او بود. هر چند که خواندمیر در دربار بابر از احترام خوبی 
برخوردار بود» ولی مدت کوتاهی از محبّت فرمانروای هند بهره برد چون بابر در ششم 
جمادی‌الاول ٩۳۷‏ ھ. ق/ ٩‏ دسامبر ۱۵۳۰ع؛ در نزدیکی شهر اگره بدرود حیات گفت:۲ 

خوانسدمیر» واپسین سالهای زندگی را در دربار همایون (۹۱۳-۹۳۷ه. ق/ 
7-۰ ۱۵۵م) سپری کرد و به دستور او کتاب قانون همایونی را نوشت که ابوالفضل علامی؛ 


1 . جیب اشیر: ۴-۷/۱؛ ايران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی: ص ۲۱۵و ۲۲۴۹-۲۵۵ حسن 
بیک روملو» احس الواریخ» تصحیح دکتر عبدالحسین نوایی» تهران: ۱۳۵۷) ص ۲۵۸. 

۲ . محمّدهاشم خافی خان» متخب اثوارین تصحیح مولوی کبیر الین احمد و مولوی غلام قادر» چاپ 
دوم» آلمان غربی: ۶۱۹۸۳» حصه اوّل» ص ۱۴ مقدّمڈ محمدهدایت حسین بر قانون همایونی» ص 26۷ 


سعید نفیسی؛ تاریخ نظم و شر در ايران و زبان پارسی تا فرن دهم ححری: تهران: ۱۳۹۳ ۰۲۴۰/۱ 


تاریخنگار دوران جلال‌الاین | کبرء در اثر خود اکبرنامه از آن کتاب بهره برده است. همایون 
در مواقع مختلف به دانشمندی و چیرگی خواندمیر در تاریخ» اعتراف کرده و به پاس احترام 
بیشتر» به او لقب امیرالاخبار داده است.۱ 

در سال ٩۹۴۱‏ ه. ق/ ۱۵۳۴م؛ همایون بر ضد بهادرشاه -حا کم گجرات -لشکر کشید و در 
این سفر» خواندمیر را نیز با خود برد. مسافرت در سرزمین خشک و گرم گجرات هند و نیز 
مشکلات طول راه» خواندمیر سالخورده را متأثر ساخت و بواسطة گرما بیمار شد و به گفتة 
همه تذکره‌نگاران هندی در همان سال درگذشت. ولی بداونی» تاریخنگار سد؛ ۱۱ ه. ق/ 
۲ بر این باور است که خواندمیر در سال ٩۴۲‏ ه. ق/ ۱۵۳۵ درگذشته است؛ زیرا ماده 
تاریخ شهاب اقب راکه در مرگ شهاب الذین معمایی ساخته» با سال ٩۴۲‏ ه. ق » برابر است» 
پس می توان گفت که وی در همان سال درگذشته است.۲ 


آثار خواندمیر 


خواندمیر نویسنده‌ای پرکار بود. او از آغاز جوانی تا مرگ» حدود چهل سال زندگی خود 
را وقف این کار کرد. در حالی که همیشه هم در شرایط مناسب و مطلوبی نبود. در طی این 
دوره آثا رگونا گون مهمی که بیشتر در پیرامون تاریخ است -از خود به یادگار گذاشت و هر 
گاهی که فرصت و فراغتی یافت در آثار قبلی خود تجدیدنظر کرد. 

سام میرزای صفوی» در تذکرة خود. از خواندمیر به عنوان شاعر نام برده و می‌افزاید: «در 
معما طبعش بانگیز بود؛ ۲ خواندمیر؛ اشعاری در قالب مثنوی» قطعه و رباعی در بخشهای آثار 


۱ مقدمه بر قانون همایوتی محمد هدایت حسین» ص 26252617 و قانون همایونیص ۰! امین احمد 
رازی؛ هفت اقلم تصحیح جواد فاضل» تهران: بی‌تا؛ ۴۳۰/۳. 

۲ متَدّم؛ محمد هدایت حسین بر قانون همایونی» ص 26۷-26111 عبدالقادرین ملوک شاه بداوتی؛ متخب 
اواری تصحیح مولوی احمدعلی صاحب؛ چاپ دوم آلمان غربی: ۰۶۱۹۸۳ ۳۴۲-۳/۱! تاریخ نظم و شر در 
ابرا ۰۲۴۰/۱ 

۳ . سام میرزای صفوی» تذکره تحفه سامی» تصحیح رکن‌الدّین همایون فرخ؛ تهران: بی‌تا؛ ص ٩۱۰۸‏ هفت 
اقلم» ص ۰۴۳۰ 


۲ مجموعه رسائل فارسی 


خود سروده واز خود با تخلص مورخ یاد کرده است. بیشتر اشعارٍ به جا مانده از وی شامل 
ماده تاریخ و مرائی است؛ ولی آثار او در مورد رویدادهای تاریخی عبارتند از: 


۱ مآثرالملوکد که در سال ٩۰۳‏ ه. ق/ ۱۴۹۸م» یا قبل از آن نگاشته شده» حکایتهایی 
است؛ بیشتر دربارة مقّرات مملکتی و امور خیریه و سخنان حکیمانة پیامبران» پادشاهان و 
خردمندان روزگاران گذشته که به ترتیب تاریخی گرد آوری کرده است. این اثر که تا روزگار 
سلطان حسین را دربرمی‌گیرد و همانگونه که مولّف در مقدمه می‌گوید به تشویق امیر علیشیر 
نوایی نگارش یافته و نیز به او تقدیم کرده است. این کتاب در سال ۱۳۷۳ به تصحیح میرهاشم 


محدث چاپ و منتشر شده است ۲ 


۲ خلاصة الاخار فی بیان احوال الاخبار: کتاب مختصری است در تاریخ عمومی که پس از 
ماثرالملوک تألیف شده و رویدادهای تاریخی را از زمان خلقت تا سال ۸۷۵ ه. ق/ 
۰۱۴۷۰-۱ دربردارد. امیر علیشیر نوایی در سال ٩۰۴‏ ه. ق/ ۱۴۹۸-۹م)» کتابخانة بزرگ 
خود را در اختیار خواندمی رگذاشت و به گفت؛ م زلف نگارش آن پس از شش ماه به پایان ر سید 
و در سال ٩۰۵‏ ه.ق/ ۹ به نوایی پیشکش شد. خلاصة الاخبار با «مقدمه»‌ای در شرح 
خلقت آغاز شده و در «ده مقاله» و یک «خاتمه» پایان می‌پذیرد. این اثر بعدها اساس تأ لیف 
حبیب‌السیر قرار گرفته است. خاتمهٌ کتاب که در توصیف هرات و ذکر احوال بعضی از 
معاصران ملف است» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بار نخست به هت شادروان 
سرور گویا اعتمادی در سال ۱۳۲۴ خورشیدی / ۱۹۴۵ میلادی» در مجلةٌ آریانا و سپس در 
سال ۱۳۴۵ خورشیدی / ۱۹ میلادی» به صورت کتاب مستقل در افغانستان به جاپ رسیده 
است و نیز در سال ۷۳ بار دیگر به هت آقای میرهاشم محدّث در تهران چاپ شده و 


۱ . قانون همایونی؛ ص ۰۱۱۸ 
۲ . مقذمه محمد هدایت حسین؛ 1 26۷ ؛ خواندمیر» ما نز السلوک به ضميمة خاتمة خلاصة الاخبار و قانون 


همایونی؛ به تصحیح میرهاشم محذاث: تهران: ۱۳۷۲. 


گویا چاپ کابل را ریت نکرده‌اند.۱ 


۳ حییب لیر فی اخبار افراد المشر: تاریخی عمومی و گسترش يافته «خلاصة الاخبار» است 
که خواندمیر» نخست به حمایت غیاث‌الدٍین محمّد فرزند یوسف حسینی -از رجال معروف 
هرات -ساخته و پس از مرگ او در سال ٩۲۷‏ ه. ق/ ۱۵۲۱م؛ به تشویق کریم‌الذین حبیب الله 
ساوجی - جانشین وی و وزیر درمیش‌خان حکمران هرات -به آن پرداخته و نیز به نام همین 
وزیر «حبیب الشیر» نامیده و به وی پیشکش کرده است. 

تحریر اول آن در سال ٩۲۷‏ «. ق/ ۱۵۲۱م» به پایان رسیده است. رشته رویدادهای 
تاریخی در این تحریر تا ربیع‌الاول سال ٩۳۰‏ ه. ق/ ۱۵۲۴م» یعنی چند سال پیش از مرگ 
شاه اسماعیل صفوی دنبال شده است. ولی پس از اين» خود نگارنده در کار خود تجدیدنظر 
کرده است و در نتیجه جلد یکم آن» گویا در سه تحریر در دست می‌باشد. جلد دوم در دو 
تحریر و جلد سوم در دو یا سه تحریر که در تحریر آخر از واقعات بابری یا بابرنامه نیز بهره 
برده در دست است. 

کتاب مذکور اشارات ارزشمندی از شرح حال سادات» علما؛ شعرا؛ خطاطان» نقاشان و 
موسیقیدانان دوره فرمانروایی سلطان حسین را هم دربردارد و چندین بار در شبه قارة هند و 
ایران به زبان پارسی و از سوی خاورشناسان به زبانهای اروپایی به چاپ رسیده است.۲ 


۴ دستور الوزراء: این کتاب نیز دو تحریر دارد؛ تحریر نخستین را در روزگار وزارت امیر 
علیشیر نوایی ساخته و شرح حال وزرای اسلام را تا همان دوران آورده است و در تحریر دوم 
که در روزگار چیرگی شیبانیان به خراسان نگاشته شده» از محمدخان شیبانی در سه جا به 
عنوان «امام الرمان و خليفة الرحمان؛ یاد کرده است و آخرین تاریخی که خواندمیر آورده؛ 


۱ دم محمد هدایت حسین» ص 2616 ؛ مجلا آربناه س ۳» کابل ۱۳۲۴خ/ ۱۹۴۵م و س ۴ ۱۳۲۵خ/ 
۱2۱۹۴۹ خوندمیر» فصلی از خلاصة الاخار» با مقدمه و حواشی و تعلیقات گویا اعتمادی» کابل: مدپربت 
تبلیغات اطلاعات وکلتور؛ ٩۱۳۴۵‏ نیز تصحیح آقای محدث > ۲۲. 

۲ . مقدّمه شادروان استاد جلال‌الدین همایی بر جیب الیر 4۳۴٣۰۸۷/۱‏ دکتر ذبیح‌ال صفاء تاریخ ادبیات ایران» 
تهران: ۰۱۳٩۳‏ ۵۴۴/۴. 


۳ ۲ مجموعه رسائل فارسی 


سال ٩۱۴‏ ه. ق/ ۸ است. پیداست که تحریر دوم را پیش از کشته شدن محمّدخان 
شیبانی ٩۱۱(‏ «. ق/ ۱۵۱۰م) به پایان رسانده. تحریر اول را به نام خواجه محمود - وزير 
سلطان حسین بایقرا -ساخته و در تحریر دوم نیز نام او را همچنان باقی گذاشته است. کتاب به 
تصحیح شادروان سعید نفیسی در سال ۱۳۱۷ در تهران به چاپ رسیده است.۱ 


۵ امة نامی: ترسل منشیانه‌ای است مشتمل بر مقدمه و چند عنوان که در سال ٩۲۵‏ ه.ق/ 
۹م از تألیف آن فراغت یافته و عبارت «منشآت لطیفه» ماده تاریخ آن است. این کتاب 
از نظر احتوا بر مقداری از نامه‌های تاریخی و اسناد و فرامین عصری در مورد ایران شرقی و 
غربی و ماوراء‌النهر مختنم است و هنوز به چاپ نرسیده است.۲ 


٩‏ منتخب تاریخ وصّاف. این اثر که در مقدمة تاریخ «حبیب‌السیر» به عنوان یکی از آثار 


خواندمیر ذ کر شده» هنوز به دست ما نرسیده است.۲ 


۷ جلد هفتم روضة الصفا: هنگامی که امیرخواند در سال ٩۰۳‏ «.ق/ ۷+ درگذشت» 
میرخواند کار نیای خود را ادامه داد. ظن غالب بر آن است که فقط قسمت کو تاه دیباجه ظاهرا 
نگاشتة امیرخواند است و باقی بخش کتاب ریختة قلم خواندمیر می‌باشد که آن را از کتاب 
حبیب السیر نقل کرده و بر جلد هفتم روضةالصفاء افزوده است. اين کتاب به نام تكملة دوضة 
الصفا نیز شهرت دارد.۴ 


۸ همایون نامه واپسین نگاشتة خواندمیر است که آن را پس از «حبیب‌السیر» در سال 


۱ مقدّمة محمد هدایت حسین؛ ص ×1 ×× تا آآ۷× × ؛ خراندمیر» دستورالوزراء» تصحیح شادروان سعید 
نفیسی» تهران: ۰۱۳۱۷ ص چ. 

۲ . مقدمة محمد هدایت حسین» ص 2626126 ؛ احمد گلچین معانی» فهرست کب خطی آستان قدس رضوی: 
مشهد: ۱۳۴۹ ش» ج هفتم(۲)» ص ۸۷۴-۸۷۸. ۳ . جیب ای ۴/۱ 

۴. مقدمۂٌ محمد هدایت حسین» ص 250515 ؛ تاریخ ادیات در ایران؛ ۵۴۵/۴ تاریخ نظم وثر در ابران» 
۱ شیخ آغابزرگ تهرانی؛ الذربعه الی تصاڼی الثیعه» بیروت: بی‌تا؛ ۴۱۳/۴. 


مکارم‌الاخلاق ا ۹۵ 


۰۱ ه«. ق/ ۱۵۳۴م» در هند به دستور همایون ٩۱۳-۹۳۷‏ ه. ق/ ۱۵۵-۱۵۳۰ فرزند و 
جانشین ظهیرالدین محدبابر نگاشته و به وی پیشکش کرده است. کتاب از قوانین و بناهایی که 
در هند به دستور همایون پی‌ریزی شده است» سخن می‌گوید و به نام قانون همایونی نیز یاد شده 
است. این کتاب نخستین بار در شبه قارَه هند به تصحیح محمد هدایت حسین در ۹ «. ق/ 
۰+ به چاپ رسیده و بار دیگر به هت میرهاشم محدّث با مآثر الملوک و دو اثر دیگر 
خواندمیر» در یک مجلد» در سال ۱۳۷۲ چاپ شده است.۱ 


۹ مکارم الاخلاق: کتاب کوچکی است در مورد زندگی و آثار امیر علیشیر نوایی. 
خواندمیر پس از اتمام دو اثر نخستین خود مار الملوکك و خلاصة الاخبار که هر دو را به نوایی 
پیشکش کرد اثری ساخت به نام مکارم الاخلاق. در این کتاب» هدف نویسنده بیشتر قدردانی 
از حامی‌اش نوایی و هم ماندگار کردن نام نیک و اعمال قابل ستایش او بوده است؛ اما پیش از 
آنکه خواندمیر اثر خود را به پایان برساند» نوایی در سال ٩۰٩‏ ه. ق/ ۱۵۰۰ع» از دنیا رخت 
بربست و نویسنده نا گزیر با افزودن یف بخش در مورد مرگ حامی خود. این اثر را به سلطان 
حسین بایقرا -فرمانروای وقت هرات - تقدیم کرده است. 

مکارم الاخلاق شامل یک مقدمه در مورد تولد و خردسالی نوایی و ده بخش به شرح زیر 
است. 

الف -در مورد دانش و بینش نوایی که با بیان نقش او در رویدادهای تاریخی نگاشته شده 
است. 

ب -درباره سالهای تحصیل نوایی در هرات و سمرقند» پیوستن او به دربار سلطان حسین 
بایقرا در هرات؛ حمایت وی از علماء بنای مساجد و مدارس و هم فهرستی از آثاری که توسط 
علمای روزگارش به او تقدیم شد. 

ج -در مورد کارهای سیاسی نوایی؛ این بخش شامل متن سه نامه است از جامی به نوایی و 
تعدادی از معماهای نوایی و ماده تاریخها و نیز فهرستی از آثار منظوم که به او هدیه شده بود. 


۱ خواند امیر» قانون همایونی (مسمی به همایون نامه) تصحیح محمدهدایت حسین» کلکته: ۱۳۵۹« .ق/ 
XXXIV ۹8‏ تا XXXVI‏ ¢ تاریخ اد یات ایران: ص ۲۸۳ نیز تصحیح آقای محدّث > ۲۲. 


۶ ۲ مجموعه رسائل فارسی 


د در مورد آثار منثور نوایی» شامل نامه‌ای از وایی به خواجه افضل‌الدین محمد و 
خواجه شهاب‌ال ین عبدالله و هم فهرستی از آثار منلوری که به وی اهدا شده است. 

ه -درباره علاقة نوایی به کارهای خیریه» مطالعه نوشته‌های ادبی به راهنمایی جامی» بنای 
رباطها» آب انبارهاء پلهاء حمامهای عمومی در خراسان بزرگ چون: رباط مشهد مسقدس 
رباط چناران؛ رباط دیزباد» رباط سعد آباده رباط سنگگ‌بست؛ و ماوراء‌النهر چون: حوض راه 
خوارزم؛ که هر یک را با ذ کر نام آنها مشخص کرده است. 

و در مورد انجام وظایف دینی از جانب نوایی» بنا و تعمیر مساجد» چون: دارالحفاظ 
مشهد رضوی و مسجد سرخس در خراسان و مدرسه خسرویه در مرو (ترکمنستان امروز) که 
نام آنها ذ کر شده است. ۱ 

زدرباره تواضع نوایی؛ در این قسمت نیز مطالب با داستانها و حکایتهای پند آموز همراه 
آمده است. 

ح - در مورد سخاوت و جوانمردی نوایی و نیز هدایایی که او به علماء دانشمندان و 
دیگران داده است. 

ط در بخش پایانی کتاب از لطیفه‌های پند آموز و شوخ طبعیهای لطیف نوایی بحث کرده 


و هم در مورد تفصیل جریان مرگ نوایی سخن گفته است. 


مکارم الاخلاق با نثر مصنوع روزگار تیموریان هرات نگاشته شده است و نویسنده در 
آغاز هر بخش آیاتی از قرآن را متناسب با موضوع آورده و دیگر مطالب رابا نقل قولهایی از 
احادیث و اشعار فارسی و عربی زینت بخشیده است. 

آنگونه که فحوای مطالب و مضامین این اثر نشان می‌دهد» این کتاب» شرح حال نوایی 
نیست که براساس سیر رویدادهای تاریخی تنظیم شده باشد» بلکه بیشتر اثری است 
ادبی - تاریخی که ویسنده به تفصیل درباره جنبه‌های زندگی و کار حامی خود سخن 
می‌گوید. به هر حال این کتاب با وجود اختصار» شامل اطلاعاتی است که در آثار دیگر این 
دوره نیامده است و بنابر آن منبع ارزشمندی است برای مطالعه در مورد تاریخ ادبیات و 
تاریخ اجتماعی اواخر روزگار تیموریان. 

تصحیح «مکارم الاخلاق» براساس دو نسخه» یکی متعلق به موز بریتانی؛ که توسط 


محمدبن حمزة الحسینی در سال ٩۳۵‏ ه.ق/ ۱۵۵۸ع»کتابت شده که اساس این تصحیح بوده 
و با رمز (اساس) نموده شده و دیگری متعّق به شادروان خال محمد خسته که از روی نسخة 
مکتوب به سال ۱۰۷۸ ه. ق/ ۱۱۴۷ استساخ گردیده و با رمز (کا) نشان داده شده؛ 
تصحیح و هم ميان دو نسخه در پای برگها نموده شده است. 


بسم الله الرحمن الرحیم و به نتوگل 


حمد و ثنایی که زینت دیباچۀ مکارم اخلاق را شاید و شکر و سپاسی که اوراق مجموعۀ 
اوصاف را بیاراید» خلاقی را سزاوارست که به نوک قلم قدرت و ابداع و خامۀ فطرت و 
اختراع» رقم هستی بر صحایف مخلوقات علوی و سفلی کشید و درٍ خزانة نٹ کنر خی را به 
مفتاح فخلْتٌ الق غرف گشاده؛ جواهر زواهر اسباب معرفت خود را ظاهر گردانید. 


مثنوی 
معرفتش گر نشدی رهنمای نه ز خود آگه بُدمی نه ز خدای 
گر همه ز اندیشه جگر خون کنیم شکر چنین مرحمتی چون کنیم 


فیاضی که غنچۀ وجود بنی نوع انسان " در گلستان عنایتش به تبسم نسیم وت فبه ون ژوجی 
[۲۹/۱۵] به احسن وجهی شکفت و نهال اقبال طایفه‌ای ازایشان در بوستان مکرمتش بر طبق 
ورفا هم وق بفض [۳۲/۴۳]؛ به سبب ادرا کت حقایق و معارف سمت ارتفاع پذیرفت. 


۱ کا: آدم. 


۹٩ ۵ مکارمالاخلاق‎ 


طالع مردم ز شمار نخست کرد به تقویم [۱-پ]عنایت درست 
کن مکن اوراست ز نو تا کهن هر چه کند کیست که گوید مکن! 


بالق واانز تبارق الة رب انالمین [۵۴/۷] و نسایم صلواتی که شمایم آن روایح ریاض 
رضوان به مشام جان و جنان رساند و شرایف تحیّاتی که لمعات انوار آن باطن خجسته میامن 
ارباب تحقیق و عرفان را روشن گرداند؛ تحفا تربتٍ معطر و روضة منور حضرت خیرالبشر و 
شفیع روز محشر؛ گردون رتبتی که اعیان عالم بالا چشم مرحمت از سحاب عنایتش داشته؛ 
سهم سعادت از فیض فضل او می‌جویند؛ عالی منزلتی که مالکان خطة غبرا سر بر خط فرمانش 
نهاده» گرد حریم حرمتش به رسم خدمت می‌پویند. 


در تستق بارگهش گاه بار مایده کش عیسی و خضر آبدار 
التشرف به خطاب مستطاب: و لعل حلي قظیم [۴/۹۸]» المعرّز بکتاب تنزیل عزیر من رل 
ریم لفی» معلی» مجتبی» مزکی» مهتدي» هاشمي» مقتدي» قريشي. 
محمد شه لاجوردی سریر کزو گشت» گیتی ‏ عمارت پذیر 
و درود نامعدود و غفران بی‌پایان نشار آل و اصحاب و عشیرت و احباب او که ارکان 


اسلام به سعی و اهتمام ایشان سمت استحکام گرفت؛ [۲-ر] و قواعد قصر شریعت به میامن 
اجتهاد ایشان متانت " لا کلام پذیرفت. 


١‏ . کا: هستی. ۲ . کا: قوام. 


۰ مجموعه رسائل فارسی 


نظ 


از خداوند سایق الانعام باد بر روحشان درود و سلام 


اا بعد بر بصایر اولوالبصایر مختفی و مستتر نماند که چون کرد أَرَیْ» پرتو عنایت و 
آفتاب عاطفت عالی حضرت خداوندگاری» مهر سپهر شرف و بزرگواری» مستخدم صنادید 
آفاق» مستجمع مکارم اخلاق» مظهر آیات رحمت رحمانی» مظهر انوار عنایات جناب 
سبحانی؛ قدو ارباب علم و عرفانی» قبلة اصحاب تحقیق و ایقان» موّتمن دولت خاقانی» 
مقرب حضرت سلطانی آنکه» 


مص 
از فقر غنی آمد و در بذل دلیر 


نظام الحق والحقيقة و الدنياء والدّین امير علیشیر - روح الله تعالى ژوخه و كر بينّ 
الصدّیفین فُنوخه -بر بندة فقیر و ذرَه حقیر غياثالدين بن همام‌الذين المشتهر به خواندامير - 
أحسن الله تعالی أحواله وأنجح بالخیر مقاصده و آماله - تافت» بلکه نهال و جودش از مبادي 
سن صبی تا اواخر شباب در جویبار بر و نوال آن حضرت نشو و نما یافت» به مقتضای کلمة: 
شر میم واجب پیوسته در دل می‌گشت و به خاطر می‌گذشت که» آیا به کدام خدمت [۲ - پ ] 
قیام نمایم تا از عهدة ادای شکر بعضی از نعم بی‌کرانش بیرون آیم! عاقبت مرشد عقل در 
گوش جان گفت» که هر چند صیت مآثر و آوازة مناقب و مفاخر این امیر عادل خی" در 
اطراف و اقطار عالم شایع است و بر السنه و افواو فرّق بنی آدم دایر و سایر. و بر طبق قرف فی 
وُجُوههم رَه الیم [۲۴/۸۳] انوار مجد و معالی از جبین بنش لامع است و به مقتضای ماه 
فی وجْوههمْ [۲۹/۴۸] آثار جلالت و بزرگی از اثرة همایونش لایح. 


۱کا: باذل. 


مکارم‌الاخلاق 0 ۱۰۱ 


قطعه 
سخن به مدح تو آراستن غرض آن است: . که نزداهل هنر رونقی بود ما را 
وگرنه مسقبت آفتاب معلوم است چه حاجت است به مشاطه روی زیبا را 


ما | گر جز وی چند تر تیب داده آید مشتمل بر شمه‌ای از فضیلت مکارم‌اخلاق و محاسب 
آدان و در ضمن آن بعضی از سیر سبّه و شیم مرضیّه و بدایع حالات و غرایب واقعات [و]! 
خصایص طبع سحر آثار و نتایج خامة لطایف نگارٍ این امیر مْبّد» آثاٍ کامکار شرح‌پذیر 
گردد» یک " که دقیقه‌ای از مواجب حق گزاری به اقامت توانی رسانید و ذرّه‌ای از عهدۀ 
شکر نعمت عالی حضرت هدایت شعاری بیرون توانی آمد؛ [۳ -ر] چه این معنی سبب آن 
می‌شود که تا قيامت ساعت و ساعتِ قیام "۰ ذ کر اعمال حمیده و افعال پسندیده آن حضرت بر 
صفحات * روزگار و اوراق لیل و نهار باقی و پایدار ماند. 


صر 
نام نیکو را بزرگان عمر ثانی گفته‌اند 


لاجرم من بنده که جز ثنا گستری آن مهر سپهر سروری هنری ندارم» 


من ندارم جز ثا» خود پیشه‌ای جز دعا خوش نایدم اندیشه‌ای 


روی به تحریر ما فی‌الضمیر آوردم و این اجزا راء بر مقدمه‌ای و ده مقصد و خاتمه مرب 


گردانیده مکارم خلاق نام کردم. 
۱اساس ندارد) از کا؛ افزوده شد. ۲ کا: بود. 
۳ کا قیام + قیام. ۴ کا: صحایف. 


۵ .کا: نکو. 


۲ مجموعه رسائل فارسی 


آماء قبل از آنکه این سواد به بیاض رود و منظور نظر فټاض اهل ادرا کث شود ندای اه 
فش امین ازجتي إلى رب راضِبة ری [۲۸-۲۷/۸۹] به گوش هوش این امیر عالی مقام 


رسید و داعی حقّ را لبیک اجابت گفته» مرغ روح شریفش در حظایر قدسی ماوی گزید. 


1 
سب 


دردا که پاکباز جهان از جهان برفت پاک آن چنان که آمده بود» آن چنان برفت 


هول این واقعة محنت اندوز» سیلاب اضطراب در جان این ناتوان انداخت و نهیب این 
حادثۂ شکیب سوزء بصر بصیرت این سرگشتة وادی حیرت را خیره ساخت. 


رباعی 
یارب چه کنم با که خورم این غم را 
وز دل به چه بیرون برم این ماتم را [۳ - پ] 
حيرت زده‌ام جز این ندانم که فتاد 
ج‌انسوز" مصيبتى همه عالم را 


دست از کار و زبان از گفتار باز ایستاد و دل مستهام از صبر و آرام جدا گشته؛ بی‌طاقتی 


آغاز نهاد. 
رباعی۳ 
از مشکل غمهای تو فریاد ای دل آمد همه سعیهات بر باد ای دل 
اندر طسلب اميد بی‌حاصل تو جز خون جگر ز دیده نگشاد ای دل 
١‏ . اساس: رباعی. . اساس: جانسوزی. 
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هرگاه به لطایف الحیل خاطر به آن آوردم که آنچه سواد کرده شده بود به پیاض برم و 
کیفیّت مرض و وفات آن ذات فایض البرکات را بر لوح بیان نگارم» ورق رقت نمود؛ سیاهی 
غلظت آغاز نهاد و خامهةٌ مشکین عمامه به تقریر این کلمات زبان برگشاد که مذتی حوراوشان 
نتایج خاطرات را به مشک و عنبر پرورده بر عذار کافوری جلوه گر ساختم. 

عاقبت نهال آمال میوةٌ حسرت بار آورده؛ خاطر از دغدغه آن انديشه به یکبارگی باز 
پرداختم» چه یقین می دانم که بعد از این هر صاحب راي معنی آرای که در نهان‌خانۂ ضمیر با 
خوبرویان عبارات دلپذیر دمسازی کند و به آن وسیله طوطیان چمن بلاغت بسان هزار دستان 
هماوازی نماید» از کثرت معاندان زمان و قلّت معاونت اخوان؛ حاصل عمر گرامی را به 
خواندن این ایبات نامی مصروف خواهد داشت که 


مرا دلی است» چو باد کار ER‏ 

چو زلف یار مشوش» چو بخت من در تاب [۴ - ر] 
دلی به آفت بی‌انتهای چرخ اسير 

دلی بر آتش حسرمان روزگار کباب. 
دلی که چون هوس بزم باشدش» باشد 

گهی ز ناله رباب و گهی زاشک شراب 


هر فاضلی که به تکمیل اصناف پردازد و خود را در سلک فضلای انام منتظم سازدء از 


روی اضطرار روی به دیوار ادبار خواهد نهاد و عنان شرایف علوم و زمان بدایع معقول و 
مفهوم به قبضة اختیار دهر جفا کار خواهد داد. 


در دست ما چو نیست عنان ارادتی بگذاشتيم تا کرم او چه می‌کند 


۴ مجموته رسائل فارسی 


ه رکه چون صبح» آیین غمّازی پیشه ! کند؛ چون آفتاب» تاج زرنگار بر سر خواهد یافت و 
هر که چون شب پرده‌پوش خطا گردده شهاب آسا دلش در آتش جگرسوز محنت خواهد 
تافت. سپهر بی مهر» ارباب عقل و دانش را از اهل جنون خواهد شمرد و گردون دون و فلکب 
بوقلمون کار اصحاب جهل و مردم نااهل را از پیش خواهد برد. 


فلگ به مردم نادان دهد زمام مراد تو اهل فضلی و دانش؛ همین گناهت بس 
چون طفل گریان قلم این قضَهُ پر غضّه و الم در غایت روانی فرو خواند و حکایت 
شکایت آمیز به زبان سریر ۲ از مرکز ری به اوج ترا رساند» دل سودایی می‌خواست که خامة 
نسیان بر شرح این قشّه و داستان راند و عنان بیان از جاده تصنیف و انشا بگرداند؛ اما به 


موجب. 


هى التفش ماعود تها نعود 


در حرکت آمد و پناه به درگاه عقل برده؛ از روی نیاز این نوع [۴-پ] سخن آغاز کرد که 


ن 
گر بی هنران قدر هنر هیچ ندانند 


لله الحمد والمه که طبع سخن‌شناس و ذهن خرد اقتباس صاحب قران جم اقتدار: سلطان 
سلاطین روزگار» برازند؛ خلعت هت و کامکاری و نگارنده رقوم عدالت و بختیاری» 


. کا: بیشه. ۲ اساس: سر تیز. 


فرازنده رایت خسروی برازند؛ تاج کیخضسروی 
مظهر اسرار الهی و مطلع انوار پادشاهی» آفتاب آسمان مرحمت و احسان؛ مر الملطة 
o ۳ uy‏ ۳ ۳ 3 و 
والدنیا والدین ابوالغازی سلطان حسین بهادرخان» لازالت اطناتث خیام خلافته» باوتاد الخلود 
نود و طلول جَلال مَلطیه علی عقارق الحلایق دود 4 دفایق انوار فضل و هنر 
داناست و به ادرا ک حقایق اصناف علم و دانش توانا. 


شم 


پیش طبع پا کش آب افسرده‌ای پیش فهم تیزش آتش مرده‌ای 


نهال آمال فضلا در جویبار تربیتش سمت نشو و نما گرفته و شجره اقبال علما از پر تو 


علمٌ شده عام ز احسان او جهل نیابند به دوران او 


عقل دوراندیش چون دل بی خویش را در غایت اندوه و اضطراب دید و از زبان حالش از 
این گونه سخنان سنجید ! معقول شنید» خاطر و خامه را در دارالملامه به زیمت" ابلاغ 
نصیحت طلب نمود و به ترتیب این نامة نامی و تحریر این نسخة گرامی ترغیب [۵ -ر] و 
تحریض فرمود. خاطر به طریق مهر و وفاء راه صفا مسلوکث داشت و خیال خود رایی و بی 
پروایی به صورت دلجویی بازگذاشت. خامه نیز به موافقت سر ارادت جنبانید و از عین حیاتِ 


سرچشمه دوات این کلمات را بر این صفحات مشت گردانید. 


۱ کا: سنجیده + و. ۲ اساس: دارالملام تعزیت. 


۶ مجموعه رسائل فارسی 


جون دل و خاطر و خامه به صفا یار شدند همه در تزد! سخن واقف اسرار شدند 


و مأمول از الطاف اهل شفقت و اعطاف آنکه» به نظر اصلاح در این مختصر نگرند و از 
مقام عیب‌جویی و اعتساف درگذرند. 


سا 


بپوش دامن عفو به زلت قلمم که کاتب ازل این خط نوشت بر رقمم 


۱ ساس: نظر. 


مقذ‌مه 


در بیان فضیلت مکارم اخلاق و ذکر ولادت با سعادت آن ملاذ اکابر آفاق 


بر رای عالم آرای اصحاب کیاست و ضمیر عقده گشای ارباب فهم و فراست» روشن و 
مبرهن خواهد بود که به حکم کلمة من رد انث به خر بل هلاخ" هر گاه اراده خالق بی 
چون و مشیت قادر کن فیکون مقتضی آن گردد که یکی از بندگان خود را به وصول دولت 
دینی و دنیوی و حصول سعادت صوری و معنوی مفتخر و سرافراز گردانده نخست جمال 
حالش را به محاسن اوصاف و کرایم اخلاق بیاراید و زنگ " رذایل اطوار و خصایل ناهموار 
از آینهُ ضمیر فیض پذیرش به صیقل لطف و احسان بزداید تا به واسطهٌ صفات گزیده و و سیله 
سمات پسندیده مقبول درگاه حضرت احدیّت و مشمول عنایت و عاطفت بی غایت شود. بی 
شایبۂ شبهه [۵ -پ] ارتیاب مکارم اخلاق اگر نه محبوب رب الارباب بودی» صاحب مقام 
محمود را به آن نستودی! حیث قال فی کتابه الکریم: و لعل خلْق عظیم. [۱۸/ ۴] 

بلکه هر خردمندی که نظر صادق مبذول دارد و شرط تأمل و تفکر کما ینبغی به جای آرد 
به یقین بداند که مقصود از ارسال چندین پیغمبر مُرسّل و وضع شرایع و ملل» جز تهذیب 
اخلاق و تحسین سیر» امری دیگر نیست؛ زیرا که سیّدالمرسلین و خاتم اللبیین - صلوات الله 
عليه و علیهم أجمعين - چنین می فر ماید که مت لت تکارم لاخ »» یعنی حکمت در رسالت 


١‏ کا: و من پردالله خبراً يفقهۂ فى الدين. ۲ کا: رنگ. 


۸ مجموعه رسائل فارسی 


و نبوت من آن است که قواعدی را که انبیا و رسل در اخلاق کریمه و آداب حمیده بنیاد 
نهاده‌اند به اتمام رسانم و نهال خصال رضیّه و افعال مرضیّه راکه در ریاض طبایع نشانده‌اند؛ 
مشمر و بارور گردانم. از فحوای این کلام صدق انجام به وضوح می‌پیوندد که فضیلت مکارم 
اخلاق و منزلت محاسن آداب نه در آن مرتبه است که قلم دو زبان از عهدۀ تقریر آن یرون 
تواند آمد و بنان بیان پراٌن " تحریر شقه‌ای از آن تواند گشت. 


رباعی 
القصه بسطولها ا گر عمر دراز در ملک سخنروری شیب" و فراز 
نا کرده به وصف» آن یکی منزل طی آخر به قرارگاه عجز آیم باز 


و حکمت کاملۀ آفریدگار برحق و قدرت شاملة مالک الملک مطلق مقتضی آن است که» 
هر چند گاہ از افق ولادت آفتابی طالع گردد که از پرتو لمعات خلت ٩[‏ -ر] کریمش عرص 
عالم سمت روشنی گیرد و از اشعة انوار لطف عمیمش ساحت سینة طوایف بنی آدم صفت 
اسان رنه 


طالع شود ز برج شرف کوکب منیر خورشید رای و زهره رخ و مشتری ضمیر 


مؤید این حال و مو کد این مقال آنکه در زمان سلطنت و آوان خلافت خاقان عالی مکان 
معین الدنیا وان شاهرخ سلطان أفاض ال عليه شیب عفن که اطراف و اقطار جهان 
مانند روضهٌ جنان از فیض عدل و احسان خضرت و نضارت داشت در گلشن عر و اقبال نهالی 
دمید» مثمر ثمره " آمال و امانی و بر سپهر جاه و جلال کوکبی طالع گردید؛ منور دده دولت و 


کامزانی: 


۱. کا: پیرامون. ۴ . کا: سب؟ » دز هر دو نسخه به همین هیات است. 
۳ کا: ثمر. 
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دمید از بوستان دل نهالی نمود از آسمان جان هلالی 


یعنی عالی حضرت هدایت منقبت؛ صوفی صفت» صافی طويّت» ركن السلطنة و عمدة 
المملکة» اعتضاد الدولة الخاقانیه» مقرب الحضرت المُلطانية؛ در هفدهم رمضان سنة اربع و 
اربعین و ثمانمائه (۸۴۴) موافق تخاقوی یل قدم از کتم عدم به عالم وجود نهاد و روی زمین 
را به عر طلعت با بهجت خویش زيب و زینت داد. 


جهان» خود هیچ گه در هیچ حالی نباشد" خالی از صاحب کمالی ۲ 


آمارات لطف وکرم در چهرة همایونش پیداو علامات محاسن شیم از جبین مبینش هویدا. 
آثار اشر خسته‌اش ٩|‏ ۳ خبر داد که عن قریب حقیقت آیت: و یناه لحم صبّ 
[۱۲/۱۹] به مردم نماید و انوار بشرة فرخنده‌اش به گوش هوش همگنان رسانید که بزودی 
مسند فضل و کمال را به پای ۲ مبارکث بیاراید. 


آن را که نشان ضرب اعلاست بر چهره او چو نور پیداست 
ابوین بزرگوار آن مولودٍ عالی مقدار به شکر حضرت واهب العطیّات و ایفای نذور و 
صدقات قیام نمودند و به مراسم جشن و سور و لوازم فرح و سرور اقدام فرمودند. بر ضمیر 


۱ کا: نبود. ۲ کا: جمالی. 
۳ .کا قدوم. 


۰ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


آن حضرت بوده» شرف و منزلت بی‌نهایت است؛ زیرا که به مذهب بسیاری از مفشرانْ ابتدای 
وحی و نزول قرآن به خاتم پیغمبران عليه صلوات من الملکک المنّان -در اين روز به وقوع ! 
انجامیده و به اتفاق جمهور اهل سیرء جنگ بدر که آیت ولد رم اله پّذر وه (۱۲۳/۳] 
از عظم شأن آن حکایت می‌کنند؛ در همین روز روی نموده و به زعم فرقه‌ای از موژخان شاه 
مردان عليه افضل الصلوات -را در همین روز تيغ بر فرق" مبارکك رسید و بدان سیب به عر 
شهادت فایز گردید و ایضاً زمره‌ای از علما برآئند که شب قدر عبارت از شب هفدهم رمضان 
است. 

بیت 
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است 

یارب این تأثیر دولت" از کدامین کوکب است 


القضّه: نهال قامت مقرب حضرت سلطانی [۷-ر] بر جویبار عرّت و کامرانی بالا کشیده؛ 
روز به روز علامت فضل وکمال از افعال و اقوال او ظاهرتر می‌شد و ساعت به ساعت آمارت 
امارت و اقبال از حرکات و سکناتش لایج تر می‌گشت. 


تم 


چو طالع شود صبح کیتی فروز شود هر زمان بیشتر نور روز 


و در سن طفولیّت سخنانی در غایت غرابت بر زبان مبارك آن حضرت جریان می‌بافت؛ 
جنانچه شنوندگان در بحر حيرت می‌افتادند و والد نامدار بزرگوار صاحبقران کامکار سلطان 
غیاث‌الدّین منصور - انارالّه مرقده بقنادیل السرور - و شهریار سعادت انتما میرزا سلطان 
محمد بایقرا و دیگر قرابتان و خویشان ايشان همواره به نظر شفقت و عطوفت در آن غنچۀ 


۱ ساس: بقوع. ٣‏ . کا: شمشیر بر تارك. 
۳ کا: در. 
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گلبن حلالت می‌نگریستند و به کلمات الهام آیاتش تفاژل گرفته» نسبت به آن حضرت در 
غایت لطف و مرحمت می ز یستند. 


ی 
اهل دل در صور تش معنی رحمت دیده‌اند 


و چون چهار سال از عمر شریف آن دایره نقطهٌ فضل و کمال درگذشت و از دیوان قضا 
پرورش و تربیتش به تیر روشن ضمیر که معلم دبیرستان افلا کک " است» مفوض گشت و در 
ملازمت و مصاحبت صاحبقران گردون منزلت به مکتب رفته» آغاز تعلم نمود و به توفیق الهی 
به اندک زمانی قصب السبق از امثال و اقران در ربود. صیت سلامت طبع لطیفش در اطراف 
آفاق مشهور شد و حدیث استقامت ذهن شریفش [۷ -پ ]بر السنه و افواو خلایق مذکو رگشت 
و در منثوراتش ‏ اوراق افلا ک زیب و زینت بخشید و جواهر منظوماتش صدف جهان را پر 
در گرانبها گردانید. 


ا 


لباب است جهان چون "دهان لاله رخان ‏ ز فیض نطق شریفش به لؤلوء" منثور 


از شمایم لطف عمیمش دماغ جانٍ ارباب دولت و اقبال معطر گردید و از نسایم ملق 


نظم 


به روزگار هممایون او عَحّق شد که چیست معنی لفظ مکارم الاخلاق! 


۱ کا: فلک. ۲ اساس: منشوراتش. 
۳ کا: چو. ۴ . اساس: لولری. 
۵.کا: بیت. 


مقصد اوّل 


دربیان شرف منزلت عقل و ادراک 


قال رسول الّه صلی الله عليه و سلم -«لادین من لاعثل م. از فروغ این کلام صدق انجام 
نزد فضلای انام چنین واضح و مبرهن می‌گردد که فضای دماغ هر کس که از نور عقل و تسمیز 
بی‌بهره باشد» چراغ دین و اسلام در خانٌ دل وی برافروخته نگردد و یر عقل دراک بر 
جسم هر کس پرتو اندازد آ؛ از اعَهُ آفتاب شریعت خیر الانام چشم جانش صفت روشنی یابد. 


رباعی 
عقل است که باد همه عالم ازوست 
عقل است که کار ملک و دین محکم ازوست 
در حضرت قدس و صفا مسجمع انس 
یی روو وخ کم بیس هنم روما 


بی شایبهٌ اشتباه» به دستیاری خرد؛ سعادت معرفت حضرت الوهیّت احراز توان نمود و به 


پایمردی عقل» ساحتِ [۸ -ر] درگاه عبودیّت جناب ربوییّت توان پیمود؛ کما وی عن 


۱ اساس: نه اندازد. 


۱۱۳  قالخالا‌مراکم‎ 


KF 


8 ۹ 7 و و و و و 
رسول الله صلی الله علیه و سلم -: انه قال لا خلق اه عز وجل العقل قال له اقبل فاقبل قال له ادبز فادبر 
فقال ماخلفث لا هو أَحَ ال نك ای بك أَعْبَدُ وبك أغرف وبك خد وبك أغطی. 

قطعه ۱ 
عقل است کزو کار جهان منتظم است پیوسته اساس دين بدو معتبر است 


هر جاکه در او عقل نباشد سلطان انصاف که انصاف از او منعدم است 


به هدایت عقلٌ فرق میان خیر و شر و نفع و ضر" و صواب و خط توان کرد و به دلالت خرد 
تجارب تصاریف ايام و ممارست گردش شهور و اعوام به دست توان آورد. 


4 


مثنوی 
خرد رهنمای و خرد درگشای خرد دست گیرد به هر دو سرای 
خرد افسر شهریاران بود خرد زیور نامداران بود 
هر آن کس که او را نباشد خرد خردمندش از بسخردان نشمرد 
چو مایه خرد یافتی در جهان ببمانی به هر دو سرا شادمان 


فی‌الواقع این جوهر نفیش در مخزن دماغ هر که درآید» هزار گنج معانی به دیده و دل او 
فرا نماید و در باطن خجسته میامن هر کس مأمن سازد؛ بنگاه خیل جهالت را از آئجا براندازد. 


۳ 
رباعی 
این لعل گرانبهاز کان دگر است وین در یگانه را نشان دگر است 
اندیشة کج هیچ میاور به خیال كافسانة عقل را زبان دگر است 
۱ اساس: رباعی. ۲. کار: ضرر. 


۴ "۲ مجموعه رسائل فارسی 
والحمدله تعالی که [۸-پ] بصر بصیرت اهل علم و کمال در صحایف احوال و لطایف 
اقوال آن برگزیده مهیمن متعال» انوار عقل و تدبیر و آثار خرد و تمیز به نوعی مشاهده 


می‌نمود که مزیدی بر آن ممکن و متصوّر نبوده به متانت عقل دوربینش امور دين و دولت 


هر چه مثبت کرد بر لوح ضمیر از قضا غیرش نشد صورت‌پذیر 


به لوامع اند.يشة اقبش مشکلات معظله منجلی گشت و به میامن تدبیر صایبش مهمات کله 


از هم گذشت. 
هر چه تدبیرش رقم زد بر ورق راست آمد نسخهة تقدیر حق 


جهت صدق این دعوی و تحفیق این معنی دو حکایت که به منزلۀ دو گواه عدل است؛ در 
سل تحریر کشیده می‌شود بعد از آن عنان بیان به صوب دیگر انعطاف می‌یابد - و من الله 
الاعانة والتوفيق -. 

حکایت اوّل: در اوایل سنة اربع و سبعین و ثمانمائه (۸۷۴) که میرزا یادگار محمد به مدد 
حسن بیکک ترکمان روی توجه به تسخیر خراسان آورد» سلطان صاحبقران جمعی از امرا و 
لشکریان را به استقبال دشمنان فرستاده؛ به نفس همایون از عقب ایشان نهضت کرده چون 
رایات نصرت آیات از مشهد مقدّسه درگذشت» خبر قرب وصول مخالفان به امراء ایلغار 
متواتر گشت. لاجرم پادشاه مظفرلوا داعبه فرمود که بر سبیل سرعت به جانب مخالفان حرکت 
فرماید. اما به زبان خجسته بیانش جریان یافت که از برای اختیار ساعث» منجمی حاضر ساز ید. 
٩[‏ -ر] عالی حضرت خداوندی مقرب الحضرت السلطانی به موقف عرض رسانید که در 
احضار منجم و تفخص سعادت و نحوست زمان فایده‌ای متصوّر نیست؛ زیرا که اگر ساعت 
مناسب باشد و اگر نباشد تعلّل و توقّف از قبیل ممتنعات است و تعجیل در نهضت از مقوله 


مکارم‌الاخلاق ۲ ۱۱۵ 
واجبات. 


قطعه 
آن را که بود سابقَهٌ لطف خداوند گو انجم و افلاک مکن کارگذاری 


طوبی که خورد' آب ز سرچشمة کوثر فارغ بود از تربیت ابر بهاری 


حضرت صاحبقرانی» رای عالم آرای آن مهبط الهامات رّانی را استحسان فرموده» روی 
به دشمنان آورد و بعد از قطع مقداری مسافت چنان به وضوح پیوست که ساعت رکوب جهت 
شروع در مطلوب بغایت موافق بود. 


دیدۀ فکر دوربسینش دید هر چه بود از ورای" پردة غيب 
کم و بیشی بر آن نکرد قضا هر چه آمد به خاطرش لاریب 


و در موضع چناران تلاقی فریقین به وقوع انجامیده» نسیم فتح و ظفر بر پرچم " علم 
صاحبقران عالی گهر وزید و میرزا یادگار به موافقت ترکمانان به اقبح وجهی منهزم گردید؛ 
چنانچه تفصیل اين حکایت در خلاصة الاخبار مسطور است. 

حکابت دۆم: در آن اوان که میرزا یادگار محمد بر دارالسلطنة هرات استیلا یافت و 
سلطان صاحبقران به مقتضای زمان به طرف میمنه و فاریاب شتافت» روزی در آن ولایت» در 
خلوت» امیر هدایت منقبت را طلب فرمود "بر سبیل مشورت بر زبان گذرانید که چنان استماع 
می افتد که ترکمانان در دارالسلطنه هرات اعلام ظلم و عدوان برافراخته‌اند ٩[‏ -پ] و میرزا 
یادگار محمّد در غایت فراغت و غفلت چراغ عيش و عشرت برافروخته. بنابر آن به خاطر 
می‌گذرد که اگر رأی شما اقتضا فرماید بدان جانب ایلفار کنیم» شاید که کاری از پیش رود و 


.کا خرد. ۲ اساس: برای. 
۳ کا: «پرچم» ندارد. ۴ک فرموده. 


۶ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


رعایا که ودایع خالق البرایااند از چنگ محنت و تعڈی خلاص شوند. آن حضرت به قدر 
الامکان این اندیشه را استحسان فرموده در اخفای آن وصیت فرمود و به زبان الهام بیان راند 
که اگر این سخن با من نیز گفته نشدی بهتر بودی. 

سلطان صاحبقران پرسید که سبب این همه مبالغه‌و الحاح در باب چیست؟ امیر عالی جناب 
جواب داد که نگاه دشن این را از جملۀ واجبات است؛ زیرا که هر روز جمعی از مردم ما 
گریخته پیش یادگار محمد میرزا می روند و هیچ بیلا کی گرامیتر از رسانیدن این خبر نمی‌دانند 
و دور نیست که چون پرتو شعور مشارالیه بر این عزیمت افتد. مِنْ بعد به احتباط سل وک نماید» 
بلکه لشکری بدین جانب روان گرداند. 

بالجمله» بعد از این قیل و قال» صاحبقران بی همال بر سبیل استعجال متو جه هرات گشته» 
به موجب وصیّت امیر عالی منزلت تا زمان وصول به لنگر بوکن» مکنون ضمیر همایون را با 
هیچ کس در میان ننهاد و در آن منزل با سایر مرا و ارکان دولت در باب آن عزیمت جانقی 
فرموده» جمیع ایشان شرط استحسان به جای آوردند. اما | کثر بر اين بودند که به وقت استوا که 
در خانة سلاطین خالی می‌باشد به باغ زاغان درمی‌باید رفت تا مهم دشمنان برحسب دلخواه 
دشمنان سرانجام یابد. 

امیر صاثب تدبیر این رای را نپسندید و فرمود که [۱۰ -ر] انسب آن است که شب به باغ 
د رآییم؛ زیرا که احتمال قریب دارد که روز ملازمان میرزا یادگار محمد از عزیمت ما آگاه 
گشته بزودی فراهم آیند و مهمی از پیش نرود. و نزد عقل بغایت دور می‌نماید که در شب با 
وجود آنکه مخالفان از حال ما آ گاه گردند» مجتمع توانند گشت. دیگر آنکه بر تقدیری که 
مقصود ما به حصول نپیوندد؛ در شب که پرده ظلمانی در پیش چشم افراد انسان آویخته بود به 
طرفی بیرون توان رفت» به خلاف روز که این معنی مسر نمی‌شود. 

سلطان صاحبقران این سخنان را به سمع قبول جای داده» در شب به باغ زاغان در آمد و 
تدییر امیر صافی ضمیر موافق تقد یر افتاد. چنانچه در خلاصة الاخبار مذکور است» میرزا یادگار 
محمد گرفتار شد و روی به عالم آخرت آورد.' لاجرم روزگار امیر هدایت شعار را مخاطب 


ساخته به مضمون این مقال ترئم کرد: 


۱. کا: به سرای باقی شتافت. 


مکارم‌الاخلاق ا ۱۱۷ 


مشتری عقل دوربین ترا : در بد و نیک پیشوا داند 
ماه عالم نورد در شب تار رای تو مشرق رجا داند 


مقصد دوم 


در بیان فضیلت علم و مرتبهٌ علما 


بر حاشية ضمیر اصحاب فضل و هنر به قلم قضا و قد شرح پذیر گشته که در صدف بحار 
آفرینش هیچ دی گرانمایه تر از گوهر خجسته اثر علم و دانش نیست؛ زیرا که حضرت حق 
سبحانه و تعالی این صفت بلند رتبت را به ذات همایون خود نسبت داده» کما قال عر و علا: 
ون جلقاه و به سبب اين عطیت عظماء بر حضرت خاتم الأنبيا عليه من الصلوات 
مها و انماهاء منت نهاده» [۱۰ -پ] حیث قال: وال انث مك الکتاب وَالِْكْمَة وعلمك هام تن 
تلم و کان قصل اث لك عظیماً [۰]۱۱۳/۴ 

و ايضاً آن حضرت را به طلب علم مأمور گردانیده:۱ چنانچه گفته که فل رب زذنی ملم 
[۱۱۴/۲۰] و اولوالعلم را در شهادت الوهیّت با ملایکه مقربین قرین ساخته» در وقتی که 
ملالکۀ مقرّیین را قرین خود گردانیده چنان که فرموده که مهد ان له الا هو ایک 
أووائیلم اما بانط [۱۸/۳] و از کلام حلاوت انجام طوطی شکرخای وما يَنْطِقٌ من او 
[۳/۵۳] چنان مستفاد می‌گر دد که علمای امت روز قیامت در باب شفاعت ارباب معصیت با 
انبیا سمت مشارکت خواهند داشت؛ حيث قال عليه من الصلوات ا کملها و من التحیّات افضلها: 


«یشفعْ یم القبامة الْباء ‏ الهلماء ثم اشُهُدام. و در حدیث دیگر ایشان را در اطوار و سیر به انبیا 


۱ . کا: گردانید. 


۱۱۹ ٩ مکارم‌الاخلاق‎ 


تشبیه فر موده که: «علماء امتی کانبیا بنی اسرالیل» و ایضاً فرموده که من یل العام ون الما 
کاله صلی خف نبي ۱ من الأنبياءء. 

و جای دیگر این طایفه برگزیده را وارث انبیا خوانده که «القلما ورلة الأنبياء». و در تفضيل 
عالم بر عابد بر این وجه سخن رانده که فطل العالم علی العابد کَْضل ار بل لذرٍ على ساير 
الكواكب». واا فر موده که ,فطل العالم علی العابد صلی علی أذْناُ». ۱ 

و در سلک الفاظ ذرربار و اشعا رگوهر نثار حضرت امیرالمومنین و امام المسلمين اسدالله 
الغالب علی بن ابی طالب 1 والتحیه این دو بیت شرف انتظام یافته که 


۰ 


سعر 
رضینا َة الجَْبَارٍ فا لالم ول هال مال 
فد لسال یفنی عن قريب ۱۱۱ -ر] و إل للع باق لابزال 


اماق ان كات و موی ان مات كان ف رس شاه اهر 
هویداست که درجه و مرتبة علم و دانش بلندترین مدارج است و مراتب و تقدیم و ترجیح 
علما بر کافة براا لازم و واجب؛ و به حکم کلمة صحيحة " وب للم قرِیطةًعلی كل منم یمه 
سزاوار چنان است که جمیع افراد انسان به قدر طاقت و توان در طلب علم سعی نماینده تا به 
استضائت مصباح دانش» راه به سر منزل هدایت برده در زمره اوليك عم لوا من هم ورَخمَة 


[۱۵۷/۲] داخل گر دند. 
به دانش فزای و به دانش گرای که دانش بود مرد را رهنمای 


بنابراین » امیر هدایت قرین» از مبادی سن صبی تا آخر زمان حیات اکثر اوقات فایض 


۰ اساس: النبی- ۲. اساس؛ للاعداء. 


۳ کا: حدیث شریفة 


۰ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


البرکات را به تحصیل علم و کمال صرف نمودند و از ا کتساب اصناف علوم و استحصال انواع 
فنون لحظه‌ای به فراغت نیاسودند. در زمان شباب و جوانی که بهترین آوان حیات زندگانی 
است؛ در بلدۀ فاخره هرات که مجمع علمای اعلام و مرجع فضلای لازم الاحترام است. به جد 
تمام و جهد لا کلام به مطالعة کتب متداوله اشتغال می‌فرمودند. 

و در ایام دولت سلطان سعید میرزا سلطان ابو سعید» در مصاحبت جناب افادت پناه خواجه 
فضل الله ابواللیشی - رحمة الله -که از غایت فقاهت و دانش ملقب " به ابوعلی سینای ثانی بود به 
سمرقند رفته در خانقاه آن جناب حجره‌ای گرفتند و مدتی کماینبغی به شرط استفاده قیام 
نمودند. جناب خواجه همواره به جودت طبیعت حضرت آرا] می‌ستودند و بر ساير تلامذه 
ترجیح می‌فرمودند.[۱۱ -پ] 

و بعد از انتقال سلطان سعید از این منزل پُرملال» چون صاحبقران پسندیده خصالء در 
دارالسلطنة هرات علم سلطنت و اقبال افراشت و آن نقطة فضل و كمال» بدان بلدة فاخره 
تشریف قدوم ارزانی داشت. با وجود وصول اسباب جاه و حشمت و حصول نیابت پادشاه ذو 
شوکت و تکثل مهام طبقات انام و تعهد مرام خواص و عوام و تنیق امور ملك و ملّت و 
تنظیم احوال دین و دولت» به دستور معهود» همگی روزگار فرخنده آثار را به تصحیح الفاظ 
و تحقیق معانی و ترتیب دلایل و تنقیح مسایل و استکشاف اسرار علوم نقلی و استخراج نکات 
فنون عقلی صرف نمود و همواره در سفر و حضر نزد عالی جناب مخدومی مولانا فصیح الملة 
والدین محمد النظامی به شرط استفاده قیام و اقدام می‌فرمود. 


کم کسی بر سریر جاه و جلال چون تو کرد اکتساب فضل و کمال 


لاجرم بر طب «مَنٰ صقب شا وج وجد لوح ضمیر فیض‌پذیرش محل نقوش حقایق اشيا 
گشت و صحیفۂ خاطر افادت مآثرش موضع ثبوت دقایق عالم بالا شد.۲ 


۱ اساس: مقلب. 
۲ اساس: باشد + باشد؛ به قیاس با نسخة کاه تصحیح شد. 


مکارم‌الاخلاق 0 ۱۲۱ 
قطعه 
از قول تو دقایق تبیان مبیّن است وز فعل تو حقایق فرآن مفشر است 


ز اقسام علم عقلی و نقلی باتفاق ذات ملک صفات ترا حظ اوفر است 


خلاصة آرای متقّمین از نتایج فکر صایبش نمونه‌ای و نقاوة افکار متأخرین از خصایص 


رأی ثاقیش نشانه‌ای» 
مثنوی 
مشکل حکمت از کلام تو حل مسنطق تو بیان هر مجمل 
راه مشائيان زتسو واضح نور اشراقیان ززتو لایح [۱۲ - ر] 
طبع پاک ترا که وقاد است فهم حکثْ طبیعی افتادست 
بر دلت حکمت الهی تافت که رخ از ظلمت ملاهی تافت 
فکر تو زد سوی ریاضی رای شد ریاضی» ریاض خلد آرای 


نحاریر علما هر گاه در مجلس عالیش راه می‌پافتند» از صفحات مکنونات طبیعت صافیش 
فراید فواید استفاده می‌نمودند و مشاهیر فضلا هر وقت بر بساط فرخنده سماطش می‌نشستند» 


قطعه 
کان کرم کف تو شناسد خرد و لیک پیدا نشد بسان تو گوهر ز کان علم 
از فیض عقل» فکر تو صد شمع برفروخت ‏ تا شد به نور طبع تو روشن جهان علم 


و همچنین این قبل ارباب تحقیق و یقین» در ایام دولت صاحبقران ظفر قرین» در عظم شأنْ 
و رفعتِ مکان علمای اعلام و فضلای لازم الاحترام به قدر طاقت و توان سعی و اهتمام نمودند 


۲ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


و' جهت فراغ بال و رفاغ حال طلبة عِلمْ وظایف تعیین کرده؛ مدارس و خوانق بنا فرمودند؛ 
چنانچه تعداد کرده می‌شود. 

مدرسة اخلاصیّه در کنار نهر انجیل در غایت زيب و زینت ساخته شده و حالا که شهور 
سنه ست و تسع ماله )٩۰*(‏ هجری است. چهار نفر از دانشمندان محر به تدریس آن بقعة 
شریفه سرافراز و مفتخرند و از اوقاف آن حظی وافی و نصیبی وافر می‌برند و اسامی ایشان 
این است: امیر برهان الدین عطاء‌الّه نیشابوری» قاضی اختیارالدین حسن تربتی و [۱۲ -پ] 
امير مرتاض مولانا فصیح الملَة لین محمد النظامی. 

خانقاه خلاصیّه در محاذی مدرسة مذکوره ۲ در کمال تکلف و زیبایی تعمیر " یافته و در 
این بقعه نیز سه نفر از کابر علما به درس و افاده قیام می‌نمایند و نامهای ایشان این است: امیر 
جمال الد ین عطاءالو اصیلی » امیر صدرالد ین ابراهیم مشهدی و خواجه عمادالد ین عبدالعزیز 
ابهری. 

شفاییه در جانب غربی مدرسه مذکوره " در نهایت پا کیزگی عمارت کرده شده و حالا 
مولانا غیاث‌الد ین محتدین مولانا جلال‌الدین در آن بقعه به درس کتب طبّیه مشفولی ۵ 
می فرمایند. 

مدرسة نظامیه در درون بلدة هرات واقع است و در تاریخ مذکور امیر برهان‌الدین که 
ارشد اولاد سیّد اصیل است و مولانااکریم الدّین دشت پیاضی در آن بقعه به تدریس اشتغال 
دارند. 

مدرسۀ خسروئه در بلده فاخره مرو ساخته شده و وجه تسمیه‌اش آنکه شاهزادۀ مغفور 
میرزا محمد سلطان» مشهور به میرزا کیچیکک که خواهر زادةُ خسرو صاحبقران بود» نخست 
خشت بنایش را برکار انداخت و ایضاً لفظ خسرویّه به حساب جمل» از تاریخ سال بنایش خبر 
می‌د هد. 

و بر ضمایر ارباب خبرت پوشیده نماند که یمن و برکت بقاع مذکوره" در ربع مسکون به 


۱ کا: و +از. ۲ کا: مذکور. 
۳ کا: بنا. ۴ کا: مذکور. 


۵.کا: فیام. 1 کا: مذکور. 


مکارم‌الاخلاق ۲ ۱۳۳ 


مرتبه‌ای مشهور است که مزبدی بر آن متصوّر نیست؛ حصوصاً مدرسة اخلاصیّه و خانقاه 
خلاصیّه» که از زمان بنا الی یومنا هذاء که مدت بیست سال است چندین هزار از طلبهٌ علم از 
اطراف و اقطار عالم بدین دو منزل متبر که آمده‌اند و به اندک [۱۳ -ر ] زمانی به تکمیل علوم 
موفق گشته» دعا گو و ثناخوان به مواطن خویش مراجعت نموده‌اند و بسیاری از آن جماعت 
حالا در بلدهٌ فاخرةٌ هرات به منصب تدریس مفتخر و سرافرازند» چنانجه اسامی بعضی از 
ایشان در خاتمة خلاصة الاخبار سمت تحرير یافته. 

اکنون محل مقتضی آن است که اسامی کتبی که علمای زمان - مددذت فلت الى 
انقراض اد وران - به نام نامی امیر عالی مکان تصنیف کرده‌اند» در سلکث بیان آید. بعد از آن 
عنان جواد خوش خرام خامه به صوب مقصد دیگر انعطاف یابد. 

شرح فایض تألیف عالی حضرتِ شيخ الاسلامی؛ ملاذ الانامی» السختص بعنایت 
اسبحانی» سیف الملة والدٍّین احمد التفتازانی - خلد الله تعالی ظلال بركاته الى يوم الدّين -. 

روضة الاحباب فى سيرة البى والال والاصحاب: مشتمل بر دو مجلد» تصتیف حضرت نقابت 
منقبت» امير جمالالملّة والدّین عطاءالله الاصیلی - مد ظله العالی -. 

تسیر فارسی. تألیف عالی جناب» افاضت پناه» مولانا کمال‌الدین حسین الواعظ الکاشفی. 

شرح اربعین امام نواوی "+ حاشیة مختصر؛ حاشبة چخمینی؛ حاشی شرح هداب حکمت " حاشبة 
شرح اشکال» تأمیس شرح بيست باب اسطرلاب؛ حاشية مواقف» شروح ماية العامل: تصنيفات 
حضرت افادت مآبی مخدومی مولانا فصیح‌الملة والدّين مسحمدالنظامی - خلّدت ظلال 
فضایله -. 

شرح مشكوة: تالیش جناب فضیلت انتساب خواجه عمادالدین عبدالعزیز ابهری شرت ۲ 
ظلال [۱۳ - پ] افاد ته. 

حاشية شرح حکمة امین : تألیف جناب مرحومی مولاناکمال‌الڏین مسعود شروانی. 

رساله‌ای در علم فراست: نگاشتة خامة مولانا عبدالرزاق کرمانی. 


۱ ساس: مدات. ۲ کا: نووی. 
۳کا: هداية الحکمت. ۴ . اساس: مدّت. 
۵ اساس: عین. 


حاشیة موجز مولانا نفیش+ تصنیف جناب حکمت مآبی مولانا غیاث‌الذین محمد لازالث 
ميان آنقایسه. ۱ 

ترجم۹ عرییات نفحات. تالیف مولانا نظام‌الدين احمد پیر شمس. 

تذکرة النفوس: انشای مولانا درويیش على طبیب. 

حاشبۀ مطوّل: نگاشته خامة خواجه ابوالقاسم ابواللیشی. 

حاشية مفتاح» حاشیة تلویح. تألیفات خواجه خاوند ابواللیشی. 


شرح موجز: تصنیف مولانا غیاث‌الدین " قاضی سبزوار. 


۱ کا: محمد + طبیب. ۲ . کا: محمد + طبیب. 


۳ 


مقصد سوم 


در بیان فضیلت شعر و عظم شان شعرا 


بر رأی عالم ناظمان لالی بلاغت و ضمایر خجسته مآثر صیرفیان جواهر براعت» مختفی و 
محجوب نیست که سخن موزون مقفی گوهری است در کمال طراوت و صفاء و رفعت و 
منزلت اشعار فصاحت انتما امری است بغایت ظاهر و پیدا. خر خرده شناس را نقدی رایج‌تر 
از او به دست درنیاید و طبع فضیلت اقتباس را صورتی زیباتر از او روی ننماید. 


هیچ شاهد چو سخن» موزون نیست 
صبر از او صعب و تسلی مشکل 
کسند! از وزن به بر خلعتِ ناز 
پابه خلخال ردیف آراید 
رخ ز تشه دهد جلوه چو ماه 
شوبه تسجنیس ز هم بشکاند 
لب ز تسرصیع» گهر ریز کسند 


۱ کشد. 


2 


مثنوی 


سر خوبی ز خطش بیرون نیست 
خاصه وقتی که پی بردن دل: 
کد از قافیه داسانش طراز" 
بر جبین خال خیال افزاید [۱۴ - پ] 
بسبرد عقل صدافتاده ز راه 
خال از فرق دو گیسو بافد 
جعد مشکین» گهرآویز کند 


۲ دراز. 


چشم از ایهام کند چشمک‌زن ۱ فتنه از انسجمن وهم فکن 
بر سر چهره" نهد خال مَجاز شود از پرده حقیقت پرداز 


و یکی از دلایل علو مرتبت شعر و شعرا و سمو منقبت سحر پردازان سخن آراء آن است 
که فصحای کار در وقت انکار نوت سیّد ابرار -صلّی الله عليه الى انقراض الادوار - نظم 
معجز شعار قرآن را به شعر نسبت کردند و آن حضرت را از جملۀ شعرا شمردند؛ چنانچه 
عالی جناب معارف پناه حقایق دستگاه مخدومی شيخ الاسلامی نورالحق و الحقيقة والدین 


قطعه 
پایه شعر بین که چون ز نبی نفی نعت پیمبری کردند 
بهر تصحح نسبت قرآن تهمت او به شاعری کردند 


و آنگه حضرت حق سبحانه و تعالی به کلمة: وُماعَلناه ار وماینّفی [1۹/۳7] دامن 
عصمت خانم‌الانبیاء را از آلایش این تهمت مبزّاگردانید» نه جهت آن است که کلام منظوم فی 
الواقع مذموم است» بلکه مشعر به آن است که معاندان فرقان حمید را داخل شعر ندانند و 
صاحب مقام محمود را در سلکث شعرا متتظم نگردانند. و اگر نه چنین بودی بایستی که هرگز 
بیتی به زبان الهام بیان [۱۴ -پ] آن حضرت جاری نگشتی و حال آنکه به ثبوت پیوسته که در 


روز حرب حنین فرموده‌اند که 


اناا لاكذن آنا ابن ین المْطلب 
و از صحابه کبار و اولیای رفیع مقدار نیز اشعار بسیار منقول است به تخصیص اسداله 


۱ کا: چهر. 


مکارم‌الاخلاق ۵ ۱۲۷ 


الغالب» على بن ابی‌طالب - علیه‌الصلوات والشلام - که دیوان بلاغت نشانش مشهور است و 
ابیات فصاحت آیاتش بر السنه و افواه مذکور. 

و شعر بر انواع است» چون قصیده و غزل و رباعی و مثنوی. و طایفه‌ای از شعرا به سبب 
کثرت صلاحیّت بر جمیع این اصناف شعر گفته‌اند و فرقه‌ای بنابر عدم ملایمت طبیعت بر 
ممارست بعضی از این اقسام اکتفا نموده‌اند» ولله الحمد والمنه که مهارت عالی حضرت 
خداوندی» مقرب الحضرت السلطانی» در جمیع انواع مذکوره' به مرتبه‌ای بود که | گر شعرای 
ما تقدم زمان مبارکش را دریافتندی " دفتر گفت و گوی را درهم نوشته» از اطراف جهان به 
آستان فضیلث آشیانش شتافتندی.۳ 


مثنوی 
زمی طبع تو اوستاد سخن ز مفتاح کلکت گشاد سخن 
سخن را که از رونق افتاده بود به کنج هوان رخت بنهاده بود 
تو دادی دگر باره این آب روی کشیدی به جولانگه گفت و گوی 
صفا یاب» از نور رای تو شد نوایبی ز لطف نوای تو شد 


وگر چه آن حضرت را به حسب قوت طبیعت و کثرت قابلیّت» هر دو نوع شعر ترکی و 
فارسی میشر بود؛ اما میل طبع درا کش به ترکی [۱۵ -ر] از فارسی بیشتر بود. مولانا لطفی که به 
لطف سخن یگانة آفاق بود و پیش از وی به از وی به زبان ترکی کس " شعر نگفته» در مبادی 
سنّ رشد و تمیز آن حضرت روزی به ملازمتش رسید و التماس نمود که از نتایج ابکار افکار 
خود به خواندن غزلی مرا بهره‌ور سازید. آن حضرت غزلی خوانده که مطلعش این است: 


۱ کا: مذکور. ۲ کا: دریافتی- 
۳کا: شتافتی. ۴ کا: کسی. 


عارضینکک ! يا پغاچ» کوزو مدین ساچیلو هر لحظه ياش 
بیله کیم پیدا بولور یولدوز» نهان بولغاچ قویاش 


جناب مولوی از استماع این غزل غزّا در بحر حیرت افتاده» بر زبان راند که والله که اگر 
میشر شدی ده دوازده هزار بیت ترکی و فارسی خود را به این غزل بدل می‌کردم و حصول این 
معامله را فوزی عظیم می‌شمردم. در زمستانی که این امیر خسرو نشان در ملازمت سلطان 
صاحبقران در خطهٌ مرو اقامت داشتند» خیال تتبع «قصید: بحرالابراد» در خاطر عاطر آن 
حضرت افتاده» این مطلع را بر لوح بیان نگاشتند که 


آتشین لعلی که تاج خسروان را زیور است . اخگری بهر" خیال خامٌ پختن در سر است 


و قاصدی تعیین فرموده» جهت طلب اصلاح نزد حضرت حقایق پناهی مخدومی نور ال 
مُرقده - ارسال نمودند. آن حضرت در تعریف این مطلع این رقعه را انشا فرموده روان 


گردانیدند که 
قطعه 
زهی کرده از شوق شهباز طبعت نمایان قدسی هموای تذروی 


الحقّ مطلعی است انوار لطف و ذکا [۱۵ -پ] از معانی آن طالع» و آثار حسن ادا از 
عبارات آن لامم. اگر چنانچه گاهی به اتمام آن پردازند و پرتو اندیشه بر تکمیل آن اندازند» 
شک نیست که [بیت القصيدة نظم ايام ]" و واسطة العقد شهور و اعوام خواهد بود» حق سبحانه 


۱ اساس: عارضین. ۲ اساس: اخگر پحر. 
۳ اساس: مطلم. ۴. کا: اساس ندارد» از کاء افزوده شد. 


مکارمالاخلاق ۲ ۱۲۹ 


از هر چه نباید مصون داراد و از هر چه نشاید مأمون. 

و در وقتی که حضرت مخدومی» حقایق پناهی نورالهٌمرقدهٌ ۔ از سفر مبارکك حجاز به 
راه شام مراجعت فرموده بودند؛ این رباعی به خاطر انوار امیر فضیلت گستر رسید»' نزد آن 
حضرت ارسال نمودند که 


رباعی 
انسصاف بده ای فلك مینا فام تا زین دو کدام خوبتر کرد خرام: 
خورشید جهانتاب تو از جانب صبح یا ماه جهانگرد من از جانب شام 


آن حضرت در جواب» این رقعه را قلمی کردند که 


رباعی 
با کلک تو گفت نامه کای گاه خرام صد تحفة خوش به روم آورده ز شام 
گر پای تو در میان نباشد؛ نرسد مسهجوران را ز جانب دوست پیام 


و عبارت لطيفٍِ متضمن رباعی * 


۳ 


[چنان در جودت و حسن بیان فرد کزین خوشتر تصوّر کم توان کرد ]۳ 


به مطالعهُ این ضعیف رسید. از هر مصرع بر دل محزون و سین مجروح در تفرقه مسدود گشت 
و باب جمعیت مفتوح. نایرة شوق وصال اشتعال یافت و داعیهٌ سفر مقضی به دولت اتصال 


۱ کا: رسیده. 


۲ اساس: نظم حسن فرد؛ کز آن بهتر تصوّر کم توان کرد. 
۳ کا: اساس ندارد. از کا» افزوده شد. 


۰ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


استکمال پذیرفت. خاطر چنان می خواست که عن قریب امضای این نیّت و تحقیق این منت 
کرده آید. اما به واسطة تمادی ابّام روزه و تضاعف ضعف هر روزه» موعد این مراد بعید افتاد 
[۱7 -ر]. حق سبحانه و تعالی همگنان! را توفیق مصالح دینی و دنیوی رفیق گرداناد والسلام. 

و از جملهٌ منظومات این امیر خجسته صفات خسمه ترکی است» مشتمل بر بيست و هفت 
هزار بیت که در برابر پیج گنج شیخ نظامی شرف ترتیب یافته و در آن کتاب معانی دقیقه و 
خیالات لطیفه بسیار انگیخته‌اند؛ چنانچه حضرت مخدومی حقایق پناهی در تعریف آن 
فر مو ده‌اند که 

مثنوی 

به ترکی زبان نقشی آمد عجب که جادودمان" را بود مهر لب 
ز چرخ آفرینها بدان کلک باد که این نقش مطبوع از آن [ کلکث]" زاد 
ببخشود بر فارسی گوهران به دسظم دری در نظم روان 
که گر بودی آن هم به لفظ دری نااندی مسجال سخن گستری 
به ميزان نسظم معجز نظام «ظامی» که بودی و «خسرو» کدام! 
چواوبرزبان دگر نکته راند خسرد را به تسمییزشان ره نسماند 


وايضاً از غزلهای ترکی چهار دیوان» محتوی بر بیست و پنج هزار بیت مر تب ساخته‌اند. 
دیوان اول راکه در ایام تنشم نسیم صبی به ترتیب " آن پرداخته‌اند؛ غرایب الصغر نام نهاده‌اند و 
دیوان ثانی راکه در زمان جوانی در سلکک نظم کشیده‌اند» موسوم به نوادر الشباب گردانیده‌اند و 
دیوان ثالث را که در سن وقوف؛ بعضی اوقات را به تکمیل آن صرف نموده‌اند؛ بدایع الوسط 
نام فرموده‌اند و دیوان رابع که در ایام کهولت؛ پرتو انديشة آن حضرت بر نظم آن تافته به فواید 
الکبر اتسام یافته. و از جملهٌ [۱۵ - پ] مصنفات این برگزيدة واهب العطیّات رسالة ميزان 
الاوزان است که به زبان ترکی در فن عروض نوشته‌اند و الحق کثرت مهارت آن حضرت در 


۱ کا: همگان. ۲ دهان. 
۳ کا: اساس ندارد. از کا» افزوده شد. ۴ اساس: ترتبت. 
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دقایق شعر از آن رساله فهم می‌شود؛ زیراکه چندین بحر مطبوع که پرتو شعور شعرای ما تقدم 
بر آن نیفتاده» اضافةٌ دوایر عروض کرده‌اند. چنانچه از مطالعةٌ آن نسخهٌ گرامی این معنی 
مستفاد می‌گر دد. 

دیگر از منظومات این امیر فرخنده صفات [چهل]! رباعی "که در ترجمۂ چهل حدیث؟ 
گفته‌اند و دویست و شصت رباعی که هر چهار مصراعش مقمّای مرف است» در ترجمۀ 
کلمات فصاحت آیات تثراللالی به زبان ترکی در سلک نظم کشیده‌اند و ظاهراً هیچ کس پیش 
از آن حضرت به زبان ترکی رباعی نگفته بوده» تا بدان چه رسد که هر چهار مصراعش مقمّای 
مرف باشد! و دیوان قصاید و غزلیات فارسی این فارس میدان بلاغت شش هزار بیت است 
در غایت روانی و سلاست و مزیّن به معانی وجودت و بی شايبة تکلّث و غایلۀ تصلّف؛ په 
اندک مدّتی شهرت لطافت و دفت این ابیات بدیع آیین و منظومات پر زیب و تزیین به 
مرتبه‌ای رسیده که سلاطین صاحب تمکین از اقصی " بلاد عالم بالقصد رسولان سحندان به 
دارالسلطنة هرات فرستاده» کلیات بلاغت آیاتش را می‌جویند و درویشان گوشه‌نشین در 
اطراف دیار عرب [۱۷ -ر] همواره در هوای اشعار شوق آمیز آن حضرت به سر برده» به جد 
تمام راه طلب می پویند. لاجرم از سرحد خطا و ختن تا نهایت روم و مغرب زمین بر السنه و 
افواه شاه و گداء پیر و برناه شم و کافر» مقبل و مدبر» نظم لطیفش مذکور است و بر الواح 
ضمایر و صحایت خواطر انام ازخواص و عوام شعر شریفش منقوش و مسطور. 


قطعه 
ذکر جمیل تست در اطراف بر و بحر بی منت خطیب که بر چوب منبر است 


در سکه گرچه نیست ولی نقش نام تو بر لوح خاطر همه» چون سکه بر زر است 


دیگری از مولٰفات امیر عالی‌گهر رسال مفردات است که در فن شریف معما به زبان 


۱ کا: اساس ندارد از کا» افزوده شد. ۲.کا: حدیث + حضرت رسالت پناهی. 
۳ کا: حدیث + حضرت رسالت پناهی. ۴ اساس: استی. 
۵ .کا: دیگر. 


فارسی انشا نموده‌اند و در وضع و ترتیب آن نسخة گرامی اختراعی بغایت مفید فرموده‌اند؛ 
زیرا که در هر عملی از اعمال معمای؛ و معمایی که به استشهاد آورده‌اند» شکافتن آن موقوف 
نیست» [مگر] ' بر دانستن اعمالی که بعد از وی مذکور شده. لاجرم چون این رساله بدیع آیین 
را نزد مخدومی حقایق پناهی -نورالّه مُرقده - ارسال داشتند» آن حضرت این رقعه را در 
تعریفش بر لوح بیان نگاشتند که 


رسول دوست به دستم یکی رساله سپرد رساله‌ای که ز دل رنج دير ساله برد 


الح نه رسالۀ نو رسیده‌ای که سالی در ره کرده تا کی به سر وقت دور افتادگان آرزومند 
آورده بلکه خلعتی " از جامه خانة غیب‌واصل» زیبا به بالای مقمان اهل دل. 


رباعی 
به هیر سطری ز نثرش چون بری پی 
شوی عارف به اصلی کلی از وی [۱۷ -پ] 
چ و نسظمش را به لوح دل نگاری 
ز هر بیتی از آن نسامی بسرآری 


حقّ سبحانه و تعالی سرچشمةُ آن فیض را از آلایش مکاره مصون داراد و از آمیزش 
مکاید مأمون - والشلام والا کرام -. 

و فی‌الواقم لطافت دقت معمّاء در این ولا به واسطة تو جه خاطر فیاض امیر هدایت انتما به 
مرتبه‌ای رسیده که شرحش را در قلم نتوان آورد و به درجه‌ای ترقی نموده که از آن بالا تر 
تصوّر نتوان کرد. از شکافتن معمیاتش غنچۀ دل» چون دل غنچه از نسیم سحری شکفتن گیرد 
و از دریافتن دقایق خبالاتش گلشن دماغ مانند دماغ اهل گلشن از شمیم گلهای طری صفتِ 


۱کا: اساس ندارد» از کاء افز وده شد. ۲ کا: خلعتی + است. 
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عطریّت پذیرد» و این معما به اسم صفی و بدرواباب " داخل معقّیات امیر کامیاب است که 


جانفزا چون نفس عیسی گشت از صبا هر چه بر آن در بگذشت 
و ایضا این معقا به اسم «شهریاره زادۀ ذهن شریف امیر نامدارست که 
شهریاری که دل آزار من است هم شه و هم مه و هم یار من است 
۱ و ایض این معما به اسم «خان» در سلک معتیات امیر بلندمکان انتظام دارد که 
(یت] ۲ 
آنکه با سل لب جان‌بخش جانان من است 
چون نماید خال مشکین زیر لب جان من است 
و ایضاً این معما به اسم «شابوره» داخل منظومات امیر موی منصور است که 
ز اشک بی حد غلطان من شدی معلوم که برج اوج امیدم به خا ک ریخت نجوم 
و ایضاً این معما به اسم «حامد» از نتایج طبع سلیم آن حضرت است که 


سب 


چون ببرد جامم به سوی دهن . قطره ز لب پاک کند ماه من [۱۸ -ر] 


۱ کذا در هر دو نسخه. ۲ . کا: اساس ندارد از کاء افزوده شد. 
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و ایضاً این معما به اسم «حمزه»» از جملة منظومات امیر خجسته صفات است که» 
ای مغبچه رَه گل شده از چشم تر من خشت سر م بر رو میخانه یلک 
و ایضاً این معما به اسم «فزخ» در سلک معتیات امیر فرخنده صفات منتظم است که 
در خزان بین باغ را بی فز و سرو از جا شده بلبلش بر هم زده مستقار و نا گویا شده 


و انشا این معما به اسم «بھا»» داخل منظومات امیر هدایت انتماست که» 


ای فلگ بیخ نهال طرب ماکندی برگش از صرصر بیداد به خاک افکندی 


و ایضا این معما به اسم «حسام» از جملة معميّات امیر عالی‌مقام است که 


ردی در چشمم ای ترف شکاری خدنگ کیبری ک‌افتاد کاری 
و نزدیکک به صنعت معماست یافتن الفاظ مناسبه جهت ضبط وقایع کلیّه» و آن حضرت را 
در این باب کلمات خوب و عبارات مرغوب بسیار به خاطر رسیده. چنانچه در تاریخ وفات 


مولانا طوطی شاعر فرموده‌اند که 


فصیح زمان» طوطی آن شاعری که بسودش ز بکر معانی عروس 
چو طوطی برفت این عجب طرفه بود که تاریخ شد فوت او را «خروس» 


و در تاریخ فوت امیر سلطان حسن و پسرش میرزا بیک که هر دو به واسطة شرب مدام از 


عالم نقل کردند؛ این قطعه به نظم آوردند که 


نم 
مير سلطان حسن که یک ساعت ‏ نسبدش ز اشستغال می دوری 
یز ات یکت نسور دیسد؛او . بسسود مست شراب انگوری 
که قضاشان رسید ز آفت می لک وقت خمار و رنجوری [۱۸ -پ] 
بود مابین فوت‌شان ده سال وین بود محض صدق و مشهوری 
گت تاریخ فوت آن «مخمور» وین یکی شد «عیان ز مخموری» 


و نوبتی به رباط فخرالدین بیتکچی رسیده» این دو بیت را در تاریخ بنايش ثبت فرمودند 
که 


قطعه 
ِ 2 ۳ 8 6 مس ِ و و 
به نور صفا روشن است این متام لت تقد صنتاد انن‌وازه ب‌اهره 


چو بائیش فخر است و خود" فاگ است. المد كان تاريخ فاخره 


و در تاریخ فوت امیر سیّد حسن فرموده‌اند که 


قطعه 
سر اهل فنا سید حسن رفت که جای او بهشت جاودان باد 
پی آن پا کرو جستند تاریخ بگفتم «جنت پا کش مکان باد» 


و در تاریخ انتقال قدوه ارباب بقظه و انتباه خواجه ناصرالد ین عبیداللّه این قطعه در سلک 
نظم کشیده‌اند که 


۱ کا نور + و. ۲ . اساس: او. 
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قطعه 
خواجة خواجگان عبیداله مرشد سالکان اهل یسقین 
شد به خلد برین که در فوتش تال ریخ E‏ 


و در تاریخ فوت حضرت مخدومی حقایق پناهی فرموده‌اند که 


قطعه 
گسوهر کان حقیقت دز بحر معرفت 
کر به خن وال شد و دز ول تبردشی ادر 
کاشف سر الهی بود بی‌شکک ز آن سبب" 
گشت تاریخ وفاتش «کشف اسرار اله» 


قطعه 
سسحتد پسهاوان ف کشسور ..."که در دهنرش نسبود اقسران و اسثال 
سروس حلق؛ امل طریقت ‏ که رفت از قسید گیتی فارغ البال 
ز بعد قسطب عالم عارف جام که او مسخدوم دوران بود ز" اقبال 
پس از سالی سوی " جنت خرامید از اين دیرینه دیر مختلف حال [۱۹ -ر] 
اگر پرسد کسی تاریخ فوتش بگویش بعد مخدومی به یک سال؛ 


و در تاریخ انتقال قاضی نظا‌الدین براه الله تعالی آعلی عَیین - فرموده‌اند 
که 


1 . کا: بوسعید. ۲ . اساس: از. 
۳ اساس: به سوی. ۴. کا: بگویم. 
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به مولانا نظام‌الاین قاضی فلک چون از کجی تیغ جفا راند 
ز بهر فوت او تاريخ جستم فلک ۲ گفتا: قضا بی راستی ماند 


به هرات این قطعه " نظم کرده‌اند که 


قطعه 
نهصد از هجرت گذشته از سوی مازندران . ز اقتضای چرخ بس امر غریبی رو نمود 
ظالمی را کشته سوی شهرش آوردند سر آنچه آوردند قتلش را همان تاریخ بود 


و چون نتایج طبع معجز طراز آن حضرت زیاده از آن است که این مختصر گنجایش 
تفصیل آن داشته باشد. خامةٌ دو زبان» عنان بیان از آن صوب گردانیده» باز می‌نماید که همین 
توجه خاطر قاض و حسن اهتمام این امیر صافی ضمیر " در الام دولت صاحبقران گردون 
سریر؛ پایهُ قدر و منزلت شعرا و فضلا ار تفاع یافته به منتهای مقاصد و مطالب ر سیدند. و مهما 
امکن در فصاحت و بلاغت کوشیده» در مدح و ثنای آن حضرت کتب منظوم مرتب 
گردانیدند» بلکه حضرت حقایق پناهی مخدومی نیز در بسیاری از منظومات خویش این امیر 
نیکواند یش را ستوده‌اند و بدین جهت شعر لطافت اه گر را زیب و زینت افزوده‌اند» 
چنانچه اسامی بعضی از آن نسخ گرامی مسطور می‌گردد: تحفة الابراده سبحة الابرار؛ لیلی و 
مجنون» بوسف و زلیخاء خردنامه اسکندری. 

و اسامی دیگر کتب که به نام نامی آن حضرت [۱۹ -پ] شرف اتمام یافته و ایراد آنها در 
این مقصد مناسب است بر این جمله است که نوشته می‌شود: رساله در صنایع و بدایع شعری؛ 
رسالة قافیه» تصنیفات عالی‌جناب نقابت پناه امیر برهان‌الد ین عطاءالله -سلمه الله و أبقاةٌ -. 


۱ کا: خرد. ۲ . کا: قطعه + را. 


۳ کا: ضمیر بود که. 


کتاب لیلی و مجنون و خسرو و شیرین؛ نتایج قلم سحرپرداز مولانا [عبدالله خواهرزاده] ! 
عبدالرحمان الجامی. 

مثنوبات مولانا علاءالین کرمانی. قصید* مصنوع مولانا اهلی شیرازی. بوسف و زلب‌خاي 
خواجه مسعود گلستانی. سحر حلال منظوم مولانا غیاث ال ین محمد " مولانا جلال. رسالة معمای 
مولانا شمس‌الدین محمد بدخشی. رسالاً معمای مولانا کمال‌الدین میرحسین. و همچنین امیر 
نظام‌الدّین شیخ احمد سهیلی؛ و امیر کمال‌الذاین حسین علی جلایر» و سولانا نظام‌الدين 
استرابادی» و مولانا فصیح ال ین صاحب دارا. و دیگر فضلا و شعرا؛ قصاید غا در مدح و ثنای 
این " صاحب دولت و" هدایت انتما بسیار دارند و تفصیل آنها موجب تطویل است. لاجرم 
سریع السیر روی به انشای مقصد دیگر نهاد و هوالهادی الی سبیل الرشاد -. 


۲ کا: محمّد + بن. ۳ .کا: این + امیر. 


۴ کا: «و» ندارد. 


مقصد چهارم 


در ذکر فضیلت انشا و بیان منزلت افاضل سخن آرا 


منشیان دانشور که در | کتساب فضل و هنر به هر طریق شتافته‌اند» گوهر انور سخن را بر دو 
گونه یافته‌اند: 
یکی نظم و آن زادة طبع شعر است و دیگری نثر و آن نتایج افکار ارباب انشاست. 

و انشا به عرف فضلا عبارت است از آراستن گوش وگردن ابکار معانی به زیور درر الفاظ 
و فراید قلاید عبارات» و تهذیب کلام از کلماتی که [۲۰ -ر] استماع آن موجب تیرگی روشن 
ضمیر شود و تزیّن حکایت به لغاتی که از جریان آن بر زبان آب حیات در دهن گردد. و 
بی‌شايبة لاف و غابلة گزاف این فن شریف طراز خلعت کمالات انسانی است» و این صنعت ۱ 
لطیف سبب وصول به عالی مراتب سعادات جاودانی. 

کلمة: ن والقلّم وما طون [۱/۰۸]کنایت " است از آنکه صناعت کتابت» طغرای منشور 
عنایت الهی است و آیت: عنم بقلم × مَل اسان مالغ یم [ ۴/۹ -۵] اشارت است به آنکه شیوه 
ستودة انشا؛ توقیع مثال مکرمت نامتناهی. لاجرم پیوسته افاضل دوران در تفوّق بر امثال و 
اقرار توسّل به آن نموده‌اند و همواره منشیان فصاحت نشان نزد سلاطین عالی‌شان و خواقین 


۱ اساس: صفت. ۲ کا: کنایتی. 


۰ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


متعالی ' مکان معز و محترم بوده‌اند. 
والشکر والمنة لله تعالی که عالی حضرت هدایت انتما در ممارست این فن شریف به اقصی 


۰ 0 ۾ و لس E‏ و ۳ oo‏ و ۲ 
گوش اهل خرد و هوش پر در مکنون گشته و از تحریر بُنان بیانش دبیر تیه انگشت " حيرت به 


دندان فکرت گرفته. 
قطعه 
زهی گرفته به تیغ زبان جهان سخن وقوف پافته طبع تو بر نهان سخن 
زند عطارد مسمار خاموشی بر لب چو خامة دو زبانت کند بیان سخن 


هر قطره‌ای که غاص کلک گوهر بارش از لب خاطر به ساحل کتابت رسانیده؛ دی است 
گرانبھا. 


[قطعه] ۲ 
هر رگ وهر مراد که در بحر خوشدلی 
پرورده‌اند جمله در این بحر حاصل است 
همجون جمال مشعله‌اف روز دیسده‌هاست 
همچون وصالء خرّمی اندوز هر دل است [۲۰ - پ] 


و هر سطری که منشی ضمیر دانش پذیرش از صحبفه دل بر صفحه کاغذ نقل نموده» کتابی 
است افادت انتما. 


۱ اساس: متعال. ۲. اساس: تبر انگشت دبیر. 
۳ اساس: ندارد» از کاء افزوده شد. 
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کتاب نیست غلط می‌کنم که دریایی است که دست عقل ز" اطراف آن گهرچین است 
دقسیقه‌های معانیش در لباس حروف چو در سياهي شب روشنیٌ پروین است 


و چون تعریف لطافت آن در ثمین و توصیف نفاست آن کتاب افادت آیین» پایهٌ هر 
بی‌مایه و پیشة هر بی توشه نیست. قلم مشکین رقم به تعداد بعضی از منشآت آن منبع فضل و 
کرم قیام نموده» تحریر می‌نماید که از جملة مولفات آن حضرت یکی کتاب مجالس النفابس 
است که به زبان ترکی مرقوم کلک [لطافت]" بیان گشته» و آن رسالةٌ شریفه مشتمل است بر 
وش از ات و عالات بسازی ی یله وراک اد اران شلات سفرت خان سید 
مغفور» شاهرخ میرزا تا اين زمان [که] روی زمین به فر وجود ایشان آرایش و تزیین داشته و 
می‌دارد. و هم بدان زمان در تاریخ مجمل» یکی در ذکر انیاء مرسلین و دیگری در بیان 
احوال ملوکك عجم تصنیف نموده‌اند و در آن نسخة گرامی حکایات غریبه و روایات عجیبه 
ثبت فرموده‌اند. 

دیگر از مصتفات این قبلة اصحاب معرفت و یقین» کتابی است موسوم به خمسة المتحيرين 
که منشی دیوان افلا ک از سلاست منشورات ۲ و نظافت منظوماتش انگشت تعجب به دندان 
تحیگرفنه و آن رساله مبنی است از حالاتی که میان عالی جناب مخدومی حقایق پناهی و آن 
حضرت واقع بود. 

دیگر از منشآت ترکی [۲۱ -ر] خویش که به هر کسی نوشته‌اند؛ ترشلی جمع نموده‌اند که 
اگر تیر دبیر بر اوراق سپهر» مدتی کثیر اوصاف یکی از مکتوبات مکنونات آن را تحریر 
نماید» به پایان نرسد. و دو رسال دیگر هم بدان زبان یکی» در بیان احوال امیر سیّد حسن و 
دیگری در ذ کر اطوار پهلوان محمد ابوسعید مرتب گردانیده‌اند. و در اواخر اوقات حیات 
کتابی دیگر موسوم به محبوب القلوب» مشتمل بر سیر اصناف انام» محتوی بر شیم خواص و 
عوام در سلکث تحریر کشیده‌اند و فی الواقع زبان قلم از تعریف آن نامة نامی عاجز است و قلم 
۱ اساس: از. ۲ اساس: ندارد؛ از کا؛ افزوده شد. 


۳ کا: منشوراتش. 
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زبان از توصیف آن نسخة گرامی قاصر. 

و کمال قؤت و جودت سلیقَهٌ آن حضرت در انشای فارسی از رقعه‌ای که در نصیحت 
جات مارت بای امف میات رنه اقا الد ربا راب ت 
شعار» مکرمت دٍثار» زبدة امرای درگاه» خواجه شهاب‌الدّین عبداله مد ظلهما - قلمی 
فرموده‌اند» مستفاد می‌گردد و هی هذه: «برادر ارجمند و فرزند دلبند را بعد از ادای سلام 
مشتاقانه اعلام آنکه آ: بشر به حب جاه و ریاست مجبول است و نفس بی‌اختیار و شعو ر کسی به 
کسب آن مطلوب مشغول. و خاصیّت جاه غنلت افزایی است و السفات پادشاه [باعث 
مغروری]" باده کارش هوش‌ربایی و خلایق را با چنین کس کار بسیار و چنین کس را با هوش 
بودن بسیار دشوار. اگ رگاهی به مدد عقلْ خود را به حال آرد» مستی آن باده به حالش نگذارد و 
در آن مستیش کجا به خاطر آید که فلک منتقم و غدار است و خالق فلکد» حا کم عدل " شعار. 
اقتدار و [۲۱ -پ] جاهش را بقای نیست و عمرش را وفای نه. دشمنان از قبایح او در خنده‌اند 
و دوستان از نضایح او شرمنده. آشنایان از آن ناخوشیها مستأرند و بیگانگان از آن 
دیوانه وشیها متعجب و متحیّر. پس نفس سلیم و عقل مستقیم بايد که در این مستیها خود را 
بی‌خود نسازد و به خودرایی و خودپرستی نیندازد و به حال درماندگان مظلوم پردازد. و این 
نادان بی‌سامان را این حالات بر سرگذشته و از هیچ یک از اینها آ گاه و بهره‌مند نگشته. این دم 
که بر تقصیرات خود آ گاه گردیده چه فایده که آن ورقها را فلک درنوردیده! نه از آه ندامت 
کشیدن فایده‌ای نه از اشک حسرت افشاندن نتیجه‌ای! 


تا توانستم ندانستم چه سود چون بدانستم توانستم نبود 
ایشان را که حق -سبحانه و تعالی -اين دولت و جاه کرامت نموده و سعادت تقرزب پادشاه 
۱ اساس: ندارد از کا» افزوده شد. ۲ اساس: آنک. 


۳ هر دو نسخه ندارد باتوجه به فحوای عبارت افزوده شد. 
۴ اساس: عادل. 
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عنایت فرموده» اللماس آن است که خود را به غرور و غفلت نگذارند و به خسران دنیا و 
آخرت روا ندارند. عجزه و زیردستان را [به]۲ شفقت و دلجویی بنوازند و کار خا کساران و 
پستان را به مرحمت و نرم‌گویی بسازند. به سخن درشت دل درویشان نخراشند و به الفاظ 
ملایم مرهم جراحت دل ایشان باشند. از فریب نفس شیطان ایمن ننشینند و صدمات 
ملک‌الموت از خوده دور نبینند. " در همه کار اخلاص و راستی پيشه کنند و در جزای عمل بد 
از شرمساری روز قیامت انديشه نمایند. 

هیچگه از ترس حقٌ غافل نشوند و هیچ وقت از بندگی و ملازمت سایه حقّ عاطل نگردند 
[و از ]" سخن راست که صلاح دولت شاه و رعایا و سپاه در آن باشد نترسند و بگویند. و اگر 
اجر و [۲۲ -ر] عوض آن در دنیا نرسد» روز جزاء از حضرت حق بجویند. از بد کرداری 
ابنای جنس را چه‌ها پیش آمد» فراموش نکنند و خود را -عیاذ بالله از شراب غرور مست و 

به جهت مصلحت دنیا با یکدیگر نستیزند و چون نفس را مشقتی رسد در پناه سپر صبر و 
تحمل گریزند. تا مصلحت پادشاه باشد مصلحت خود نگیرند و تا مصلحت امر الهی بود؛ 
مصلحت ظاهر پادشاه برنپذیرد و به ملایمت و حکمت به عرض رسانند و به توفیق الهی از آن 
مقام گذرانند. با ردان طريقة شفقت به همگنان مدارا و موافقت و با بزرگان تعظیم و حرمت 
مرعی دارند و الشلام على من اتبع الهُدى - والشلام». 

و بر اذ کیا پوشیده نماند که در این زمان شریف و دوران لطیف» متاع کاس ارباب انشا په 
یمن التفات امیر فضیلت انتما قيمت تمام يافته» منشآت بلاغت شعار و مصنفات فصاحت آثار 
به نام نامی آن حضرت از حیّز قوت به فعل آمد» چنانچه بعضی از آنها [ذ کر] "کرده می‌شود. 
شواهد النبوة» رساله در علم موسیقی: نتایج خامة لطایف‌نگار بدایع آثار حضرت مخدومی 
حقایق پناهی - نوراله مرقده -. 

اقباسات: تألیف جناب شریعت ایاب امیر اختیار الدین حسن تربتی. حالات حضرت 
مخدومی مشارالیه تصنیف مولانا کمال‌الدین عبدالواسع. 


۱ اساس: ندارد» از کا» افزوده شد. ۲ .کا: نه دور بیند. 


۳ اساس ندارد از کاء افزوده شد. ۴ اساس: ندارد؛ از کا؛ افزوده شد. 


روضة الصعاء فی سیر الا تیاء والملو کك والخلفاء: مشتمل بر هفت محلد انشای جناب مخد ومی 
‌ ابوی امیر خواند محمد ادخله الله تعالی فى الجنة المخلد. 
مار الملوك؛ خلاصة الاخبار: مؤلفات [۲۲ -پ] اين خا کسار. 


در بیان انداختن ذخابر عقبی و اعراض از دنبا و مافیها 


بر ضمایر ارباب هدایت و توفیق و خواطر اصحاب درایت و تحقیق پنهان و پوشیده نیست 
که به مقتضای حدیث: كث بر مغ قح أن غرف فت الق لأغوف. غرض از ابداع 
کارخانۂ عالم و مقصود از ایجاد طوایف بنی آدم» عرفان ذات اقدس الهی و شناخت صفاتِ 
نامتناهی پادشاهی است» و این معنی تیسیر نپذیرد مگر به قطع شهوات نفسانی و ردع 
مشتهیات جسمانی و اعراض از اسباب دنیویّ و اقبال به موجبات سعادات اخروی. 

بنابراین سالکان مسالکك طریقت پیوسته لگام ریاضت در سر توسن نفس امّاره کرده بر 
طبق» 

مصرع: 
اما الذنیا و مافیها عبث» 


نظر به مزخرفات خالی این جهانی نینداختند ۱ 
مبارزان طریقت که نفس بشکستند به زور بازوی تقوا [از خطر رستند]۲ 


۱١‏ کا: نینداختند + مصرع. ۲ با توجه به وزن شعر افزوده شد. 
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وللحروب رجال یسبحون له باتش والإشراق [۱۸/۳۸] یقدمون له بو ولاصال 
[۰]۳۹/۷۴ بلکه بر وفق کلام خیرالانام عليه الضلوات والّلام حیث قال: انا رام على آَلِ 
آلاخرة والاخرةٌ خرامٌ على ال الدنیا وَهُمَا خرامان علی هل الثه تعالى. مطلقاً حور و قصور و نعیم ۲ 
تسنیم فردوس اعلی را به چشم التفات ملاحظه نکردند و مضمون این دو بیت را ورد زبان 
ساختند که 


قطعه 
باغ فردوس میارای که ما رنسدان را 
سر آن نیست که در گردن حور آویزیم [۲۲ - ر[ 
هوس دام غم دوست كفايت مارا 
برگ آن نیست که بر جام سرور آویزیم 
لاجرم در زمرة آولیایی تحت قبایی داخل شدند و به مرتبة ولاف هم لام یرون 
[۱۱۲/۲] واصل گشتند. والحمدئه المتعال که حال خجسته مآل آن مهر سپهر هدایت و اقبال 
علی الدوام بر این منوال جریان داشت. ازمبادی سنّ صبی و اوایل ابام نشو و نما؛ آستین عدم 
التفات بر دنیا و مافیها فشاند و هرگز غبار محبّت اموال فانی و گردٍ مودت اسباب این جهانی بر 
دامن همت ننشاند. همواره نفس اثاره را به ارتکاب اعمال شاقه و افعال فوق الطاقه مأمور 
گردانیدی و عنان توسن طبیعت سرکش را به قوت بازوی ریاضت از میدان هوا و هوس 
بازکشیدی. به هنگام ترک و تجرید» 
مصرع: 
دو جهان پیش همتش لاشییء 


و در وقت سیر و سلوک عرصه عالم صورت و معنی» 


مصرع: 
زیر قدم مبارکش طی. 


مکارم‌الاخلاق تا ۱۴۷ 


و قطع‌نظر از تکلّفات منشیانه و تصلفات مترسلانه این مرکز دایرة توفیقات سبحانی در 
زمان عنفوان شباب و جوانی علی‌الدوام طالب صحبت درویشان» که آیت: لین یذ رون اه 
قباما وود (۱۹۱/۳] در شأن ایشان نازل شده می‌بودند و به قدرٍ مقدور به قدم ارادت و 
اخلاص ملازمت این فرق عالی مکان می‌نمودند و چند گاه قطع رشتة علایق کرده در نواحی 
رباط سهیل که مقام متبرک است؛ منزل گزیدند و از اختلاط [۲۳ -ر] خلایق دامن درچیده 
اوقات فایض البرکات را به صنوف ریاضت و عبادات گذرانيدند. ۱ 

و چون زمام مهام جهانیان به قبضة اقتدار سلطان صاحبقران - لد الله تعالی ملکه و 
سلطانه - درآمد» به واسطه آنکه آبا و اجداد آن مهبط انوار هدایت و ارشاد پیوسته در سل 
مقربان پدران نامدار این پادشاه با دین و داد انتظام داشته‌اند» آن حضرت را منظور نظر عنایت 
پی‌نهایت ساخته به قبول مناصب عالی و دخل در امور ملکی و مالی تکلیف کردند؛ و امیر 
هدایت انتما بنا بر میلان خاطر شریف به سلوکث طریق فقر و فنا هر چند از ارتکاب امثال این 
اشغال " پیشتر استعفا نمودند» سلطان صاحبقران در مبالغه و الحاح افزودند و مضمون این دو 
پیت را ادا فرمودند که 


قطعه 


بالاخره این مهر سپهر جلالت بر طبق آیت أطیغو ال و أَطیفوا اسول وأولی الم نکم [۴/ ۵۹] 
عمل نموده و مضمون حدیث عَذل ساعة بر عبادة سین سنة را ملاحظه فرموده» سریر امارت 
و مسند حکومت را به یمن مقدم فرخندة خویش زیب و زینت داد و ارقام جور و اعتساف را 
از صفحات دوران محو کرده؛ ابواب عدل و [۲۴ -ر] انصاف بر روی طوایف انسان گشاد. 
جراحات جارحات ایام را به مراهم مراحل مندمل گردانیده و اسقام دهر پر آلام را به شربت 
معدلت شفای عاجل بخشید. 


۱ ساس: اشتفال. ۲ اساس: تنقید. 
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ست 


گشاد حشمت او دست عدل بر عالم کشید هیبت او پای ظلم در زنجیر 


و چون مدت سال به حکم ادا خن الناس أن تخکفوا بانتذل [۵۸/۴] مضمون این بیت 
اک ۱ 


ز منصب روی در بی منصبی نه که از هر منصبی بی منصبی به 


بر ضمیر گذرانیده از منصب امارت استعفا فرمود؛ و بنابر آنکه سلطان صاحبقران هسمواره 
رضای خاطر آن حضرت را بر هوای خاطر همایون ترجیح می‌نهادند» بدین معنی همداستان 
گشتند. اما در شهور سنه اثنی و تسعین و شمانمائه )۸٩۲(‏ زمان ایالت ولایت مازندران به 
تکلیف تمام به قبضهٌ اقتدار امیر کامکار باز دادند و آن حضرت جهت استرضای " خاطر 
صاحبقران عالی منزلت بدان جانب تشریف برده» گلفشان استرآباد از یمن مقدم شریفش 
غیرت گلستان ارم ذات العماد شد. 


سب 


مبارک منزلی کان خانه را ماهی چنین باشد 
همایون کشوری کان عرصه را شاهی چنین باشد 


و چون قرب دو سال امیر صافی ضمیر در دارالملک قابوس وشمگیر " به بسط بساط عدل 
و داد قیام نمود» نوبتِ دیگر دامن همت از امر خطیر حکومت درچیده به دارالسلطنة هرات 


۱ اساس: یحکمو؛ با توجه به قرآن کریم تصحیح شد. 
۲ . اساس: استرضاع. ۳ . اساس: شمگیر. 
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مبارک ساعتی کان مه به شهر ما کند منزل ز وصلش سرفرازد جان» به اقبالش بنازد دل 


غرض آنکه» آن حضرت با وجود امثال این شواغل هرگز ساعتی از متابعت اعمال اهل دل 
غافل و ذاهل نبودند و پیوسته به قدم اخلاص و اعتقاد ملازمت اصحاب ایقان و عرفان 
می‌نمودند؛ خصوصاً ملازمت عالی جناب مخدومی حقایق پناهی - نؤرالله مرقدهٌ که علی 
الدوام نزد ایشان به تلذ کتب درویشان و نسخ صوفیه اشتغال داشتند و اکثر رسائلی راکه آن 
جناب نیز در این باب تصنیف کرده‌اند» در خدمت ایشان مطالعه نموده» دقایق آنها را بر لوح 
خاطر فیاض نگاشتند» بلکه آن عالی جناب آن مولفات افاضت آیات را به اسم شریف امیر 
هدایت انتما تألیف نموده‌اند؛ چنانچه از مطالعةٌ دیباچه نفحات الانس و اشعة اللمعات اين معنی 
کالشّمس فی رابعة السار ظاهر و آشکار می‌شود. 

و آن حضرت رانیز در ذ کر احوال مشایخ و صوفیّه و بیان طریقه سیر و سلوک تصنیفات به 
وقوع انجامیده» از آن جمله یکی کتاب ضایم المحبة است که از مطالعة آن شمایم احوال اهل 
عرفان و سخنان هدایت نشان ایشان به مشام جان می‌رسد. و دیگری رساله لسان الطیر است که 
در برابر منطق الطبر به زبان ترکی نظم فرموده‌اند و آن نسخهُ [۲۵ -ر] شریفه مشتمل است بر 
بیان سیر و سلوک در طریق فنا و کیفیت وصول به تقریب! درگاه کبربا. و ایض این امیر 
کرامت منقبت در ایام جاه و حشمت جهت رفاهیّت" فقرا و درویشان و فراغت غریبان و 
مسافران» خوانق و رابطه و حوضها و پلها و حمامات در اطراف دیار خراسان بسیار ساخته‌اند» 
جنانجه تعداد بعضی از آنها کرده می‌شود. 

خانقاه خلاصیّه در محاذی مدرسة اخلاصیّه واقع است و هر روز بیشتر از هزار نفر ضعفا 
و مساکین رادر آن مقام فیض انتما ضیافت کرده؛ از اطعمة " لذیذه سیر می‌سازند و هر سال 
قرب دو هزار پوستین وکپنک و پیراهن و ازار و طاقبه و کفش به مستحقان قسمت مي‌کنند. 

خانقاه جماعتخانة سر مزار عارف ربانې شمس‌الدین محمد تبادکانی: در خیابان هرات 


۱ کا: تقرّب به. ۲ اساس: وفایت. 
۳ . اساس: طعمه. 


۰ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


واقع است. 
عمارت سر مزار فایض الانوار حضرت مخدومی حقایق پناهی لور الله مسرقده: به 
صفت وسعت و رفعت و لطافت هوا اتصاف و انتما دارد. 
فناییه: در جوار همین مزار واقع است. 
عمارت حوض ماهیان: گشتگاه مردم خراسان و مسکن فقرا و درویشان است. 
عمارت سرمزار پیر مجرد خواجه ابوالولید قدس الله سره العزیز: به فسحت ساحت و 


تکلفِ بی‌ غایت موصوف و معروف است. 

لنگر سرمزار شیخ محبی رحمه‌الله: خالی از تکلفی [۲۵ -پ] نیست. 

عمارت سرمزار امیر عبدالواحد بن مسلم: در خمجه باد کائن است. 

خانقاه زبارتگاه: در آن جا نیز به اطعام فقرا و مسا کین قیام می‌نمایند. 

عمارت سر مزار خواجه پوسف همدانی رحمةالله علیه. 

دارالحفاظ: که در مشهد مقدسه داخل روضة رضویه - على صاحبها التلام والشحية - 
ساخته‌اند. و آن را به نقوش اسلامی و ختایی از لاجورد و طلا در غایت تکلف پر داخته‌اند. و 
ایض ایوانی در کمال رفعت و نهایت زیب و زینت در همان روضۀ شریفه بتا کرده‌اند و غلور 
خانه‌ای نیز احداث نموده‌اند که هر روز در آن جا به اطعام فقرا و ضعفا و ایتام قیام نمایند. 

خانقاه سرمزار شیخ فربدالدین عطار: جای بهشت آثار است و در سنه اثنی و تسع ماه 
)٩۰۲(‏ که بلده نیشابور از فز طلعت خجستة آن حضرت پرنور بود» روزی به زیارت مقابر 
مشایخ آن سرزمین پرداختند و چون مشاهده نمودند که اکثر آن قبور نزدیک به اندراس 
رسیده» امر فر مودند تا به دستوری که حالا متعارف است» قبرهای اولیا را راست ساختند. 

لنگر مولانا سری: در بلدۀ مرو تعمیر يافته. 

اما تفصیل رباطهایی که بانی مبانی خیرات عمارت کرده‌اند» بر این حمله است: رباط 
سرخیابان تقوز أ رباط» رباط حوضک» رباط دره زنگی» رباط چهل دختران رباط ترناب» 
رباط پنج ده» رباط قتلش [۲۹ - ۱] مرغاب» رباط مرو چاق» رباط پل احمد مشتاق» رباط 
بیغرر "» رباط زاهده؛ رباط خواجه دوکه» رباط چهارشنبه» رباط بابابوری رباط در 


۱ کا: توقوز. ۲ کا: بیقر. 


قورقوش؛ رباط کندگی آق» رباط مزدوران؛ رباط یان بولاغ» رباط دشت شارخت» رباط 
ادرسکن» رباط فرمانشیخ» رباط ابوالولید» رباط پریان» رباط پل غوریان رباط پایابکه 
رباط تیر پل» شترخان تیر پل» رباط صحرای باغند؛ رباط جام» رباط خرگرد "» رباط بک رآباده 
رباط سعد آباد رباط حظیره» رباط سنگگ‌بست رباط مشهد مقدّسه؛ رباط تیبه چوک رباط 
دیزباد "» رباط کلیدر» رباط سنکلیدر» رباط رونیز» رباط اسفراین» رباط چناران رباط عشق» 
رباط دهنه تخت سلیمان, رباط جرمجوی» رباط آهوان؛ رباط سرکوچه علامت» رباط پل 
نگار» رباط بهره. 

اما حوضهایی که ساخته‌اند این است که مفصل کرده می‌شود: حوض محله پای درخت 
میرائی؛ حوض محاذی قلعه اختبارالدین» حوض محلةٌ شالبافان حوض سور " پشته» حوض 
محلا چهل گزی» حوض خواجه کله» حوض محله پیر قوام» حوض محلة قلندران؛ حوض 
پهلوی شفائیه» حوض سرمزار حضرت مخدومی حقایق پناهی» حوض پریان» حو ض مسجد 
فوشنج ‏ حوض جرخه» حوض صحرای باغند. حوض شاهان گرماب» حوض دیزباد "» 
حوض زیارتگاه» حوض اندخود» حوض راه خوارزم. 

اما مفصل پلها این است که مرقوم می‌گردد ۲٩[‏ -پ] : سه پلکك» پل تولکی؛ پل ساق 
سلمان» پل چهل " دختران؛ پل ترناب» پل قلندران» پل قازبانان؛ پل بای خواجه» پل وبند 
خیرآباد» پل جوزجانان؛ پل نگار سرمست * پل فوشنج " مرمت تیرپل» پل نهر عرب» پل 
چخچران» پل و بند طرق. 

اما تعداد حمامات بر این جمله است: حمامی که در محاذی شفائیه ساخته‌اند» حمام 
زیارتگاه» حمام در زنگی» حمام تودجی؛ حمام چهل '' دختران» حمام ترناب» حمام پنج 
ده» حمام فيض آباد» حمام سعدآباد - والتوفیق من الله الخالق للعباد -. 


۱ کا: شور. ۲ . اساس: خرد + مرمت. 
۳ کا: دیزاباد. " ۴۳.کا: شور. 

۵ . کا: پوشنج. ٩‏ کا: دیزآباد. 

۷ کا: چل. ۸ اساس: مرمت. 


٩‏ کا: پرشنج. ۰ کا: چل. 


در بیان رعایت ارکان شریعت حضرت رسالت علیه‌الشلام والتحیّات 


بر لوح خاطر اولوالبصایر سمت ارتسام دارد که توشل به بارگاه احدیّت و تقرّب به درگاه 
صمدیت بی و اسطهٌ انقیاد و اذعان ارکان اسلام تمشیت نہذ یرد» و تحصیل سعادات دارین و 
ادرا کت مرامات منزلین بی واسطة متابعت و مطاوعت حضرت خیرالانام - عليه الصلوة 
والشلام - وجود نگیرد. 

بصر بصیرت اصحاب زهد و عبادت از اشعة انوار شریعت غرّا روشن است و مجلس درس 
و افادت ارباب علم و فضیلت از شعشعة شعار ملّت بیضا مزیّن. نهال اقبال سلاطین بی همال از 
رشحات سحاب دین فیض آیین حضرت نضارت گرفته و رایت آمانی و آمال خواقین عدیم 
المثال ۷ -ر] سبب تشبث به حبل متین شرع مبین» صفت رفعت پذیرفته. 


۳ 


جمله عالم شدند بندة شرع به دل و دیده پرورندة شرع 
زود واصل شده به مقصد حق هر که بودست رهروندة شرع 


.کا المتین. 
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اقامت صلوات پنجگانه از شش جهت ابواب اقبال و سعادت بر روی امّت بلند رتبت 
گشاید. و لهذا آخرین سخنی که بر زبان معجز بیان خاتم الأنبیاء عليه من الضلوات أذ کارها ‏ - 
جریان یافت این بود که الصلوة و ما مت آیمانکم. 
ادای زکات سبب حصول انعام کریم متعال و موجب ازدیاد اموال گردد» کما قال‌الله تعالی: 
من ۲ بالحئة له عفر مها [ - ۱٦۰‏ ] صوم رمضان واسطة اختصاص به درگاه ملک مستعان و 
وسیلهٌ وصول به مواهب مهیمن مان شود کما قال سبحانه: الصَومٌ لي و نا جری بگذاردن حج 
اسلام و طواف بيت الله الحرام» مکمل دين مبين و متمم نعم رب العالمین باشد كما قال: الم 
افقلث کم يكم وأنففث یک نمتی [۳/۵] سراج المسلمین گردانیدند. جد و اجتهاد این ملاذ 
عباد و عبّاد در اقامت نماز جمعه و جماعت به مرتبه‌ای بود که در درون باغ مرغنی مسجدی 
" در غایت زيب و زینت ساخته "» خواجه حافظ محمد سلطانشاه را که زبدۀ قژای زمان خود 
است» به امامت آن بقعه مقرر فرموده بودند و در هر پنج وقت به جماعت حاضر می‌شدند. 
وایضا؟ محسبی تعیین نموده بودند که ملازمان آستان [۲۷-پ] هدایت آشیان را به ادای 
صلوات ترغیب نماید و اگر نامشروع از کسی ملاحظه کنند» حد شرع بر وی براند و ایض در 
محاذی باغ مرغنی مسجد جامعی در کمال تکلف و زیبایی ساخته‌اند و الحق فضای دلگشای 
آن بنا از صفای باطن خجسته میامن بانی حکایت می‌کند و هوای روح افزای آن مقام فیض 
انتما از نسیم بهشت جاودانی روایت می‌نماید. 


نم 


مسجلا او مسجمع فیض اله اه أو ا تة ما 
آمده در وی ز سپهر کسبود فیض به یک خواندن قرآن فزود 
غلغل تسبیح به گنبد درون رفته ز نه گنبد والا بسرون 
طاق بلندش به فلک گشته جفت حامل او گشته فلکك در نهفت 
هر که سعادت بودش رهنمای > بردراو سر نهد» آنگاه پای 


۱ اساس: از کارها. ۲ . کا: ساخته + و. 


و از جمله مساجدی که این بانی مبانی خیرات تعمیر فرموده‌اند؛ یکی مسجد جامع هرات 
است که فی الواقع جامع فیوضات الهی و رافع کدورات نامتناهی است و این بقعة شریفه را 
سلطان ابوالفتح غیاث‌الدین محمدبن سام در اواخر ایام دولت خویش بنا فرموده» و قبل از 
آنکه خاطر عاطرش از اتمام این عالی مقام فارغ شود" به جوار مغفرت ایزدی انتقال نمود. 
برادرش سلطان شهاب‌الدین که قایم مقام بود به تعمیر مسجد پرداخت؛ اما پسرش سلطان 
غیاث ال ین محمود» پس از آنکه بر تخت پادشاهی نشست» آن موضع متب ک را تمام ساخت. 

چون مدّتی بر این حال بگذشت [۲۸ -ر] و [به]" سب طغیان چنگیزخان و خرابی ولایت 
خراسان» آن منزل بلند مکان روی به ویرانی نهاد» تجدید و تعمیرش به سعی و اجتهاد پادشاه 
نیکو نهاد ملک غیاث‌الدّین کرت اتفاق افتاد. بعد از فوت وی» ولدش ملک معرالدین حسین 
در یب و زینت مسجد افزود» و در زمان خاقان سعید میرزا امیر جلال‌الدّین فیروزشاه مرمتی 


فرمود. 
هر که آمد عمارتی "نو ساخت رفت و منزل؟ به دیگری پرداخت 
1 ی ۵ ۹ + 
وان دگر پخت همچنین " هوسی وین عمارت" به سر نبرد کسی 


در ایام دولت و اوان سلطنت سلطان صاحبقران و خاقان گیتی ستان ایوان صفهٌ 
بلند مقدارش مانند را کعان پشت خم کرد و پیل پایه‌های عالی آثارش مانند ساجدان؛ روی 
[نیاز] "بر زمین آورد. سفیدی گچ از سقف مرفوعش مرتفع شد وخاکك سیاه نمنا کث بر زبر 


۸ ۰ و 

فرش میمونش مجتمع گشت. 

۱ کا: ساخته + و. ۲ . اساس: ندارد؛ از کا» افزوده شد. 
۳ اساس: عمارت. ۴. کا: عمارت. 

۵ . کا: همچنان. .٩‏ اساس: عمارت + عمارت. 


۷ اساس: ندارد؛ از کا؛ افزوده شد. 
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چون این معانی بر ضمیر انوار آن مهبط الهامات ربانی پرتو انداخت» همگی همّت بر 
تجدید و تشیید قواعد آن عمارت مقصور ساخت و از پادشاه اسلام اجازت طلبیده و از 
ارواح مقدسة مشایخ عظام استمداد کرده» در شعبان سنه ثلاث و تسع مائه )٩۰۳(‏ به باز کردن 
گنبد و پشت طاق مقصوره که مکسور گشته بود» امر نمود. 

بعد از آن به استصواب [۲۸ -پ] معماران حاذق و مهندسان مدقّق به راست ساختن آن 
بنا بنابر وجهی که از آن محکمتر نتواند بود؛ اشارت فرمود. در دو طرف صفهٌ مقصوره دو 
ایوان عالی شأن بنیاد نهاد و بدان جهت طاق بزرگ را متانت و استسکام تمام داد. و آن 
موسس قواعد میراث به واسطه کثرت اهتمام در اتمام این عمارات هر روز به نفس نفیس به آن 
مقام شریف تشریف می آورد و در اکثر ایام دامن در میان زده مانند سایر مزدوران کار 
می‌کرد. در هر چند روز معماران و استادان» بل جمیع پیشه‌وران آنجای را جامه‌های گرانمایه 
می‌پوشانید و به نوازش موفور و انعامات غیر محصور ' خوشدل و مسرور می‌گردانید. لاجرم 
به توفیق الهی و تأیید نامتناهی پادشاهی» کار سه - چهار ساله در مدت شش - هفت ماه تمام 
گشت و رفعت ایوان مقصوره به مقتضای هعّت [امر]" امیر بحر مکرمت از آنچه پیشتر [بود] ٥"‏ 
شش -هفت زرع درگذشت. 

چون اصل کار بهاتمام رسید و توعد آن ماند بای حرمان مستحکم گردید خیال زیب و 
آرابش و انديشه تکلف و نمایش بر خاطر عاطرش گذشت: به موجب اشارت علیه» مهندسان 
خجسته آثار و کاشی تراشان شیرین‌کار و هنر مندان نقاش» و استادان سنگ تراش په جد هر چه 
تمامتر روی به ترییں ۴ آن مسجد فیض آیین آوردند و در مدت یک سال» کاری را که به 
حسب تخمین و قیاس می‌بایست که در قرب [۲۹ -ر] پنج سال اختتام یابد» [در غایت پا کی و 
آراستگی ]* تمام کردند. 

وجوه طاقها و رواقهایش به نقوش اسلامی" و ختایی مزن و سحلّی شد و صفحات 
صفه‌های پُر صفایش به وفور تکلّفات غریب و کثرت اختراعات عجیب از سایر بقاع ممتاز و 


1 . اساس: محصوره. ۲ اساس: ندارد؛ از کا؛ افزوده شد. 
۳ ساس: ندارد؛ از کا» افزوده شد. ۴ کا: به + زیب. 
۵ . اساس: ندارد» از کا» افزوده شد. ۹ . کا: اسلمی. 


مستثنی گشت. سقف گنبدهای بلندش مانند صحیفهٌ اعمال نیکوکاران صفت سفیدی و روشنی 


پذیرفت و ازاره‌های ایوانهای ارجمندش از سنگهای سوروان رصانت و متانت لا کلام گرفت 


نم 


پر از نقش و نگار از فرش تا سقف مهندس را بر او فکر و نظر وقت 


و چون منبر قدیم که از چوب جوز تراشیده بودند درهم شکسته بود» همت عالی نهمت 
امیر صافی طویّت مقتضی آن شد که منبری از سنگ مرمر ترتیب یابد و ملازمان آستان 
رفيع الشأن درجست و جوی و تکک و پوی افتاده» در ولایت خواف "؛ سنگگ مرمر یافتند و به 
بهای تمام از صاحبش خریده بدین بقعةٌ مبارک آوردند و استاد شمس‌الدین سنگ تراش به 
ساختن آن اشتغال نمودهء[به]" یمن اهتمام امیر عالی‌گهر منبری ساخته و پرداخته شد که 
تاآفتاب عالم آراء هر صباح خطیب آسا بر منبر " سپهر خضرا برمی آید» شبیه و نظیر آن ندیده 
و تا سّت سن نماز جمعه و جمعات در میان [۲۹ -پ] امت حضرت رسالت پدید آمده؛ 
گوش هیچ رونده» مثل آن نشینده. جناب شریعت مآب زبدۀ فضلای زمن سیّد اختیار الدین 
حسن ‏ دام معالیه - جهت تاریخ اتمام این منبر عالی مقام» این قطعه را در سلک انشا نظام و 
انتظام داد» 


قطعه 
از همت بزرگی شد منبری مکلا ۵ کز غایت ترفع بر عرش سر کشیده 
هرگز کسی ندیده منبر به سن [مرمر] تاریخ شد همان کو «هرگز کسی ندیده) 


۱ ساس: خوان. ۲ . اساس: ندارد» از کا» افزوده شد. 
۳. کا: منبر + نه پایه. ۴. کا جماعات. 


۵ کا: مکمل. از 


مکارم‌الاخلاق ت ۱۵۷ 


القضه» در روز چهارشنبه چهاردهم شعبان سنه خمس و تسع ماثه )٩۰۵(‏ که تلف و 
تزیین این مسجد جنت آیین تمام شده بود» آن صاحب توفیق صائب تدبیر آشی عظیم تر تیب 


نمود. 


یکی جشن فرمود با زیب و ساز که در وصف آن قصه گر دد دراز 


و خطیب و امام و وعاظ و حفاظ و متولی و خدام و استادان! و عملة عمارت را باجمعهم» 
هم در آن مقام طلب داشته شرط ضیافت به تقدیم رسانیدند. آنگاه قامت قابلیّت آن جماعت را 
که قرب صد کس بودند به پوستینهای گرانبها و فرجیهای صوف اعلا و قباهای قطنی و دیگر 
ثیاب فاخره مزیّن و آراسته گر دانیدند. بعد از آن جهت مزید.متانت و استحکام به فرش بام این 
خجسته مقام اشارت فرمودند و عملۀٌ عمارت به ترتیب مصالح و استادان به کار بردن آنها 
اشتغال نموده به اندک ۲ فرصتی جمیع بامهای آن فرخنده [۳۰ -ر] بنا راکه تخمیناً چهارده 
جریب است» دو فرش بر زبر یکدیگر انداختند و روی آن را به کاه گل اندوده بالکل خاطر از 
آن ممر فارغ ساختند. 

آنگاه امیر هدایت پناه به تر تیب مایحتاج طوبی دیگر بیشتر از پیشتر فرمان داد و فرمانبران 
بدان امر مشخولی فرموده: پنجاه سر گوسفند و نه سر اسپ در آن دعوت صرف نمودند» باقی 
اشیا را بر این قیاس باید کرد. 
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مننوی 
چو جت یکی بزم آراسته مهيا در او هر جه دل خواسته 
واوا ا ا اھ ہے کا 


در روز دوشنبه غرهُ جمادی‌الاؤل سنه ست و تسع مائه )۹۰٩(‏ مشایخ و سادات و قضات و 


1 


۱ کا: استادان + کار. ۲ . اساس: باید که. 


[ 


۸ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


علما و فضلا و امرا و وزرا و اشراف و اعیان دارالسلطنة هرات؛ بعضی به موجب اشارت امير 
هدایت منقبت و برخی به عشق خود در آن معبد فایض البرکات مجتمع گشته؛ مجلسی در 
غایت اهت دست درهم داد. بعد از کشیدن اطعمه و اغذیۀ فراوان و فراهم آوردن شيره و 
دستار خوان» نوبت دیگر دست دریا نوال امیر بلند مکان عملهٌ عمارت و استادان و مزدوران 
را ثیاب فاخره پوشانید و مراسم نوازش و عذرخواهی به تقدیم رسانید. 

پوشیده نماند که اگر هر یک از مساجدی که معمار همت " این امیر بحر مکرمت ساخته 
است مفصلا مذکور شود این مختصر به طویل انجامد. لاجرم به مجرد [۳۰ -پ] تعداد باقی 
مساجد | کتفا می‌رود: مسجد سر پل انجیل» مسجد تل قطبان؛ مسجد س رکو چه الغ آتا "؛ مسجد 
سر کوچه امیر اسلام برلاس؛ مسجد چهار سوق میرزا علاءالدوله» مسجدی که در نواحی 
کوش جهان نمای " ساخته شده» مسجد محلة قلندران؛ مسجدی که در حوالی باغ زاغان 
عمارت بافته» مسجد محلۀ ترخانیان مسجد محله مير عادل» مسجد جامع پل کارد» مسجد 
جامع پل در قرا عیدگاه» زیارتگاه مسجد قریة بهره» مسجد جامع اسفزار» مسجدی که در غور 
ساخته‌اند» مسجد جامع قصبةٌ فوشنج گ عیدگاه جام» مسجد سرخس» مسجد جامع کرات 
ترشیز» مسجد جامع استراباد. و دیگر در جمیع مدارس وخوانق و اربطه که بنا نهاده‌اند» مسجد 
ساخته‌اند» یقبل الله تعالی منه. 

و چنانچه این مشید ارکان اسلام آرا]" به قیام صلات اهتمام بود» به ادای زکات و تصدّقات 
نیز سعی و اجتهاد تمام بود» بلکه اعتقاد راقم این کلمات آن است که هرگز آن مقدار از زر 
یک سال در خزانة آن حضرت قرار نمی‌گرفت که زکات واجب شدی؛ زیرا که هر چه به دست 
ملازمانش درمی آمد» هم در آن نزدیکی (در وجه انعام طوایف انام مصروف» می‌گشت يا به 
عمارت بقاع خیر می‌شد). 

مصرع: 
قرار در کف آزادگان نگیرد مال. 


1. اساس: نهمت. ۲ اساس: اثا. 
۳ اساس: جهانمای. ۴ . کا: پوشنج. 
۵ . اساس: ندارد» از کاء افزوده شد. 


و همواره عزیزانی که به شرف مجالست این امیر بحر مکرمت مشرف می‌گشتند. آسامی 
مردم مستحق را به عرض می رسانیدند [۳۱ -پ] و آن حضرت فراخور حال از مایده انعام 
خویش ابشان زار عون مسا تن و انا مومه مکی راسد تیک از ماد زمان تفه 
خویش می‌سپردند تا در وقت سواری هرگاه چشم ایشان بر محتاجی افتد» رعایتش نمایند. 

در ماه مبارک رمطان ی آنل فیه ان [۱۸۵/۲] این امیر بلند مکان به قدر امکان در 
ازدیاد خیرات و مبرّات سعی می‌نمودند و در شیلان دستوری چند سر گوسفند و مایحتاج آن 
می‌افزودند. و هر شب مردم بسیار از سادات کبار و علمای روزگار و امرای عالی تبار و 
صدور رفیع مقدار در حضور امیر بزرگوار افطار می‌فرمودند و آن حضرت به نفس نفیس 
ملاحظه مهمانان کرده» به تقسیم طعام می‌پرداختند. بعد از آن خود دست به خوردنی دراز 
می‌کردند و جمعی را تعیین می نمو دند که در بیرون نشسته به ضیافتی مردم که در مجلس جای 
نیابند» مشغولی نمایند. 

و مع ذلک از پیش خود نیز جهت ایشان بخشش می‌فرستادند و قریب و بعید» فضلا و شعرا 
و فقرا و ضعفا و ایتام را به انعام زر و جامه می‌نواختند بلکه پیوسته خواص و عوام را از مایدة 
بر و احسان بی‌پایان خویش محظوظ و بهره‌ور می‌ساختند. 


لیس 


ی 


جام جم روید به جای لاله از هر ذره خاک قطره‌ای بر خاک اگر ریزند از احسان او 


و به مقتضای آیت: وله علی الناس جج ابیت من انتطاع اه ہیلا ]٩۷/۲[‏ آن حضرت را از 
مبادی ایام نشو و نما تا آخر اوقات حیات [۳۱-پ] هوس گزاردن حج اسلام در سر و اندیشة 
طواف روضه خیرالانام - عليه الصلوة والّلام - در خاطر بود. همواره به قدر مقدور در این 
باب سعی می‌نمودند و پیوسته به زبان حال و قال مضمون این دو بیت ادا می‌فرمودند: 


کی بود یا رب که رو در یشرب و بطحاکنم گه به مکه منزل و گه در مدینه جا کنم 


۰ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


بر کار زمزم از دل برکشم یک زمزمه 
وز دو چشم خون فشان آن چشمه را دریا کنم 


چندین نوبت جهت امضای این عزیمت پای مبارک در رکاب آورده بدان صوب با 
صواب روان گشتند و هر بار به موجب التماس صاحبقران جم اقتدار مراجعت نموده از سر 
حصول آن متمنا درگذشتند. و در سنه اربع وتسع ماه )٩۰۴(‏ که سلطان صاحبقران جهت 
بعضی از مصالح مملکت در ظاهر [در]" بلدهُ مرو خیمه اقامت برافراشته بودند» سودای این 
سفر خجسته اثر بر دماغ این امیر پا کیزه گوهر غلبه کرده» مولانا نظامالدین عبدالحی طبیب را 
جهت استجازه به اردوی همایون فرستادند و به نفس نفیس مضمون بیت را که 


پیب 


صد هزاران دی در این سردا مرا امروز شد نیست صبرم بعد از این کامروز را فردا کنم 


بر زبان آورده» با طایفه‌ای از علما و فضلا و جمعی کثیر از ملاز مان سعادت انتما به جانب 
مشهد مقدسه تو جه فرمودند. مقارن وصول آن جناب بدان دیار» مولانا عبدالحی از پایۀ سریر 
اعلی رسید [۳۷-ر] و مکتوبی راکه صاحبقران مظفر لوا در این باب به امیر عالی جناب نوشته 
بودند» رسانید و سواد آن مکتوب این است: 

«به جناب ركن السلطنة» عمدة المملکة؛ زیده ارباب دين و دولت ۲ قدوهٌ اصحاب ملك و 
ووی اف و ار ا 
نظام الملة والدين امير علیشیر - زاد الله میامن توفيقاته - وفور دعوات لط ف آمیز و صنوف 
تسلیمات شوق‌انگیز ارسال داشته» آرزومندی به ملاقات فایض البرکات زیاده از احاطة شرح 
و بیان است. 

بعل هذا تصویر ضمیر منیر آنکه روز جمعه بازدهم رجب مولانای اعظم) مولانا عبدالحی 
آمده کیفیت صحت و سلامت و رفاهیّت و استقامت مزاج شریف رسانید و اطلاع بر آن 


ٍِ. اساس: ندارد» از کاء؛ افزوده شد. .کا عمدةالملوک دين و دولت. 


مکارم‌الاخلاق ۵ ۱۶۱ 


موجب مسرت بی‌غایت گشت. قبل از رسیدن اوه خبر عزیمتٍ جانب حجا که در ضمیر منیر 
تصمیم یافته باشد از السنه و افواه می‌رسید. اما چون از ثقه استماع نمی‌شد» موق به نمی‌گشت 
تا آنکه مضمون کتابتی که در صحبت مشاژّالیه به ناظم اعاظم قواعد السلطنة و الخلافة خواجه 
افضل‌الذین محمد نوشته بودند» چنان مستفاد گشت که در این ولا آن داعیه همت رسوخ و 
تجدد یافته ! و خیال آن عزیمت جزم فرمودند. 

صورت آن است که بر همگنان بلکه بر عالم و عالمیان؛ ظاهر خواهد بود که [اشتداد]۲ 
رابطةٌ اتصال و یک جهتی و علاقه ارتباط و همنفسی با [۳۳ -پ] آن جناب من المهد الى 
العهد به چه مثابه مسلوک فرموده و می‌فرمایم " و در همه اوقات و احوال رضاجویی خاطر 
شریفٍ آن جناب را بر تمامی مدعیات و مطلوبات خود راجح دانسته» این معنی را از دلایل 
دولت بی‌همال شمرده و می‌شماریم. 

والحق در مقابلة آن آثار دولت خواهی و اخلاص و خیراندیشی و اختصاص که از آن 
جناب به ظهور رسیده و می‌رسد» چون این [معنی]" از آفتاب روشنتر است» تفصیل آن را 
فایده‌ای نیست. خود می‌دانند که هرگز تکلّف و مغایر تی در میان نبوده و همه وقت سخن چنان 
میگذ شته که هر چه آن ز کن الشلطنة را از قاعدهٌ نیکوخواهی و خیراندیشی به خاطر رسد تا 1 
نوبت رخصت گفتن آن داشته باشند و ما را نیز پیوسته هر چه به خاطر می‌رسیده" از روی 
اشفاق ظاهر می‌فرموده‌ايم.* 

اکنون با وجود آنکه نت مهاجرتِ صواب "که در این وقت جزم فرمو ده‌اند» به خاطر "۱ به 
نوعی شاق می‌گذرد که مزیدی بر آن متصور نیست» اما چون رضای ایشان را بر مصالح خود 
تقدیم می فرماییم» از رخصت و اجازتی که [واقع]۱۱ شده» بازنمی‌گردیم؛ و لیکن آنچه به 
خاطر می‌رسد تنبیه آن نیز لازم است. 


۱ کا: تجدید یافته. ۲ اساس: ندارد؛ از کا» افزوده شد. 
۳ کا: می‌فرماید. ۴ .کا: مقدم. 

۵ . اساس: ندارد از کاه افزوده شد. ۰ . کا: سه. 

۷ کا: رسید. ۸ کا: فرمودیم. 

٩‏ کا: صرری. ۰ کا: به خاطر» ندارد. 


۱ . اساس: ندارد؛ از کاء افزوده شد. 


۲ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


ظاهر خواهد بود که» در این راه» امیت طریق شرط است و معلوم دارند که در این ایام 
ال و اد کی ر ها کر امامت ات زو و تفر 
شام نیز انواع تفرقه استماع می‌افتد [۳۳ -ر]و در روایت است که «اگر مخافت " طریق چندان 
باشد که بی موجبی کسی دست در میان کسی تواند زد؛ رفتن واجب "نیست.» و اگر در این ولا 
از ځوف راه اندیشه به خاطر نرسد " چگونه تواند بود؟ چون خود می‌فرمودند ۵ که جهت 
ناامنی راهها چیزی فلوری ترتیب یافته که اگر ضرورت باشد و به محل خوفی رسیده شود؛ هر 
یک از ملازمان چیزی از آن همراه داشته باشند. 

دیگر آنکه» چون تمادی ایام این سفر ظاهر است و بر عمر اعتمادی نیست» اگر یک نوبت 
دیگر ملاقات فرموده قاعدۀ خیر باد به تقدیم رسد می تواند بود. اما با وجود این دو حال از 
این مقدّمات که نوشته شد» دغدغه‌ای نیز هست که مبادا به خاطر شریف غباری رسد و تصوّر 
فرمایند که غرض از این سخنان منع عزیمت ایشان است. چون همیشه هر چه" از روی 
دولت‌خواهی به خاطر می‌رسیده؛ ۲ بی تکلف گفت و شنید می‌نموده‌اند» ما را نیز لازم نمود که 
هر چه در این ابواب به خاطر رسد اشعار می‌فرماييم. باقی رأی صواب‌نمای مختار است و هر 
چه به صلاح دارین مقرون خواهد بود به تقدیم خواهد رسید. ‏ سعادت دارین ملازم بادا - 
والسلام». 

و چون در ضمن این سطور این معنی در کمال ظهور بود که خاطر اشرف اعلی بسیار به آن 
مایل است که نوبت دیگر بین الجانبین ملاقات دست دهد. آن حضرت آن عزیمت را در حیز 
تأخیر انداخته» علم تو جه به جانب مرو انداختند. [۳۳ -پ] اما چون در نواحی سرخس نزول 
فرمودند» موکب همایون نیز از آن جانب رسیده به عر ملازمت صاحبقران عالی منزلت فایز 
گشتند و بی‌شائبه تلف این پادشاه کامگار به واسطهٌ دریافت ملاقات امیر هدایت شعار آن 
مقدار بهجت و سرور اظهار نمودند که اگر از هزار یکی و از بسیار اندکی شرح پذی رگردد؛ 


۱ کا: عزیمت. ۲ . اساس: فحامت. 
۳ کا: جایز. ۴ کا: رسد. 
۵ . کا: می‌فرموده‌اند. کا: آنچه. 


۷ کا: رسید. 


مکارم‌الاخلاق ۲ ۱۶۲ 


شاید که بر لاف و گزاف محمول شود. 

و امیر عالی مقام سه روز در اردوی کیهان بوی ! توقف کرده در آن ایام تبرکات 
پادشاهانه و تسوقات خسروانه از اسپان راهوار و شتران باربردار و اجناس بی‌قیاس و 
نقودٍ نامعدود و پیشکش خسرو جمشیدوش و شهزادگان بلند مرتبت و روی پوشانِ سراپردة 
عصمت فرمودند و مطایای آمال امرا و وزرا و صدور و ایجکیان بل اکثر ملازمان آستان 
سلطنت آشیان را از مواید انعام و احسان خویش گرانبار ساختند و به عرض حضرت 
اعلی رسانیدند که شما نوبتی بر زبان الهام بیان می‌گذارنیدید که هر گاه مرا از شغل 
خطیر جهانداری ملالت دست دهد به مجاوری مزار فایض الانوار زبدة الاولیا شيخ نجم الدین 
کبری»" یا جاروبکشي آستانة علي مقرب حضرت باری» خواجه عبدالّه انصاری - قذس 
سرهما - قیام خواهم نمود. اکنون شما را این معنی میشر نمی‌گردد و مرا به طوع و رغبت» 
اجازتِ سفر حجاز نمی‌دهند؛ رخصت فرمایند تا به وکالت نفس همایون [۳۴ -ر] بقية 
زندگانی را به جاروب‌کشی آستانة علیٌانصاریه صرف نمایم و از امر ملازمت مطلقاً معاف 
باشم؛ زیرا که ضعف پیری و شیخوخیّت در بنیۂ من اثر کرده و قزت فوت شده» بدن ضعیف 
گشته است» 


نم 


حضرت صاحبقرانی» از غایت لطف و مهربانی این ملتمس را به حسن قبول تلقی فرموده 
بر زبان گوهر افشان گذرانیدند که مادام که شما در خراسان متوطن باشید هر التماس که فرمایید 
به عر اجابت مقرون است؛ چه به یقین دانم که اگر این ملک از وجود شریف شما خالی باشد 
احوال فرق آنام از خواص و عوام به اختلال انجامد. 

آنگاه قامت قابلیّت امیر صافی طویّت را به پوستین کیش ابرة زربفت که به تکمه‌های طلا 


۱ کا: جوی. ۲ . کا: کیری + رحمةالله علیه. 


۳ کا: رسمی. 


۴ ۲ مجموعه رسائل فارسی 


مزن و محلی بود و دیگر جامه‌های گرانبها که مناسب منصب مذکور بود بیاراستند و رخصت 
مراجعت به دارالسلطنة هرات ارزانی داشث و آن حضرت در اواسط شعبان سال مذکور نوبت 
دیگر آن بلدة فاخره را از فرٌ طلعت خجسته پرنورگردانیدند. اهالی آن جا از مشایخ و سادات 
و علما تا سوقیه و رعایا بدین جهت بغایت مبتهج و مسرور گشتند و به سجدات شکر و ایفای 
نذور قیام و اقدام نمودند. 

در این اثنا خاطر عاطر امیر هدایت انتما؛ مایل به آن شد که در آستانه علي انصاربه جشنی 
عظیم ترتیب فرموده» اکابر [۳۴ -پ] و اشراف بلدة هرات را مهمانداری نماید و از ایشان 
در یوزه فاتحه کنند. لاجرم» به براق اسباب آن کار فرمان داد و ملازمان به ترتیب دعوت 
بی‌نهایت مشغول گشته» هفتاد سر گوسفند و بیست سر اسپ و سی من قند صرف نمودند» باقی 
اشیا را بر این قیاس باید کرد. 

و در روز پنجشنبه بيست و دوم شعبان سنه مذکوره از سلاطین: میرزا سلطان احمد و میرزا 
محمد قاسم و سید عبدالله میرزا و از مشایخ: مولانا شمس الین محمد روحی و شیخ 
جلال‌الدین ابوسعید پورانی و خواجه ابواحمد و خواجه کلان ولد مولانا سعد الملة والدین 
الکاشغری و خواجه ضیاءالدین یوسف و مولانا حمید الدّین نبادکانی و از سادات و نقبا: امیر 
جمال " الدٍّین عطاءالله اصیلی و امير نظام الدين عبدانقادر و امير ابراهیم مشعشع و امير 
برهانالدین عطاءالله و امیر ابراهيم مشهدی و امیر صدرالدین یونس و از قضات و علما: قاضی 
قطب الین احمد الامامی و مولانا نظامالدین عبدالحق و مولانا کمال الدٍّین مسعودٍ شیروانی و 
مولانا کریم‌الدین دشت بیاضی و خواجه احمد و خواجه عبدالرحمان و اولاد قاضی خواجه 
کلان و غیرهم از اکابر و اعیان که تفصیل اسامی ایشان موجب تطویل می‌شوده در آستانة 
مذکوره جمع شدند. 

و امرای صف آرای مثل: امیر کمال‌الدین شاه حسین و امیر جنید ساربان و امیر محمد 
کوکلتاش و امیر حاجی پیر [۳۵-ر] و اولاد امیر سیّد غیاث الین محقد باغبان در آن انجمن 
بر پای بوده به خدمت اکابر و یساولی قیام می‌نمودند. 

القضهء مجلسی منعقد شد که تا مهر سپهر پیماء جهان بی سروپا را سایر است هر گز پرتو به 


۱ کا حلال. 


مکارم‌الاخلاق ت ۱۶۵ 


چنان مجمع نینداخته و تا فلکت قدیمی نهاد از ثوابت و سیّار به صد هزار چشم بر عالم ناظر 
است به چشم او چنین محفلی درنیامده. 


نم 


چه جشنی» بزمگاه خسروانه هزارش ناز و نعمت در میانه 
مهيا کرده خوانهای ملوّن به نعمتهای گونا گون مزیّن 


و بعد از کشیدن طعام و قرائت کلام ملك علام» آن مرجع و ملاذ انام از مشایخ عظام 
التماس فاتحهُ فایحه نموده» استمداد هشت فرمودند. و در آن سال | کثر اوقات در گازرگاه به 
سر برده» در جانب شرقی آستانة علیّه انصاریه خانقاهی بنا کردند»" به قدر امکان در رواج 
رونق مهام آن مزار بزرگوار افزودند. اما با وجود وقوع این حالات مطلقاً هوای توجه به حریم 
حرم و خیال طواف روضة حضرت خاتم - صلی اله علیه وسلّم -از فضای دل و سویدای خاطر 
این امیر فرخنده مآثر کم نشد و در سنه خمس و تسع مائه )٩۰۵(‏ چند نوبت بواسطه و پیواسطه 
از صاحبقران عالی منزلت رخصت طلبیدند و آن حضرت هر بار سر رضا جنبانيدند, اما باز 
پشیمان گشته به منزل امیر صافی ضمیر تشریف آوردند و التماس توقف کردند و بالاخره [۳۵ 
_پ] از سر رضای خاطر همایون درگذشتند و شرف اجازت ارزانی داشته» نشان راه عنایت 
فرمودند بر این موجب که سواد کرده می‌شود: 

«بالقدرة الشاملة الکبری من ولی الحسنات والقوة الكاملة العظمی ممن برفع البعض فوق 
بعض درجات» ابوالغازی سلطان حسین بهادر سوزومیز " بر مرایای ضمایر مداثر اولی الابصار 
و سویدای خواطر قدسی بسایر ارباب خبرت و اعتبار که هدات عرص نیاز و ولات مرضةٌ 
حقیقت و مجازند مخفی و محجوب نخواهد بود که چون قافله سالار منازل توفیق و توحید در 
وادی تحير عوالم کون و مکان ابتدای اهتدای ومن یم غاثر الث [۳۲/۲۲] نماید و سابقة 
بارقة مراحل تحقیق و تأییده اسعاد امداد تقدیس و تمجید در ظلام غمام آثار انوار انها و 
نع وج اش [۱۱۵/۷] بخشید» گوش هوش سعادتمندی با صفای ندای: هَل ین سایل ول من 


۱ کا: خانقاهی بنا کردند. ۲ اساس: سوزمیز. 


۶ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


تفر مشرف شود که به تلقین مهم دولت ابدی و الهام ملقن عنایت سرمدی از جان و جنان به 
جواب هدایت انتساب: یی الم لب رطب اللسان تواند گشت. 

غرض از ايراد این بنیاد و مقصود از ایجاد این ايراد آنکه عالی جناب» معالی نصاب» 
هدایت مآب» موفق الخیرات» موشس المبرات» اعتضاد الدّولة الخاقانی» مقرب الحضرت 
الشلطانی» ركن الشلطنة القاهره» عمدة المملکة الباهرة نظام الحقّ والحقيقة والین امير علیشیر 
ادام الله تعالی میامن برکاته که از [۳۰ -ر] بدو طلوع بیضة بیضای دولت این دودمان و نشو 
غصون شجرهٌ خلافت این خاندان» رضیع دولت و رفیق شوکت این فرقه کریمه بوده و ذات 
ملکی صفاتِ ولایت سمات ایشان با نفس نفیس همایون اتحاد ظاهری و باطنی داشته و دارد و 
در هیچ حال از صحبت خلد آیین و مجلس جنّت تزیینش گزیر نبوده و نیست. 

در این ولا که به دلالت هادی دین قدیم و هدایت دلیل تهدی من یا ء ای صراط تیم 
[۱۴۲/۲] سرافراز آمده؛ خطاب بلا ار تیاب فول وَجْهک شطر المنجد الْخرام [۱۴۴/۲] و صدای 
جهان آرای جَعل ال الْكَبَة ابي ارام قباماً اس ]٩۷/۵[‏ به اشارت بشارت حقیقی و اشادت 
سعادت بقینی مستمع است» استدعای آن فرمود که رخصت طواف آن ارض مقدّس و اجازت 
وصول بدان وادی اقدس که فیه الات یات تفا إبراجیم [4۷/۳] نعت و صفت آن است. يافته» 
بعد از وفور به ادرا ک آن موهبت به شرایط امداد دعای دولت و استدامت حشمت اقدام نماید. 
اگر چه چند نوبت این نیت پیشنهاد اعمال خجسته آمال‌خود ساخته؛ همین معنی را ملتمس 
بودند و هر نوبت به سببی [از] اسباب که متضمن مصلحت خلایق که بدایع و دایم خالق‌اند» 
التماس توقّف رفته بود مبذول افتاده. در این نوبت به ملاحظة رعایت رضای خاطر فيض 
آثارش که همه وقت عزیز و گرامی بوده» ایجاب سول آن عالی جناب را مرعی فرمودیم و 
حکم [۳۹ -پ ] جهان مطاع آفتاب شعاع واجب الا تباع ۔ نفذالله تعالی فى مشارق الارض و 
مغاربها - نفاذ و سمت اصدار یافت که عالی جناب متوجه حجازند؛ به هر جا ازسمالکك 
ومسالک رسند. حکام و اعیان و اهالی و مقیمان و مستحفظان طرق شرایط احترام و تبجیل 
مرعی داشته؛ دقیقه‌ای " از دقایق خدمتکاری نامسلوک نگذارند و ایشان و مردم و متعلقان که 


همراه باشند همه به سلامت گذرانیده» در منازل مخوفه بدرقه‌ای دهند و مقدم شریفش را عزیز 


۱ کا: دقیقهٌ + را. 


و محترم دانسته شکر و شکایت را مؤثر شناسند. 

سبیل برادران تاج بخش تخت نشین و فرزندان صاحبقران نصرت قرین " و امرای ملک 
آرای فلک تمکین و داروغگان و اشراف و اعیان و کافه سکن مساکن و عامة متوطنهٌ مواطن 
علی اختلاف طبقاتهم و تباین درجاتهم آنکه برحسب فرمان واجب الاذعان به تقدیم رسانند و 
از مضمون و مدلول حکم همایون عدول و انحراف و تجاوز و انصراف جایز ندارند و چون به 
توقیع رفیع اشرف اعلا مزیّن و موشح و موضح و محلی گردد؛ اعتماد نمایند. 

کتب بالامرالعالی اعلاه الله تعالی و خلّد نفاذه ولا زال مطاعاً فی خامس شهر ذی قعدة 
الحرام سنة خمس و تسع مائه )٩۰۵(‏ من الهجرة النبويه». 

اما چون در وقت حصول این حکم آفتاب در اواخر جوزا بود و به واسطه شذت حرارت 
هوا بغایت متعشر می‌نمود» مقرر چنین شد که اوایل سنبله احرام حریم حرم بسته و زبان 
[۳۷ - ر] به لك الم لك گشاده و متوجه گردند. در این ائنا صاحبقران مظفر لوا جهت 
مخالفت شاهزاده عالمیان محمد حسین میرزا به جانب استرآباد نهضت فرمودند و ملازمان 


امیر هدایت نشان به جد و جهد فراوان به یراق سفر مشغول نمودند. 


بی خبر زانکه نقش بند قضا در پس پرده نقشها دارد 


القصه» چون میر عالم گرد خانة عطارد را به نور حضور منزر ساخت و فی الجمله اعتدالی 
در هوا پیدا شد عالی حضرت خداوندی در روز چهارشنبه سلخ محرم الحرام سنهة ست و تسع 
مائه )٩۰۹(‏ بر مرکب تأیید سوا ر گشتند» بدان عزیمت که در عین الحیات نزول فر موده بعد از 
نماز جمعه از آن جا به صوب مشهد مقس بلکه په جانب وادی اقدس روان شوند. 

اما در اثنای راه اموری که مکروهی طباع سلیمه تواند بود پیش آمده» به منزل شریف 
مراجعت نمودند به خیال آنکه به مقتضای حدیث: بار فی سَبتها و خمیسها در روز پنج شنبه هشتم 


۱ اساس: قراین. ۲ کا: مهر. 


ون ره یت سس بت رپوس پچ asme‏ 


۸ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


صفر که به حسب قول ارباب نجوم ‏ ساعتٍ مسعود بوذ آن عزیمت را به امضا رسانند. 

اما در روز جمعةٌ دوم ماه مذکور بعد از ادای نماز از مشایخ و علما و اهل ارشاد: شیخ 
جلال‌الد ین ابوسعید پورانی و جناب شيخ الاسلامی ملاذ الأنامى" سیف الملّة والدين احمد 
التفتازانی و شيخ صوفی على و مولانا معين الدين الفراهی و مولانا كمال‌الدين حسین 
[۳۷ - پ] الکاشفی و مولانا حمیدالد ین التبادکانی " و خواجه عمادالدّین عبدالعزیز ابهری؛ 
و از سادات و نقبا: امیر قوام الین حسین مازندرانی و امیر جمال‌الدین عطاءالله اصیلی و امیر 
نظام‌الدّین عبدالقادر و امیر شمس الین محمدین امیر یوسف رازی و دیگر اشراف و اعیان و 
رؤسا و کلانتران بلده و بلوکات هرات به ملازمت آن حضرت رسیده» به موقف عرض 
رسانیدند که سبب آرامش بلاد خراسان و موجب آسایش طوایف ایشان ذات فایضة البرکات 
شماست. در این وقت این دیار ؟ از وجود با جود سلطان صاحبقران خالی است. اگر فر 
حضور فایض النور شما نیز عاطل ماند» بُمکن که فتنه‌هایی روی نماید که تدارکك آن در حیْز 
امکان نیاید خصو صاً که پادشاه اوزبکث بر ماوراءالنهر استیلا یافته و داعیۀ عبور از آمویه 
وا 

اکنون چون احوال عراق و شام در غایت پریشانی است و طرق در نهایت ناامنی و به حسب 
شرع شریف در چنین وقتی حج واجب نیست. التماس این فقیران آن است که یک بار دیگر بر 
جان خراسانیان منت نهاده امسال از سر این سفر درگذرند و واب این خیر را از هفتاد حج 
پیاده زیاده شمرند. 

عالی حضرت خداوندی بر زبان فصاحت بیان گذرانیدند که بر همگنان بلکه [۳۸-ر] بر 
عالم و عالمیان روشن و مبرهن خواهد بود که مدّت مدید و عهد بعید است که این هوس در سر 
و اين اندیشه در خاطر سمت رسوخ دارد که عزیمت این سفر مبارک به امضا رسد و هر با رکه 
یت تهضت بدان جانب فراخور حال یراق کرده شد» صاحبقران بی همال مانع گشتند و حالا که 
به لطایف الحیل اجازت فرموده نشان همایون عنایت کرده‌اند و مبلغی کرامند جهت یراق 


۱.کا: نجوم + که هر ساعت آن. ۲ .کا: شيخ الاسلام ملاذالانام. 
۳ کا: تبادکانی. ۴ کا: دیار + که. 


۵ . اساس: با وجود؛ کا: ذی جود. با توجه به متن عبارت تصحیح شد. 
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خاصه و ملازمان مصروف ۲ گشته است» محل آن نیست که درخواست کسی به سمع رضا جا 
یابد. مع ذل به ملاحظة حدیث: ٍذخال اشرور فى قب اون یر ِن عبادة اَن التماس شما را 
به اجابت مقرون گردانیدم و جهت مصلحت عباذ این نوبت دیگر خود را ازین متمنا گذرانیدم. 

از استماع این سخن همگنان را رقت بی‌نهایت دست داده» خرم و مسرور به منازل خود 
مراجعت نمودند و به تجدید کمر اخلاص امیر عالی‌شان بر میان جان بسته زبان به دعا و شا 
گشودند. 

القضّه ا گر چه بنا بر اسبابی که مذکور شد؛ آن حضرت را سعادت وصول به مکه مکرمه و 
مدینة طبه اتفاق نیفتاد» انا به کرات مردم معتمد و امین را رعایتهای کلی نموده فرستادند 
[تا] ‏ از قبل ایشان حج گزارند و در این باب محضرها مشتمل بر اسامی | کابر و اشراف آن مقام 
شریف [۳۸ -پ] آوردند -الحمدلْه علی ترادف آلائه و تواتر نعمائه. 


۱ کا: مصرف. ۲ . اساس: ندارد» از کاء افزوده شد. 


۳ 


در بیان رأفت و رحمت 


بر صحیفة خاطر عقلای روشن ضمیر به قلم تقدیر مثبّت گشته که اشرف صفات نزد 
حضرت احدیّت» صفت رحمت است و رآفت» و کلمة مت زحمتی علی عَْبي بر ثبوت این 
مدعا دلیلی است در غایت استحکام و متانت. اگر خصلتی محبوبتر از بخشایش و مهربانی 
بودی» حق سبحانه و تعالی ذات مقدّس خود را در صدر سور قرآنی به آن ستودی. 

هادی صراط مستقیم و برگزیدة روف رحیم» ام بلند منزلت را به اظهار این سیرت مأمور 
گردانیده. حیث قال» صلی الله علیه و سلم: افو" من فې الزض يزحفکم" من فی الشماء. و در 
حدیث دیگر سخت‌دلان را از دايرة متابعان خویش خارج ساخته» چنانچه فرموده که مَنْ 
بزح صفیزنا لوق کبیزنا فلیش هنا. 

پس بر دم همه فرق انام لازم و بر رقبٌ جملهٌ خواص و عوام واجب و متحتم است که نسبت 
به خاص و عام در طریق رفت سلوک نمایند تا از رحمت خالق ارض و سما محروم نمانند و از 
سنت سئه سخت‌دلی " اجتناب و احتراز فرمایند تا اهل علم و تقوا ایشان را از اهل سلک امت 
خاتم الانبیا خارج ندانند. 


۱ .کا: ارحم. ۲ کا: برحمکگ. 
۳ اساس: سخت دل. 
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نظم! 
دلا گوش کن از من این نکتة خوش [۳۹ - ر] 

که ماندست در گوشم از نکته‌دانان 
که ھر کس کشد تسیغ نسامهربانی 

شود کش تة ز تيغ نامهربانان 


و چون فروغ این معانی نزد آن مظهر مراحم رحمانی مقرّب حضرت سلطانی کالشّمس فی 
رابعة النهار ظاهر و آشکار بود» پیوسته شیمة شفقت و مرحمت را شعار خویش کرده بودند و 
همواره جناح رأفت و عاطفت بر مفارق اهل عالم گسترده» حرقت دل درماندگان از شربت 
شفقت تسکین می‌گرفت و جراحت سینۀ ستم‌دیدگان از مرهم مرحمتش اندمال می‌پذیرفت. 
جهت تحقق این دعوا و ثبوت این مدعاء قلم خجسته رقم به تحریر حکایت چند اقدام 
می‌نماید و صحایف این اوراق رابه ذ کر مآثر ستوده آن مرجع اعاظم و ا کابر آفاق می آراید و 
من الله الاعانة والتایید. 

حکایت: در زمان سلطان سعید» میرزا سلطان ابوسعید که لشکریان سلطان صاحبقرانی 
گاهی به مقتضای وقت و زمان بر اطراف ولایت " خراسان تاخت می آوردند» نوبتی دو تن از 
ایشان به دست امیر احمد حاجی افتادند و او بی تأمل حکم کرد که هر دو راکشته سرها را 
پیش والی سمرقند سلطان احمد میرزا برند. عالی حضرت خداوندی» مقرب الحضرت 
السلطانی در آن وقت در اردوی امیر حاجی احمد بودند و چون از این حکم واقف گشتند» بر 
حال آن دو اسیر ترخم [۳۹ -پ] فرموده به سمع جناب امارت ماب رسانیدند که مناسب آن 
است که این دو شخص را زنده نزد سلطان احمد میرزا فرستید تا بی‌واسطه کیفیت حالات 
میرزا سلطان حسین را از ايشان معلوم کنند و به مقتضای رأی خود درباره ایشان حکم فرماید. 

امیر احمد حاجی را این سخن مستحسن افتاد و آن حضرت را دعای خیر گفته» اسیران را 
پیش پادشاه خویش فرستاد. سلطان احمد میرزا بعد از آنکه احوال سلطان صاحبقران را از 
ایشان معلوم کرد» هر دو را حبس نمود و پس از انقضای چند گاه» یکی از آن دو عزیز خلاص 


۱ اساس: بیت. . اساس: والابات. 


گشته به ملاز مت امیر صائب تدبیر شتافت و غاشیه خدمتش به سر دوش گرفته: مدت الحیات به 
دعای جان در ازای ملازمتش اشتغال می‌نمود. 

حکایت: نوبتی جمعی از امرای سلطان سعید در نواحی جهجه فوجی از لشکریان سلطان 
صاحبقران را بعد از محاربه اسیر ساخته بر یکدیگر قسمت نمودند که بکشند و سرهای ایشان 
را نزد پادشاه خویش فرستند و عالی حضرت خداوندی مقرب الحضرت السلطانی به 
مصاحبت میرزا بی ولد امیر سلطان حسین ! ارهنگی در آن اردو بودند. بالجمله از آن 
اسیران دو نفر به امیر سلطان حسن رسیده» در محلی که امیر مشار اليه حاضر نبود. و آن 
حضرت با میرزا بیک در وثاق نشسته بودند» تواجی آن د وکس را آورده گفت که [۴۰-ر] 
فی‌الحال هر دو را به قتل رسانید و سرها را بفرستید. 

امیر عالی " سیرت از مشاهد؛ این صورت متفر گشته میرزا بیک را گفتند که من کشته در 
فلان محل از جنگذگاه دیدهام. انید آنکه یک دو سکه به جلد هید سر او را یاوود ویک 
تن از اسیران را بگذارد. میرزا بیکف به موجب فرموده عمل نموده» آن حضرت یک شخص را 
خلاص ساختند و متفکر بودند که آیا دیگری را به چه تدبیر خلاص دهند که ناگاه تواجی 
رسید که یک اسیر را بیش مکشید که یک سر کفایت است. لاجرم سری را که از معرکه آورده 
بودند تسلیم نموده؛ هر دو شخص را رها کردند. 

حکایت: نوبتی خیال آبدانی ۴ و معموری ولایت خوارزم در خاطر همایون سلطان 
صاحبقران افتاده» فرمان لازم الاذعان صادر شد که از سا کنان خراسان سه هزار خانه دار * را به 
خوارزم فرستد تا آن جا متوطن گشته» در امر عمارت و زراعت سعی و اهتمام نمایند. چون 
پرتو شعور امیر موبّد منصور بر این حالت افتاد» بر حال مردم ترخم فرموده به موقف عرض 
رسانید که | گرچه غرض حضرت اعلی از این حکم آبادانی دیار اسلام و ترفیه احوال فرق انام 
است. اما بالفعل به سبب جلا از وطن مألوف و مسکن معهود" و تفرقه بسیار به مسلمان می‌ رسد 
و معلوم نیست که به مجرد توطّن این جماعت» آن ولایت [۴۰ -پ] معمور گردد! امید به 


۱ . اساس: حسن) باتو جه به نسخه کا. ۲ . اساس: علی. 
۳ کا: دمید + که. ۴ کا: آبادانی. 


۵ کا: وار. .کا: «و» ندارد. 
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عواطف خسروانه آنکه از سر این معنی درگذرید زیرا که» هر گاه که اراده ازلی به تعمیر 
خوارزم تعلیق پذیرد» بی از آنکه کسی را تکلیف جلای وطن نمایند» معمور خواهد شد. 

سلطان صاحبقران در کرت اول این سخنان را به سمع رضا اصغا نفرمودند» بلکه ده بار این 
امیر شفقت شعار در این باب مبالغه و الحاح نمود و فایده‌ای بر آن مرثب نگشت. اما یک 
نوبت دیگر جرأت کرده معروض داشت که چون حکم همایون به این جمله تفاذ یافته که من هر 
مهمی راکه بی موقع واقع گردد تا له نوبت اختبار گفتن داشته باشم. قصهُ کو چانیدن مردم را به 
خوارزم نه بار عرض کردم به جای نرسید» بلکه از آن نیز تجاو زکرده» ده نوبت جهت رفع این 
صورت مصدع گشتم و به مقتضای مدعای خود جواب نیافتم. اکنون یکبار التماس خویش را 
مکوّر می‌کنم و امید قبول می‌دارم. 

شهر یار عدالت شعار جواب داد که من می دانم که شما از برای صلاح دولت روزافزون 
در این باب این مقدار مبالغه می‌نمایید؛ اما بنابر آنکه من " پیش از طلوع تباشیر صبح سلطنت 
نذر کرده بودم که در آبادانی آن دیار شرط سعی و اجتهاد به جای آورم» خود را بالکل از این 
معنی نمی توانم گذ رانید. | کنون بنابر استصواب شما حکم فرمودم که از آن سه هزار خانه‌داره 
مزاحم چهار دانگ نشوند [۴۱ -ر] و دو دانگ را بیش تکلیف توجه بدان طرف ننمایند. 


قطعه 
ای خوش آن دانا که پیش شاه دم گاه قهر از نکته خوش می‌زند 
نکته‌ای چون آب می‌آرد لطیف شاه را آبی بر آتش می‌زند 


حکایت: در زمستانی که صاحبقران باستحقاق در بلده مرو قشلاق فرمودند و آن ملاذ 
| کابر آفاق اقبال آسا ملازم بارگاه سپهر اشتباه بودند» فاخته‌ای چند نوبت به خرگاه آن حضرت 
درآمد و بنابر آنکه کسی متعرض او نشد» همان جا آشیانه ساخته بیضه نهاد. و چون خسرو 
سیارگان از زمستان خانةً حوت به منزل عر و شرف خویش خرامید و سلطان صاحبقران متو جه 


۱ اساس: شما + را. ۲ کا: بيضة. 


۴ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


دارالتلطنة هرات گردید؛ آن فاخته هنوز بیضای" خود را نشکسته بود. لاجرم شفقت ذانی و 
مرحمت جبلی عالی حضرت خداوندی اقتضای آن فرمود که آن خرگاه را همچنان بگذارند تا 
آن فاخته بچگان را برون آورده بزرگ گرداند. 

بنابراین خواجه حسن بختیار را فرمودند که محافظت آن خرگاه نماید و هرگاهی که فاخته 
بچگان را پرنده سازد؛ آن را" جهت حق التعی خویش بردارد و خواجه مشاژّالیه این معنی را 
قبول نموده مراقب احوال آن جانور می‌بوده تا آن زمان که اولاد امجاد را کلان کرده" آن 
منزل را بازپرداخت. 

حکایت: نوبتی این امیر هدایت منقبت بعد از ادای صلات عصر به خلاف معهود به 
پرسش ٩‏ مردمی که به جماعت حاضر نشده" بودند» قیام نئمودند و بر سبیل سرعت به باغچۀ 
خویش توجه فرمودند و بی از آنکه در موضعی توقف نمایند» مراجعت کردند. 

این حرکت مو جب تعجّب بعضی از ملازمان که در خدمتش بودند شد و آن حضرت این 
صورت را دریافته؛ بر زبان گوهرافشان گذرانیدند که من در وقت توجّه به مسجد در فلان 
موضع وضو ساخته بودم و چون در صف جماعت ایستادم» موری دیدم که بر کتف من 
چسبیده» دانستم که در.محل وضو ساختن خود را متعلق به من گردانیده. متوهّم شدم که مبادا از 
کتف من افتاده آزاری به وی رسد و راه خان خویش را نیابد و این سبب وبال من گردد» بتابر 
آن» بعد از اتمام نماز به طریق تعجیل به موضع وضو ساختن رفته او را بر در منزلش گذاشتم و 
خاطر از دغدغة این مظلمه فارغ ساختم. 


خدام آن حضرت بعد" از استماع این حکایت از نهایت مرحمتش در بحر حيرت افتادند و 


زیان به دعای و نا گشادند. 

٩‏ کا: بيضة. ۲ . کا: فاخته بچگان پرنده سازد؛ خرگاه. 
کک کرد. ۴ک پس. 

۵ . اساس: پرش. 1 کا: شده. 


۷ کا: پس. 


در فضیلت تواضع 


به مقتضای مر ويه صحيحه: ان اللّواصْحَ لایزیث الع الا رة قتواُْوا یفک انث حسن اعمال 
اهل عالم و آیمن افعال اولاد آدم آن است که [۴۲-ر] پیوسته سنت سییّه تواضع و فروتنی را 
شعار خویش سازندتا به عنایت بی‌غایت الهی اختصاص بافته» رایت رفعت مهتری به اوج 
سپهر نیلوفری برفرازند و بر طبق كلم کریمة: لیَذخل ال تن کان في قلبه یثقال درو من كبر 
انسب به حال سالکان مسالک اسلام و اليق به طور عارفان ملّت خير الأنام چنان است که 
همواره از سیرت سیّثه عجب و نکر اجتناب و احتراز نمایند تا از جحیم و عذاب الیم خلاص 
گشته به هدایتِ دلیل: هدې من بشاء ای جزاط مشیم [۲۱۳/۲] به نات لشیم [۵/ 0۵] 


درآیند. 


از کبر مدار هیچ در سر هوسی کز کبر به جای نرسید است کسی 
چون زلف بتان شکستگی عادت کن تاصید کنی هزار دل هر نفسی 


حکایت: بسیاری از فضلای دانشوران ! فضیلت گستر مرقوم کلک بیان گردانیده‌اند که» 
چون طنطنة كوس ظهور خليفة اعظم» ب یعنی آدم به گوش هوش منشیان عالم سفلی رسید؛ 
بعضی از عناصر که به صفت عجب و تکبر اتصاف داشتند» با خود مخمر کردند که خمیر مايه 


آن طینت و هیولای آن صورت ایشان خواهد بود. بیان این سخن آن اس ت که از استماع آیت: 


اني جال فی الاض خَلِية [۳۰/۲] حرارتی در مزاج عنصر ناری پیدا شده» بخار پندار به کاخ 
دماغ او تصاعد نمود و آتش تمنا در کانون ضمیرش مشتعل گشته» زبان به لاف و گزاف 
برگشود که 


[مصرع]۲ 
منم که [۴۲ -پ] با فلکک همرازم و با ملک همآواز 


اشتعال حرارت غریزی که ماد حیات است اثری از آثار من است و حدیث: بر المحرورین 
بطول الغفره ناظر به ذات بزرگوار من. آهن سنگدل در کورةٌ مجاهدة از هیبتم آب و طلای تمام 
عیار در بوتة ریاضت از مهابتم ياقوت مذاب. 

حضار مجلس از شنیدن امغال این کلمات» آب تشوق به ملاقات خلیفةٌ واهب العطیّات از 
دیده روان کر ده باتفاق گفتند» که سزاوار این منصب عالی به غیر ا شریف باری دیگری 
نیست و با وجود او هر که از ابنای زمان این اندیشه به خاطر آرد» مهس باد پیما باشد. و چون 
شیم این خبر به مشام باد رسید» از حدیث بادانگیز» آتش در اهتزاز آمده» خود را بدان انجمن 
رسانید و آتش را مخاطب ساخته گفت: 

در این اوقات چنین شنیدم که خبط دماغ و ببوست مزاج بر تو غلبه کرده» می‌خواهی که 
نوباوهٌ رباض خلافت الهی که اراد ازلی به تکوّن آن متعلق گشته؛ تو باشی. و ندانسته‌ای که به 
جهت سمت سیت که بر طبیعت تو غالب است» قابلیّت این امر نداری! مزاج هر که به اعتدال 
نزدیکتر به منصب ایالت خلافت سزاوار تر. اعتدال روح حیوانی بلکه بقای آن از نفس مسیح؟ 


۱ کا: دانشور. ۲ اساس: ندارد» از کا» افزوده شد. 


۳ کا: غیر + از. ۴. کا: مهیج. 


۱۷۷ ٥ مکارم‌الاخلاق‎ 


ز اعتدال؛ هوا حکم جانور گیرد اگر به نوک قلم صورتی کنند نگار 


اگر به مضمون [۴۳ -ر]: نفخ فی ین ژوجی [۲۹/۱۵] تأمل شافی نمایی» دیگر از این 
دعوی بی معنی دم نزنی و اگر به فحوای: و فی السورٍ [۹۹/۱۸] ایمان آری» شاید که از باد 
بی‌نیازی ایمن گردی. باد هنوز زبان در کام خاموشی نکشیده بود که خبر وصول آب عدویت 
مآب به سمع آن جمع رسید. آتش از ضدّیتی که با وی داشت. عَلم توجه به جانب دیگر 
برافراشت و آب جوشان و خروشان در آبگیری نزول نموده» بر زبان لطافت بیانش جریان 
یافت که در این آوان چنین شنیدم که هر یک از آتش و باد را اين اندیشه در لوح ضمیر 
نقش پذیر گشته که خلعت خلیفة حضرت احدیّت از ایشان وجود گیرد» هیهات هیهات! هر 
مهس سودایی را چه زهره که خود راگرم کرده این خیال پزد و خام طمع هر جایی را چه 
بارا که سبکی نموده» هوای این سودا به دماغ آرد! 


زهی تصوّر باطل زهی خیال محال 


شایسته منصب خلافت کسی است که بر طبق آیت: ول تم ۲ من الَفاء اء اننا به داق 
دات تهج [۰/۲۷] اجناس اشجار و انواع ریاحین و ازهار از برکت وجود فایض الجودش 
خضرت و نضارت گرفته» بلکه به مقتضای کلمة خجستة: من الما ء کل سىء خی [۳۰/۲۱] سبب 
حیات عالم و عالمیان و موجب بقای بنات نبات و اصناف حیوان, ذات افاضت صفات ا وگشته 
[۴۴ | : 


۲ اساس: لکم» ندارد با توجه به قرآن کریم تصحیح شد. 


۸ "۲0 مجموعه رسائل فارسی 


منم که بر لب شیرین حیات» جان دارم هزار عاشق سرگشته در جهان دارم 
در این اثنا یکی از حاضران» خاک پا کک را مخاطب ساخته پرسید که تو در این باب هیچ 


نمی‌فرمایی و در طلب گوهر مقصود مانند دیگران سعی نمی‌نمایی؟ خا ک بر زبان حال جواب 
داد که با وجود ابنای زمان که هر کک شمه‌ای از مناقب و مفاخر خویش بیان کردند: 


من خود چه کسم ز من که گوید 


شیو من فنا و نیستی است و شیمة من تواضع و پستی. بدین جهت خود را لايق این منصب 
ارجمند و مناسب صعود بر این درجه بلند نمی‌دانم.! غرض از اطناب آنکه چون خاک دم از 
نیستی و پستی زد به حکم حدیثی که در صدر مقصد نوشته شد» حضرت خالق البرایا از ميان 
عناصر او را منظور نظر اعتنا ساخته جهت تخمیر طینت آدم - ا -برگزید و به اعزازهقّرْتُ 


مت ار ۳ و سے 
طبنة آدم بیدی ازبعین صباحاء معزز گر دانید. 


خاک شو خاک تا بروید گل که به جز خا کک نیست مظه ر کل 


حکایت: متون کتب سیر مشحون است به این خبر که» چون عدی بن حاتم جهت ملاقات 
حضرت خاتم - صلی الله عليه وسلّم -به مدینة مکرّمه آمد» آن حضرت او را به حجرة خاص 
در آورده» به تعظیم تمام» بر مسند لازم الاحترام خویش نشاند [۴۴ -ر] و به دو زانوی ادب 
در پیش او نشست. آنگاه زبان معجز بیان گشاده او را به قبول ملت بیضا دعوت فرمود. ولد 
حاتم دانست که این مقدار تواضع و تخلق از کسی که به خلعت رسالت مشرف نباشد» نمی آید. 


۱ کا: برین آسمان رفعت نمی‌دانم. 


مکارم‌الاخلاق 0 ۱۷۹ 


بنابر آن فی‌الحال در سلکک اهل اسلام انتظام یافت. سبحان‌الل! بعد از آنکه مخاطب به خطاب 
لاک معرّز و به اعزاز إا آزسلناة بدین شیوهٌ ستوده بدین ! مرتبه می پرداخت و بر طبق حدیث» 
نا یر ملک پیوسته خود را با مسا کین و فقرای مسلمین برابر می‌ساخت» آیا دیگران به چه 
سند به این سنّت سپّه نپردازند و خصلت ناپسندیده کبر و نخوت را شعار و دثار خود سازند!۲ 


0 


مثنوی 
در بهاران کی شود سرسبز سنگگ خاک شو تاگل بروید رنگ رنگ 
سالها تو سنگ بودی دل خراش آزمون را یک زمانی خاک باش 


لله الحمد والمئه که امیر صافی ضمیر» صاحب حشمت صائب تدبیر مظهر کمالات 
نفسانی» مقرب حضرت سلطانی به قدر طاقت و توان در این صفتِ حمیده و سیرتِ گزیده 
مبالغه می‌نمودند و به حسب وسع و امکان از شیمه نامرضیّه عجب و انانیت احتراز و اجتناب 
می‌فرمودند. تواضع داب ذات شریف او بود و تلطف رسم مزاج لطیف او. 

از اوایل ایام جاه و جلال [۴۴ -پ] و مبادی اوان دولت و اقبال هر مقدار که رایت و 
اعتبار این امیر هدایت شعار سمت ار تفاع گرفت» تواضع و تخلقش زیاده بر آن صفت 
ازدیاد پذیرفت و هر چند که شوکت و اختیار این سعادتمندٍ ولایت آثار بلندتر شدء در کسر 
نفس و فنا بیشتر از پیشتر کوشیده» دم از فروتنی و نیستی زد. همرگاه که از صاحبقران 
جم جاه نست به حال خویش عنایت و عاطفت بیش از پیش مشاهده می‌نمود به خلوتی رفته و 
سر برهنه کرده؛ مقداری خاک بر فرق خجسته می‌پاشید و نفس نفیس را مخاطب ساخته 
می‌گفت که جاه و حشمت دنیا را اعتباری نیست» زنهار که حصول این مرتبه را موجب عجب و 
تکر نسازی و خود را خاک راه دانسته» مهما ان به سرانجام مهام فقرا و مسا کسین 


۱ .کا: به این. ۲ . اساس: سازد. 


۰ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


رباعی 
آنی که پناه اهل رازت کردند بیچاره نواز و چاره سازت کردند 
می دار سری به خا کساران زنهار شکرانة آنکه سرفرازت کردند 


حکایت: در ابتدای طلوع تباشیر صبح سلطنت که سلطان صاحبقران امیر خسرو نشان را به 
مهر زدن در دیوان امارت تکلیف فرمودند» آن حضرت بنا بر عدم میلان خاطر انور به تقلید 
آن منصب به شرف عرض رسانیدند که حالا که من در سلک نواب و ایچکیان شما انتظام 
دارم» بی رعایت [۴۵ -ر] رسوم به یاسای ! همه امرای مقدم می‌نشینم. و مقرر است که هر گاه 
امر امارت را قبول نمایم بتابر مراعات طریقه توره‌ای» زمره‌ای از برلاسان بر من تقدیم 
خواهند نمود. بر این تقدیر این منصب دون مرتبۀ من باشد. اميد آنکه کرم فرموده مرا از مهر 
زدن معاف دارید تا فارغ البال به شرایط خدمت و ملازمت قیام نمایم. صاحبقرانِ دوست نواز 
جواب دادند که محال است که من قابلیت شما را به خلعت امارت آراسته نگردانم و آنچه 
می‌گویید که پس از قبول آن منصب امرای برلاس مقدّم خواهند نشست» غیرواقع است؛ زیرا 
که من حکم می‌کنم به جز سلطان بدیع مان میر زا هیچ کس از امرا بر شما تقدیم ننمایند. لیکن 
امیر مظفر برلاس با شما دم از دوستی و مواخات می‌زند» اگر خواهید او را رخصت فرمایید تا 
بر شما مقدم مهر زند و الا فلا. 

القصه» چون عالی حضرتِ خداوندی مقرب الحضرت السلطانی التماس آن بانی مبانی 
جهانبانی را قبول فرمودند» مقرر شد که آن حضرت و امیر سید حسن اردشیر به يکك روز جبه 
[طلا] ۲ دوزی وکلاه نوروزی پوشیده مهر زنند» و همه کس را در خبال چنان بود که به موحب 
حکم همایون امیر صائب تدبیر بر همة امرا مقدم مهر خواهد زد. اما چون در آن روزء علی 
ار سم» نشانی پیش آن حضرت آوردند تا در ساعت [۴۵ -پ] مسعود مهر زنند؛ اشارت 
نمودند که نشان را به امیر سیّد حسن دهید تا نخست ایشان مهر کنند. امیر سیّد حسن اظهار تملق 
کرده باز نشان را نزد امیر خسرو فرستاد» و آن حضرت کاغذ را ستانده از غایت کسر نفس "بر 


۱ اساس: بایساس. ۲ اساس: ندارد؛ از کا؛ افزوده شد. 


۳ کا: غایت تواضع. 


مکارم‌الاخلاق ۵ ۱۸۱ 


جای مهر زدند که ممکن نبود که از آن پایانترکسی مهر توان زد. امیر سیّد حسن از مشاهده این 
حالت مضطرب گشته؛ سایر حضار از کمال تواضع آن مرکز دایرف امارت در بحر حیرت 


افتادند و زبان به ترنم مضمون این مقال گشادند: 


هزار ن نقش برآرد زمانه و لبود یکی چنان که در آیینة تصور ماست 


حکایت: روزی این امیر عالی‌جاه در حضور جمعی کثیر از امرای درگاه» دادخواه 
می پر سیدند که نا گاه مولانا قطب‌الد ین خوافی " که به منصب عالی صدارت سرافراز بود» آمده 
به اضطراب هر چه تمامتر در ميان دادخواهان نشست که نخست به غور مهم من برسید. عالی 
حضرتِ خداوندی شرط تلطّف و تفّد به جای آورده» در نسکین غضب جناب مولوی 
کوشیدند و او را پهلوی خود نشانده» سبب تظلم را پرسیدند. جواب داد که خواجه حسین 
کیرنگی به من اهانت بی‌نهایت رسانیده» گفت که تو سابقً در سلكت نوکران مولانا محمد 
معمایی انتظام داشتی. 

آن حضرت از استماع این کلمات متعجب گشته» خنده‌زنان بر زبان خجسته بیان راندند که 
این سخن موجب این تهتکک و اضطراب نمی‌شود. زیرا که اگر خواجة مشارالیه [۴۹ -ر] را 
طلب داریم و این قضیه را مرافعت کنیم» ظاهراً آنچه گفته است بیرون می‌آید و از سخن راست 
رنجه شدن بغایت دور از کار است. پس بنابر آنکه آن حضرت در ايام دولت سلطان سعید» 
میرزا سلطان ابو سعید روزی چند در مصاحبت امیر سلطان حسن ارهنگی به سر برده بودند» 
فرمودند که من که سابقً نوکر امیر سلطان حسن بودم» حالا با وجود حصول منصب ارجمند 
امارت و وصول به درجه بلندٍ نیابت همچنان از ملازمت ایشان عار ندارم بلکه ا گر میتر شود 
پیشتر از پیشتر شرط خدمت به جا" می آورده» خود را از جملۀ غلامان ایشان می‌شمارم. 

حضار مجلس که این سخنان را شنودند؛ از کمال تواضع و تخلق آن حضرت تعجب 


۱ کا: خصال. ۲ کا: خافی. 
۳ کا: بجای. 
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نمودند و امیر سلطان حسن که در آن انجمن بود محجوب کُشته» جناب مولوی منفعل شد و 5 
سر آن دعوی بی معنی درگذشت. 


چون خا کت باش در همه احوال بردبار تا جون هوات بر همه کس قادری رسد 


مقصد نعم 


در شرف جود و سخاوت 


بر طبق كلمة صحيحة: ای لایّذخل الا وان کان فاسقاً ولبخیل لایدخل اج وان كان عابدآ 


بهترین مکارم اخلاق و خوشترین محاسن آداب» شوه ستوده کرم و جود است. 


نزد عاقل و غافل [۴۰ -پ]: عالم و جاهل» امّی و فاضل» مدبر و مقبل؛ این شیم رضيّه 
محبوب و مرغوب نماید و قلم معجز طرازاصحاب نظم و خامهٌ سحر پرداز ارباب نثر» بطون 
دفاتر و متون صحایف را به تعریف این خصلت گزیده آراید. عيوب اهل عالم به سبب ایثار و 
کرم از چشم مردم محجوب شود و هنرهای بنی آدم به جهت بخل و همتِ کم و بیش مردم 
چشم ! معیوب گردد. 


رباعی 
پوشنده؛ عيب خلق عالم جودست جودست که نزد همه کس محمودست 


در ذات کسی که صد هنر موجود است گر جود ندارد به یقین مردود است 


حضرت مخدومی حقایق پناهی - قدس سره - در بهارستان " مرقوم کلک درر افشان 
گردانیده‌اند که جو د بخشیدن چیزی است بایستن بی ملاحظة غرضی و مطالبة عوضی و اگر چه 
آن غرض با عوض ثنای جمیل یا ثواب جزیل باشد. 


قطعه 
هر جه بود بهر ثنا و ثواب بیع و شری گیر نه احسان و جود 


لله الحمد والمئه که حال خجستة مآل امیر پسندیده خصال بدین سان جریان داشت و 
احسان بی پایانش نه از بهر اشتهار بود در عالم کون و مکان و نه از برای ثواب بسیار در جهان 
جاودان؛ بلکه ۲ دیا و مافیها در نظر همتش برابر کاه برگی وزن نداشت و با وجود جود و 
سخای بی‌نهایت " هرگز به مقدار جوی منت بر کسی نگذاشت. غمام انعامش پیوسته ریاض 
آمال [۴۷ -ر] علما و فضلا را خضرت و نضارت می‌بخشيد و رشحات سحاب افضال و 
ا کرامش همواره کشتزار امانی " مشایخ و سادات را سرسبز و شاداب می‌گردانید. 


قطعه 


کفشر که منبع جود است از آن کفش خوانند که بر سر آمده هفت بحر اخضر گشت 
خیال دستش نگذشت در دل غسنچه دقیقه‌های ضمیرش از آن قبل زر گشت 


۱ اساس: بحارستان. ۲ . اساس: بلک. 
۳ اساس: سخایی نهایت. ۴ کا: چمن آمال. 


مکارم‌الاخلاق ۲ ۱۸۵ 


غربا و مسافران از اطراف و اقطار جهان به آستان هدایت آشیانش آمده از مائده بر و 
امتنانش به فاضلتر نصیبی محظوط و بهره‌ور می‌شدند و فقرا و مستمندان از اقصی بلاد ايران و 
توران به درگاه خلایق پناهش التجا آورده و از خوان ایثار و احسانش به کاملتر [وجهی ]۱ 
مستفید و روزی خور می‌گشتند. 


1 


مثنوی 
هیچ سائل به خوشدلی و به خشم لا در ابروی او ندیده به چشم ۲ 
تانیاید ز سائلان تشوير همه بیش از نیاز گفتی گیر 


حکایت: روزی بنا بر تقریبی این امیر بلند مکان بر زبان گوهر افشان گذرانیدند که من در 
زمان سلطان سعید» میرزا سلطان ابوسعید» روز جمعه بعد از ادای صلات در مسجد جامع 
درون بلدهُ هرات به خیال سر خیابان روان شدم؛ چون قریب به کوچۀ مفرح رسیدم؛ دیدم که 
گدای بی‌سروپای نشسته می‌گوید که مردی عیالمندم و چند فرزند گرسنه و برهنه دارم و از 
صَباح [۴۷ -پ] تا غایت در این مقام منزل گزیده سوال می‌کنم و هنوز هیچ کس فلوسی به من 
نداده است. 

آن حضرت فرمودند که من در آن زمان یک تنگه همراه داشتم و غیر از آن از اموال 
دنیوی دسترس حّه‌ای نداشتم. با خود گفتم که مناسب آن است که توکل بر آفریدگار جزو و 
کل کرده این تنگه را به این درویش دهی تا امروز جهت عبال و اطفال خویش قوتی به دست 
آرد که ترا حّ» سبحانه و تعالی» فردا از ممری روزی خواهد رسانید. آنگاه آن تنگه به وی 
داده درگذشتم و تا نماز شام در خیابان سیر کرده. " چون بازگشتم» مشاهده نمودم که همان 
درویش در همان مکان نشته و همان سخنان را بر زبان آورده» سوال می‌کند. از کمال 
دروغگویی و کثرت حرص او در ام ررگدایی در تعجّب افتادم؛ اما او را از وقوف بر این معنی 
آ گاهی ندادم. 


۱ اساس: ندارد» از کاء افز وده شد. ۲ کا: خشم. 
۳ کا: کر دم. 


۶ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


پوشیده نماند که از فحوای این حکایت نهایت جود و سخاوت این امیر عالی منزلت 
مفهوم می‌شود؛ زیرا که در آن زمان هر چه داشته به آن گدا داده نابوده انگاشتند. شاهد این 
دعوی و مود این معنی آنکه حضرت مخدومی حقایق پناهی -نورالله مرقده در بهارستان 
آورده‌اند که از حاتم ! پرسیدند که هرگز از خود کریمتری " دیدی؟ گفت: بلی روزی در خن 
جوانی " فرود آمدم و او را در سرا چند سر گوسفند بود. [۴۸ -ر] فی‌الحال یکی از آنها؟ 
بکشت و پخت و پیش من آورد. مرا قطعه‌ای از وی خوش آمد» بخوردم وگفتم: والّه این بس 
نیکو بود. آن میزبان بیرون رفت و یک یک از گوسفندان را می‌کشت و آن موضع را می‌پخت 
و پیش من می آورد و من از این حالت بی‌وقوف» چون بیرون آمدم که سوار شوم» بر در خانه 
خون بسیار مشاهده نمودم. پرسیدم که این چیست گفتند: [ که وی] * همةٌ گوسفندان خود را 
کشت او را بر این حرکت ملامت کردم." گفت: سبحاناله ترا چیزی خوش آید که من مالک 
آن باشم و در آن بخیلی کنم. این زشت سیر تی باشد. ۲ پس حاتم را پرسیدند که تو در مقابلۀ آن 
چه دادی؟ گفت: سیصد شتر سرخ موی و پانصد گوسفند. گفتند:" پس تو کریمتر باشی. گفت: 


هیهات! وی هر چه داشت داد و من از آنچه داشتم از بسیاری اندکی پیش ندادم. 


چون گدایی که نیم نان دارد بتمامی دهد ز خانهٌ خویش 
بیشتر زان" بود که شاه جهان بدهد نیمی از خزانةٌ خویش 


حکایت: در محلی که از صاحبقران مظفر لوا» ایالت ولایت استراباد تعلق به سلطان 
بدیع الرّمان میرزا می‌داشت» روزی آن شاهزاده سعادت انتما در اثنای سیر به یکی از قرای 


۱کا: حاتم راء ۲ . کا: کریمتر. 

۳. کا: غلام یتیم. ۴. کا: یک گوسفند. 

۵ اساس: ندارد» از کاء افزوده شد. ٩‏ کا: کردم + که چرا چنین کردی. 
۷ کا: باشد + در عرب. ۸ گفتند + که. 


٩‏ . اساس: زانی. 


مکارم‌الاخلای ۵ ۱۸۷ 


پسندیده بر سبیل تمنا بر زبان راندند که یا رت تواند بود که کسی واسطه شده این قریه را از 
جناب [۴۸ - پ] مقرّب الحضرت السلطانی جهت ما بخرد؟ زبدة الاحرار خواجه 
غیاث‌الد ین محمد دهدار ! که در سلكت دام امیر گردون غلام؛ انتظام داشت و در آن مجلس 
ابو شون از سفن را وید هی وا و شب بر و ولی عست بر 
مخدومم آن مقدار است که هر نوع تصرفی که خواهم در اموال آن حضرت توانم کرد | کنون 
از قبل ایشان این قریه را پیشکش شاهزادة عالمیان نمودم. سلطان بدیعالرمان میرزا مبتهج و 
مسرور گشته بر سبیل مطایبه خواجهٌ مشارالیه را زانو زدند. و چون این خبر به سمع شریف امیر 
عالی‌گهر رسید» خواجه غیاث‌الدّین را تحسین بسیار فرموده؛ به واسطهُ این نیکو خدمتی جهت 
او خلعت خاص و مبلغ هزار کپکی بهای اسب به استراباد فرستادند. 
مثنوی 
دید دریاب‌خشش پیوست" او زد کف خجلت به روی از دست او 


با کفش گو بحر در دعوی مپیچ زانکه نبود در کفش جز باد هیچ 


حکایت: در شهور سنۀ خمس و تسع مائه )٩۰۵(‏ که شاهزادهٌ سعادت انتما؛ محمد محسن 
میرزا جهت بعضی از مصالح مملکت می‌خواست که در قلعۀ سبزوار مقدار غله ذخیره نهد. در 
آن ولایت له نایاب بود. زمره‌ای از امرا و ناب به عرض رسانیدند که غلات جناب مقرب 
الحضرت السلطانی در این شهر بسیار است» امید آنکه حکم عالی صادر گردد تا از آنها به قدر 
حاجت قرض کرده [۴۹ -ر] ذخیره نهیم و هرگاه میشر شود عوض به وکلای آن جناب دهیم. 

شاهزادة کریم الاخلاق جواب داد که در غلات جناب امیر هیچ کس راست نمی تواند 
نگریست تا بدان چه رسد که چیزی از آن تصرف نمایند! چون این خبر به سمع امیر عالی‌گهر 
رسید» مخدوم زاده را دعای خير گفته هر مقدار غله که در سبزوار داشتند» پیشکش آن 
حضرت کردند و در این باب رقعه‌ای به یکی از نوابش نوشته» در آن کتابت این سخن را 


۱ اساس: ده‌وار؛ با توجه به نسخه کا» و تاریخ حبیب‌السیر تصحیح شد. 
۲ . کا: پیوسته. 


0۸ مجموعه رسائل فارسی 


مذکور ساختند که والله که به جای ه رگندمی مرواریدی بودی از ایشان دریغ نمی‌داشتم و همه 
را ایثار کرده به چشم مهر و محبت در زمین دل مخدوم‌زادة خود می‌کاشتم. 


حکایت: نوبتی یکی از اولاد قدوة ارباب بقظ و انتباه» خواجه ناصرالدین عبیدالّه - دس 
سره -به حج رفته بود و در مکه مبارکه از تاجری که خیال سفر ماوراءالنهر داشت؛ مبلغ پانزده 
دینار کپکی قرض فرمود. حین مراجعت در بلده حلب با بزرگان عزیمت ماوراءالنهر را فسخ 
نمود. خواجه زاده را نیز از توجه مانع آمد که وجه مرا تسلیم می‌باید کرد» بعد از آن روی به 
ولایت خویش آورد. خواجه زاده بالضرورت در آن مملکت سا کن شده؛ یکی از مردم خود 
را به جانب سمرقند فرستاد تا آن مبلغ را سرانجام نموده به حلب رساند. چون این قاصد به بلدة 
فاخره هرات رسید به حسب اتفاق به مجلس شریف [۴۹ -پ] آن مرجم و ملاذ اکابر آفاق 
افتاده» سبب توقف خواجه زاده را در حلب شرح داد. آن حضرت فرمو دند که این محقر وجه 
کرای آن نمی‌کند که تو جهت سرانجام آن به ماوراءالنهر روی و مخدوم‌زاده خود را این 
مقدار انتظار دهی. آنگاه مبلغ مذکور را از خاصةٌ خویش تسلیم معتمدی نموده به حلب 
فرستادند تا آن بزرگ زاده از قید رهایی یافته به وطن مالوف شتافت. 
مثنوی 
چه گویم که اخلاق این نامور برون است از ادرا کك نوع" بشر 
ز جود و سخایش بیان قاصر است تعجّب مکن زین خدا قادر است 


حکایت: روزی این امیر ستوده مآثر» جهت تشحیذ خاطر با مولانا فصیح‌الدّ ین صاحب به 
لعب شطرنج اشتغال داشتند که نا گاه جناب نقابت پناه» امیر برهان‌الدّین عطاءالله به مجلس 


۱ اساس: فتح. ۲ کا: عقل. 


مکارم‌الاخلاق ۲ ۱۸۹ 


درآمدند. آن حضرت مراسم تعظیم و تبجیل به جای آورده به زبان تلظّف و دلجویی 
پرسیدند که از کجا تشریف می آرید و چه مهم دارید؟ جناب نقابت مآب جواب دادند که 
مدت مدید و عهد بعید است که طالب آنم که در نواحی مدرسه اخلاصیّه سرای خریده سا کن 
شوم تا هر روز از شهر بدین جا آمد -شد نباید کرد و اکنون مثل آن جایی یافته‌ام و به مبلغ سه 
هزار کپکی می خرم؛ اما علمداری پیدا شده چیزی بر این مبلغ می‌افزاید و بایع می خواهد که 
آن منزل را بدو فروشد. [۵۰-ر] امید آنکه ملازمان شما شفقت نمو ده رقعه‌ای به آن شخص 
نویسند تا از سر آن بیع درگذرد و خریدن سرا را به من گذارد. 

و امیر دریادل بی از آنکه این سخنان را جوابی گویند به اتمام شطرنجی که در ميان 
داشتند» پرداختند و از این جهت جناب مشارالیه پریشان ضمیر گشته» گمان بردند که این 
النماس بر خاطر آن حضرت گران آمد. بالجمله چون شطرنج تمام شد» آن منبع جود وکرم 
جناب نقابت ماب را مخاطب ساخته فرمود که آیا اگر یکی از فقیران سرایی که به وسعت 
ساحت و کثرت عمارت و لطافت هوا و عذوبت ما اتصاف داشته باشد و ایضاً به مدرسه 
نزدیکک بود پیش شما گذارند مناسب‌تر باشد یا آنکه سعی نماید تا همان سرا به دست 
شما درآید؟ جناب سیادت انتساب از شنیدن این سخن اظهار فرح و استبشار نموده امیدوار 
شدند. 

آنگاه امیر عالی جاه سرای مولانا محمد معین را که تعلق به دیوان آن حضرت گرفته بود 
والحق جایی دلگشای فرح‌افزای است بدان جناب انعام فرموده ایشان را مقتضی المرام باز 


گر دانیدند. 


نسیم گل' چو به خلت تو نسبتی دارد به صد زبان بستاید هزار دستانش 


و همچنین این امیر حشمت آیین» ریاض غم زدا و منازل فرح افزا لاتحد ولاتحصی به 
سادات و علما و فضلا انعام فرموده‌اند و چندان مزارع خوب و قنوت ؟ [۵۰-پ] مرغوب 


۱ کا: خلد. ۲ . کا: قنوات. 


۰ ۲) مجموعه رسائل فارسی 


پیشکش حضرت اعلی و مخدوم زادگان و حجله بشینان تتق عصمت نموده‌اند که محاسب وهم 
از تعداد آن به عجز و قصور اعتراف می‌نماید. هر بار که صاحبقران عالی مقدار سفری اختیار 
می فرمو دند» این امیر سخاوت شعار» مبلغ بسیار به صورت نیاز» نثار آن حضرت و شاهزادگان 
بزرگوار می‌نمودند و همچنین امرا و صدور و ایچکیان؛ بل جمیع ملازمان موکب همایون را 
از مایدة انعام و احسان خویش محظوظ و بهره‌ور می‌ساختند و در وقت مراجعت آن حضرت 
از یورش هم بدین منوال شرط نیاز پرسش به جای می آوردند. 

و آنچه در یک نوبت که صاحبقران عالی منزلت از سفر بلخ بازگشته متو ځه قندهار بودند» 
پیشکش کردند بر این جمله است: نقره بیست [و] ۱ پنج تومان؛ ابریشم هزار من» عله هزار 
خروار؛ و هم در این نوبت قرب صدهزار دینار دیگر پیشکش حرمها و مخدوم‌زادگان و هدیة 
امرا و ارکان دولت نمودند و ایض [هر] "کرت که صاحبقران دوست نواز به خانة این امیر بحر 
موهبت تشریف می آوردند از نقود نامعدود و اسپان گردون توان و اجناس نفیسه و تبرکات 
شریفه آن مقدار نثار می‌فرمودند که شرح آن در حیّز بیان نیاید. و بسیار همچنین واقع شده 
که دیوانیان حضرت سلطان صاحبقران می‌خواسته‌اند که بنابر بعضی از اخراجات ضروریّه 
مبلغی خطیر بر رعایا تحمیل کنند و این امیر دریادل آن وجه را از خاصۀ خویش ادا فرموده‌اند 
تا رعیّت [۵۱ -ر] در زحمت نیفتند و این معنی [موجب] " اختلال در قواعد قصر سلطنت 
نشود. 

و از جمله آنچه مسد "اوراق بر آن وقوف دارد آن است که در اوایل سنه ست و تسم ماه 
هجری )٩۰5(‏ حکم همایون به اسم جناب حکومت پناه امیر مبارزالدین محمد ولی بیک 
- سلمه الله وابقاه - آمد که مبلغ صدهزار دینار کپکی از اهالی بلده و پلوکات هرات به حصول 
رساند که اخراجات ضروریّه واقع است. آن جناب ازاین جمله مبلغ پنجاه هزار دینار را از 
بعضی مزارعان بلوکات و متمولات به وصول رسانده» داعیه کرد که بقیه را به رسم سرشمار يا 
بُرده‌شمار از سا کنان درون بلده هرات ستاند. 


اما بر آنکه در هیچ امری بی استصواب این امی رکامیاب دخل نمی‌نمودند» یکی از نژاب 


۱ اساس: ندارده از کا؛ افزوده شد. ۲ . اساس: ندارده از کا» افزوده شد. 


۳ اساس: ندارد از کا: افزوده شد. ۴ کا: سود + این. 


۱٩۱ ۲ مکارم‌الاخلاق‎ 


آن حضرت را طلبیده» این خیال را پیغام فرمود. جواب دادند که من مناسب دولت صاحبقران 
عالی منزلت نمی‌دانم که در این محل این زر نا وجه بر رعیّت تحمیل کرده شود. آنگاه مبلغ 
مذکور را از خاصة خویش سرانجام نمودند و خلقی " بی نهایت زبان به دعای و ثنای حضرت 


گشودند. 
مثنوی 
بحر و کانی بخشش پیوست(؟) بلکه بردی ز بحر و کان هم دست 
کان ز دست تو شد به سنگ نهان وز کف بحر کف به روی زنان 


مقصد دهم 


در بیان لطایف و مطایبات 


طوطی شیرین زبان آناآملح و بلبل خوش الحان انا افصح» عليه آطایف السَلوات و شرایف 
التحیّات چنین بیان می‌فرماید که مؤمن [۵۱ -پ] مزاح کن و شیرین سخن باشد ومنافق ترش 
روی و تلخ گو.! 

و از کلمات گوهر بار امیرالممنین علی است ا -که هیچ با ک نیست ا گر کسی چندان 
مزاح کند که [مومن  ]‏ از حدٍ بدخویی و دايرة ترش‌رویی بیرون آید. بنابرآن آ گاهی | کابر دین 
و سالکان طریق یقین؛ زبان به مطایبه می‌گشادند و درر لطایف در سلک بیان می‌کشیده. پلکه 
از حضرت رسالت سخنان مزاح آمیز بسیار منقول است و بر السنه و افواه خلایق مذکور. 
فی‌الواقع جد پیوسته آينة دل تیرهگرداند و به جز صیقل کلمات هزل‌انگیز چیزی آن را روشن 
نسازد؛ چنانچه حضرت مخدومی حقایق پناهی این معنی را نظم فرموده‌اند که 


قطعه 
گر متقبلی مزاح کند عیب او مکن فعلی " است آن به قاعدة عقل و دين مباح 


دک ترش رو وگره بر ابرو. ۲ اساس: ندارد؛ از کاء افزوده شد. 


۳ . کا: شغلی. 


مکارمالاخلاق ۵ ۱۹۳ 
دل آینه ! است " و کلفت جد زنگ آینه" آن زنگ را چه امکان صیقل بجز مزاح 


غرض از تمهید این مقدمه آنکه» حضرت خداوندی مقرب الحضرت السلطانی - قدس 
سره -گاهی زبان حلاوت نشان به مطایبه و مزاح می‌گشادند و در محال مناسب کلمات لطافت 
آیات در سلکک بیان می‌کشيدند و چون آن سخنان بر کمال حذت ذهن لطیف و طبع شریف 
آن حضرت دلالت می‌کند به تحریر بعضی از آنها جرأت نموده می‌شود و من الله الاعانة 
والمدد. 


لطیفه: در زمان سلطان سعید» روزی این امیر صاحب تأیید با پهلوان محمد ابوسعید در 
باغ سفید سیر می‌فرمودند. در این اثنا شخصی یوسف نام از آشنایان پهلوان محمد دوچار 
خورده از بعضی [۵۲ -ر] وزرا شکایت کرد که آب مرا به تغلّب گرفته‌اند و من آمده‌ام تا این 
قضیه به عرض میرزا رسانم و بساولان مرا نمی‌گذارند که پیش روم و حال آنکه پریشانی 
احوال من به مرتبه‌ای است که هر روز در وقت شیلان از هر کسی مقداری نان به گدایی ستانده 
به آن می‌گذرانم. آن حضرت این بیت بر او خواند که 


گدای که نان از در شاه جست بباید ز آب خودش دست شست 
لطیفه: جوانی خیاط که در حسن و جمال بی‌مانند بوده بابر نام داشت. نوبتی در سمرقند 
جهت این امیر سعادتمند در حضور ملازمانش جامه برید. در آن انا از ایشان السماس 
نمود که معمایی به من یاد دهید. آن حضرت این معمّا را که به اسم بابر گفته شده بر او 


خواندند. 


۱ کا: آئینه. ۲ کا: «و» ندارد. 
۳ کا آئینه. 


لطیفه: مولانا صانعی که شخصی ظالم نفس بود و چند گاه به درجة بلند وزارت حضرت 
اعلی صعود نمود. دستاری بزرگگ بر سر می‌بست. بالجمله چون طریقة ناپسندیده او بر ضمیر 
آفتاب اشراق» صاحبقران آفاق روشن گشت بر وی غضب نموده» فرمودند تا دستار از سرش 
برداشتند. حضرت امیر بی‌همال در آن محل روی به خسرو با استقبال آورده این مصرع بر 
زبان آوردند که 


مصرع 
چو بار سر سبکک کردی سبکک کن بار گردن هم 


لطیفه: وقتی یکی از مشاهیر انام راکه به سوء مذهب و فاد اعتقاد متهم و منسوب بود» 
جهت تحقیق این امر به پا سریر اعلی آوردند [۵۲ -پ] و آن عزیز بدین واسطه از ملازمت 
امیر صافی عقیدت بغایت مجتنب و محترز می‌بود. قضا را روزی آن حضرت به خانة امیر سید 
ابراهیم قمی رفته او را آن جا دیده و سید ابراهيم در حضور امیر مژید منصور بر سبیل 
آمطایبه ]| روی به آن شخص " آورد» فرمودند که مناسب آن است که به اصلاح اعتقاد خویش 

شش نمایید و بر مذهب اهل شیعه و جماعت راسخ گردید تا همه کس نسبت به شما در طریق 
محبت و مودت سلوکث نماید. 

آن عزیز جواب داد که مرا غیر مذهب شما ملّتی نیست و اعتقاد من با عقیدۀ شما موافق 
است. آن حضرت بعد از استماع این سخن علی‌الفور این آیت خواندند که ماکان ْاهيم یوب 
ولا نضرانا ون کان خنیفا منیا [۳/ .]٩۷‏ 


لطیفه: نوبتی صندوق ساعتی از فرنگ به هرات آوردند و مولانا حاجی محمد نقاش را که 


۱ اساس: ندارد» از کا؛ افزوده شد. ۲ کا: سید. 


مکارم‌الاخلاق 0 ۱۹۵ 


در سلکک ملازمان آستان امیرعالی مکان انتظام داشت» داعیه شد که مثل آن صندوق مرب 
گرداند. لاجرم جهت امداد و حدادی تعیین فرمودند. روزی در اثنای کار چنانچه عادت اهل 
بازار است که هر تقصانی که ایشان را واقع می‌شود و می‌خواهند که قصور آن را در اجره 
خویش راست کنند؛ در حضور امیر عالی‌گهر گفت که در ایام که به مدد کاری ساختن 
صندوق ساعت مشغول می‌نمایم به من نقصان فراوان رسید» از جمله دختر من به رحمت حق 
واصل گردید [۵۳ -ر]. 

آن حضرت فی‌الحال این آیت بر وی خواند که فاد جاء له لینتاخژون اع ویَستفیمون 
[۳۴/۷]. 


مطایبه: روزی این امیر عالی‌جاه دادخواه می‌پرسیدند؛ عورتی از سیّد میران که در سل 
عمل دیوان منتظم بود» شکایت نمود. به موجب فرمودةٌ آن حضرت» مشارالیه را حاض رکردند 
و در پهلوی آن ضعیفه نشاندند. و چون سید میران مهزل امرا و ارکان دولت بود و آن عورت 
شکلی کریه داشت» یکی از امرا بر سبیل مطایبه گفت: عجب اگر این معشوقه سیّد میران 
عالی حضرت خداوندی از این سخن متبشم گشتند. سیّد میران چون ایشان را منسط 
یافت» جهت ابراء ذمهٌ خود سخنانی " بر زبان آورد؛ از آن جمله گفت» که امیر ساربان علی از 


معامله ما " صاحب و قوفند. آن حضرت این بیت را خواند که 


مطایبه؛ نویتی عجوزه‌ای از آشنایان امیرعالی شأن جهت دعوی آسیابی به سر دیوان آمده 
تردّد و اضطراب می‌نمود. آن حضرت او را نصیحت فرموده گفتند: مناسب آن است که در 


۱ کا: باشد. ۲ . اساس: سخنان. 
۳ کا با. 


۶ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


امثال این قضایا شوهر تو تردّد نماید. زن جواب داد که چون معاش ما از حاصل این آسیا 
می‌گردد»۲ من و شوهر باتفاق تردّد می‌کنيم. 

آن حضرت باز فرمودند که از عورت تردد کردن مناسب نیست» بعد از آن این بیت 
[۵۳ -پ] را بر زبان لطافت بیان راندند که 


مرد شتابان په وزن با درنگ آرد نخیزد چو بجنبد دو سنگگ 


لطیفه: در وقتی که میرزا ابراهیم ترکمان در حسن و جمال يگانة دوران بود» عالی حضرت 
خداوندی -قدس سره با او التفات و عنایت داشت. به سمع شریف آن حضرت رسید که 
شاهزاده در مصاحبت بعضی از اوباش انام به شرب مدام اشتغال می‌نماید. لاجرم روزی زبان 
به نصیحتش گشادند" و میرزا ابراهیم از غایت خجالت سر در پیش انداخته» سنگك ریزه از 
۶ رم .2 
زمین برمی‌کند و به هر جانب می‌انداخت. اتفاقا سن ریزه‌ای بر شيشة گلابی که در پیش امیر 
عالی جناب بود خورده» شبشه شکست. آن حضرت فی الحال بر زبان راندند که 


لت 


لطیفه: چون عمارت حوض ماهیان به یمن وجه خاطر امیر بلند مکان زیب اتمام و زینت 
اختتام یافت» درویشی تعیین فرمودند که آن جا مجاور باشد. در آن اثنا یکی از ملازمان از آن 
حضرت سوال کرد که وظیفۀ مجاور حوض ماهیان را سال به سال به او رسائیم یا ماه به ماه؟ 
امیر عالی جناب جواب داد که 
مصرع 
مقرر سازم او را ماهیانه 


۱ کا: گردد + و. ۲ کا: گشودند. 


مکارمالاخلاق دا ۱۹۷ 


مطایبه: مير سر برهنه که به حلاوت گفتار و محاسن کردار از امثال و اقران امتیاز تمام 
داشت» در محلّی که ملازمان! سلطان صاحبقران او را [۵۴ -ر] به شرکت خواجه [کمال 
الدین ]۲ حسین کیرنگی به منصب عالی صدارت سرافراز ساختند ۲ به خدمت امیر هدایت 
مقبت آمده» معروض داشت "که با وجود اسم سیادت و کبر سن و انتساب به ملاز مت شما که 
مرا حاصل است» خواجه حسین ۵ می خواهد که بر من تقدیم نماید." اما امیدوارم که به واسطه 
توجه خاطر اشرف بدین مقصود فایز نگردد. آن حضرت را در این محل از گدایی و سال 
جناب سیادت ماب که در ایّام شباب به وقوع می‌انجامیده یاد" آمده این بیت را بر وی 
خواندند که 


ابیت 


در مقامی که صدارت به گدایان بخشند چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی 


لطیفه: در زمان سلطنت میرزا ابراهیم ولد میزا علاءالدوله که جوانی ملیح سبزارنگ بود؛ 
عالی حضرت خداوندی -قدس سره -با جمعی از اهل طبع در موضعی نشسته بودند که نا گاه 
شاهزادة مشارالیه پیدا گشت و امیر سلطان محمود طغایی که به حسن رخسار و لطف دیدار 


یوسف وقت خویش بود و مهر دار به ملازمتش می آمد. غرض آنکه در آن محل یکی از آن 
خوش طبعان این مطلع را نسبت به شاهزاده خواند که 


آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست لب میگون رخ خندان» دل خرم با اوست 


١‏ کا: «در محلی که ملازمان» ندارد. ۳ . اساس: ندارد» از کاء افزوده شد. 
۳ کا: ساختند + روزی در محلی. ۴ . کا: داشتند. 
۵ . کا: حسین کیرنگی. *کا: مقدم نشیند. 


۷ اساس: یا. ۸ اساس: طفائی. 


گذرانیدند که 


لسا 


گرچه شیرین دهنان پادشهانند» و لیک 
او سلیمان زمان است که خاتم با اوست ' [۵۴ - پ] 


لطیفه: نوبتی عالی حضرت خداوندی -قدس سره -به همراهی امیر نظام‌الدین شیخ احمد 
سهیلی در مصاحبت امیر حاجی به سیری رفته بودند. چون در موضعی فرود آمدند» به واسطةۀ 
کثرت حرارت هوا یکی از چهرگان امیر احمد حاجی محمد نام که به صفای طلعت و اعتدال 
قامت آراسته بود و جام سبز در برداشت» امیر مشاژّالیه را سایه کرد. امیر نظام‌الدین شیخم را 
چون نسبت به آن جوان تعلق و دلبستگی تمام بود» آهسته گفت که عجب چیزی است جاه و 
اعتبار دنیا که به سبب آن چنین ماه جبینی ایستاده» این شخص را سایه می‌کند. آن حضرت در 


جوابش این" بیت را خواندند که 


نم 


هر که در سای آن سرو سهی قد باشد جاش زیر علم سبز محمد باشد 
لطیفه: وقتی این امیر عالی مقام به تقریبی از یکی از مشایخ جام سوّال فرمودند که ارتفاع 
ایوان مزار شیخ الاسلام زنده پیل احمد جام -قدس الله سره العزیز - چند زرع است. جواب 


داد که چهل و شش. آن حضرت فی الحال این مصرع را خواندند که 


مص 
طاق باشد در جهان طاقی که از مو بسته‌اند 


۱. کا: چشم دارم که به جا از همه افزون باشی. ۲ اساس: این + را. 


مکارم‌الاخلاق ۲ ۱۹۹ 
پوشیده نماند که لفظ «موه به حساب جمل جهل و شش است. 


مطایبه: روزی این امیر صافی ضمیر» زبان خجسته بیان به نصیحت خواجه آصفی که به 
صفاحت و ظرافت سرآمد شعرا و ظرفای زمان است» گشادند. در آن اثنا فرمودند که مرا از تو 
عجب می آید که [۵۵ -ر] با وجود جودت طبع و حدت ذهن به نظم اشعاژ کم می‌پردازی و 
همگی اوقات بمالایعنی مصروف می‌سازی. جواب داد که در این اوان بیشتر از پیشتر به شعر 
گفتن مشغولی می‌کنم. چنانچه دوش در آن مقدار فرصت که یکث شمع دو اخچگی سوخته؛ 
دویست بیت گفته‌ام. آن حضرت فرمودند که بر این تقدیر از آن منظومات صد بیت به یک 


اخچه باشد. 


لطیفه: مولانا علیشاه بوکه در فن ادوار و موسیقی یگانهة دوران است؛ روزی به عرض عالی 
حضرت خداوندی - قدس سره - رسانید که امید به کمال عاطفت و مرحمت شما آن است که 
حکم فرمایید تا مباشران اوقاف وظیفه شش ماهه مرا به یکبار تسلیم کنند تا هر ماه مصدع 
ملازمان نشوم. جواب دادند که مولاناه ما را معلوم نیست که شش روز دیگر از عمر" باقی 
مانده یا نی؟ به چه سبب این مقدار بر حیات مستعار اعتماد کرده‌ای» وظیفهٌ شش ماهۀ آینده را 
طلب می‌دارید؟ جناب مولوی گفت که شما فرمان دهید تا آن وجه را به من رسانند که بر تقدیر 
مردن جهت تجهیز و تکفین من به کار خواهد آمد. آن حضرت فرمودند که «مرده بلایی زنده 
بلا» که می‌گویند عبارت از شماست. : 


لطیفه: در محلی که خطة استراباد؛ از یمن نصفت و داد این امیر نیکو نهاد معمور و آباد 
بود؛ روزی هوا به چند نوع تغیبر یافت. آن حضرت روی به بعضی از اعیان آن ولایت که در 
ملازمتش بودند» آورده فرمودند " که امروز هوا عجب تغیّرها یافت. [۵۵ -پ] یکی از آن 
میان جواب داد که یکی از خوبیهای شهر ما این است که در یک روز هوا چهار فصل ظاهر 
می‌شود. عالی حضرت خداوندی بر زبان آوردند که: آری در این بلده روزی برابر سالی 


۱ کا: عمر + شما. ۲ . اساس: فرموده. 


۰ ۲ مجموعه رسائل فارسی 
می‌گذرد. 


مطایبه: نوبتی این فارس میدان سخاوت» مولانا شهاب‌الدّین مدون را که به هیأت غریب و 
تکلم عجیب از سایر ستم ظریفان ممتاز و مستثنی است» منظور نظر مرحمت گردانیده اسبی با 
زین و لجام انعام فرمودند. و خدمت مولوی به واسطةٌ وقوع اين التفات خود را از جملة 
مخصوصان آن حضرت دانسته ابرام و ملازمت را از حد اعتدال درگذرانید. چنانچه هر گاه که 
سوار شده به طرفی می‌رفتند» در خدمت بود و چون فرود می آمدند از در خانه نیز لحظه‌ای 
غیبت نمی‌نمود. 

لاجرم» آن منبع لطف و کرم از وی نیک به تنگ آمدند اما به سبب خلق عظیم 
نمی خواستند که خاطرش را رنجانیده بصریح او را از ملاز مت مانع آیند. بنابران یکی از 
ملازمان را فرمود که به طریقی ایلچیان سر راه بر وی گرفت و الاغش را ستانده فی الحال به 


بازار برد و فروخت. 


۶ 


خدمت مولوی به تصور آنکه آن شخص ۱ حقیقة ایلچی است به مذلت هر چه تمامتر 
یکك.دو فرسخ راه پیاده قطع کرد و چون اثری از اسب نیافت» در فرزین بند آن حادثه و 
منصوبة آن واقعه متحیّر گشته به ملازمت امیر بحر مکرمت شتافت و کیفیّت سرگردانی خود 
بازگفت. آن حضرت فرمود " که ما بهای اسپ ترا می‌دهیم ۵٩[‏ - ر] مشروط به آنکه دیگر 
الاغ نگاه نداری و ما را در وقت سواری مصدع نشوی. جواب داد» که قبول کردم. آنگاه 
فرمودند که آن وجه معلوم را به مولانا دهید. ایلچی امروز نود و چهار تنگه بروی شمرد. 
خدمت مولوی متعجّب گشته گفت: بایستی که وجه انعام صد تنگه بودی؛ آیا به چه سبب شش 
تنگه کم است؟ یکی از حضار جواب داد که اسب شما را زیاده از این نخریدند. 


مطایبه: در سنۀ اربع و تسع مائه )٩۰۴(‏ که این بانی مبانی خیرات در تجدید و تزیین 
عمارت مسجد جامع هرات - خفظه الله تعالی بمیامن البرکات - سعی و اجتهاد تمام داشتند؛ 


۱ اساس: شخصی. ۲ کا: فرمردند. 


کتابت کتابة آن شر یف را به عهده ! جناب سیادت مآب سید روحالله» الملقّب به خواجه می رک 
نقاش کردند و آن جناب در این باب طریق بی پروایی مسلوک داشته دیرتر دست به قلم و 
کاغذ می‌برد» چنانچه کاشی تراشان معطل می‌شدند. چون این معنی از حد اعتدال درگذشت و 
بر نصیحت و خشونت فایده‌ای مترتب نگشت» امیر صافی ضمیر تدبیری غریب اندیشیده» در 
روزی که خواجه میرک به سبدروان " که داخل بلوکات هرات است؛ رفته بود و به فراغت 
اشتغال داشت» خواجه جلال‌الذین محمد را فرمودند تا براتی به مبلغ هزار دینار کپکی از بابت 
مسترد علوفهٌ جناب سیادت مآب که از دیوان اعلی می‌گرفت» نوشت و آن کاغذ رابه دست دو 
نفر از ملازمان که سید مشاژّالیه ۵٩[‏ -پ] ايشان را نمی شناخت داده» فرموده بودند که به قریه 
مذکوره روند و خواجه میرک راگرفته؛ به تشدید تمام این وجه را از وی طلبند و گویند که ما 
نوکران " شاه‌زادۀ عالمیان فریدون حسین میرزاایم.۴ 

آن دو شخص فی‌الحال در آن قریه تاخته» خواجه میرک را پیدا ساختند و آغاز خشونت 
کرده» آن وجه را طلب داشتند. جناب سیادت مب از مشاهده این صورت در بحر حيرت 
افتاده گفت: مرا به شهر برید تا این برات را راجع سازم یا به سرانجام وجه پردازم. و ايشان او 
را به خان خود برده» آن شب نگاهداشتند. روز دیگر حدمت * سیادت پناهی به تضرع و نیاز 
هر چه تمامتر از محصلان جعلی التماس نمود که مرا به مسجد جامع برید» شاید که حضرت 
امیر بر حال من ترخم فرموده؛ کس پیش امرا و دیوانیان فرستد تا برات شما را بر محلی دیگر 
تن دهند و این وجه را از گردن من دور اندازند. ایشان این ملتمس را مبذول داشته؛ خواجه 
میرک را به مسجد آوردند» و آن جناب به پابوس عالی حضرت خداوندی رسیده و آب در 
چشم گردانیده» معروض داشت که در چنین وقتی که افلاس در طبقۀ اعلاست؛ مبلغ پنج هزار 
دینارکپکی به اسم بنده رقم کرده‌اند. اگر عنایت فرموده؛ نوعی سازید که این برات راجع شود 
امیدوارم که در قیامت اجداد بزرگوار من نسبت به شما مراسم عذرخواهی به تقدیم رسانند. 


آن حضرت جواب دادند که راجع ساختن این برات خالی از اشکال نیست» مع ذالک ما به 


۱ اساس: بعهد. ۲ کا: سیذروان. 
۳ کا: نوکران + از. ۴ اساس: آیم) کا: می آئیم. 
۵ کا: در خدمت حضرت. 


۲ مجموعه رسائل فارسی 


قدر امکان سعی نماییم [۵۷ - ر] مشروط به آنکه شما! در مت پانزده روز خاطر مارا از 
دغدغه كتابة این مقام متبرکث فارغ " سازید. 

خواجه میرک انگشت قبول بر دیده نهاده» در این باب خطی نوشت و در آن جا ذ کر کرد 
که اگر از میعاد مقرر یک روز بگذرد؛ مبلغ مذکور را بلا عذری جواب گویم. بعد از آن 
حضرت امیر کمال‌الد ین سلطان حسین راگفتند که همراه محصلان خواجه میرک به سر دیوان 
رفته به هر وع که توانید این برات را راجع سازید. و جناب سیادت مآب مبتهج و مسرور به 
منزل خود شتافته آغاز " کتابه نوشتن کرد و تا از آن کار بازنپرداخت از غایت وهم و هراس از 
خانه بیرون نیامد 


۱ کا: شما + نیز. ۲ کا: آسوده. 
۳ کا: آغاز + به. 


در ذ کر بعضی از غرایب حالات و عجایب حکایات 


۱ بعد از فوت خاقان عالی مکان شاهرخ سلطان که هرج و مرج به احوال بلاد خراسان راه 
یافت» والد بزرگوار این امیر عالی مقدار اولاد امجاد را مصحوب خویش گردانیده به شیراز 
شتافت و پس از سالی چند که در آن دیار گذرانیدند» به مقتضای حدیث حب الوطن از راه 
بیابان يزد متو جه خراسان گشتند. در اثنای راه شبی خواب بر همه غالب شده از محافظت عالی 
حضرت خداوندی که در آن فرصت در صغر سن بودند» غافل ماندند و آن حضرت را نیز 
خواب ربوده» اسب" از راه بیرون رفت و بعد از اندک مسافتی از پشت زین بر روی زمین 
افتادند» اما به واسطةٌ کثرت کوفت راه و غلبةٌ نوم متته نگشتند و اسپ نیز به سبب ماندگی ۲ 
همان جا ایستاد. و چون سرور وابت و سیّار اطراف [۵۷ - پ] صحرا و دشت را به نور 
ضمیر منوّر گردانید» 
مصرع 
آن بزرگك همت بسیار دان اندک سال 


چشم از خواب باز کرده» دیدند که در آن بیابان بی پایان هیچ کس نیست» لاجرم متوهم 


١‏ کا: اسب + ایشان. ۲ کا: ماندگی + را. 


۴ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


گشتند؛ اما به قؤت عقل و کثرت قابلّت با خود اندیشیدند که حالا فایده‌ای بر جزع و فزع 
مرتب نمی‌شود؛ سعی باید نمود که راه خراسان پیدا گردد. و آنگاه بر مرکب تأیید سوار شده و 
به کمال بصیرت و فراست راه را پیدا کرده» متو جه گشتند. 

پس از لحظه‌ای [که] ۲ حرارت بر جوهر هوا استیلا یافت» تشنگی بر آن مهبط فیوضات 
نهانی غالب شده» نزدیکک به آن رسید که قوی از کار باز ماند. در این اثنا از دور سیاهی به 
مقدا رگنبذی نمودا رگشت. و چون مقداری راه قطع کردند» آن شبح خرد تر شد» چنانچه خیال 
فرمودند که سواری است و همچنین هر چند نزدیکتر می‌رفتند خرد یش بیشتر ظاهر م یگشت تا 
آنکه گمان بردند که غلاف دولقه است و در بیابانها به سبب غلط حس اشیا از دور بغایت بزرگك 
می‌نماید. بالجمله چون به سر آن سیاهی رسیدند» د یدند که مره پرآب است. لاجرم از آن 
آشامیده شکر حضرت واهب العطیات به جای آوردند» و از همه طُرفه آنکه تا از بزد پیرون 
آمده بودند» آب شیرین نیافته بودند و آن آب در غایت عذوبت بوو.۲ 

مثنوی 

کسی کش هست با اقبال پیوند نسماند هرگز او را کار در بند 
هزاران عقده گر افتد به کارش به آسانی گشاید کردگارش [۵۸ -ر] 


اما والد و اخوان این مولودٍ عاقبت محمود چون به منزل فرود آمده بر غیبت آن حضرت 
مطلم گشتند»قوافلاندوه و اضطراب بر باطن یشان استیلا بافته هر چند فرزند سعاتمند خود 
را بیشتر جستند کمتر پافتند. بالخره یکی از ملازمان رابه جانب یزد بازگردانیدند تا چیزی از 
آن حضرت معلوم کند. آن شخص چون اندک مسافتی قطع کرد به مخدوم‌زادۀ خود باز خورد 
و آن حضرت به پدر و برادران رسیده وحال عطش مفرط و یافتن آب "را شرح داده» همگنان 
از شنیدن آن سخن در بحر حیرت افتادند و از آن آب شیرین محظوظ گشته زبان به شکر ۴ 
موهبت الهی گشادند. 


۱ اساس: ندارد از کاء افزوده شد. ۲ کا: بود. 
۳. کا: آب + در بیابان. ۴. کا: بشگرانه. 


حکایت: در زمان سلطان سعید که این امیر صاحب تأیید در سمرقند توطن داشتند؛ 
صباحی مولانا پیر احمد را که از جمله خدّام آن حضرت بود» مخاطب ساخته فرمودند که 
دوش در خواب دیدم که در مصاحبت میرزا محمد خوارزمشاه به کوهی بالا می‌روم» در آن 
اثنا به جایی رسیدم که سنگی بزرگ در میانة راه افناده بود. نخست میرزا محقد بر آن سنگگ 
صعود نمود» آنگاه دست مرا گرفت تا بالا رفتم. 

اتفاقاً در آن روز به" امیر زاده مشاژّالیه ملاقات نمودند و او در اثنای حکایت روی به آن 
حضرت آورده گفت که دوش در خواب دیدم که به همراهی شما به کوهی بالا می‌روم» نا گاه به 
سنگی بزرگ رسیدم و من بر فراز آن سنگك برآمده دست شما را گرفتم و بالا بردم. 

عالی حضرت خداوندی [۵۸ -ر] جواب دادند که مولانا پیر احمد را طلبیده از وی 
استفسار نمایید که من امروز صباح چه گفتم! و میرزا محمد مشارالیه را طلب داشته از این 


معنی تفحص نمود. او همان خواب را بعینه تقریر کرده. حاضران از مشاهده این واقعه غریبه 


حکایت: هم در آن اوقات که بلده سمرقند از فر طلعت امیر فرخنده صفات فردوس مانند 
بود؛ امیر نظام‌الدین شیخ احمد سهیلی قصیده‌ای در مدح میرزا سلطان احمد در سلکک نظم 
کشیده: جهت طلب اصلاح به نظر آن حضرت رسانید؛ و ایشان اپیات آن قصیده را مطالعه 
فرموده بر زبان گذرانیدند که بعد از بیتی که به اسم ممدوح مزین است» بیتی دیگر می‌باید تا 
سخن مربوط شود. 

جناب امارت مآب فرمودند که مرا نیز این دغدغه بود» اميد آنکه لطف نموده آن بیت را 


شما بگویید. آن حضرت جواب دادند که من فکر می‌کنم و شما نیز تأمل نمایید. 


۴ 
تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون 


۱ کا: با. 


۶ مجموعه رسائل فارسی 


آنگاه هر یک دوات و قلم و کاغذ و پاره‌ای در پیش نهاده در بحر تفکر فرو رفتند و 
بیکبار سر بر آورده؛ هر کدام بیتی نوشتند و به دست یکدیگر دادند. قضا را توارد واقع شده 
بود و هر دو یک بیت گفته بودند که یک حرف تغیر نداشت و آن بیت این است: 


بهار باغ جوانی نهال گلشن عدل گل ریاض کرم سرو جویبار وقار 


حکایت: نوبتی مصحفی به خط یاقوت» ورقی چند از آن مفقود» در کتابخانۀ این امیر 
عاقبت محمود بود و خاطر اشرف آن حضرت متوجه تکمیل آن تحفۀ نفیسه گشته. خواجه 
حافظ محمد خطاط را ۵4٩[‏ -ر] فرمودند که آن اوراق را عوض نویسد. خواجه حافظ چند 
روز در تأمل بود که آیا چه نوع توان کرد که ورقهایی که نوشته شود با سایر اوراق مصحف 
موافق افتد و کم و زیاده نیاید. در این اثنا مصحفی به خط مولانا شمس معروف. به دست آن 
حضرت افتاد و قطع و قلم آن را نزدیکك به آن مصحف دیده؛ نزد خواجه حافظ فرستادند که 
آن اوراق را گر از این جا تقل نمایند بسکی که موافق افتد. اتفاقاً مولانا شمس مغروف آن 
مصحف را از همان مصحف خواجه باقوت صفحه به صفحه و سطر به سطر تقل کرده بوده که 
یک حرف از هم تغیر نداشته. لاجرم نقل آن اوراق به سهولت میسر گشت. 


حکایت: در سنا خمس و تسع مائه (۹۰۵) از جانب ماوراءالنهر متعاقب و متواتر خبر 
می‌رسید که خواجه یحیی ولد قدوه ارباب یقظه و انتباه خواجه ناصرالدین عبیداله در غایت 
شوکت و عظمت زندگانی می‌نماید و سلطان علی میرزا بی استصواب آن جناب در هیچ امری 
دخل نمی‌کند؛ بلکه هر روز به ملازمت ایشان می رسد. 

غرض آنکه در اواخر سال مذکور» روزی عالی حضرت خداوندی امیر سیّد یوسف 
اوغلاقچی ' را مخاطب ساخته» بر زبان الهام بیان گذرانیدند که این نوع معاش که خواجه یحیی 
پیش گر فته‌اند مناسب اطوار درویشان نیست و این معنی مقرر است که هر کس از سیرت آبا و 


۱ اساس: پوسف راغلاقچی. 


مکارم‌الاخلاق ۲] ۲۰۷ 


اجداد خود عدول و انحراف می‌نماید؛ ضرری عظیم به وی می‌رسد؛ چنانچه به مولانا خر دک 
بخاری و ابوبکر ! نداف که در زمان امیرحسین در سمرقند رعایا را با خود موافق ساخته» 
رایت محاربت برافراختند ۵٩[‏ - پ] و با لشکر جته " مقاومت کرده شهر را جهت امیر 
مشارالیه و حضرت صاحب قران نگاه داشتند» رسید و یکی از ایشان بر دست امیر حسین کشته 
گشته» دیگری در اطراف دیار اوزبک سرگردان گردید. چنانچه تفصیل این حکایت در 
نطو نی 

امیر یوسف جواب داد که من ظفرنامه را مطالعه کرده‌ام اما این حکایت را به خاطر 
ندارم. و هم در آن روز امیر صافی ضمیر قصة مذکوره را در ظفرنامه پیدا ساخته» مصحوب 
راقم حروف پیش امیر مشارالیه فرستادند تا برایشان خواندم. 

و بعد از انقضای اندک زمانی از این قیل و قال از حانب سمرقند خبر رسید که شاه بخت 
پادشاه اوزبکک بر ماوراءالنهر استیلا یافت و خواجه یحیی را با پسر به واسطهٌ استقلالی که در 
آن مملکت پیدا کرده بودند» شهید گردانید. ۳ 

پوشیده نماند که عجایب حالات و غرایب واقعات که این جامع محاسن صفات را دست 
داده بسیار است و از همه غریب‌تر کیفیّت مرض و فوت آن حضرت است؛ بر این وجه که 


شرح پذیر می گردد. 


۱ کا: کلوی. ۲ کا: جته + بنوعی. 
۳ کا: گر دانيدند. 


ذ کر انتقال عالی جناب مقرّب الحضرت السلطانی 
به جهان جاودانی از عالم فانی 


گفتم که ز قصه مشکلی بنویسم وز درد فراق حاصلی بنویسم 
کو دل که بدان حال غمی ۱ شرح دهم کو دست کز آن درد دلی بنویسم 


قاطبهٌ عقلا را معلوم " است که روزگار غذار پیوسته راتبة جفای جهانیان مرتّب می‌دارد و 
طایفهٌ فضلا را مفهوم است که فلک ستیزه کار ارباب وفا را آسوده و برقرار نمی‌گذارد. 


نمیرش دل» کسی چون صبح دم" بست ٩۰[‏ - ر] 


ميان دو هم نفسی " ثریا سان طرح موافقت و انصال نینداخت که باز ایشان را بنات 
النعش‌وار متفرق و پریشان نساخت. 


۱ کا: غم. ۲ کا معلوم. 
۳۳ اساس: کم. ۴ اساس: نفس نفسی. 


مکارم‌الاخلاق ۲ ۲۰۹ 


ز سوزش کس دمی بی غم نیفتاد کزان در عمرها ماتم نیفتاد 


عرصه گاه آفت و عرض گاه مخافت را مقام روح و راحت نام نمی توان نهاد و جای باشش 
سرای" آسایش این خراب " آباد بی‌بنیاد را نتوان کرد اعتقاد. 


بیس 
گیتی که نشیمن زوال است آسوده دلی در او محال است 
ماتمکده‌ای است تیره و تنگ در وی ز وفا نه بوی و نه رنگ 


هر یک رو به مرکزی دارند. چشم داشتن دوام و استمرار» عین غلط و محض خطاست. 


گیتی که اولش عدم و آخرش فناست در حق او گمان ثبات و بقا خطاست 
وین آدمی که زبده ارکانش می‌نامند ۳ پیوسته در کشا کش این چار اژدهاست 


هر چند واقف خبیر از تقریر این تحریر داند که حال چیست و مقصود و مراد از تمهید این 
مقدّمه» زوال آفتاب اقبال کیست؟ اما شرح سخن آن است که چون در اواخر جمادی‌الاول سنه 
ست و تسم مائه )٩۰۳(‏ رایات همایون صاحبقران عدالت نهاد از پورش استرآباد به جانب 
مستقر سریر سلطنت روی نهاد و این خبر بهجت اثر متعاقب و متواتر به گوش مقیمان 
دارالسلطنه هرات رسید» عالی حضرت هدایت منقبت کرامت منزلٹ ٩۰[‏ - پ] اعتضاد 
الدولة الخاقانی» مقرّب الحضرت السلطانی در روز شنبه هفتم جمادی‌الا خر به رسم استقبال 


۱کا: برای. ۲ . اساس: خواب. 


۰ ات مجموعه رسائل فارسی 


متوجه قصبهٌ کوسویه گشته» رباط پریان را از فر طلعت خجسته غیرت روضه رضوان ساختند 
و آن شب آن جا توقّف نموده» صباح روز چهارشنبه بی جهتی ظاهر به قصد خواندن ابیاتی که 
در بر و دیوار آن رباط هر کسی نوشته است به یکی از صفه‌هایش ! درآمدند. تخت چشم 
مبارکكِ آن حضرت بر این قطعه افتاد که 


قطعه 
در این دقیقه بماندند جملهً حكما که آدمی چه کند با قضای کن فیکون 
فروغ نبض چو شد منحرف ز جنبش اصل به لای عجز فرو رفت پای افلاطون 
صلاح طبع چو سوی فساد روی نهاد بماند بیهوده در دست بوعلی فانون 


لاجرم اظهار تأسف و تحشر فرموده بر زبان الهام بیان راندند که بلی همه کس را 
روی به عالم عقبی می‌باید آورد و قضای خالق موت و حبات را هیچ کس منع نتواند 
کرد. 

آنگاه از آن جا نهضت نموده به رباط پایاب خرامیدند. و شب پنج‌شنبه مولانا ویس از 
اردوی همایون بدان منزل رسیده به شرف عرض رسانیدند که حضرت اعلی امشب در رباط 
امیر شاه ملک تشریف دارند و علی السّباح از آن جا حرکت خواهند فرمود. لاجرم به 
مقتضای این بیت که 


4 


منزل" وصل چون شود نزدیک آتش شوق نیزتر گسردد 
آن خلاصهً امتزاج ارکان و عناصر» آب تشوق به دولت مواصلت صاحبقران ستوده مآٹر 
روان کرده» نماز بامداد را پگاه‌تر گزاردند و فی‌الحال سوار گشته متوجه ٩۱[‏ -ر] رباط امیر 


شاه ملک شدند. در اثنای راه هر لحظه از جبین مبین امیر هدایت قرین فروغ بهجت و سرور 


۱ اساس: صفهایش. ۲ کا: وعده. 


مکارم‌الاخلاق ۲ ۲۱۱ 


بیشتر می‌تافت و هر کس از ملازمان خسرو عالی جاه می‌رسید به پرسش و نوازش بی‌کران 
اختصاص می‌یافت. 

چون قرب یک فرسخ مطوی گشت» محفهُ محفوف به عر و جلال صاحبقران به استقلال 
نمودار شد. در این حین به مقتضای قضای رب العالمین سر مبارک آن سردفتر ارباب یقین در 
گردش آمد و عالی جناب امارت مآب خواجه شهاب‌الدّین عبدالّه را نزدیکک خود طلبیده 


فرمودند که از محافظت من غافل مباشید که حال متغیر گشت. آنگاه از اسب فرود آمدند تا ۰ 


خود را به عز دستبوس حضرت اعلی رسانند و بنابر آنکه صعوبت آن مرض علی‌الشور 
به نهایت انجامیده بود و قت رفتار فوت شده» عالی جناب مشارالیه و مولانا جلال‌الدین 
قاسم در زیر بغل امیر گردون محل درآمدند تا پیش رفته سر در کنار خسرو بلند مقدار 
نهاد. 

آن حضرت از مشاهدة تیر حال آن مرکز دایرة عر و جلال بغایت اندوهنا کك و محزون 
گشتند و چون محل توقف نبود؛ بعد از اقامت مراسم پرسش و نوازش درگذشتند و همان لحظه 
آن مرض به سکته منجر شده» دیگر امیر عالی گهر را مجال حرکت و تکلم نماند. خدام و 
ملازمان به اتفاق جمعی از اعرّه اصحاب که سعادت آسا در ملازمت بودند» آن حضرت را در 


محفه ٩۱[‏ -پ] خوابانیده به جانب شهر مراجعت نمودند. 


0 


متنوی 
شد وقت که مرکبان انجم هم نعل بیفگنند و هم شم 
شد وقت که این جهار حمال بنهند محفه مه و سال 


در اثنای راه به مو حب استصواب حکمت مآب مولانا نظام‌الدٍین عبدالحی و مولانا 
شمس الین محمد گیلانی آن مظهر مراحم سبحانی را فصد کر ده به لطایف الحیل قرب نیم من 
خون برداشتند» اما هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نگشت. 
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۲ مجموعه رسائل فارسی 


ع 
برخیز ای طبیب که بگذشت کار از آن 


لاجرم ملازمان با دل غمنا ک و دیدۂ نمنا کث» عنان استر محفة آن حضرت را حرکت دادند 
و به همراهی قوافل حزن و اندوه روی توجه به شهر نهادند وغاية كَل حرکة شکونْ وی کل كاين 
لایکون. 


قطعه ۱ 
دلا چو نیست سکون در نهاد چرخ نگون در او چگونه کسی را بود مجال سکون 


القصه» در نیمشب جمعه آن بانی مبانی خیرات را به منزل شریفش رسانیدند و علی‌الصّباح 
اکثر اطبای بلدُ هرات را بر سر بالین آن حضرت جمع گردانیدند. هر چند آن طایفه در معالجه 
و تداوی سعی و اجتهاد کردند و ادویه و اشربه مناسبه به کار بردند» صورت صحت روی 


ننمود» بلکه ساعت به ساعت صعوبت و شذت مرض در ازدیاد بود. 


مصرع 


چو آمد اجل از مداوا چه سود 


در همان روز سلطان صاحبقران به شهر رسیده از غایت محبت که نسبت په آن حضرت 
داشتند» پیش از آنکه به باغ جهان آرای رود به سر بالین امیر حشمت ٩۲[‏ -ر ] آیین تشریف 
آوردند و چون مرض آن حضرت را در نهایت صعوبت مشاهده نمودند» رقت بسیار فرموده» 
قرین حزن و اندوه فراوان به باغ شتافتند؛ اما هر لحظه کس فرستاده مراسم پرسش به تقدیم 
می‌رسانیدند و از غایت غم و اضطراب لمحه‌ای به فراغت در بستر استراحت نمی آر میدند. 

در روز شنبه نیز حال آن امیر حمیده خصال هم بدین منوال جاری بود» بلکه زمان زمان» 


۱ کا: بیت. 


مذکور داعی حقّ را لبیّک اجابت گفته» نقد بقا به قابض ارواح داد و بلبل گلشن حیات را به 
ریاض علوی فرستاد. 


ضعف قویتر گشته» شذت آن مرض می‌افزود. عاقبةالامر در صباح یکشنبه دوازدهم ! ماه 


لیب 


تا جهان است چنین بود و جنین خواهد بود همه را عاقبت کار همین خواهد بود 


صيحة صبح محشر و صورت صور فزع | کبر در عالم اصغر ظاه ر گشت و نوحه و نفیر امیر 
و وزير و فریاد و فغان صغیر و کبیر از اوج آسمان و ایوان کیوان گذشت. سلطان صاحبقران و 
اخ از زو یو شان سرا رده ادن هنان مان رل فریی رت ریت وروند 
و از مسند عرّت بر پلاس ماتم نشسته» آغاز گریه و زاری و ناله کردند و مراسم تجهیز و تکفین 
به طریق سنت سيّدالمرسلین ترتیب دادند و صاحبقران ظفر قرین و امرای حشمت آیین و 
مشایخ اسلام و ساداتِ عظام و علما و افاضل" کافة برایا در صحبت مغفرت مآب روی به 
خیابان نهادند. [۱۲ -پ] آه دود آسای همگنان به سان رایت نخوت لئیمان نو دولت به آسمان 
رسیده و خوناب دل از راه دیده چون گوهر اشک کریمان روز برگشته دم به دم در خاک 


مثنوی 
ز مژگان دم به دم خوناب می‌ربخت مگو خوناب» خونِ ناب می‌ریخت 
ز بس بالا گرفت آن روز فریاد صدا در گند فیروزه افتاد 


در این اثنا جوهر هوا به موافقت شاه و گدا قطرات اشک فرو باريد بلکه رشحات سحاب 


روح و ریحان پرامن " جنازه عرش اندازه‌اش نازل گردید. 


۱ کا: نزدهم. ۴ اساس: فضائل. 
.کا پیرأمن. 


رباعی 
خون شفق از دیده گردون بچکید مه روی بکند و زهره گيسو ببريد 
شب جامه سیه کرد در این ماتم و صبح بر زد نفس سرد و گریبان بدرید 


در عیدگاه هرات بر آن ذات فایض البرکات نماز گزاردند» آنگاه به گنیدی در جنب 
مسجد جامع خویش [که آن جامع اصناف خیرات] ! جهت همین مصلحت ساخته بودند؛ 
آورده دفن کردند. 


م 
ای خاک چه دانی که چه در بر داری 


شب بسیاری از اعاظم سادات و علما در سر مزار فیض انتما احیا نمودند و حفاظ کلام 
لهی تا صباح به تلاوت مشغولی کرده طرفة نی نغنودند. 

روز دیگ رکه جمشید خورشیّد مانند سوگواران لباس کبود آسمان در پوشید و خیل انجم 
به سان اشک از دیده مردم فرو پاشید» صاحبقران وفادار هم در منزل امیر مغفرت شعار در 
مقام عزا نشست تا اکابر و اشراف دارالشلطنة هرات به ملازمت [۱۳ - ر] رسیده؛ مراسم 
پرسش به جای آوردند و در آن روز در | کثر مساجد بلده هرات فرّق انام بر پلاس ماتم آرام 
گرفته» جهت ترویح روح آن عالی مقام به ختم کلام ملک عَلام مشغولی کردند. 


قطعه 
از سوت او نشست به هر خانه ماتمی 
وز فوت او بخاست به هر گوشه شیونی 
زین سهمگین مصیبت و زین سهمنا ک مرگ 
آتش فستاد در دل هر سنگ و آهمنی 


۱ ساس: ندارد» از کاء افزوده شد. 


سلطان صاحبقران تا روز سیم در منزل آن سر دفتر اهل [دل] ! توقف نمودند و به اطعام 
طعام و ختمات کلام ذوالجلال والا کرام اشارت فرمود. آنگاه به سر منزل مزار فایض الانوار 
آمده» شرط زیارت به جای آوردند و برادر بزرگتر امیر عالی گهرء امیر نظام‌الدٍین شیخ بهلول 
و پسر پسندیده سیر آن جناب؛ امیر کمال‌الاین سلطان حسین و دیگر قرابتان و ملازمان آن 
حضرت را نوازش کردند و هم در این روز به موجب فرموده سلطان صاحبقران امیر عالی شأن 
مبارزالدین محمد بهادر روز افزون و جناب امارت مآب خواجه افضل الاین محمد و زبده 
امرای درگاه خواجه شهاب المله وان عبدالله در خانة حضرت مغفرت پناه مشایخ و سادات 
و علما و افاضل بلده هرات را طلبیده به کشیدن اطعمةٌ فراوان قیام نمودند و در آن مجلس 
حفاظ نیز جمع آمده به ختمات قرآن مجید اقدام فرمودند. 

اما همت بلند صاحب قران سعادتمند بدین آش قانع نگشت و خیال دعوتی در غایت 
کثرت به خاطر انورش گذشت. امرای عظام روی به ترتیب مایحتاج آن ٩۳[‏ -پ] جشن 
آوردند و از جمله ایا دویست و پنجاه سر گوسفند و هفتاد رأس اسب و گاو صرف کردند و 
در روز پنج شنبه بیست و سوم ماه مذکور مشایخ کبار و سادات رفیع مقدار و علما و فضلا و 
اکابر و اعیان و اشراف و کلانتران را به صحرای سر خیابان طلبیدند و سلطان صاحبقران نیز 
تشریف آورده» آن مجلس را به نور حضور منور گردانیدند؛ و بعد از کشیدن طعام موفور و 
خواندن کلام ملک غفور ملازمان پادشاه عالی شأن جمیع قرابتان و مصاحبان و ملازمان آن 
مفیم روضة رضوان را خلعت فاخره پوشانیده از لباس سوگواری بیرون آوردند و نزدیکه 
خویش طلبیده به التفات پادشاهانه و عنایات خسروانه امیدوار کر دند. 

و چون مدت چهل روز از انتقال آن مرکز دایرة عر و جلال درگذشت» خیال آش دیگر 
در خاطر انور صاحبقران عالی گهر گشت و امیر کمال‌الدّین سلطان حسین و خواجه 
جلال‌الدین محتّد به ترتیب آن قیام نموده» قرب صد گوسفند و دو تقوز اسب ذبح کردند و 
اطعمة گونا گون از هر چه در حوصلهٌ خیال گنجد افزون در منزل شریف آن حضرت مرتب 
ساختند و در روز پنج‌شنبه بیست و نهم رجب» صاحب قران وفادار - خلد الله ملکه الی 
انقراض الادوار-بدان جا تشریف آورده نوبت دیگر اکابر و اشراف جمع گشتند و امرای عظام 


۱ اساس: ندارد» از کا؛ افزوده شد. 


به کشیدن آش اقدام نموده؛ حماظٍ کلام زبان به قرائت آیات بیّنات ٩۴[‏ -ر] گشادند. آنگاه 
ملازمان مهد علیا و ستر عظمی بلقیس زمان» خديجة العهد والاوان - خلدالله تعالی ظلال 
حشمتها - زمر اصحاب مصیبت را خلم فاخره پوشانیدند. عالی جناب افادت پناهی» 
مخدومی مولانا فصیح الملة والدین محمد النظامی مد ظله که قرب چهل سال در مصاحبت 
عالی حضرت خداوندی -قدس سره -به سر برده بودند و آن حضرت اکثر متداولات را نزد 
آن جناب مطالعه کرده از ایشان آخواند' تعبیر می‌فرمودند» در بیان تاریخ این واقعةٌ عظمی 
این رباعی [را] ۲ در سل نظم کشیده‌اند. 


و عالی جاه امارت دستگاه عاطفت شعار مکرمت دثار امیر کمال‌الدین سلطان حسین 
- ابدت ایام اقباله - آن حضرت را به مثابةٌ فرزند صلبی است» فرموده‌اند که 


قطعه 
آن مغفرت پناه که رفت از فضای خاکث فى روضة مقدسة طاب حاله 
چون یافت این کمال ز خیرات واجبات  .‏ تاریخ فوت گشت خیر کسماله 


و جناب فصاحت مآب بلاغت انتما مولانا فصیح الین صاحب داراکه به لطف طبع از سایر 
ملازمان آن حضرت شرف امتیاز و استثنا دارد وگفته است که 


قطعه 
افسوس ز مير آسمان قدر کافتاد نهال عمرش از بیخ 


۱ کا: آخوندا. ۲ کا اساس ندارد؛ از کاء افزوده شد. 
۳ اساس: ریاعی. 


مکارم‌الاخلاق ۵ ۲۱۷ 
در ماتم او چو دیده خون ريخت خون ریزی دیده گشت تاریخ 


زبدةالامرا مولانا درویش علی که از میان ابنای جنس نزد آن حضرت به مزید تقرّب ممتاز 
بود» نظم نمو ده است: 
در م‌انم آن دوه ارب اب وصول 
ابنای زمان شاه و کتدا که ملول 


هجرت به رسول کرد آن گشته ملول ٩۴[‏ - پ] 


و قدوة الفضلا سیّد رحمت الّه» الملقّب به میر منشی» به عدد سنوات سن آن بانی مبانی 
خیرات» شصت و دو تاریخ یافته است و یکی از جمله این است که 


شاه را چو بدید جان بسپرد 


قطعه 
جناب امیر هسدایت پسناهی که ظاهر از او گشت آثار رحمت 
شد از خارزار جهان سوی باغی که آن جا متخ گلزار رحمت 
چو نازل شد انوار رحمت به روحش بجو سال فوتش ز «انوار رحمت» 


)۰۹( 


پوشیده نماند که شعرا و فضلای زمان در بیان تاریخ و مرثیة عالی حضرت خداوندی 
- قدس سره - قطعه و قصیده بسیار نظم فرموده‌اند و این فقیر از تطویل اندیشیده» بر ایراد همین 
مقدار اقتصار نموده و زبان به دعای متضمن هر متمنای گشود. 
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قطعه 
اسیدوار چنانم که فيض فضل اؤل فف کان ده شاه کامران باشد 
به قد دولت او خلعتی بیارایسد که عطف دامن او ملک جاودان باشد 
فی رمضان سنه خمس و ستین و تسم ماله 
بنده کمترین محتد بن حمزه الحسینی ‏ على 
عنها بمرام 


ه ابوبکر بن احمدین حسین بن مهران نیشابوری 
۵ سید حلیل ساغروانیان 


اختلافات هحاء قرآنی 


خدای را سپاس می‌گویم که در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۷۰ شمسی توفیق تنظیم و 
احیای این رسالهٌ ارزشمند رابه من عطا فرمود و خواست تا ماهی رابا آیات جان بخشش قرین 
باشم. 

اکثر آثاری که دربارة جنبه‌های مختلف علوم قرآنی به بحث پرداخته‌اند اشاره‌ای نیز در 
زمينة چگونگی به نگارش درآمدن قرآن دارند و در کتابهای موجود دربارهُ تجوید و قرائت 
می توان به این گونه بحثها دست یافت. 

اما یکی از معدود رساله‌هایی که تمام بحثهای آن دربارة چگونگی رسم الخط قرآنى 
است همین رسالهً مورد نظر است. که رسم‌الخط فرآن عثمانی محور اصلی تمام مطالب آن 
است. 

در استناد به وجود و انگیزه ایجاد و گسترش چنین مباحثی ابن خلدون‌گوید: « گاهی فن 
رسم‌الخط را نیز به فن قراآت افزوده‌اند و آن عبارت از اوضاع حروف و آیات قرآن و رسوم 
خطی آنها در مصحف عثمانی است. چه در آن حروف بسیاری است که شکل و رسم نوشتن 
آنها خلاف قواعد و اصولی است که در خط معمول است» مانند: افزودن «یا» در «بأیید» و 
افزودن «الف» در «لااذبحنه» (ولااوضعوا) و حذف «الف؛ در یک موضع و بقای آن در جای 
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دیگر و «تاء‌هایی که به صورت ممدود رسم شده است». 

هدف مولف نیز از تحریر این رساله» نشان دادن همین اختلافات است. و در نتیجه اجبارا 
ما نیز در هنگام ضبط آیات قرآن به قرآنی توجه داشته‌ايم که از رسم الخط عثمانی تبعیت 
کرده است و ضبط کليةُ آیات موجود در رساله را با توجه به آن آورده‌ايم. 

مقدمةٌ این رساله پذیرای بحث جذی و مفصل دربارة هجا و انواع آن در زبان فارسی و 
عربی نیست و خواستاران این گونه مباحث می‌توانند به منابع مختلف در این زمینه مراجعه 


معرفی نسخه‌ها 

نسخه اساس ما در مجموعه‌ای به نام «رساله در بیان مخارج الحروف و صفات حروف» به 
شمارۂ عمومی ۳۰۸۱ در فهرست کتب خطی آستان قدس رضوی ضبط است. این مجموعه 
دارای چهار رساله است و رسالهةٌ «اختلافات هجاء قرآنی» سومین رساله از این مسجموعه 
می‌باشد. خط رساله» نستعلیق چلیپا و دارای هامش می‌باشد. این رساله از نظر رسم‌الخط 
مشخصات ویژه‌ای ندارد و به تنها نکته‌ای که می توان اشاره کرد این است که کاتب در رعایت 
نقطه گذاری حروف منقوط الزامی را رعایت نکرده است. این رساله بسیار تمیز و خوش نوشته 
شده است. 

نسخهٌ فارسی دیگری در مجموعه‌ای به شمارة ٩۱۰‏ در فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه 
مسجد گوهرشاد مشهد» جلد سوم معرفی شده است. این مجموعه دارای شش رساله می‌باشد 
که همگی دربار؛ تجوید و فرائت است و اولین رسالۀ آن همین رسالة مورد نظر می‌باشد. 
تاریخ تحریر رساله به طوری که کاتب در پایان رساله آورده است ذی‌القعدۀ ۱۰۳۴ ه. ق 
می‌باشد. خط رساله نستعلیق است ولی متأسفانه بسیار بد نوشته شدهء و از نظر رسم‌الخط 
هیچگونه وجه مشخصی ندارد. 

نسخهٌ دیگر از این رساله» در مجموعه‌ای به شماره ۴۰۳ در فهرست کتب خطی کتابخانة 


۴ . آذرتاش» آذرنوش: آموزش زبان عربی. 
- ثمره» پداله: آواشناسی زبان فارسی» ص ۱۲۷ 
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مسجد گوهرشاد» جلد دوم ضبط است» که رساله به جزمقدمه و موخره آن که به فارسی است 
بقیه عربی است. و اولین رساله از این مجموعة شش رساله‌ای می‌باشد. خط رساله نسخ بسیار 
خوب و زیبایی است که آیات آن با رنگ دیگری مشخص شده‌اند و بسیار خوش نوشته شده 
است. تاریخ تحریر این رساله ۴ ه. ق می‌باشد. 

وجه امتیاز این نسخه این است که از روی نسخهُ صحیحی کتابت شده است و از نظر 
صحت حتی بر نسخة اساس ما هم برتری دارد. چون کاستی‌هایی که در هر دو نسخۀ فارسی 
وجود دارد در این نسخه نیست. گذشته از این بابهای رساله نیز بخوبی مشخص و معین 
شده‌اند. و ما نیز برای رعایت ترتیب و حفظ نظم رساله کلبه بابهایی راکه در رساله‌های فارسی 
وجود ندارد در داخل کروشه نشان داده‌ایم و چون در سراسر رساله چنین کمبودی وجود دارد 
از تذکر این نکته در زیرنویسها خودداری کرده‌ايم. 

اما نکتة مهم دیگری که وجود دارد این است که با توجه په نسخه‌های موجود دقیقا 
نمی‌توان حکم کرد که رساله در اصل فارسی بوده است يا عربی؟ آنچه که از حاشیه‌های متن 
عربی و سابقه تاریخی برگردانیدن آثار فارسی به عربی - تعریب - برمی آید» بعید به نظر 
می رسد که رساله فارسی بوده باشد و بعد به عربی برگردانیده شده باشد. و همچنین با توجه به 
ای فطل آن وی که نی سر ق وسالاه در فهر ست کتانخاله مسجد کوش شاد نق رسال زا 
یکی از انواع نثرهای علمی سده چهارم به شمار آورده‌اند» جای شک و تردید باقی می ماند. 

امتیاز دیگر این متن عربی در این است که در هامش رساله» کاتب رساله را با دیگر نسخه‌ها 
مقایسه کرده است. و در هنگام مقابله کاتب از عباراتی این گونه [هكذا فى بعض النسخة] و 
[کذا فی نسخة الفارسیه] استفاده کر ده است. 

یکی دیگر از مشخصات متن عربی این است که کاتب خصوصاً برخی مواردی را که 
رسم‌الخط رسالهٌ موجود با رسم الخط قرآن عثمانی همخوانی ندارد در هامش رسالة خود ذ کر 
می‌کند و ما این تفاوتها را در زیرنویسها توضیح داده‌ايم. 

در این جا دور از صواب نخواهد بو دا گر مقدمة فارسی متن عربی راذ کر کنیم» تا هم بتوان 
تفاو تهای این رساله را با رساله‌های فارسی دیگر مشاهده کرد و هم با سبکث نگارش قسمتهای 
فارسی آن آشنا شد. 

«بسم الله الرحمن الرحیم» و به نستعین؛ الحمدلّه رب العالمين» والعاقبة للمتقین. والاجزاء 
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العدوان الاعلی الظالمین. و صلی الله على محمد و آله اجمعین. قال الشیخ الامام ابوبکر 
احمدبن حسین بن مهربان التیسابوری رحمةالله تعالی علیه» درخواستند از من یاران بیان کردن 
اختلافهای هیجا که در قرآن است که در کرانیهای اهل حجاز و اهل شام و اهل حرم نبشته‌اند و 
از جملةٌ آنها که مختلف است یکی هر چه در قرآن النعمة آید همه به «هاء باید نبشتن مگر به 
یازده جای که به «تا» باید نبشتن» [از این جا به بعد عربی است ]. 


مژلف رساله 


به طوری که در متن رساله یاد شده است» مولف رساله «امام ابوبکرین احمدبن حسین بن 
مهران النیشابوری» است» که رساله را به درخواست پارانش تألیف کرده است. در دو نسخة 
موجود در کتابخان؛ مسجد گوهرشاد نام مولف «مهربان النیسابوری» آمده است» و در نسخة 
آستان قدس نیز از نظر شکل» کلمه عين دو نسخهٌ دیگر است اما منقوط نیست. با مراجعه‌ای که 
به منابع شد به نام «مهران النیشابوری» رسیدیم نه «مهربان النیسابوری». گذشته از این که در 
معرفی دو رسال موجود در فهرست کتابخانة مسجد گوهرشاد پسوند «الاصفهانی؛ نیز وجود 
دارد که در اصل نسخه‌ها نیست. و چنین به نظر می رسد که از کتاب «شذرات الذهب» به این جا 
راه بافته باشد. 

مؤلف رساله در سال ۳۸۱ ه. ق . در سن هشتادسالگی وفات یافته است و از مشایخ این فن 
و استاد عده‌ای از قراء نامی بوده است. وی اعبد زمان خود و مستجاب الدعوه بوده است و 


تحصیلا تش را در شهرهای دمشق و بغداد گذرانده است. 


روش تصحیح 
در تصحیح این رساله» نسخه آستان قدس را اساس قرار داده‌ايم و با دیگر نسخه‌ها مقابله 
کر ده‌ایم» نسخة فارسی موجود در کتابخانة مسجد گوهرشاه عیناً مائند نسخة آستان قدس 
است. با ویژگیهایی که ذ کر شد. اما نسخهٌ عربی در کار تصحیح بسیار مزثر واقع شد و بسیاری 
از افتادگیهای نسخه‌های فارسی با وجود آن رفع شد. 
در ضمن از ذ کر افنادگیها در زیرنویسها چشمپوشی شده است و در داخل کروشه نمایش 
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داده شده‌اند. چندین مورد از اختلافات مهم راکه در خواندن متن فارسی به ما کمک می‌کند با 
گذاشتن شماره و علامت ستاره به قسمت اختلافات متن عربی ارجاع داده‌ايم زیرا آوردن 
عبارات عربی» یکسانی و یکدستی رساله را از بین می‌بُرد. 

از انتخاب «رمز» و « کد» برای نشان دادن نسخه‌ها خودداری شده است و تفاو تهای نسخه‌ها 
به صورت «متن عربی» یا «نسخة فارسی دیگره ذ کر شده است. 

در خلال تصحیح رساله اگر به مواردی برخورد شده است که رسم‌الخط آیات قرآن 
عثمانی برخلاف رسم‌الخطی است که مؤلف رساله ارائه داده است» در زیرنویسها به این گونه 
عدم مطابقتها اشاره شده است. 

گاه نیز به مواردی برخورد می‌شود که رسم الخط قرآن عثمانی مطابق نظر مؤلف است اما 
مولف رساله در بحث خود آنها را ذ کر نکرده است. این چنین موارد نیز در زیرنویسها 
مشخص شده‌اند. ۱ 

در پایان لازم می‌بینم از استاد بزرگوار جناب آقای مایل هروی که نسخة آستان قدس 
رضوی را در اختیار این جانب قرار دادند و از ارشاد و راهنمایی دریغ نورزیدند 
سپاسگزاری کنم» در حالی که پاری جناب آقای احمدی بیرجندی و جناب آقای پناهنده 
مسژول نسخه‌های خطی کتابخانة مسجد گوهرشاد در دست یافتن حقیر به نسخ موجود در 
کتابخانة مسجد گوهرشاد نیز درخور تقدیر و تشکر است. 


بشم له الوحمن الرحجم 


الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين و صلى الله علی محمد و آله اجمعین» قال الشيخ 
الامام ابوبکربن احمد بن حسین‌بن مهران النیشابوری ' رحمة‌الله علیه درخواستند از من یاران» 
بیان کردن اختلافهای هجاکه در قرآن هست» که در اهل حجاز و اهل شام و اهل حرم نوشته‌اند 
و از جملۂ آنها که مختلف است: 

یکی آن است که هر چه در قرآن نققت آید همه به «هاء باید نوشتن مگر بازده جاکه به «تا» 
باید نوشتن. 

یکی در سورة البقره: وا لوا نفقت انف لک ۲ 

دوم در سورة آل عمران: وا وا نفشت اه کم کم ۲ 


سیم در سوره مائده: با ها لین منوا او تفت ال ۴ 


ص 


. در نسخة اساس و دیگر نسخه‌ها: مهربان النیسابوری» با توجه به مآخذ تصحیح شد. (ے تعلیقات). 
. سوره البقره (۲) آي ۰۲۳۱ ۳ موره آل عمران (۳) آي ۱۰۴۳. 
. سوره المائده (۵) یه ۰۱۱ 
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چهارم در سورة ابراهیم: ألم قر ی لین ان .۱ 
پنجم در سورة ابراهیم ایضا: إن توا زفت .۲ 

ششم در سورة النحل: وینفقت الفه هم یرون ۳ 

هفتم درین سوره: یرون نت ان ۴ 

هشتم هم در این سوره: واشکُروا نمت ان ۵ 

نهم در سورة لقمان: خري في ابر بنغتت افو. ۱ 

دهم در سورة ة الملانکه: اش دز نت هقف" 


یازدهم در سورة ا : مانت بنغفت رک پگاهن ۸ 


. سورة ابراهیم (۱۴) آي ۳۴. 
. سوره التحل (۱۹) ای ۸۳ 
. سوره لقمان (۳۱) آیه ۳۱. 
. سور الطور (۵۲) آي ۲۹. 


. سورة ابراهیم (۱۴) یه ۲۸. 
٠‏ سوره التحل )۱١(‏ آي ۷۲ 

. سوره التحل (۱۹) يه ۱۱۴. 
. سورة الملالکه (فاطر) (۳۵)» 
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[باب ] ال حمة 


هر چه در قرآن رَخمَة آید به «ها» باید نوشت مگر هفت جا که به «تاء باید نوشت. 
یکی در سورة البقره: ی یرون رَخمت! اللو" 

دوم در سورة الاعراف: ان رَحْمَت اه قرب ۳ 

سیم در سورة مریم: َو مت وله زرب" 

چهارم در سورهٌ هود: رَخْمَتْ انث وب ان ۵ 

پنجم در سورة الروم: ال آثار َخمت اء" 

ششم در سورة الزخرف: اه ون َخمت رى" 


هه مر روم ۸ 
و در همین سوره: ورَحْمَتْ ربك خی 


هر چه در قرآن سنه آید به «هاء باید نوشتن مگر در پنج جا که به «تاء باید نوشتن. 


. در اساس: الیکک پرجون رحمةال» با توجه به قرآن مجید تصحیح شد. 


. سوره الیقره (۲) آیة ۰۲۱۸ ۳ سوره؛ الاعراف (۷) آیه ۵۱. 
. سوره مریم (۱۹) آيةٌ ۲. در اساس: ذکریا. ۵ سوره هود (۱۱) آي ۷۳. 

. سورة الروم (۳۰) آية ۵۰. ۷ سورة الز خرف (۴۳) آیه ۳۲. 
. همان ماخذ. 
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یکی در سورة الانفال: فد مَضث شم لین ۱ 

دوم در سورة الملائکه: قهل رتست اون ۲ 

و در همین سوره: ون جذ نت اه تخویلا " 

[و در همین سوره: َلن تج نت او یل ]؟ 

پنجم در مُورة حم المومن:۵ شنت [لثه]" ای قذ حَلّنْ فى عناده. ۷ 


[باب] ره 


هر چه اندر همه قرآن ره آید به «ها» باید نوشتن مگر در هفت جاکه به «تا» باید نوشتن. 
یکی در سور آل عمران: إذ فاّت افرأث مِمران. ^ 

و در سورة يوسف: افرأث اتزیز:٩‏ 

و در همین سوره: قَاّت امْرَآث الغريز. "۱ 

و در سورة القصص: قات ارت فِرْمَو ون رن بی و 


۴ اب o.‏ ۱۲ 
و در سوره التحریم: رات نوج. 


۱ 


۱ سور انفال (۸) یه ۰۳۸ 

۲ سور الملانکه نام دیگر سور؛ فاطر (۳۵) آي ۴۳. 

۳ همان ماخذ. 

۴ با توجه به قرآن مجید و قرینه‌های دیگر ظاهراً از قلم افتاده است؛ از سور فاطر(۳۵) آیۀ ۴۳ افزوده 
شد. در نسخه فارسی دیگر همین افتادگی وجود دارد اما در متن عربی افتادگی نیست. 

۵ در نسخه اساس: حم المومنین» با توجه به نام سوره و آية قرآن تصحیح شد. نسخة فارسی دیگر نیز مثل 
اساس اسست. 

1 در نسخۀ اساس: من سنت التی؛ با توجه به قرآن مجید افزوده شد. 

۷ سوره المؤمن نام دیگر سوره غافر (۴۰) آي ۸۵. 

۸ در نسخه اساس: امرأت العزیز؛ با توجه به سوره آل عمران (۳) آية ۵ تصحیح شد. 

.۵۱ سوره یوسف (۱۲) یه ۳۰. ۰ موره پوسف (۱۲) يه‎ ٩ 

۱ سورة القصص (۲۸) آیۀ .٩‏ در اساس: ذلکه با توجه به قرآن مجید تصحیح شد. در متن عربی «فرة 
عین» ضبط است. ۲ . سورة التحریم (17) آية ۱۰. 


۸ ۲ مجموعه رسائل فارسی 


EE 
و در همین سوره: امرات لوط‎ 


و در همین سوره افرأتَ لزعون.۲ 
[باب ] أَلمَعْصِيّة 
هر چه در همه قرآن مَعْصِيّة آید به «هاء بايد نوشتن مگر در دو جا که به «تا» بايد نوشتن. 
یکی در شورة المجادله: وَمَعْصِيّتِ لول ۲ 
و در همین سوره: ومَعصیت لول ۳ 
[باب] اللغنة 
هر چه اندر قرآن نة آید به «ها» بايد نوشتن مگر در دوجاکه به «تا» بايد نوشتن 
یکی در سور آل عمران: فنحْل لت ان على انکاٍبین.۵ 
و در سورة التور: والخايسة نت ال" 


[باب] المَجَرة 


هر چه اندر همه قرآن شَجَرَةٌ آید به «هاء باید نوشتن مگر در یک موضع که به «تا» باید 


نوشتن. 

در شورة الد خان: اد شُجَرَت روم عم لیم ۷ 
همان مأخذ. ۲ سور التحریم (19) یف ۱۱. 
۳ . سوره المجادله (۵۸) آیه ۸ ۴ سورة المجادله(۵۸) آیة .٩‏ 
۵ سورة آل عمران (۳) آي ٩ ٩۱‏ سور؛ النور (۲۴) یه ۷ 
۷ سوره الدخان (۴۴) آیهٌ ۴۳ و ۴۴. 


اختلافات هجاء قرآنی ت ۲۲۹ 
[باب] لْحنة 


هر چه آید [در] قرآن جنةبه «هاء باید نوشتن مگر در یکت جاکه به «تاء باید نوشتن. 


در سورة الواقعه: فروخ ویحَانْ وِجَلت هيم أ 
[باب ] الكلمَة 


هر چه اندر همه قرآن آید به «ها» باید نوشتن مگر در چهار جا که به «تاه باید نوشتن. 
یکی در سور الأنعام: ونم كلمت رَبك صفقا وم ۲ 

و در سورة یونس: دك حَقّث کِمث رَبك علی الَدِينَ قسفوا.۳ 

و در همین سوره: ان این خن علنهم کلمت لك لبون ۴ 


و در سورة المومن: و ذبك حقّث لیم ربك علی الدین نو ۵ 
[باب ] ألمَرة 


هر چه اندر همه قرآن له آید به «ها» باید نوشتن مگر در یک جاکه به «تاء باید نوشتن. 

در سور حم السجده: وم تج ین تقرات من أنْمایه ۲ 

هر که لمات خواند على الجمع وقف به «تا» باید کردن و به «تاء باید نوشتن و ه رکه من لَمَرَة 
خواند به واحدء وقف به «ها» باید کردن به «ها» باید نوشتن. 


.۱۱۵ سور الانعام (1) یه‎ ۲ ۸٩ أيه‎ )۵٩( سور الواقعه‎ ٩ 
٩٩ سوره یونس (۱۰) آي ۳۳. ۴ سورة يونس (۱۰) آبهُ‎ ۳ 


۵. سورة المؤمن (غافر) (۴۰) آيه 1. 
.٦‏ حم السجده اسم دیگر سور فلت (۴۱) آيةٌ ۴۷. در اساس: ثمرت. 


۰ ۲ مجموعه رسائل فارسی 
[یاب ] الا ية 


هر چه اندر همه قرآن ية آید به «ها» باید نوشتن مگر در یکك جاکه به «تا» بايد نوشتن. 


saw 


در سورة العنکبوت: ولو 1 ولآ ل عليه ءابت من َبه. 
[باب ألفاظ التی تکتب بالتآء الخالض ] 


وامٌا E‏ و لات جین " و رينم آللت و لول بزل دات 
تة" و يا ۷ و حنهّات ۸ و موی انت“ و مَرْصّات الله ۳ و قّت مين به «تا» بايد نو شتن ن.امادر سوره 


السجده: ون ۱ به «ها» باید نوشتن. 
[باب لا ] 
هر چه در قرآن إلا آید بی «نون» بايد نوشتن مگر در ده جا که به «نون» بايد نوشتن. 


یکی در سورة الاعراف: حَقِيق قلی آن ول ۱۳ 
و در همین سو ره: أن و۱۳ علی اه ۱۴ 


۱ سوره العنکبوت (۲۹) آية ۵۰ ۲ سورة الروم (۳۰) آية ۳۰. متن عربی + بقیت ال 
۳ سوره ص (۳۸) یه ۳. ۴ سور؛ النجم (۵۳) آیة .۱٩‏ 

۵. در نسخه اساس: ذات لولا انزل بهجة» که با توجه به سوره الفرقان (۲۵) آبة ۷ «لولا انزل» و سورة ال 
(۲۷) آیۀ ۱۰ تصحیح شد. .٦‏ همان مأخذ. 

۷ سور؛ یوسف (۱۲) آیه ۴. ۸ سورة الموّمنون (۲۳) آیه .۳٩‏ 

۰۲۰۷ سورة التحریم (10) ای ۱۲. ۰ سوره البقره (۲) آیهٌ‎ ٩ 


۱ سور السجده (۳۲) آي ۱۷. در فرآن همه جا به صورت فك آغین ضبط است. 
۲ . سور الاعراف (۷) آيهٌُ ۱۰۵. 

۳ . در نسخهٌ اساس: یقول» با توجه به قرآن تصحیح شد. 

۴ . سور الاعراف (۷) أيه ۱11٩‏ 


اختلافات هجاء قرآنی ٥‏ ۲۳۱ 


و در سورة التوبه ": ونوا أن لاملا 


aT 


و اندر سورة هود. :ان بدا اله" 
و در همین سوره: أن لا اله لا هو 


و در سورة الحج: آن لا فرك بى شین ۵ 
و اندر سوره بس ۲: أن توا اشبْطان ۲ 
و در سورة الدخان: أن لاتقلوا علی الثم ۸ 
و در شورة الممتحنه: علی ان باش“ 


۱۰ 


و در شورة القلم: : أن لايذخلتّها. 
و در سوره ۶ یوسف اختلاف است مر أن توا ۳ 


باب أَن لن 1* 


هر چه در قرآن آن ن آید همه با «نون» باید نوشتن مگر در سه جا که بی «نونء باید 


n4 


نوشتن. 


۰ وراه ood ooo‏ ۱۲ 
یکی در سورة الکهفت: بل ز عمتج الن نحل لکم موعدا. 
۶ ,او 2 و ٩۳‏ ۰۶ و ۱۴ 
و در سورة المُرَمّل: ان "" نَخضُوة 


و در سوره القَيمَة: لن تَجْمَحَ ِظامَةُ ۱۵ 


۱ در نسخۀ اساس: سورة النور؛ با توجه به آیه تصحیح شد. 

۲ سورة التوبه )٩(‏ آیه ۰۱۱۸ ۳ سور هود (۱۱) آیة 

۴ سوره هود (۱۱) یه ۰۱۴ ۵ . سورة الحج (۲۲) آية 

٩‏ در نسخۀ اساس: یونس» با توجه به آیه تصحیح شد. 

۷ سورء یس (۳۹) یه ۰ ۸ سوره الدخان (۴۴) یه ۱۹. 
٩‏ سوره الممتحنه (۰) آي ۱۲. ۱ ۰ سور القلم (۸) آي ۲۴. 
۱ سور؛ یوسف (۱۲) آيةٌ ۴۰ ۲ سوره الکهت (۱۸) آیةٌ ۴۸ 


۳ در قرآن این آیه به صورت: أن لَن» می‌باشد. 
۴ سوره المزمل (۷۳) آي ۲۰. ۵ سور القيامه (۷۵) یه ۳. 


۲ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


باب فان لم 


2 


هر چه در قرآن آید همه با «نون» باید نوشت مگر در یک جاکه بی «نون» باید نوشتن. 
در سورة هود: قلم یَستجیبوا لک ۱ 


باب إلا 


هر چه در قرآن الا آید همه بی «نون» باید نوشتن چنان که لا لوا" و إلا توا" و الا تنطووا؟ 


و الا تضرف و الا تفر این حرفها یکی است ا گر خواهند با «نون؛ نویسند و اگر خواهند بی‌«نون» 
لا گر با «نون» نویسند به اصل نوشته باشند و اگر بی «نون» نویسند بر لفظ نوشته باشند زیراکه 
نون ساقط گشته است در لفظ و مدغم گشته «نون» با «لاء» قرّاء را در وی اختلاف است. 


۱ 
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باب أمُنَ 


هر چه در قرآن امن آید پیوسته باید نوشتن مگر در چهار جا که جدا باید نوشت. 
یکی در سوره النساء: أم من یتکون علنهخ. ۷ 


و در سوره الصافات: م من خلفتا ۸ 


و در سورة حم السجده: من یی آیا یوم القِقة.؟ 


. سور هود (۱۱)» آیهُ ۱۴. 


در سوره احزاب (۳۳) یه ٩‏ به صورت: الا أن وا آمده است. و در سورة البقره (۲) یه ۲۸۲ به 


صورت: ان لوا آمده است. در آیات قرآن قطعلو | همراه با ال نيامده است. در متن عربی این مورد ضبط 
نشده است. ۳ سور التوبه )٩(‏ آیه .۳٩‏ 


۴ 
۵ 
¥. 
٩‏ سورۂ حم السجده نام دیگر سورهٌ فضلت (۴۱) آیۀٌ ۴۰. 


سوره محمد (۴۷) آیهُ ۷. در این آیه نیز از: إن استفاده شده است. 


. سورة یوسف (۱۲) آيهٌ ۳۳. .٩‏ سوره هود (۱۱) آیهُ ۴۷. 


سوره النساء (۴) آي .۱۰٩‏ ۸ . سوره الصافات (۳۷) ية ۰۱۱ 


اختلافات هجاء قرآنی 0 ۲۳۳ 


هر چه در قرآن مما آید پیوسته بايد نوشتن مگر در سه جا. 


یکی در سورة لاه ] ۲: مرها مَتغث آبدانخ ۳ 


O E ۰‏ ره ۴ 
و در سورة الروم: هل لکم ين ما مَلکت أنْمانكم. 


® با ٩ bre BD.‏ 
و در سورة المنافقون " وَأنفِقوا من ما رزقناكم. 
باب نم 


هر چه در قرآن نا آید همه پیوسته باید نوشتن مگر در یک جاکه گسسته بنویسند و این در 


سور انعام است: نما توعذون لا.۷ 


باب اما 


هر چه اندر قرآن انا آید پیوسته باید نوشتن [مگر در سه جا] ۸ 


٩ sol. 1 ۳۹‏ 
یکی در سورة الحج: ون ما دون 
۶ - ار مه مر وا 
دوم در سوره لقمان: و آن ماذعون. 


۱ سوره التوبه )٩(‏ آیهٌ ۰۱۰۹ ۲ با توجه به آیه افزوده شد. 

. سور اللساء (۴) آیهٌ ۰۲۵ ۴ سوره الوم (۳۰) یه ۲۸. 

. در نسخة اساس و دیگر نسخه‌ها: منافقین با توجه به قرآن تصحیح شد. 

. سور المنافقون )٩۳(‏ آي ۰۱۰ ۷ سور؛ انعام () آیهُ ۱۳۴. 

. نسخه‌های فارسی ندارد با توجه به متن عربی: لا فی ثلله مواضع» افزوده شد. 

. سورة الحج (۲۲) آي ۲ در نسخٌ اساس: و آن ما توعدون است که با توجه به آیه تصحیح شد. 
۰ سوره لقمان (۳۱) آیه ۰ در نسخة اساس: و نا توعدون است که با توجه به آیه تصحیح شد. 


e “E‏ کے ح7 هر 


۴ "۲ مجموعه رسائل قارسی 
f lor,‏ ۱ 
و سیم در همین سوره: ولو نْ ما فی آلازض, 


باب عما 


هر چه اندر قرآن َا آید پیوسته باید نوشتن مگر در یک جاکه گسسته باید نوشتن و این 


در سو رة الاعراف است: فلا نوا ن ما هوا ۲ 
باب ما [و أا و َمّا] 


هر چه اندر قرآن اما و آا و قاق آید همه بی «نون» باید نوشتن مگر در یکك جا که با «نون» 


باید نوشتن و این در سورة الرّعد است: وان ما رشك" 
باب ارو 


E‏ وشتن و بعد از واو «الف» باید نوشتن مگر در سورة 
الروم که بر «یا» و «الف» باید نود ۰ شتن: و ماع انم ی و 


باب یشم و نشاء 


هر چه اندر قرآن یشم و تا آید همه به «الف» باید نوشتن بی «واو» مگر در یک جا و این 


در سورهٌ هود است که پیش از «الف» «واو» باید نوشتن قوله تعالی: 


۱ . سورة لقمان (۳۱) یه ی یر ۳ 


۲ سور؛ الأعراف (۷) آي ٩‏ ۳ سورة الرعد (۱۳) آیه ۴۰ 


۴ سور الروم (۳۰) ية ۳۹. ۵ . در نسخه اساس هواد است. 


اختلافات هجاء قرآنی ‏ ۲۳۵ 


a el ی مه‎ o 
أو [أن] تفعل فى اما مانشوء‎ 


باب العلَماءِ 


هر چه در قرآن اللفاء آید همه بی «واو» باید نوشتن یعنی به «الف» بايد نوشتن مگر در دو 


جا که به «واو» باید نوشتن و بعد ازو «الف». 


& فر < 


یکی در شور الشعرا: أن یمه لو نى اشزائیل,۳ 
دوم در سورة فاطر: انا یخی آنل من عناده لو ۴ 


بابأفبَء 


هر چه در قرآن با آید بی «واوء پاید نوشتن مگر در دو جا. 
یکی در سور الانعام که: قوف یأتیهم أن ۵ 

Te oa he 
و دوم در سورة الشعرا: فَباتيهم انبو.‎ 


3 
۵ 


باب شرکاء 


هر چه اندر قرآن شرع آید بی «واوه باید نوشتن یعنی به «الف» باید [نوشتن۲ 
لا فى موضعین: 

فى سورة الانعام: عم هم فيكم شزو ۸ 

و فى سورة عسق: آم لهم روا قرمزا 


. با توجه به نص قرآن مجید افزوده شد. در نسخۀ عربی ضبط آیه صحیح است. 


. سور هود (۱۱) آیه ۸۷ ۳ سور الشعرا )۲٩(‏ آیه ۰۱۹۷ 

. سوره فاطر (۳۵) ای ۲۸. ۵. سور الأنعام (د) آیة ۵. 

. سوره الشعرا )۲٩(‏ آية ٩‏ ۷ با ترجه به مضمون و قرینه‌ها افزوده شد. 
. سور الأنعام (5) آیذ ۹۴. ٩‏ سوره الشوری (۴۲) آي ۲۱. 


۶ ۲ مجموعه رسائل فارسی 
باب السَمْغاءُ 
لفظ اس فی جمیع القران بلا واو]' مگر در یک جا و این در سور الروم است: 
Yih o Tala ooo ror‏ 
ولم یکن لهم من شر انهم شفعوا. 
باب الضعَفاء 
هر چه اندر قرآن الضعفاء آید بی «واو» باید نوشتن مگر در یک جاکه به «واو» باید نوشتن 
و این در سور ابراهيم است: فقال اس ۳ 


4 


باب جزآء 


هر چه در قرآن جَرَآءٌ آید به «واو» باید نوشتن مگر در یک جا که بی «واوه بايد نوشتن و 
اين در سورة الکهف است: فلهُ جَرَآء الخشنی.۴ 


باب الا 


هر چه اندر قرآن آلبلاء آید بی «واو» باید نوشتن مگر در دو جا که به «واوه باید نوشتن و 
این در سور الصافات است: انّ دا هو الب آبین:۵ 


و دیگر در سورة الدخان: ما فيه لوا بي" 


۱ با توجه به متن عربی اقزوده شد» هر دو نسخهُ فارسی افتادگی دارد. 

. سور الروم (۳۰) آیُ ۱۳. در قرآن بدون واو ضبط است. 

. سورة ابراهیم (۱۴) آي ۲۱. ۴ سور؛ الکهف (۱۸) أيه ۸۸ 
. سورة الصافات (۳۷) به ٩ ۰۱۰٩‏ سوره الدخان (۴۴) آیة ۳۳. 


4« 4 با 


اختلافات هجاء قرآنی ا ۲۳۷ 
باب 2* با 


هر چه اندر قرآن با آید بی «واو» باید نوشتن مگر در سورة التغابن که به «واوه باید 


موش و هد e‏ 
نوشتن: لمکم نبا الدین کفژو: 


ی ۰ و ۳ یه ۲ 
و یکی دیگر در سورهٌ ص: ون 
و هم درین سوره ایضا: فل ونوا غطیم ۳ 
واندر سوره الزخرف: اومن یو به «واوه باید نوشتن» 
و اندر طه: ما با وا لاو به «واوه باید نوشتن 
و اندر سورة ابراهیم: یتک بوا دی" به «واو» باید نوشتن 
و امّا در سورة الانعام: من بای المُرْسلین. به «یاء باید نوشتن» 
و اندر طه: ون ءانآی الیل" به «یا» باید نوشتن» 
و اندر سور یونس: ین نی تفمی. ۱" به «یا» بايد نوشتن. 
و اندر سورة النحل: وإیتایْ دوی آلفزنی.۲۱ به «یا» بايد نوشتن 
و اندر عق ۱ ون و ججاب ۱۳ به «یا» باید نوشتن. 
این همه ذ کر کرده شد از ین با "۲ الین انعام الی من ورای چجاب عسق بعد از همزه 


ایشان «یا» باید نوشتن. 


و از جاهای غریب و نواد رکه در قرآن است یکی آن است که: 
اندر سور الفرقان: وتو عبر" بعد از عن «الف» نباید نوشتن. 


۱ سورء التغاین )٠۴(‏ ِ ۴ سوره ص (۳۸) آیة ۲۱ 

۳ سوره ص (۳۸) آيهً ESS‏ 
۵. سوره طه (۲۰) 1 ٩‏ سوره طه (۲۰) آیة ۰۱۱٩‏ 
۷. سور ابراهیم (۱۴) آي .٩‏ ۸ سور؛ الأنعام )٩(‏ آي ۳۳. 
٩‏ , سورةه طه (۲۰) آي ۱۳۰. ۰ سورهُ يونس (۱۰) يه ۰۱۵ 
۱ سور النحل (11) ية .٩۰‏ در اساس ذی القربی. 

۲ نام دیگر سور الشوری. ۳ سور الشوری (۴۲) آيذ 


۴ در نسخة اساس: تباء. ۵ سورهة الفرقان (۲۵) 7 ا 


و اندر سوره سباً: وَالّدِین نوا فی آیالا" «الف» نباید نوشتن بعد از َو 
و اندر سورة الحشر: وین تَوَوء الا ود "هر دو «واو» بايد نو شتن» بر سر «واوه ثانی 
«همزه» و «الف» بباید نوشتن 
ور 
باب ترابا 


هر جه اندر قرآن راب آید همه را به «الف» باید نوشتن بعد از «را» مگر در سورة التباء که 


بی «الف» باید نوشتن 
E‏ 
مر 
باب ایکم 


هر چه در قرآن أَيُْمْ آید همه به یکی «یا» بايد نوشتن مگر در یک جا که به دو «یاء باید 


نوشتن و این در سور ن والقلم است: لك اون ]۵ 


باب أَقٍن 
هر چه اندر قرآن أن آید بی «یاء باید نوشتن مگر در یک جا که به «یا باید نوشتن و این 
در سورة آل عمران است: فان مات" 
و در سورة انبیا لا که: فان یت است. 


اختلاف کرده‌اند در وی و در سورة یس والقرآن الحکیم: ان دنم" بی «یا» باید نوشت 


۱ سوره سباء (۳۴) آیه ۵. ۲ در نسخه اساس: توا والدار. 
۳ سوره الحشر )۵٩(‏ آیهٌ .٩‏ ۴ سور النباء (۷۸) آیه ۴۰. 
۵ با توجه به مضمون و قرینه‌ها افزوده شد. سورة القلم (1۸) یه .٦‏ 

5 سوره آل عمران (۳) یه ۱۴۴. 

۷ در نسخه اساس: مست با توجه به سورة الانبیاء (۲۱) ايه ۴ تصحیح شد. 

۸ سوره یس (۳۹) آي 1٩‏ 


اختلافات هجاء قرآنی ۲ ۲۳۹ 
[باب الصلوة] 
در سورة [المومنون] ۱ قذ قلح اون لدین هم فی صلاتهم "به «الف» باید نوشت و از پس 
ا el‏ مد ۴ < ua‏ ۳ ت ol‏ روت و 
وی: والذٍین هم على صَلواتهم " به «واو» باید نوشتن و در سوره المعارج: لين هم علی لته" به 
«الف» بايد" نوشتن. و در سورة التوبه: ان صلوائّك" به «واو» بايد نوشتن و در سوره هود: 
أصلوْانك رد هم به «واو» باید نوشتن و در سورة الانعام: وَهُمْ علی صاتهه ٩‏ به «الف» باید 
نوشتن و الصَلَواةَ و الرعَوةً و الیو و منود همه را به «واو» باید نوشتن. 
مگ ار وه 
[باب والذین هم] 
و هر چه در قرآن وین هم آید جدا باید نوشتن هم را از لین 


[باب تنجي] 


و هر چه در قرآن فنجی آید همه به «یا» باید نوشتن مگر در یکك جای که بی «یا» باید نوشتن 


و او اندر سورهٌ يونس است: حا لین ننج الفوونین. "۱ 


[باب بش ها] 


و هر چه در قرآن بش آید همه منفصل باید نوشتن بش را از ما مگر در سه جاکه متصل 


۱ با توجه به آبه افزوده شد. ۲ در نسخهة اساس + هم. 

۳ سوره المومنون (۲۳) آي ۱ و ۲. ۴ سوره المومنون (۲۳) آیهُ .٩‏ 
۵ . سور المعارج (۰۷۰ آیة ۲۳ و ۳۴. 

٩‏ در نسخهٌ اساس: نباید» با توجه به آیه تصحیح شد. 

۷ سوره التربه )٩(‏ ای ۰۱۰۳ ۸ سوره هود (۱۱) ية ۸۷ 

.۱۰۳ ية ۹۲. ۰ سور پونس (۱۰) یه‎ )٩( سور الأنعام‎ ٩ 


۰ ۲ مجموعه رسائل فارسی 


باید نوشتن. 
یکی در سوره البقره: بشما روا به ' 
و ۶و ور و ۳ 
و هم درین سوره: قل بنسفا یام رکم. 
و در سورهة الاعراف: قال " سما نوی ۴ 


[باب يوْمَهم] 


و هر چه در قرآن يَوْمَهُمْ آید همه را متصل باید نوشتن مگر در دو جای گسته باید نوشتن. 
یکی در سور حم المزمن: یوم هم بارزون.* 

۶ 1 موم درو م2 ۳ 
و در سوره والذاریات: يَوْمَ هم عَلى النار. 


باب فیما 


هر چه اندر همه قرآن فیفا آید متصل باید نوشتن مگر در بازده جا که منفصل باید نوشتن. 
یکی در شورة البقره: فی ما قن یبن منز" 

دوم سور الانعام: فل اچد فى ما أوجی:۸ 

و ایضاً درین سوره: لبم فی اک" 

چهارم در سورة الأنفال: لمكم فى ما۱ أَخْنم ماب عظيم ۱۱ 


۱ سره البقره (۲) آیه ٩۰‏ ۲ سور البقره (۲) آیه .٩۳‏ 

۳ در نسخُ اساس و نسخه‌های دیگر: فُل» با توجه به قرآن مجید تصحیح شد. 

۴ سره الاعراف (۷) أيه ۱۵۰ ۵ حم المؤمن نام دیگر سور غافر (۴۰) آي .۱٩‏ 
٦‏ . سوره والذاریات (۵۱) يه ۱۳. ۷ سوره البقره (۲) آیهٌ ۲۴۰. 

۸ سورة الأنعام (5) آیذ ۱۴۵. ٩‏ سور الأنعام (1) آية ۰15۵ 


۰ در متن عربی به جای این سوره» سورة مائده با این آیه ضبط شده است: 
«فی ما اثیکم فاستقوا الخیرات» و «فی ما» در قرآن در سوره انفال متصل است. 
۱ در نسخه اساس: عذاب الیم» با توجه به قرآن مجید سورة الانفال (۸) یه 1۸ تصحیح شد. 


- . کا لے که هط 


اختلافات هجاء قرآني 0 ۲۴۱ 
پنجم در سورة الانبیاء: وهم فی ما اْتَهت. 
هة ۴ اه oa.‏ ود ۲ 
ششم در سوره النور: لمکم فی ما افضتم. 
هفتم در سورة الشعرا: کون فى ما ههناء ۲ 
ld 0‏ یم 
هشتم در سوره الروم: ین شرَکَاءَ فی ما رزقناکم. 
نهم در سورة الرّمّر: أن ابن یک هم فى ماه فيه یَختلفون.٩‏ 
Bor ۶‏ 5 9 
و ایضاً در همین سوره: نکم یبن بادك" فی ماگانوا فيه 
يازدهم در سورة الواقعه: وْننمنکم فى ما اتنلفون. ۸ 
باب لکیلا 
هر چه اندر قرآن لا آید منفصل باید نوشتن مگر در سه جا که متصل باید نوشتن. 
o a‏ 
یکی در سورة الحج: لالم من بْب عِلْم شین 
دوم در سورة الاحزاب: لبلا َون مك حَرَج. "۱ 
سيم در سورة الحدید: لکلا توا علی مافاتکغ.۱۱ 


مس 


باب 


م 


هر چه اندر قرآن اَم آید بی «نون» باید نوشتن مگر در دو جا که با «نون» باید نوشتن. 
یکی در سورة الأنعام: ی ان بم ن ری ۱۲ 


. سوره الانبیاء (۲۱) آي ۰۱۰۲ ۲ سور النور (۲۴) آیه ۱۴. 

. سورءه الشعرا (۲۹) آیه .۱۴١‏ ۴ سوره الروم (۳۰) یه ۲۸. 

. سوره الزمر (۳۹) آیه ۳ 

. در نسخة اساس: عبادکم» با توجه به قرآن مجید تصحیح شد. 

. سوره الزمر (۳۹) آیه .۴١‏ ۸ سور الواقعه )۵٩(‏ آیه ۰*۱ 

. سور الحج (۲۲) آیة ۵. ۰ سوره الاحزاب (۳۳) أيه ۵۰. 


۱ سورة الحدید (۵۷) آي ۲۳. ۷۲ سور الأنعام () آیذ ۱۳۱. 


۲ "۲ مجموعه رسائل فارسی 


و دوم در سوره البلد: لچ و 


هر چه اندر قرآن ما آید متصل باید نوشتن مگر در پنج موضع که متفصل باید نوشتن. 
یکی در سورة النساء: ل م۲۵ ردو الی النتنة ۳ 

دوم در سوره الاعراف: ل ما دخلث امه ۲ 

سیم در سورة بنی اسرائیل: کل ا خَبث راهم تیبره 

چهارم در سور الملکك: ل ما ألقى فيه" 

پنجم در سورة النوح: کل ماع 


0 1 
باب الملا 


هر چه در همة قرآن انملا آید به «الف» باید نوشتن مگر در چهار جاکه به «واو» باید نوشتن 
و بعد از واو «الف» بايد نوشتن. 

یکی در سورة قد افلح: فقال ال این َو ^ 

دوم در سورة النمل که سه جا آید: 


۱ سورة البلد (4۰) آیة ۷ 

۲ یکی دیگر از آیات قرآن که كما در آن جدای از هم ضبط شده است: سور الممنون (۲۳) آي ۴۴» 
می‌باشد. ۳ سورهة اللساء (۴) یه ٩۱‏ 

۴ سور الأعراف (۷) آية ۳۸. در قرآن متصل ضبط است. 

۵ . سره بنی اسرائیل نام دیگرش الأسراء (۱۷) ی ۹۷. در قرآن متصل ضبط است. در نسخة اساس: 
سعداً» با توجه به قرآن مجید تصحیح شد. 

٩‏ سرره الملکک (۷+) آیه ۸ در قرآن متصل ضبط است. 

۷ سرره النوح (۷۱) آي ۷. در قرآن متصل ضبط است. 

۸ سرر؛ المومنون (۲۳) آیهٌ ۲۴. 


۱ چ‎ 6 E 


اختلافات هجاء قرآنی ۲" ۲۴۲ 
ق 
قال ٣‏ با نها انوا نی ۵ 
[باب يَمْح] 
وخ اث آلباطل " بی «واو» باید نوشتن و یَمْحّا ال مایا ء۲ به «واو» باید نوشتن. 
[باب الهادي] 


و در سور النمل: وم آنت بهادی الم" به «یا» بايد نوشتن. 


و در مُورة الروم: ها" لعفي ۲ بی «یا» باید نوشتن. 
[باب ان ام 


و در سورة الأعراف: قال أبن اَم" را از ابن جدا نويسند.4* 


و در سورة طه: نوم ۲۲ یابوأبه «یا» و «نون» و «واو» باید نوشتن و «میم» منفصل باید نوشتن 


. سور النمل (۲۷) یه ۲۹ 

. در نسخه اساس: قال؛ با توجه به قرآن مجید تصحیح شد. 

. سوره التمل (۲۷) آیهُ ۳۲. 

. در نسخهٌ اساس و دیگر نسخه‌ها: قالت» با توجه به قرآن مجید تصحیح شد. 

. سورة التمل (۲۷) آیه ۳۸. .٩‏ سوره الشوری (۴۲) یه ۲۴. 
. سورة الرعد (۱۳) آیه ۳۹. ۱ ۸ سوره النمل (۲۷) آیهٌ ۸۱ 


. در نسخة اساس: بهادی با توجه به قرآن تصحیح شد. 


۰ سوره الروم (۳۰) آي ۵۳. ۱ سور الأعراف (۷) ية ۰۱۵۰ 
۲ سوره؛ طه (۲۰) یه ۹۴. 


ر 
[باب ذو] 

و در سورة یوسف: وی » و در سورة حم المؤمن: ذوأالْقزش "و در سورة حم السجده: 
لوغر" وتاب گ و اندر سوره الجمعه: واه ذوالفطْل لیم و در سورة البروج: ذوانعزش 
الْمَجید'» اندرین هر شش جا ذو بی «الف» باید نوشتن» هر چه غیر ازین شش موضع است دو را 
به «الف» باید نوشتن.۲ 


[باب علا] 


و در سورة قد افلح: لاب و در سورة القصص: علا فی لاض" به «الف» بايد نوشت 
از بهر آن که فعل است از لا تغلوا. 


[باب لد ] 


و در سورة یوسف: لباب" ' به «الف» باید نوشت و در سوره حم الم من: دی الاجر ۱ به 


«با» باید نوشت. 


ص 


. سوره یوسف (۱۲) آیهُ 1۸. 

۲ سور حم المؤمن نام دیگر سورهُ غافر (۴۰) آي ۰۱۵ 

۳. سورهُ حم السجده نام دیگر سوره فضلت (۴۱) آي ۴۳ 

۴ سور؛ فصلت (۴۱) آیهٌ ۴۳ ۵ سورة الجمعه )٩۲(‏ آیه ۴. 

.۱۵ سور البروج (۸۵) یه‎ ٩ 

۷. دیگر موارد کاربرد «ذو» در قرآن به صورت بی الف نیز هست؛ که آن در سور غافر (۴۰) آي ٩۱‏ 
می‌باشد. ۸ سوره المومنون (۲۳) یه .٩۱‏ 

۰۲۵ سوره القصص (۲۸) آیه ۴. ۰ سور یوسف (۱۲) آیهٌ‎ ٩ 

۱ سوره حم المؤمن نام دیگر سور؛ُ غافر (۴۰) آي ۱۸. 


اختلافات هجاء قرآتی 0 ۲۴۵ 
یاب اللمات لمحت 


و آورده‌اند: ادها یک کلمه است. أو هه ۷ دو کلمه و ولوْضُوا" د و کلمه است. 5* 
و آورده‌اند که در مصحفهای شامیان وم به د و کلمه آورده‌اند و علت این حرفها غریب 
است و عجیب زیراکه تا هر کسی که نیابد۵ نداند.6* 


[باب آَیْه] 


و اندر سوره النور: 1 ْموْینُون" بى «الف» بايد نوشتن. 
لد" اندرین سه موضوع بی «الف» باید نوشتن و هر چه غیر ازین سه جا بود به «الف» باید 


0 


0 
[باب سء ] 


و آورده‌اند از خواجه ابوبکر مقسم اندر کتاب الهجیات " وی در اول سورة آل عمران: لن 
اة لیخف "۲ عله سىء به «الف» است. و هر چه غیر ازین است همه به «یا» باید نوشتن. 


۱ سوره اللمل (۲۷) آیة ۱ در متن عربی: اغا 

۲ همان ماخذ. ۳ سوره التوبه )٩(‏ آیة ۴۷. 

۴ سوره البقره (۲) یه ۰۲۲۱ 

۵ . کذا در اساس؛ با توجه به متن عربی نزدیکترین صورت انتخاب شد. 

.۴٩ سوره النور (۲۴) آيهٌ ۰۳۱ ۷ سوره الزخرف (۴۳) آیه‎ ٩ 

۸ سورة الرحمن (۵۵) آي ۳۱. ۱ 

٩‏ در منابع چنین کتابی به ابن مقسم نسبت داده نشده است. در نسخهٌ اساس: صجات؛ ضبط متن عربی که 
صحیحتر به نظر می‌رسد. آورده شده اشت. (* تعلیقات). 

۰ در قرآن به صورت: «یخفی» ضبط است. ۱ سور آل عمران (۳) آیۀ ۵. 


۶ 0 مجموعه رسائل فارسی 


و ابوعبدالله گفته است و جز وی کسانی که اندر هجا و نحوده" برانند و ره بردند و در 
مصحفها نظر کردند که شیء اندر همة قرآن بی «الف» باید نوشتن مگر در سور الک هف: 
ون شای" که به «الف» باید نوشتن. 

و اهل لغت و نحو از اهل بصره و کوفه معنیهاگفته‌اند و از جملهٌ آن معنیها یکی آن است که 
این گفته‌اند که بر وزن فاعل است که اصل وی بان است. و اندر سوره الجمعه نیز اختلاف 


است. 7* 


[باب طغی ] 


و هر چه در قرآن طِفی آید به «یا» باید نوشتن مگر در یک جا که به «الف» باید نوشتن و این 
در سوره الحاقه است: إن ا طا ما ء ۲ 


[باب أثنكم] 


و در سورة الم ام نون الڙّجال.* 

و در سورة حم السجده: فل اون " هم به «یا» باید نوشتن. و بعضی گفته‌اند که بدین 
چند جای أِنكُم به «یا» باید نوشتن و هر چند جز این است بی «یا» باید نوشتن و اختلاف کرده‌اند 
اندر سورة الأعراف در: ال لاون ال" و اندر سورة النمل نیز اختلاف کرده‌اند. بعضی 
گفتهاند در سورة الاعراف: اون ارجا به «یاء باید نوشتن مگر در مصحفهای اهل شام و 


۱ کذا در اساس: ظاهراً «ره برانند و» زائد به نظر می‌رسد. متن نسح عربی آورده شده است. 

۲ سره الکهف (۱۸) آیة ۲۳. ۳ سوره الحاقه (1۹) آي ۱۱. 

۴ . در نسخهٌ اساس: سور النحل» با توجه به قرآن مجید تصحیح شد. در نسخه‌های فارسی افتادگی وجود 
دارد. در اختلافات نسخه عربی آورده شده است. 

۵ سورة النمل (۲۷) ية ۵۵. .٦‏ حم السجده نام دیگر سور فصلت (۴۱) آي .٩‏ 
۷. در قرآن مجید در این سوره به صورت: کم آمده است. 

۰۸ سور الأعراف (۷) آیه ۸۱ 


اختلافات هجاء قرآنی ۲ ۲۴۷ 
ابن کثیر است که گفته است اندر سور الأعراف ام بى «يام نوشتن و اندر نمل با «يا است و 
نبشته‌اند که اندر اعراف: ان 1 بی «یا) است و اندر شعرا: ین لا" با ریا است.8* 
[باب ]نا 
هر چه اندر قرآن آید بی «یاء بايد نوشتن مگر به دو جاکه با «یا» باید نوشتن. 
یکی در سورة النمل: اس راب بو نا مخ زجون ۳ 
و در سور الصافات: أننً لتارئوا ءالهتنا ۴ 


[باب ]ی 


هر چه در قرآن اذا آید بی «یا» باید نوشتن مگر به یک جا و آن در سور؛ الواقعه است: 
َو ولو با م۵ 


[باب نی ] 


وما نی اندر سورهٌ يونس" با «یا» بايد نوشتن: وما نی لیات و اندر سورة القمر: فما تن 
لد" بى «يا» بايد نوشتن و الاصل فیهما واحد. 


.سورة الشعرا )۲٩(‏ آیف .۴٩‏ 
. سوره الصافات (۳۷) يه .۳٩‏ 


۱ سورة الأعراف (۷) آی ۱۱۳. 
. سوره النمل (۲۷) آيه 1۷. 
. سوره الواقعه (۵1) آیه ۴۷. . سوره يونس (۱۰) آيهُ ۰۱۰۱ 


. سور القمر (۵۴) آپه ۵. 


ما ىك و << 


< bC 4 


. سوره يونس (۱۰) آیه ۰.۱۰۱ 


۸ 0 مجموعه رسائل فارسی 
8 
[باب یوت ] 


و يؤت اندر سورة النساء: وَسَوْف' یوت ال وین " بى «يا» بايد نوشتن و در سورة البقره: 
ی انجِْمَة من با" با «يا» بايد نوشتن و الاصل فيهما واحد. 


[باب يذ ] 


یذ در سورة الاسراء ؟: وی اسان" و در سورة القمر: یذ الاع." و در سورة العلق: 


سَنْذح الرَبانبة بی «واوه باید نوشتن. 
رز 
آباب ] فمال 


هر چه در قرآن ال الَدِینء ما هو آید موصول باید لام با الین چنان که ما بِلذٍینَ» و ما 
مایمن مگر به چهار جای که مقطوع باید نوشتن لام از ما 

یکی در سورة الساء: قمال هَولاءِ الوم 

دیگر در سورة الکهف: ال ها الکتاب, ۱۱ 

و در سورة الفرقان: ال ها لرشول,۱۱ 


۰ ۰ مش e‏ 
و در سورة المعارج: ! فمال الین کنزوا. ۱ 


۱ در نسخهُ اساس: لسوف» با توجه به قرآن مجید تصحیح شد. 


۲ سوره النساء (۴) یه ۱۴٩‏ ۳ سورة البقره (۲) آیة ۰۲۹۹ 
۴ در نسخهٌ اساس: سورة السجن که با توجه به آي قرآن مجید تصحیح شد. 

۵. سور الأسراء (۱۷) یه ۱۱. ٩‏ سور القمر (۵۴) آي 1. 
۷. سورة العلق )۹٩(‏ ية ۱۸. ۸. نسخه‌های فارسى + الَذِينَ. 
٩‏ سو رة النساء (۴) أيه ۷۸. ۰ سورء الکهف (۱۸) یه ۴۹. 


۱ سوره الفرقان (۲۵) آي ¥ 
۲ در نسخة اساس: المعراج» با توجه به آیهٌ قرآن مجید تصحیح شد. 


اختلافات هجاء قرآنی 0 ۲۴۹ 
[باب] نْاء 


هر چه در همه فرآن ناء آید بی دواوه باید نوشتن مگر یک جا و همان در سورة المائده: 


خن لوا انه و اجنود ۱۴ 


[باب را] 


و هر چه اندر همة قرآن زأی آید از پس همزه «ي» نباید نوشتن مگر به دو جاء و هم آن در 


سورة النجم: عَذَبَ فاد ما رائ ٠١‏ 


۱ ۱۱ 
و هم درین سوره: لقد رای. 


[باب ور آء] 


و هر چه اندر قرآن ورآء آید بی «یا» باید نوشتن مگر یک جاکه همان در سورة حم عسق 


است: اومن ور آءعی جاب ,۱۷ به «یا» باید نوشتن از پس همزه. 
[باب ] الما ء 


هر چه در قرآن الُْعَاء آید بی «واو» بايد نوشتن مگر به یک جای که به «واو» بايد نوشتن و 


۶ ۱ ۰ مر رت 2 ۸ 
همان در سورة المو من: وما دعوا الکافر ین. ۱ 


۳ سوره المعارج (۷۰) آي .۳٩‏ ۴ سور المائده (۵) آیهُ ۰۱۸ 
۵ سور النجم (۵۳) آیه ۰۱۱ 5 سوره النجم (۵۳) آية ۱۸. 
۷ سور؛ حم عسق نام دیگر سور الشوری (۴۲) آية ۵۱. 

۸ سوره الموّمن (غافر) (۴۰) آي ۵۰. 


۰ "۲ مجموعه رسائل فارسی 
[یاب لفظ] 


َو اه" وعصواً السو" و بو از" به «الف» باید نوشتن از پس «واو»» و رو لاب "و 


اما ام وبا ۵ ۰ قبء و یفْضب" بی «الف» باید نوشتن از پس «واوه. 
o‏ 
[باب یعفو] 


و یو هر چه اندر قرآن آید به «الف» باید نوشت مگر به یک جاکه بی «الف» بايد نوشتن 


۰ 2 ار دوه Vos oc‏ 
و همان در سوره النساء: عَسى الله ان یعفوٌ عَنهم. 


باب الا المختلفة] 


و اما ال ألخجيم“ ها این واد ال ۱ و یناد الما ۱۱ بی «یا» باید نوشتن. 


و اما ءاتی امن ۲۲ و حاجری المنجد الحرام ۳ و مُجلى لس ۲ و یر مُغجزى له ۱۵ و المقيمي 
الوا ۱ و ُهُلکي ار ۱۲ همه به «یاء باید نوشت. 


و اما جَرَآءٌ بی «واو» باید نوشت و مل لرض" و این همه بی «الف» باید نوشت. 


وفوا و هزوا با دواو» باید نوشت. 


۱ سوره الاعراف (۷) آي ۰۱۸۹ ۷ سوره النساء (۴) آیهٌ ۴۲. 

. سوره الحشر (۵۹) آیه 4. ۴ سوره البقره (۲) ایةٌ ۱11 

.٩۰ سرره البقره (۲) آیة‎ ٩ 

. سور النساء (۴) آیة .۹٩‏ ۸ سوره الصافات (۳۷) آیهٌ ۰۱٩۳‏ 
. سورة الحج (۲۲) آیة ۵۴. ۰ سوره النمل (۲۷) ية ۰۱۸ 
۱ سوره ق (۵۰) ايه ۴۱. ۲ سور؛ مریم )۱٩(‏ آَیُ .٩۳‏ 
۳ سوره البقره (۲) آیهُ 1۹٩‏ ۴ سره المائده (۵) آیه .١‏ 
۵ سورة التوبه )٩(‏ آیة ۳. . سوره الحج (۲۲) یه ۳۵. 

آیهُ .۵٩‏ ۸ سورة آل عمران (۳) آي .٩۱‏ 


بت 
۵. سره آل عمران (۳) آیهُ ۱۸۴. 
۷ 
۹ 


اختلافات هجاء قرآنی 0 ۲۵۱ 


مه ر مر مه ۱ ak‏ و۲ وه PIT‏ ° واه ۴ ۱ 
و اما ین المزء وزوجه و جُزءٌ موم و بخرِج الخَبْء ' و مل ۶ارض ' و این همه بى «الف» بايد 
نوش شت. 


ووء۶ 
ع 


و اندر حج: ولا وَِاسُهُمْ با «الف» و اندر سورة ملائکه: ول" بى «الف» بايد نوشت. 
رو 2 مس 
[باب ] پسئلوناك 


هر چه در قرآن یَشلونك آید بی «الف» باید نوشتن مگر به یک جاکه به «الف» باید نوشت و 


همان در سوره الاحزاب است: یشتلون ۲ من آننانگن ۸ 
[باب] ینم 


هر چه در قرآن ينما آید گسسته باید نوشتن مگر در چهار جا که پیوسته باید نوشت. 
یکی در سورة البقره: اينما لوا موجه ان ٩‏ 

دوم در سورة النحل: ین وج ۱۰ 
سیم در سوره الشعرا: نتم تُفُذون. ۱ 
چهارم در سورة الأحزاب: اينما لو ۱۷ 


۱ 


۱ سور؛ البقره (۲) آیةٌ ۱۰۲ ۲ سور؛ الحجر (۱۵) ایه ۴۴. 
۳ سره النمل (۲۷) يه ۲۵. ۴ سورة آل عمران (۳) آیه ٩۱‏ 
۵. سور الحج (۲۲) ی ۲۳. ٩‏ سوره ملانکه نام دیگر سوره فاطر (۳۵) آي ۳۳. 
۷. در نسخة اساس: يسألون. ۸ سورءة الاحزاب (۳۳) آیة ۲۰. 
.٩‏ سورة البقره (۲) آیه .١١۵‏ ۰ سوره النحل (۱۹) آي ۷5 
۱ سره الشعرا )۲٩(‏ یه ۲ در این سوره ین ما جدا از هم است. و به جای آن در سور اللساء (۴) 


آیۀ ۸۷۸ پیوسته نوشته شده است. ۲ سوره الأحزاب (۳۳) آي ۱. 


۲ ۲ مجموعه رسائل فارسی 


[باب الالفاظ المنفردة] 


و اما قلغا اقا سجر وانتَبقا اباب ۲ و كتا الجتَینِ" اين هر سه به «الف» بايد نوشت. 


و اما یل من ول اة بی «یا» باید نوشت. 


و اما اقب" و ان ییا" با «نون» باید نوشت.9* 


و اما یف تهدی ال ۲ با «یا» باید نوشت و مَن تهد ال" بی «یاه. 


و اما وم ی این" بی «یا» باید نوشتن و یری اندین ۰" و ری الدین "۲ و توی اما ۲۲ با «یام 


باید نوشتن. 


نما یخی اند ۱۳ 


و ان رذن الرحمنْ ' بی «یا» باید نوشت. 10* 


واما یاف "۸ ا دی اش 
IE‏ ۵ غقنی 


لش ۴" و نی اوفی انكل 


.۲۲ سورة الأعراف (۷) آيةٌ‎ .١ 
.۳۳ سوره الکهف (۱۸) آیه‎ . 
.٩ سورة الأْعلی (۸۷) آیذ‎ . 
۸5 .سوره آل عمران (۳) یه‎ 
.۳۰ .سور الأنبياء (۲۱) آیذ‎ 
.1۰ سوره؛ الرّمر (۳۹) ية‎ ۱ 
۰۲۸ سوره فاطر (۳۵) آیهٌ‎ . ۳ 
.۵۲ سوره النور (۲۴) آیهُ‎ . ۵ 


۷ سوره القصص (۲۸) آي ۰۲۸ 


۹ سورهء ق (۵۰) آیه ۳۷. 

۱ سور البقره (۲) ای ۲۱۳ 

۳ سور الأنفال (۸) آي ۵۰. 
آی ٩‏ 


۵ سره پرسف (۱۲) آیهٌ ۵۹. 


"و آلقی الشامری ۲۲ و أا اتی الازض" و ما قى اسَيْطَانْء 


۱۵ 


و خی الناتی ۱۳ با «یا» باید نوشتن ویخش ابه وتفه“ ' بی «یا» باید نوشتن. 
و اما أا تذمو۱۳۱ مقطوع باید نوشت. 
و اّما این "۲ موصول بايد نوشت. 


۱ إختی این ۲۲ ی الین" نوی 
ء ۲۷۹ 


.سورة یوسف (۱۲) آیهُ ۲۵. 
. سورة المائده (۵) آي .۵٩‏ 
. سوره البقره (۲) آیه ۰۲۸٩‏ 
. سوره الأعراف (۷) یه ۱۷۸. 


.سورة البقره (۲) أيه ۰۱۱۵ 

. سور الحج (۲۲) آي ۲ 

. سوره الأحزاب (۳۳) آیهٌ ۳۷. 
. سورة الأسراء (۱۷) آية .٠٠١‏ 
. سوره یس (۳۹) آیة ۰۲۳ 

. سورة آل عمران (۳) یه ۰۱3 
. سورة الأنفال (۸) آیة ۷. 

. سورة الزمر (۳۹) آيهُ ۴۲. 

. سورة الرعد (۱۳) یه ۰۲۲ 


اختلافات هجاء قرآنی 0 ۲۵۲ 


وی قران "و آذنی دض ۲ یاعد فزی الدار "بی اژو, "و خدی ات و اخذی 
الخننیین ۲ و بفشی الیل واستنی ابن 6ا آنی الین" و تھی نی" الشْقی !۴ دی و 


الانقی "دی و فضلی می و دغوی و هدی ودی و طوی و وضی, فتری و توّلی و قری و شدّی‌و 
قح و ام وی اْسَابرُون ۲" و بماکسنت آییی الاس ۴۴ و هی اش ۴۵ و ققد هو ی" كلها «بالیاء». 
و أا اشتَمَلَّثْ وأا دام تم ٣‏ به یک «میم» بايد نوشت و اگر به دو «میم ) هم نویسند روا بود. .و 
اصل وی اَم ما است. 
این حرفها را جماعتی از امامان و فقیهان و بزرگان دین چنین گفته‌اند که واجب است بر 
مُقریان و قاریان که هر یک این رسم خط بداند و بعد از آن به نوشتن مصحف مشغول گردد تا 
عندالله آثم نشو د. 


۷ سور؛ طه (۲۰) یه ۸۷. ۸ سو رة الرعد (۱۳) آیة ۴۱. 
۹. سررة الحج (۲۲) آیة ۵۳. ۰ در اساس: القران. 

۱ سره النمل (۲۷) آي ٩‏ ۲ سور الروم (۳۰) آیهٌ ۳. 

۳ سور؛ ص (۳۸) آي .۴٩‏ ۴ سره غافر (۴۰) آي ۱۵ 
۵ سور القصص (۲۸) آیه ۰۲۷ ۰ سور التوبه )٩(‏ آبۀ ۵۲. 
۷ سور الأعراف (۷) آي ۵۴. ۸ سور؛ التفاین )٩۴(‏ آیذ .٩‏ 

۹ سورة الذاریات (۵۱) آيهٌ ۵۲. ۰. سوره النازعات (۷۹) آي ۴۰. 
۴۱ بت ی ۵ ۲ سرر؛ اللیل )٩۲(‏ آي ۷ 
۳ سره الزمر )۳٩(‏ آیهُ ۰۱۰ ۴ سوره الروم (۳۰) آیهُ ۴۱. 


1 سوره طه (۲۰) آیهُ ۸۱ 


ak 


۵ سور البقره (۲) يه ۳ 
e‏ 


احتلافات نسخة عربی به شمارة (۴۰۳) 


ی 

2 -در متن عربی: «لفظ». 

3-لفظ و یه مفصل من لا فی « کی فی جمیع الق رآن الا فی نة مواضع فانه فیها یکتب 
متعسلا. 

4 -لفظ داع» متفصل من ون 

5 -در حاشیا متن عربی آمده است: فان قلت كيف خط فى المصحف «وّلاآوضغواه بزيادة 
«الف»» قلت كانت الفتحه تکتب الفاً قبل الخط العربی و الخط العربی اخترع قريباً منه نزول 
الق رآن و قد بقى من ذلك الألف اثر فى الطّباغ فكتبوا صورة الهمزه الفاً و فتحتها الا اخری و 
نحوه ألا اذبْحنه» من الكشاف فى سوره البراءة. 

6 -روی ان فى مصاحف اهل الشام «وَلاَمة» بكلمتين والعلة فى هذه الحروف اى كتبتها 
هكذا غريزة عَريرَة لم بُغلم ولغ هم مالم بُشمع من اهل القه الكاملين فى هذا الف التحقيق 
فى هذا اله یت هكذا من الرسول بأمر الوحی. 

7 -و قال ابو عبداللّه و بعض الناس الذين لهم شروع فى الهجا و نظر فى خطوط المصاحف 
ان لفظ شین فى جميع القرآن بغير الالف الا فى سوره الكهف: ولا ون ای ٍ. و قال اهل 


اختلافات هجاء قرآنی "۲ ۲۵۵ 


اللغه و النحو والصرف من اهل البصره والکوفه فیها معان و من معناها انه علی وزن فاعلْ و اصله 
شآي٤.‏ 

8 -باب نکم فى سورة الأنعام: اكم دون يكتب باليآء» و فى سورة النمل: اکم 
ون لجال ایض کذلکه» و فى سورة العنکبوت: اک نون الجال» فى سورة حم 
السجده: فل نکم ْکفُرُون. یکتب فيها باليآء و قال بعض ان فى هذه المواضع المذكورة تکتب 
بالياء و البواقی فى جميع القرآن بغير الياء. و قال بعضهم: ان فى سورة الاعراف: کم َئون 
الرجال یکتب بالياء لا فى مصاحف اهل الشام والمدينه و فى سورة النمل: یک لثون 
الر جال بالياء فى جميع المصاحف والثواب قول ابن كثير فانه قال ان فى سورة النمل بالياء و فى 
الاعراف بغير الياء و قيل ان فى الاعراف: ان نا بغير الياء و فى الشعرا: ئ لنا بالياء 

9 -در حاشية متن عربی آمده است: َو الحُّدى» اندر آخر سورة الاعراف به «یاء بايد 
نوشتن بلاخلاف و اندر آخر سورة اسری و اندر آخر سورة الاعراف و در آخر سورة اسری و 
در اول سورة کهف و در سورة زمر. 

0 -متن عربی: ية واراني اه را اضافه دارد. 


مهران النیشابوری 


(الیهرانی) بکسر المیم و سکون الهاء و فتح الراء و سکون الالف و فى آخرها نون. هذه 
السبة إلى مهران و هو جد المنتسب إليه و هو ابوبکر احمدین الحسین ابن مهران الزاهد 
المقریء النیسابوری المهرانی كان عالعا بالقراءات مجاب الدعوة سمع ابابکر بن خزیمه و أبا 
العباس الثقفی و غیرهما. 

روی عنه الحا کم ابوعبدالّه و غیره؛ و توفی یوم الأربعاء لثلاث بقين من شوال سنة (حدی و 
ثمانین وثلاثمائة و له تصانیف فى القراء‌ات. و ابوالعباس محمدین العباس بن حمدون بن 
یزدادبن مهران الکراپیسی المعروف بالمهرانی من هل نیسابور روی عن محمدبن |سحق ابن 
خزیمه و غیره» روی عنه محمدبن أحمد بن رزق البزار و غیره. و آبوبکر محمدابن حمدان بن 
مهران المهرانی النیسابوری سمع محمد بن رافع و (سحق بن منصوره روی عنه آبوعبداله بن 
دینار و ابوجعفر الرازی و غیرهما و کان یروی المنا کیر عن محمدین القسم الطایکانی ولم يكن 
له فیها ذنب» کان صدوقا» توفی بعد سنة عشر و ثلائمائة فى شعبان. 


ا مقسم 


ابوبکر محمدبن حسن بن مقسم بن یعقوب؛ از قاریان مدينة السلام؛ و قريب العهد به زمان 


اختلافات هجاء قرآنی 0 ۲۵۷ 


ماء و از علماء لغت و شعر است. سماعش بر ثعلب بوده (و از او روایت کرده است) وفاتش در 
سال سیصدوسی و دو می‌باشد. (ابوعمرو مقری رحمةالّه در کتاب طبقات القراء والعقرین 
آورده است که» به نوشتۀ برخی از مشایخ ما وفات ابوبکر بن مقسم در سال سیصدوپنجاه و 
پنج است)» و این کتابها از اوست: کتاب فی النحو (بزرگ)» کتاب مقصور و ممدود» کتاب 
مذکر و مونث. کتاب الوقف و الابتداء» کتاب عدد التمام» کتاب المصاحف. کتاب اختیار 
نفسه» کتاب السبعة بعللها الکبیر» کتاب السبعة الاوسط کتاب الاوسط» دیگر: کتاب الاصغر 
معروف بشفاء الصدور کتاب انفراذاته و کتاب مجالس ثعلب. 


ابن کثیر 
عبداله بن کثیر مکنی به ابوسعید و یا ابی‌بکرء یکی از قراء سبعهء از قراء مکه در طبقۀ دوم 
بود. از موالی عمروین علقمة الکنانی و از ابناء فارس یمن است که کسری برای طرد حبشه با 
کشتی به یمن فرستاد. وفات او به سال ۰ به مکه و هم آنجا مدفون است. بعض اصحاب 
رجال کنیت او را ابو سعید دارانی گفته‌اند و داری و دارانی به معنای بوی فروش يا عطار است 


و آن شغل پدر او بود. 


- دییات فارسی بر مبنای تیف استوری: استوری» چارلز آمپروز» ترجمة یو. ا. برگل 
مترجمان بحیی آرین‌پو کریم کشاورز: مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛ ۰۱۳۱۲ 

-ابضاح المکنون فى الذیل على کشت الظنون عن اسامی و الکتب والفنون ۰ اسماعیل پاشا بن 
محمد امین‌بن میر سلیم البابانی؛ مکتبة اسلامیه: الجعفری» تهران ۱۹5۷ میلادی؛ 
۷ هحری. 

- تاریخ جمع فرآن کرم جلالی ائینی» محقدرضاء نشر نقره» بهار ۱۳۹۵ 

- شذرات الذهب فى اخبار من ذهب: ابی الفلاح عبدالحی ابن العماد الحنبلی؛ دار احیاء 


التراث العربی؛ بیروت. 


- فهرست نسخه‌های خطی فارسی: نگارنده احمد منزوی» نشریهٌ شمارة ۲۱ مؤسسة فرهنگی 
منطقه‌یی» ج اول» تهران» مهرماه ۱۳۴۹. 

- فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة جامع مسجد گوهرشاد مشهد: تألیف محمد فاضل؛ ج ۲ و ۳ 
بهمن ماه ۰.۱۳۹۰۵ 

- فرآنالکريم: انتشارات علمية اسلامیه» مشهور به فرآن سلطانی» جمادی الاخری ۱۲۷۷. 

- قرآن الکریم: لمجمع الملکک فهد لطباعة المصحف الشریف (با رسم الخط مصحف 
عثمانی). 

- کتاب الفهرست: الندیم» محمدبن اسحاق ترجمةٌ رضا تجدد» ۰۱۳۴۹ 

اللباب فى تهذیبالاساب: لابن اثير» ج ۲» مكتبة القهدسی» القاهره» باب الخلق» سنة ٩‏ ۰۱۳۵ 

- لفت نامه علی | کبر دهخدا دانشگاه تهرادن ۱۳۳۴-۱۲۵۸ 

-المعجم الاحصایی لالفاظ القرآن الکریم: محمود روحانی» انتشارات آستان قدس رضویه 
ج ۲و ۱۳۶۰۸-۱۳۹۹۰۳. 

- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم: عبدالباقی» محمد فؤاد» القاهره» مطبعه دارالکتب 


المصر به» ۱۳۹ 
- مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون» ترحمة محمد پروین گنابادی» شر کت انتشارات علمی و 
فرهنگی» چاپ پنجم» ۱۳۹۹ 


- هدية العارفین: اسماعیل پاشا البغدادى» مکتبة اسلامیه» تهران» ۱۹۰۷ میلادی» 
۷ هجری. 


۵ میرزا عبدائله افندی ‏ 


ه سید حمید سیّدی 


آزادی خواجه سرایان 


۱-شرح حال موف 

عبدالله‌بن عیسی بیکث بن محمد صالح بیکث تبریزی اصفهانی مشهور به افندی به نقل از 
ریحانه سال ۱۰۳ هجری و به نقل از شرح حال خود در ریاض (۲۳۰/۳) در سال 
۷ هجری در اصفهان دیده به جهان گشود. 

چند صباحی از عمرش نگذشته بود که مادرش را از دست داد و بعد از چند سالی - هفت 
سالگی -پدرش را نیز از دست داد و دوران طفولیت و خردسالی را با یتیمی به سر برد و در 
یتیمی آتش شوق و شور تحصیل علم و کمال در درون او شعله‌ور شد چنان که در شش سالگی 
به قرائت شاطبیه که در فنون قرائت و تجوید تالیف شده است - پرداخت» (در خردسالی بنا 
به قول خودش» نزد پدرش شاطبیه را خواند). 

او اگر چه پدر و مادر را از دست داده بود و لیکن برادر بزرگترش میرزا محمد جعفر - که 


۱ . افندی لقبی است که از طرف پادشاه عثمانی به میرزا عبداله داده شده و به معنای سیّد» مولاء صاحب» 
مالکك؛ اهل قلم؛ قاضی و حاکم شرع می‌باشد؛ و کلمة تعظیم و احترام است که در موقع آقا و جناب و 
حضرت به کار می‌برند. 


۰ ا مجموعه رسائل فارسی 


از فضلا و اجلای وقت بود -به نگهداری و تربیت علمی و عملی او هشت گماشت. و همچنین 
برای دیگر کارها و احتیاجاتش» دائی‌اش که از سرشناسان آن عهد بود -هر چند که از مراتب 
علمی بهره‌ای نداشت -به حضانت و نگهداری او اهتمام کرد. 

او با همه این احوال دامن همت به کمر زد و به تحصیل علم و دانش پرداخت بخش مهمّی 
از مقدمات علوم را از برادرش فرا گرفت. چنان که خودگوید داز آن پس که مقدمات تحصیلی 
را فراگرفتم تصمیم گرفتم» دروس بالاتر را بیاموزم بدین منظور حدا کثر کتب اربعه حدیث 
( کافی» من لابحضر تهذیب و استبصار) و قواعد علامه حلّی (ره) را از محضر استاد استناد 
کرده و برخی از تهذیب شیخ طوسی و شرح اشارات و مقداری از الهیات شفا و امثال آن را از 
استاد فاضل - رضی الله عنه - و بخشی از حاشیه قدیم ملا جلال راکه بر شرح تجرید نوشته؛ و 
مقداری از اشارات را از استاد محقق - قدس الله روحه - و بخشی از تهذیب و شرح مختصر 
الاصول و شرح اشارات و اصول کافی و دیگر کتابهای متداول را از استاد علامه فراگرفتم و 
آموختم».۱ 

و از جمله اساتید او علامه محمد باقر مجلسی» علامه آقا جمال‌الدین حسین خوانساری» 
علامه تاجالدٍین حسن مشهور به فاضل هندی» علامه محمد باقر فاضل سبزواری و ملا میرزای 
یروآ ون 

و از مشایخ اجازات و روایات او بسیارند از جمله آنها سوای نامبردگان می‌توان از: ملا 
محمد صالح مازندرانی مولف شرح اصول کافی» علامه محدث نحریر شیخ عاملی» علامه ملا 
کمال‌الدین فسائی» علامه سید محمد موسوی مشهور به میرلوحی سبزواری؛ علامه 
شمس‌الدین مشهور به ملا شمسا کشمیری اصفهانی» علامه نظام الدین ساوجی» علامه میرزای 
جزایری نجفی و علامه جلیل میرزا علی نواب فرزند خلیفه سلطان را نام برد. 


۲- آثار موف 


به طوری که همگان نوشته‌اند صاحب ریاض عالمی متتبع و کثیر الحفظ بوده و شوق 


۱ . میرزا عبدالْه از علامه مجلسی (ره) تعبیر می‌کند به استاد استناد» و از محقق آقا جمال‌الدین خوانساری 
به استاد محقق» و از مولانا محمد سبزواری به استاد فاضل و از مدقق شیروانی به استادنا العلامه یاد می‌کند. 


آزادی خواجه‌سرایان ۲ ۲۶۱ 


فراوانی به کتابت و تحقیق در مبانی علمی داشته و تأمّلی در مطالعه و تحقیقات علمی و رجالی 
کرده بوده و احاطه تام و تبحر تمام به فنون حدیث وامثال آن داشته است. 

اسامی آثار وی به طوری که در مجلد سوم ریاض مرقوم داشته است و نیز از دیگر منابع به 
دست می آید به شرح زیر است: 

۱ -ریاض العلما و حیاض الفضلاء» معروفترین اثر او در رجال و تراجم» که همگان با آن 


آشنایی دارند. 
۲ - وثيقه النجات من ورطة الهلکات» در ضمن چندین مجلد ضخیم تنظیم شده و مشتمل 
بر پنج قسم است. 


۳ - ثمار المجالس و نثار العرائس که به سبک کشکول شیخ بهائی (ره) نوشته شده. 

۴ - بساتین الخطباء كه به نام عونة الخطیب و يا ریاض الازهار و يا رياحين القدس امیده 
شوه ات کنات ون شاد الم قرو سس 

۵-روضة الشهداء» مشتمل بر دوازده باب است. 

" -حاشیه بر صحیفه کامله سجادیه. 

۷-الامان من النیران در تفسیر قرآن. 

۸ -لسان الواعظین و جنان المتعظین. 

4 صحیفه ثالثه سخا یه 

۰ تفسیر فارسی سوره واقعه. 

۱ - ترجمه جاماسب نامه. 

۲ - رساله انفعالیه. 

۳ - حاشیه بر مشارق محقق خوانساری. 

۴ - حواشی بر من لایحضره الفقیه. 

۵- حواشی بر آیات الاحکام شيخ جواد کاظمی. 

۲ - حاشیه بر شرح مختصر الاصول و متعلقات آن. 

۷ -حواشی بر تهذیب الحدیث. ٠‏ 

۸ - حواشی بر مختلف علامه. 

٩‏ -رساله وجوب نماز جمعه. 


۲ ۲ مجموعه رسائل فارسی 


۰ - شرح فارسی بر شافیه ابن حاجب که ناتمام مانده و مفقود شده است. 

۱ - شرح بزرگی بر الفیه ابن مالک که ناتمام مانده است. 

۲ شرح متوسط دیگری بر الفیه ابن مالک که مفقود شده است. 

۳ - تعلیقاتی بر حاشیة قد یمه جلالیه. 

۴ . حاشیه کتاب وافی ملا محسن فیض کاشانی. 

۵ - حاشیه الهیات شفای ابوعلی (ناتمام است ). 

۹ - حاشیه بر شرح اشارات و متعلقات آن که ناتمام مانده است. 

۷ - حاشیه بر مقدمات اصولیه ملا محمد طاهر قمی. 

۸ -شرح اختلافات وقوع شکل العروس از تحریر اقلیدس. 

۹ - شرح مصادرات پنجمین از تحریر اقلیدس. 

۰ - رساله فارسی در ترسیم خطهای ساعات بر سطوح دایره‌های متداول آسمانی و 
نصف‌النهار و افق و امثال اینها. 

۱ - حاشیه بر مجدی انساب. 

۲ تحفه حسینیه در شرح صحیفه ادریسیه» این کتاب را به دستور سلطان حسین صفوی 
نوشته است. 

۳ تعلیقه بر امل الامل. 

۴ رساله آزادی خواجه سرایان. 

سال درگذشت صاحب ریاض به طور دقیق معلوم نیست ولی | کثر منابع درگذشت او را بین 
سالهای ۱۱۲۰ تا ۱۱۳۰ هجری نقل کرده‌انند و مدفن او در زادگاهش اصفهان آمده 


۱ 


۱ ریاض العلماء ۱/ ۲۳-۱۵ ۲۳۴۰۲۳۰/۳ ۳۱۰-۳۰۹/۴ روضات الجنات ۲۵۷-۲۵۵/۴ ريحانة الادب 
۱۱۳-۱ اعیان الشیعه ۲۱۴/۸ فوائد الرضویه ٩۳۵۵-۲۵۳‏ معججم المؤلفین 14۹/۲ الکنی والالقاب ۰-۴۸/۲ ٩۵‏ 
حدية الاجاب ۲۱۹۴ اعلام زرکلی ۱۱۲/۴ زندگینامة مجلسی ۵1-۵۳/۲) و الذریعه. 


ازادی خواجه‌سرایان 0 ۲۶۳ 


۳-شیوة تصحیح 

رسال سی و چهارم افندی - آزادی خواجه سرایان از جمله نگارشهای مفید اوست که به 
اعتبار تاریخ اجتماعی ایران در عصر صفویان حائز اهمیت می‌نماید از این‌رو نگارنده آن را 
بر پایۂ نسخۀ شماره ۱۸۵۳ کتابخانة ملی ملک که به سال ۱۱۰۹ به خط نسخ کتابت شده 
است و گویا یگانه نسخةٌ موجود و شناخته شده از این رساله است - تصحیح و تحقیق کرده 
است که اینکک به محضر اهل فن تقدیم می‌شود. 

در ضمن از استاد دلسوز و ارجمندم جناب آقای نجیب مايل هروی که به وجود این نسخه 
بنده را راهنمایی کرده و همواره از راهنماییها و ارشاداتشان بهره‌مندم کمال تشکر و 
سپاسگزاری دارم و همچنین از آقای مرتضی رحیمی که استنساخ توسط ایشان انجام گرفته 


است. 


بسم الّهالرحمن الرّحيم 


بعد از حمد حضرت آله و صلوات بر رسول حلیم اۆاه و بر آل و اهل‌بیت هادین مهدیین؛ به 
عرض اقدس ارفع همایون اعلی می‌رساند کمترین صوفی زادگان درگاه خلایق پناه عبدالله که 
در باب مسا آزادی خواجه سرایان به علّت خواجه گردیدن که به مسامع عرّ و جلال حجخاب 
بارگاه عرش اشتباه رسیده علمای شیعه را در این مسأله سخنان چندی به جسهات متعده 
[۱ - الف] می‌باشد» و این غلام زاده بیان این مسأله راکما هو حقّه در کتاب عتق در قسم پنجم 
از کتاب «وثيقة النجاة»' که خود در باب علم اصول فقه و علم فقه تألیف نموده ذ کر و شرح و 
بیان کرده. 


نهایت چون آن کتاب را به عربی تصنیف نموده بود در این وقت بر سبیل استعجال از آن 


۱ . این کتاب بايد کتاب «وثيقة الْجاة من ورطة الهلکات» باشد که در ذریعه ۲۸۲۷/۵ توضیحاتی پیرامون 
آن آورده شده و گفته شده که این کتاب آن گونه که در «ریاض» ذ کر شده در چند جلد ضخیم و شامل پنج 
قسم است به ترتیب زیر: 

(الف): الهیات؛ که در آن از جمیع ارباب ملل و ارباب دیانات بحث کرده و دلیل‌های هر یک را از 
تورات و انجیل و زبور و غیره نشان داده و مقدمه‌ای هم درباره منطق دارد. 

(ب): نبوت. 

(ج): امامت» در آن از ۷۳ فرقه بحث کرده است. 

(د): معاد. ۱ 

(ه ): فقه» که همانند کتاب معالم مقدمه‌ای در اصول فقه دارد. 


ازادی خواجه‌سرابان 0 ۲۶۵ 


جمله چند کلمه را به قدری که مناسب مجلس بهشت آبین باشد به لغت فارسی جهت تحقیق 
این مسأله مرقوم و به پا سریر خلافت مصیر عرضه می‌دارد که بیان این مسأله مبنی بر توضیح 
و تحقیق مسأله [۱ -ب] آزادی بندگان است به علّت تنکیل و تمثیل. 

و در این باب سه مرتبه از سخن گنجایش دارد» که باید إن شاءالله تعالی - هر یک به 
تر تیب معروض سد سیه می‌گر دیده باشد» تا حقیقت حال در این مسأله آزادی خواجه‌سرایان 
به جهت خواجه شدن واضح گردد. 

مرتبۀ اؤل: از سخن آن که تنکیل و تمثیل چه معنی دارد که هرگاه که بنده را تتکیل و تمثیل 
کنند آزاد شود و در واقع هر گاه بنده را تنکیل و تمثیل کنند» شرعاً آیا خودبخود آزاد 
می‌شود یا آزاد نمی‌شود؟ 

مرتبذ دوم: از سخن آن که هر گاه بنده به عّت [۲ -الف] تنکیل و تمثیل شرعاً آزاد شوده 
آیا آزادی آن بنده در صورتی است که صاحب خود آن بنده را به دست خود تنکیل و تمثیل 
نموده باشد تا آزاد شوده بابه هر وضع که بنده را تتکیل و تمثیل نموده باشد آزاد شود؛ خواه 
صاحب خود به دست خود کرده باشد یا به فرمو دة صاحب دیگری کرده باشد با شخصی دیگر 
به جبر کرده باشد و نحو آن از صورتهایی که رو داده باشد و تفصیل آن در ال مقصد دوم 
می آید» و خواه به قصد ضرر و عقوبت و آزارٌ آن بنده را چنین کرده باشند» و خواه به قصد امر 
دیگر از مطالب مشروعه و غير مشروعه. 

مرتبة [۲ -ب] سیّم: از سخن آن که خواجه سرایان آیا داخل در تنکیل و تمثیل هست یا 
داخل نیست و آیا غلام خود به خود به مجرّد خواجه کردن صاحب او را به دست خود يا به 
فرمود صاحب» یا به جبر دیگری آزاد می‌شود با آزاد نمی‌شود؟ و به چه وجه و به چه قصد که 
آن غلام را خواجه کرده باشند آزاد شود؛ و به چه جهت و به چه قصد که خواجه کرده باشند 
آزاد نشود؟ ۱ 

پس مناسب این می‌نماید که بیان این مسأله را ان شاءالله تعالی -در طيخ یک مقدمه و سه 
مقصد و یک خاتمه به عرض ایستادگان پاي سریر آعلی می‌رسانیده [۳ -الف] باشیم. 


اما مقدمه 


در بیان معنی تمثیل و تنکیل 


مخفی نماند که در اکثر کتابهای فقه علمای شیعه لفظٍ تمثیل و تنکیل در این مقام هر دو به 
یک معنی استعمال و اراده می‌شود؛ و همچنین در کلام جمعی از علمای لغت عرب و از آن 
جمله در کتاب «مختار الصحاأح» رازی و کتاب «مفردات» راغب اصفهانی و کتاب «مجمل 
اللْغة» ابن فارس و امثال اینها. 

و لیکن از بعض کتابهای فقهای شيعه از جمله» کتاب «نزهة الاظره و کتاب «جامع» شيخ 
نجیب‌الدین» بلکه از کلام ابن البراج در «مهذب» و صهرشتی در «اصباح [۳ -ب] السّيعة» نیز 
ظاهر می‌شود که معنی هر يکث غیر معنی آن دیگری باشد هر چند که هر دو باعث آزادی بنده 
می‌شود» و از | کث رکتابهای لغت و غیر آنها نیز ظاهر می‌شود در مثل این مقام که این هر دو لفظ 
هر یک معنی علیحده داشته باشد؛ چو معنی تنکیل عذاب و عقاب کردن است نزد | کثری» و 
معنی تمثیل عبرت خلایق و رسواگردانیدن است. 

و از بعض دیگر کتابهای لغت و غیره عکس این معنی ظاهر می‌شود. 

و از بعض کتابهاء نحو دیگر معلوم می‌شود؛ چنانچه مجمل هر یک واضح خواهد گردید. 

و از احادیث [۴ -الف] اهل بیت - اظ - ظاهر نمی‌شود که در این مقام آیا این دو لفظ 
یك معنی دارند؛ یا هر یك معنی علیحده دارند» و نیز مستفاد نمی‌شود صریحاأکه از هر یکف 


چه معنی قصد شده است؟ 
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و در قرآن مجید" که این دو لفظ به تفریبات دیگر وارد شده اغلب اوقات هر یک به 
معنی علیحده استعمال شده؛ و از کلام مفشرین در بیان معاني این دو لفظ نیز چیزی ظاهر 
نمی‌شود» که در این مقام کما هو حّه نفعی به تحقیق مسأل آزادی بنده به علت تنکیل و تمثیل 
داشته باشد؛ چه سوای معنی عبرت خلق گردانیدن و عذاب کردن و رسوا نمودن و نحو [۴ - 
ب] آنها را که از گفته اهل لغت نیز ظاهر می‌شود - چیز دیگر نگفته‌اند. 

و از کلام صحابهٌ رسول و اصحاب اهل بیت - تلا - نیز سخنی به ما نرسیدهء که از آن 
صریحاً معلوم شود که این دو لفظ یک معنی دارنده یا هر یک معنی علیحده دارند و چه معنی 
از این لفظها در این مقام اراده شده؟ 

و کلام قدماي علمای شیعه بلکه کلام | کثر متأخرین علمای شیعه نیز از شرح حقیقت معنی 
این دو لفظ خالی است؛ چنانچه جمعی از علمای متأغرین خود نیز به این سخن اعتراف 
کرده‌اند؛ مانند شیخ علی کرکی :4 - در حواشی خود بر کتاب عتق «ارشاد»" [۵ -الف] و 
شرایع و غیره» و شهید ثانی در «شرح شرایع» و «شرح لمعه» و حواشي «ارشاد؛ ۲ -هر سه در 
کتاب عتق -و امثال ایشان» و آنچه از کتابهای مُعتمد عليه علمای شیعه که الحال در نظر است 
در مقام مثال مستفاد می‌شود سخنان بعضی اختلاف نیز با بعضی دارد. 

و هرگاه لفظی در شریعت وارد شود و بیان معنی آن در کلام خدا و رسول و ائه - 321 - 
و اهل شرع صریحاً نشده باشد» لابد باید در تحقیق معنی آن به لغت عرب و عرف ایشان 
رجوع کرد تا حقيقت حال معلوم شود. و لیکن از کتابهای لغت عرب -که [۵ -ب] در این 
وقت عجالتاً در نظر است -هرگاه تحقیق بکنیم ۶ بعد از تتبع سخنان ایشان» امری که آدمی را 
در اين باب جزم به آن حاصل شود نیز ظاهر نمی‌شود؛ چه کلامهای ایشان نیز در تحقیق معنی 
آن و بیان مثالی چند که برای این دو لفظ آورده‌اند -اجمال و اشتباه بسیار و اختلاف و 
تشویش عظیمی دارد. 

و چون عمده بنای این مسأله آزادی خواجه سرایان بر تحفیق معنی تنکیل وتمثیل است 


۱ «واه اشد بأساً واشد تتکیلا, ۸۴/۴ 
۲ منظور «ارشاد الاذهان» علامه حلی است که شروح زیادی بر آن نوشته شده است. 
۳ همان مأخذ. ۴ ن: يکنم. 
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پس هر گاه بر سبیل اجمال نقل قدری از کلام فقهای شیعه و سخنان جمعی از علمای لغت 
عرب و امثال ایشان در این مقام کرده شود؛ مناسب ٩[‏ - الف] خواهد بود. 

و بباید دانست که از کلام جمعی از علمای شیعه مجملاً مستفاد می‌شود که تنکیل و تمثیل 
نمودن بنده -که به آن جهت آن بنده آزاد شود -اين معنی دارد که آزار بدی به او برسانند» که 
باعث عبرت خلق شود از بابت بریدن هر دو دست اوه يا بریدن هر دو پای او يا بریدن هر دو 
لب او یا بریدن هر دو گوش اوه یا بریدن بینی او» یا بریدن زبان اوه یا کندن هر دو چشم او. 

و از کلام اکثر ایشان چون مجمل است» ظاهر نمی‌شود که خواجه کردن غلام داخل در 
تنکیل و تمثیل بوده باشد» یا خواجه ٩[‏ -ب] کردن غلام باعث آزادی آن شود. 

بلی از ظاهر کلام شهید انی در کتاب عتق شرح شرایع بنا بر آن دو حدیثی که ستيان در 
این باب روایت کر ده‌اند! چنانچه در مقصد سبّم مذکور خواهد شد -بر تقدیر ثبوت آزادی 
بنده به جهت تمثیل و تنکیل» اشعاری به این معنی ظاهر می‌شود هر چند که خود در اصل مسأله 
آزادی بندهبهعّت تنکیل و تمثیل شکک یا انکار رد 

و از صریح کلام سید محمد نواده‌اش در شرح مختصر نافع در کتاب عتق» و از کلام عالم 
کامل قدسی مولانا محمد تقی مجلسی در شرح کتاب جهاد «تهذیب» [۷-الف] حدیث و در 
شرح کتاب عتق از شرح فارسی و عربی من لابحضر نیز و از کلام عالم عارف ریّانی مولانا 
محسن کاشانی در مبحث معایش از کتاب «مفاتیح» باز بنابر آن حدیث‌های ستیان گذاشته و از 
کلام استاد فاضل حقانی مولانا محمد باقر خراسانی در کتاب عتق « کفایة»» و امثال ایشان نیز 
مستفاد می‌گردد که خواجه گردانیدن غلام داخل در معنی تمثیل و تنکیل بوده باشد و غلام به 
علّت خواجه گردیدن فی الجمله آزاد شود. و لیکن در حقیّت و حقیقت این اقوال سخنان 
چندی هست که - ان شاءالُ [۷ -ب] تعالی - در اثنای مقصد سیم خواهد آمد. 

و امّااز کلام جمعی دیگر از علمای شیعه اشاره به این مستفاد می‌شود که خواجه گردانیدن 


۱ حدیث زیر در این باره در کتب اهل سنت نقل شده است: 
من مثل بعبده فهو حرّ... سنن ابی داود ٩۱۷۹/۴‏ سنن این ماجه ۸۹۴/۲ 
اما در کتابهای حدیثی شیعه چنین آمده است: 
عن ابی عبدال ا قال: کل عب مل به فهو حر. 
فروع کافی ۲۱۸۹/٩‏ تهذیب ۲۰۳/۸؛ وسایل الشیعه ۱۲۹/۱٩‏ مالک الافهام ۰۱۳/۲ 
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غلام داخل در تنکیل و تمثیل نباشد و غلام به مجرّد خواجه گردیدن آزاد نشود» چنانچه عن 
قریب در طی نقل اقوال ایشان قدری میآید و در اثنای مقصد سیّم نیز بیان آن خواهد شد. 

و سیاق کلام جمعی دیگر از فقها در مبحث دیات و غصب و کفارات و نحو آن اشعاری به 
این دارد که بریدن خصیۀ غلام در معنی تنکیل و تمثیل داخل نباشد بلکه بریدن د کرش نیز 
[۸ الف ]؛ خصوصاً آن جمعی که بنده را به تتکیل و تمثیل غاصب آزاد می‌دانند؛ مانند شيخ 
طوسی در مبحث غصب مبسوط و شیخ طبرسی در کتاب دیات «مو تلف» و ابن البراج در 
مبحث غصب کتاب «جواهر»» و کتاب «مهذب» و نحو ایشان. 

و جمعی از فقهای شیعه؛ از جمله شیخ علی کرکی + -در تعلیقات خود بر مختصر نافع و 
غیره و بعضی از اصحاب حواشی بر من لابحضر نیز گفته‌اند که قاعده کلّی در باب آزاد شدن 
بنده به علّت تنکیل و تمثیل آن است که قطع آن عضوی از اعضای بنده را بکنندء که در آن 
عضو تمام دیت آن بنده لازم شود [۸-ب] و دیت آدمی که مسلمان و مرد و آزاد باشد مبلغ 
شصت [و] شش تومان و سه هزار دینار و سه شاهی و کسری به وزن سکه عباسی الحال 
می‌شود؛ و دیت بنده به قدر قیمت خودش است" الا در صورتی که قیمت آن بنده زیاده بر 
دیت مسلمان آزاد باشد» که در این صورت دیت آن بنده به قدر ديت آدم مسلمان آزاد خواهد 
شد که آن الآن مذکور گردید -و تفصیل دیت زن و دیت اقسام کاف و دیت هر عضوی از 
اعضای اینهار | در کتاب ديات «وثيقة النْجاة» ايراد نموده‌ايم و ذ کر آنها در این مقام باعث 
٩[‏ -الف] تطویل سخن می‌شود. 

و ظاهر اطلاق این سخن شامل خواجه گردانیدن بنده نیز هست بلکه شامل بریدن خصية 
تنها یا بریدن د کر تنها نیز هست. 

و لیکن این فقیر را در حیّ بودن اصل این قاعده سخنی هست و سندی برای این قاعده از 
کلام خدا و رسول و ائته - 1 -وعلمای معتبرین دیگر شیعه و کلام اهل لغت عرب نيافتهايم؛ 
و اجماعی بر این نقل نکرده‌اند؛ و دلیل عقلی نیز در این باب نیست. و لهذا بعضی از علمای 
متأخرین این سخن را پسند ننموده‌اند و گفته‌اند.که تمثیل و تنکیل ٩[‏ -ب] شامل بریدن یک 


۱ عن ابی عبدائثْ قال: دية العبد قیمته فان كان نفیماً فافضل قیمته عشرة آلاف درهم ولایجاوز به دية 
الحر. استبصار ۳۷۵/۴) وسایل الشیعه ٩۱۵۲/۱۹‏ فروع ۳۰۴/۷ تهذیب ۰۱۹۳/۱۰ 
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دست و یا بریدن یک پاء و يا کندن یک چشم و نحو آنها نیز هست» با وجود آن که اینها باعث 
تمام دیت آدمی نمی‌شود لیکن چون ایشان از | کابر دین‌اند خود بهتر می‌دانند. 

و جمعی دیگر ازعلمای شیعه؛ از جمله بعضی از شارحین مختصر نافع گفته‌اند که ضابطه 
در باب تنکیل و تمثیل» که باعث آزادی بنده می‌شود» آن است که آزاری به آن بنده برسانند؛ 
که او را از تصرف از امور خود و تردد کردن باز دارد و عاجزش بسازند؛ مثل آن که هر دو 
چشم اور اکور سازند» یا او را [۱۰ -الف] زمین‌گیر گردانند. و از این سحن ظاهر می‌شود که 
خواجه گردانیدن داخل در معنی تمثیل و تنکیل نباشد. 

و لیکن این حقیر را در اصل این ضابطه نیز سخنی هست و دلیلی برای این ضابطه نیز به نظر 
نمی ر سد که محل اعتماد باشد. نهایت این ضابطه قدری بهتر از اعد شیخ علی کرکی - ا و 
امثال او که ذ کر شد می تواند بود والله یعلم. 

و از فحوای سخنان بعضی از علمای امامبّه ظاهر می‌شود که تحقیق معنی تنکیل و تمثیل 
کردن» که باعث آزادی بنده است» آن باشد که کار بدی و ایذایی به آن بنده بکنند [۱۰ -ب ]ه 
که دیگران از آن عبرت بگیرند و اثر رُسوایی ' آن کار ظاهر و آشکار باشد و اثر آن امر 
باطنی و پنهانی نباشد؛ مثل قطع نمودن اعضای ظاهرة او و نحو آن. 

و همانا این معنی را از ظاهر کلام صاحب کتاب «مصباح المنیر» و نحو آن از کتابهای لغت 
که مذکور خواهد شد -اخذ نموده‌اند. و بنابراین داخل بودن خواجه گردانیدن غلام در معنی 
تنکیل و تمثیل خالی از اشکالی نیست؛ مگر آن که کسی بگوید که اثر خواجه ساختن نیز از 
صورت غلام و نحو آن به علّت برنیامدن ریش اغلب اوقات و مانند آن پیدا و هویدا می‌گردد؛ 
پس [۱۱ -الف] خواجه کردن غلام محض امر باطنی و پنهانی نخواهد بود. 

نهایت این تحقیق نیز نزد این فقیر ثابت نیست خصوصاً که از حدیث آزاد گردیدن کنیزی 
که خاتون پستان او را بریده بود" - چنانچه عن قریب مجملا به آن اشاره خواهد شد و در 
مقصد اول مفصّلاً نیز می آید - ظاهر می‌شود که بعضی از امور باطنی نیز باعث آزادی بنده 


۱ رسوای. 
۲ . قضی امیرالمزمنین - عة - فى امرأة قطعت ثدی ولیدتها ها حرّة لاسبیل لمولاتها علیها. وسایل الشیعه 
۹ فروع کافی ٩۳۰۳/۷‏ تهذیب ۲۳۹/۱۰) من لایحضر ۸۵/۳. 
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می‌گردد مگر آن که باز کسی بگوید که اثر بریدن پستان کنیز نیز از بالای جامه معلوم می‌شود» 
هر چند که اصل پستان خودش از اعضای پنهانی باشد» مع هذا در وقت برهنه شدن متعارف 
مثل هنگام خواب [۱۱ -ب] و دخول حمّام و نحو آن برای دیگران از زنان و امثال ایشان اثر 
بریدن آن ظاهر و منکشف می‌گردد اما به خلاف خواجه گردانیدن بنده؛ چه اثر بریدن آن 
آلتھا کما هو حقّه ظاهر نمی‌تواند شد ال بعد از کشف عورت -که بر اغلب خلق ریت آن 
حرام است -و لیکن در این مراتب فقیر را سخنان هست واه بعلم. 

و از بعض عبارات فقها؛ از جمله علاّمه در کتاب غصب «قواعد»» و شهید ثانی در کتاب 
غصب «شرح شزایع» و امثال ایشان مستفاد می شود که گشادن خیاطة بخیة جراحت از مرده و 
کشته بلکه از زنده را نیز [۱۲ -الف] در عرف مله و تمثیل بگویند. و اما اطلاق این سخن در 
نزد این فقیر محل تأعل است. 

و از کلام مولانا احمد اردبیلی ن -در «شرح ارشاد» در بحث کتاب جهاد ظاهر می‌شود 
که تمثیل و مُثله کردن بریدن مطلق اعضا بوده باشد و اطلاق این سخن نیز نزد این فقیر اشکالی 
تمام دارد. 

و از کلام جمعی از علما؛ از آن جمله شیخ علی کرکی - و - در حاشیه ارشاد در بحث 
کتاب جهاد و شهید انی در شرح شرایع در کتاب جهاد و نحو ایشان در مسأله منع از تمثیل و 
مثله نمودن کشتگان در مقام [۱۲ -ب] بیان مثال همین بریدن گوش و بریدن بینی را مثال 
آورده‌اند» و ظاهراً که مراد ایشان این نباشد که تمثیل و مثله کردن منحصر به همین قدر باشد. 

و لیکن جمعی از ارباب تعلیقات بر کتب فقه به نوعی که گفته‌اند معلوم می‌شود؛ که معنی 
تنکیل و تمثیل در نزد ایشان منحصر باشد در بریدن گوش يا بینی. و ظاهر این معنی را از بعض 
کتابهای لغت که ذ کر خواهد شد اخذ کرده وال یعلم. 

و عالم عارف یزدانی مولانا محسن کاشانی در کتاب عتق وافی گفته که معنی تمثیل و مثله 
کردن آن است که بنده را به نوعی عذاب بکنند [۱۳ -الف]؛ که از هیأت و شکل خودش تغییر 
یابد؛ مثل بریدن بینی وگوش و غیر آنهاء و اطلاق این سخن شامل خواجه گردانیدن نیز هست 
و خودش در مبحث معایش از کتاب «مفاتیح» نیز به این تصریح کرده؛ چه در مفاتیح گفته که 
تنکیل آن است که کاری» که باعث فضیحت احوال بنده باشد» به او واقع سازند؛ از بابت بریدن 
گوش و بینی وزبان؛ یا بریدن آلت مردی و خواجه کردن. نهایت بنای داخل بودن قطع آلت 
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رجولیّت را در معنی تنکیل بر آن دو حدیث ستيان گذاشته که در این باب وارد شده» چنانچه 
اشاره به آن شد [۱۳ -ب] و در مقصد سیم نیز مفصّلاً خواهد آمد. 

و از کلام عالم قذوسی مولانا محّدتقی مجلسی در شرح کتاب عتق «من لابحضره ظاهر 
می‌شود که معنی تمثیل آن باشد که کسی را عذاب کنند به بریدن عضوی از اعضای او؛ مانند 
بینی و ذ کر و خصیه‌ها وگوش و دست و پا و کندن چشم؛ وگفته است که تنکیل و تمثیل یک 
معنی دارند و نیز گفته که ظاهر احادیث این است که به بریدن یک گوش و نحو آن نیز آن بنده 
آزاد شود. 

و از تعلیقات بعض علما بر کتاب عتق «وسیلة» ابن حمزه ظاهر می‌شود که تنکیل بنده 
بریدن چیزی باشد [۱۴ -الف] از اجزای آن بنده مطلقا و این معنی نیز صورتی ندارد. 

و از کلام استاد فاضل صمدانی مولانا محمّدباقر خراسانی در کتاب عتق « کفایه» مستفاد 
می شود که ظاهر این است که تنکیل نمودن بنده شامل بریدن زبان» یا بریدن بینی» یا بریدن هر 
دوگوش» یا کندن هر دو چشم بلکه کندن یک چشم نیزء یا خواجه کردن و نحو آنها از این نوع 
اموری که موجب فضیحت احوال آن بنده شود نیز بوده باشد و به وقوع هر یک از اينها بنده 
آزاد شود چنانچه اشاره سابقاً به آن شده و در مقصد سیم نیز بیان خواهد شد. 

و از سباق کلام شیخ طوسی [۱۴ -ب] در کتاب غصب ,مبسوط» ظاهر می‌شود که بریدن 
دست و پای بنده مطلقاء یا بریدن لبهای او» با قطع خصیه او» با کندن هر دو چشم او و امثال 
اينها هیچ یک داخل در تمثیل نباشد بلکه تمئیل چیز دیگر غیر اینها بوده باشد» و لیکن صریحاً 
بیان نکرده که پس معنی تمثیل بنابراین چه چیز خواهد بود» و به همین نهج گفته قاضی ابن 
اج شا گردش در کتاب غصب «مهذّب» و شیخ طبرسی در کتاب دیات «مؤتلف» و این 
سخن خالی از غرابتی نیست و شاید که مسامحه باشد» یا غرضی دیگر داشته باشند» که بر ما 
[۱۵ - الف ] واضح نباشد؛ چه ايشان ستون دینند و بهتر می‌دانند. 

و از سیاق کلام شیخ نجیب‌الدین حلی در کتاب «جامع شرایع» در بحث کقّاره اشعاری 
ظامر می‌شود که تنکیل بنده شامل خواجه گردانیدن بنده نباشد» و از مبحث عتق جامع مذکور 
چنانچه اشاره به آن گذشت مستفاد می‌شود که معنی تنکیل غیر معنی تمثیل باشد بلکه بریدن 
پستان کنیز نیز غیر تنکیل و تمثیل باشد» و مع‌هذا هر یک از این سه چیز باعث آزادی بنده 
شود. و این سخن نیز در نظر قاصر این فقیر اشکالی دارد و لیکن ايشان خود [۱۵ -ب] بهتر 
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می‌دانند قصد خودشان را. 

و در بعض روایات -چنانچه در مقصد اول خواهد آمد -وارد شده که بریدن خاتون پستان 
کنیز خود را باعث آزادی آن کنیز می‌شود. ! و شيخ صدوق در «مْقنع» به این مضمون نیز فتوا 
داده و ظاهر کلامش در «من لایحضر» نیز این است که به مضمون این حدیث اعتقاد داشته که 
در این کتاب ذ کر این حدیث کرده» و سیّد محمد نواد شهید انی نیز در «شرح مختصر» نافع 
در بحث عتق ظاهراً میلی به این قول دارد و ظاهر بعضی دیگر نیز این است. 

و از اطلاق این روایت و سخنان [۱۰ -الف] این جماعت مستفاد می‌شود که بریدن یک 
پستان نیز باعث آزادی بنده شود بلکه داخل در معنی تنکیل و تمثیل نیز باشد. و لیکن در بعض 
نسخه‌های حدیث» در باب واقعة آن کنیز» به جای «پستان کنیزه» دستهای آن کنیز وارد شده.۲ 
و بنابراین سند معقولی برای اصل داخل بودن بریدن پستان کنیز در معنی تنکیل و تعثیل کنیز و 
برای اصل آزادی کنیز به علّت بریدن پستان او باقی نخواهد ماند؛ چه جای آزادی کنیز به علت 
بریدن یک پستان کنیز؛ نهایت نسخه‌های حدیثی که در آن لفظ پستان کنیز وارد شده صحیحتر 
و محل اعتماد ۱٩[‏ -ب] بیشتر است. و جماعت علمای شیعه بنا را در این حکم بریدن پستان 
کنیز بر آن نسخه‌ها گذاشته‌اند. 

و بعضی از علمای امامیّه صریحا گفته اند که: تنکیل و تمثیل شامل بریدن یک دست و یک 
پای که از همان طرف باشد نیز هست و به این فعل آن بنده آزاد می‌شود» اما اگر دست را از 
یک طرف بنده ببزند و یک پا را از طرف دیگرء یا آن که یک دست تنها یا یک پای تنهای او 
را ببژند» یا یک لب او را ببژند» یا یک گوش او را ببژند» یا یک چشم او را بکنند تنکیل و 
تمثیل آن بنده نیست و آن بنده به محض همینها آزاد نمی‌شود. 

لیکن کلام [۱۷ -الف] بعضی از اهل لغت و غیره دلالت دارد که بریدن یک گوش» با یک 
دست» یا یک پاء یا یک لب با کندن یک چشم و نحو اینها نیز تمثیل باشد و شاید که این 


۱ قضی امیرالمزمنین لإ فى امرأة قطعت ثدى ولیدتها انها حرّة لاسبیل لمولاتها علیها. 
فروع کافی ۱۳۰۳/۷ تهذیب ٩۲۳۹/۱۰‏ وسایل الشیعه ۱۷۰/۱۹ من لایحضر ۸۵/۳. 

۲ اما صدوق همان حدیث فوق را به این صورت نقل کرده: 
قضی امیرالمژمنین - مق - فی امراة قطعت یدی ولیدتها ها حرّه لاسبیل لمولاتها علیها 
وسایل الشیعه ۷۰/۱۹ وسایل ۳۱/۱۹. 
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سخن دور از کار نباشد؛ چه در باب آنچه اکثر علمای شیعه گفته‌اند که در تنکیل و تمثیل و 
آزادی بنده بریدن هر دو دست؛ یا هر دو پاء با هر دو گوش؛ یا هر دو لب» یا کندن هر دو چشم 
معتبر است و به سبب بریدن یکت یک از اینها آزاد نمی‌شود سند واضحی خود نگفته‌اند و 
ظاه را که سند معقولی در این باب آن فقها مطلقاً نیز ندارند؛ چه اگر ایشان را در این سخن 
[۱۷ -ب] دلیل تمامی بود. البته در این مقام جهت استدلال خواهند ايراد نمود والله یعلم. 

و اما کلام باقی اهل لغت عرب پس آن نیز چنانچه سابقاً اشاره به آن شد اختلاف تمامی در 
این باب دارد؛ چون از کلام بعضی ظاهر می‌شود که هر قسم مصیبتی که بر سر شخصی بیأورند 
که او عبرت خلق شود آن تنکیل بلکه تمثیل نیز باشد. 

پس بنابراین معنی چنانچه بعضی از اصحاب حواشی «من لابحضره از کلام جوهری نیز در 
کتاب «صحاح» فهمیده‌اند تنکیل شامل شلاّق زیادی بر آن بنده زدن به نوعی که دیگران 
عبرت [۱۸ -الف] از آن بگیرند نیز خواهد بود هر چند صاحب آن حاشیه خودش گفته که به 
این اطلاق فقها قایل نشده‌اند بلکه لازم می آید بنابراین تقدیر که بنده را هرگاه مثلاً تخته کلاه۱ 
کنند نیز آن بنده را تنکیل و تمثیل کرده باشند و نظر به ظاهر این اطلاق آن بنده به این نحو 
مصیبت نیز آزاد شود. و این معنی بسیار بعید است. 

و لیکن از کلام زمخشری در کتاب «اساس؛ و از کلام مطرّزی در کتاب «مغرب لح 
ظاهر می‌شود که تمثیل روی کسی را سیاه کردن یا بریدن بعضی از اعضای کسی باشد و از 
کلام زمخشری [۱۸ -ب] در کتاب «فایق» ظاهر می شود که تمثیل روی کسی را سیاه کردن یا 
پینی کسی را بریدن و نحو ذلکک بوده باشد. 

و اما تنکیل را در «فایق» و «اساس؛ به معنی منع و دور کردن و عبرت گردانیدن و عقوبت 
کردن و نحو آن تفسیر نموده؛ و در «مغرب ال معنی تنکیل در اصل مذکور نیست. 

نهایت اعتقاد به اطلاق این قول در مسأله آزادی بنده کردن؛ و قول به آزادی بنده به مجرّد 
وقوع این افعال صورتی ظاهرأه هیچ وجه نداشته باشد. مجملاً کتابهای لغت عرب که ملاحظه و 
تع کرده شده از آنها نیز ۱٩[‏ - الف] چیزی که مشخص و جزم توان کرد که بریدن آلت 


۱ تخته کلاه: کلاه چوبینی که زنگوله‌ها بدان بندند و بر سر مجرمان گذارند و رسوا کنند» و کلاه تخته و 
کلاه زنگوله نیز گویند. آنندراج ۱۰۴۷/۲ دمخدا ۲۴۹۲/۱۴ ناظم الاطباء ۸۲5/۲ 
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مردی» و خواجه ساختن آن را عرب تنکیل یا تمثیل می‌گفته باشد ظاهر نمی‌شود. از بابت 
کتاب «تهذیب اللغه» ازهری و کتاب «فایق الغه» زمخشری و کتاب «اساس البلاغه» ز مخشری 
و کتاب «مغرب اللغه» مطرّزی چنانچه به اینها الحال اشاره شده و کتاب «مجمل الْفه» ابن 
فارس و کتاب «مقابیس اللغه» او» و کتاب «مفصّل اللغه؛ سراج‌الدین خوارزمی»" و کتاب 
«صحاح» جوهری» و کتاب «قاموس» فیرو زآبادی» و کتاب «محیط اللٌغات» احمدبن سلیمان 
ابن کمال» و کتاب «مختار [۱۹ -ب] الصحاح» محمدین عبدالقادر رازی که سابقاً به آن اشاره 
شد» و کتاب «شمس العلوم» نشوان بن سعید حمیری» و کتاب «صراح اللّغه» جمال قرشی» و 
کتاب «مجمع البحرین» شیخ فخرالدین رماحی» و کتاب «جمهره» ابن روید و کتاب «دیوان 
الادب» فارابی خالوی جوهری» و کتاب « كنز اللغه» محمدبن عبدالخالق» و کتاب «خلاص 
اللغه» نطنزی مشهور به «دستور اللْغه» و کتاب «مفردات» راغب اصفهانی؛ و کتاب «محیط به 
لغات قرآن» بیهقی؛ و کتاب «تاج المصادر» او» وکتاب «غریبین» هروی و کتاب «غریب 
القرآن» سجستانی؛ و کتاب [۲۰ - الف] مهدب الأسماء‌ی قاضی محمود و کتاب «مصادر 
الْه» زوزنی و « کتاب المغرب» زنجانی؛ و کتاب «عین» خلیل بن احمد» و کتاب «محیط اللخده 
صاحب بن عبّاد» و کتاب «مصباح المنیره احمدین محمّد مقری» و کتاب «جنان الجتین؛ 
ابوالمعالی قشام» و کتاب «مجمع البحار» و نحو اینها از کتابهای لغت عرب که الحال در عرصه 
است. و همچنین از کتابهای لغت عرب» که در ولایت روم به نظر این فقیر رسیده بود و گمان 
ندارم که آن کتابها الحال در ایران بهم رسد که مجذدا ملاحظه شود» از قراری که در خاطر 
دارم نیز ظاهر نمی‌شود که [۲۰ - ب] خواجه کردن داخل تنکیل و تمثیل باشد مانند کتاب 
«عباب» صغانی. و کتاب «مجمع البحرین» اوه و کتاب «تکمله و ذیل وصله» اوه وکتاب محکم 
بن سیدهء و کتاب ولسان الأدب» ابن المکرم و غير اينها. 

و بعضی از اهل دانش از گفته جمعی از علمای لغت و فقها که تنکیل به معنی عقاب و 
عذاب است و تمثیل به معنی رسوا و عبرت خلایق گردانیدن است» یا برعکس این معنی» یا هر 
دو به یک معنی است؛ یا نحو اینها از معاني این دو لفظ چنانچه سابقاً ذ کر شد استدلال 
می‌نمایند که این معنی شامل خواجه کردن نیز هست» و به این [۲۱ -الف] جهت 


۱ خارزمی. 


خواجه‌سرایان آزاد می‌شوند. 

و به اعتقاد این فقیر به محض همین سخن بر چنین مطلبی استدلال جستن و فتوا دادن 
اشکالی دارد؛ خصوصاً هر گاه مقصود از خواجه گردانیدن عذاب کردن بنده و اتاو آزار ! 
و رسوا نمودن او نبوده باشده بلکه غرض و منظور ملاحظه بعض مصالح خود یا بعض 
مصلحتهای آن غلام مقصود باشد. 

بلی از کلام ابن اثبر جزری در کتاب «نهایه»» و از کلام نووی در کتاب «تهذیب الاسماء 
والْغات»» که هر دو معتمد علیه علمای لفت عرب‌اند؛ فی الجمله ظاهر می‌شود [۲۱ -ب ]که 
قطع آلت مردی را تمثیل می‌گویند؛ چه ابن اثیر در کتاب «نهایه؛ گفته که تمثیل حبوانات آن 
است که اطراف او را ببرند از بابت دست و پا و نحو آنها و آن حیوان را بد هیأت کنند؛ و تمثیل 
جماعت کشتگان آن است که بینی او راء ياگوش او راء یا ذ کر او را ببرند» یا چیزی از اطراف 
واعضای آن کشته را ببرند از دست و پا و نحو آن. 

و اما نووی در کتاب «تهذیب الأْسما و الّات» مشارالیه گفته که تمثیل در حیوان و در 
کشتگان هر دو این است که قطم اطراف آن بکنند از دست و پا و نحو آن» یا آن که بینی و يا 
گوش» یا د کر او راء و با [۲۲ -الف] نحو اينها را ببرند. و لیکن لغت تنکیل را نووی در کتاب 
«تهذیب» مذکور اصلاً ذ کر نگرده. 

اما ابن اثیر مذکور در کتاب «نهایه» مشارالیه گفته که تنکیل آن است که کسی راعبرت خلق 
سازند به نوعی که هر کس آن شخص را ببیند» عبرت گرفته بترسد و از عملی که آن شخص 
کرده و به سبب آن عمل این شخص را تنکیل کرده‌اند اجتناب نماید. 

و مخفی نماند که سخن این دو نفر نیز قدری با یکدیگر اختلاف دارد» و مع هذا از این 
سخنها صرحا ظاهر نمی‌شود که عرب بریدن آلت مردی را از آدم [۲۲ -ب] زنده نیز تثیل 
بگوید و مطلق خواجه کردن بنده را در عرف و محاوره عرب به هر وضع که رو دهد تمثیل 
گویند چه جای تنکیل» و حال آن که بعض احادیث به لفظ تمثیل وارد شده" و بعضی به لفظ 


۱ : آزاد. 


۲ وسایل الشیعه ٩۳۱/۱٩‏ فروع کافی ۱۸۹/۹ تهذیب ۲۲۳/۸. 


آزادی خواجه‌سرایان 0۵ ۲۷۷ 


تنکیل أ چنانچه در مقاصد خواهد آمد. 

و طایفة دیگر از علمای لغت عرب» که اسم ایشان مذکور شد» مجملاً گفته‌اند که تمثیل 
عبرت خلق گردانیدن است و تنکیل رسوا ساختن و عقوبت نمودن. 

و جمعی از ایشان برای توضیح معنی تنکیل و تمثیل مثالی چند نیز آورده‌اند؛ مانند بریدن 
[۲۳ الف ] بعضی اعضا؛ از زبان و لب و بینی وگوش و دست و پا و کندن چشم و نحو اینها؛ و 
در باب مثال آوردن نیز کلام ایشان اختلاف تمامی دارد» و جمعی ازایشان تمثیل را منحصر 
در معنی بریدن بینی» یا بریدن گوش می‌دانند» و جمعی دیگر از ایشان سخنان مجمل دیگر 
گفته‌اند و آنها نیز با یکدیگر تفاوت و مخالفت دارد. 

مجملاً فرض از نقل این اقوال مشوّش با آن که باعث تطویل کلام شده این است که 
مشخّص شود که از این سخنان که در باب بیان معنی تنکیل و تمثیل همه طبقه گفته‌اند چیزی که 
بکار آید و حقیقت این دو لفظ [۲۳ -ب] کما هو حتّه از آن معلوم شود مشخْص و تحقیق 
نمی‌توان شد تا بنا را بر آن گذاشته حکمی در باب مسأل آزادی مطلق بنده به جهت تنکیل و 
تمثیل نمود؛ چه جای آن که در مسأله آزادی خواجه سرایان به علّت خواجه گردیدن حکمی 
توان کرد. 

بلی فی‌الجمله از خلاصة این گفتگوها ظاهر می تواند شد که در حصول معنی تسمثیل و 
تنکیل لااقل نزد أ کثر شرط باشد که به شخصی عقوبتی بکنند به نوعی که باعث عبرت دیگران 
شود بلکه به قصد عبرت و عقوبت آن کار را به آن شخص کرده باشند واللّه بعلم حقيقة الحال. 


۱ وسایل الشیعه ٩۳۱/۱5‏ تهذیب ۱۲۲۳/۸ فروع ٩۱۷۲/۷‏ من لایحضر 4۵/۳ المقنع ص ۰۱5۰ 


مقصد اول 


در بیان [۲۴ - الف] دلیل آزاد گردیدن بندگان به علّت تمثیل و تنکیل و ایسراد 
اقوال علما در این مسأله 


محفی نماند که اسباب آزادی بندگان بسیار است و از آن جمله عوارض و آمور چندی 
است که وقتی آنها واقع شود بنده خود به خود آزاد می‌شود مانند کور شدن بنده از هر دو 
چشم»' یا زمین‌گیر شدن و از حرکت افتادن» یا بهم رسیدن خوره۲ در اعضای آن به اتفاق 
علماء یا لکه پیسی بهم رسانیدن؛ چنانچه ابن حمزه در کتاب «وسیله؛ گفته؛ " و در هر یک از 
اینها نیز سخنان چندی هست که در کتاب «وثيقة النجاة» مذکور ساخته‌ايم و لیکن [۲۴ - ب] 
ذکر آنها در این مقام باعث تطویل زیادی می‌شود. 


۱ و ۲. قال رسول ال اذا عمی المملوک فلار عليه و العبد اذا جذم فلارق علیه. 
فروع کافی ۱۸۹/٩‏ تهذیب ۲۲۲/۸. 
قال رسول‌اثه جه اذا عمی العبد فلارق عليه» والعبد اذا اجذم فلارق علیه. 
من لایحضره الفقیه ۸۴/۳ 
قال الصادق طا : اذا عمی العبد فقد عتق. 
فروع کافی ٩۱۸۹/۰‏ تهذیب ٩۲۲۲/۸‏ من لایحضره الفقیه ۸۴/۳ 
۳ کتاب وسیله ص ۰۷۲۸ 


ازادی خواجه‌سرایان ۲ ۲۷۹ 


و از جملۀ آن عوارض که باعث آزادی بنده می‌شود این است که آن بنده را تمثیل ۲ و 
تنکیل کنند» چنانچه شرح معنی این دو لفظ در مقدمه گذشت, و مشهورش مان مشاهیر علمای 
شیعه آن است که بنده از غلام و کنیز به سبب تنکیل و تمثیل آزاد می‌گردد به این معنی که بعد 
از تتکیل و تمثیل آن بنده خود به خود آزاد می‌شود نه به این معنی که بعد از تمثیل و تنکیل 
نمودن بنده آخر واجب باشد که آن بنده را آزاد نمایند. 

و لیکن کلام جمعی از قدمای فقهای شیعه و متأحرین شیعه [۲۵ -الف] از این حکم خالی 
است؛ چه این مسأله را در کتابهای خود جمعی از قدما و متأحرین در اصل ذ کر نکرده‌اند. و 
جمعی از متأحرین ترد و شک در این مسأله کرده‌اند و بعضی دیگر انکار حقیّت اصل این 
مسأله نموده‌اند» | گر چه جمعی دعوی کرده‌اند که آزادی بنده به علّت تنکیل و تمثیل اجماعی 
علمای شیعه و اتفاقی است؛ و از جمله آن جماعت که این دعوای اجماع را نموده‌اند شیخ 
طوسی است در کتاب «خلاف»» و شیخ طبرسی است نیز در کتاب «مو تلف فى المختلف بين 
اه الشلف» از قراری که خودش در اوّل کتاب به این معنی اشاره [۲۵ -ب]کرده؛ وکلام ملا 
احمد اردبیلی نیز در کتاب غصب «شرح ارشاد» فی الجمله اشعاری به این سخن دعوای اجماع 
دارد. 

و نزد این فقیر بعید نیست که خلافی در میانه قدمای علمای شیعه نیز در این مسأله باشد» و 
لیکن به نظر شیخ طوسی و شیخ طبرسی و اثمال ایشان نر سیده باشد» خصوصاکه کلام جمعی 
از متقدمین و معاصرین شیخ طوسی و شیخ طبرسی» چنانچه بعضی از آن کتابها ملاحظه شده» 
از ذ کر این مسأله خالی است؛ و از جمله کتاب «مقنعة» شخ مفید» و کتاب «مراسم» سلأر» و 
نحو اینهاء که عن قریب ذ کر بعضشان می آید» و بنابراین قایل شدن به آن که [۲۰ -الف] این 
مسأله اجماعی علمای شیعه است قدری اشکالی دارد. 

و مؤبد آن که این مسأله اجماعی علمای شيعه نیست آن که شيخ مفید در کتاب «اعلام»» که 
آن را به جهت ذ کر مسایل اجماعی شیعه برای خاطر سیّد رضی - رحمه‌الله تعالی - نوشته» و 
همچنین سیّد مر تضی در کتاب «انتصار» که آن را به جهت ذ کر مسائل اتفاقی شيعه نوشته -و 


۱ عن الصادق :کل عب مل به فهو حز. 
وسائل الشیمه ٩۲0/۱5‏ تهذیب ٩۲۲۳/۸‏ فروع کافی ۹ ملاذ الأخبار ۴۴۰/۱۳ 


۰ ۲ مجموعه رسائل فارسی 


هر دو استاد شیخ طوسی‌اند و در این دو کتاب هیچ یک این مسأله را ذ کر ننموده‌اند» و معهذا 
از طریقة مقرّره این علما بعید می‌نماید که این مسأله در واقع اجماعی علمای شیعه باشد و 
بدانند [۲۷ -ب ]مع هذا جمعی از کابر متأخرین علما مخالفت آن اجماع با ایشان مطلع بر آن 
اجماع نشده باشند و انکار اصل این مسأله نمایند مانند ابن ادریس و امثال اوء با شک در حقیّت 
این مسأله نمایند مانند محقق در شرایع و شهید ثانی در شرایم " و شرح لمعه و امثال ایشان؛ 
چنانچه در طیَ نقل اقوال واضح خواهد شد» والله یعلم. 

و چون سخن به اینجا کشید بهتر آن است که اوّلا: - ان شاءالله تعالی - اقوال هر یک از 
علمای شیعه که کتابهای ایشان در این وقت در نظر بود -مجملاً در این مسأله ايراد نموده بعد 
از آن [۲۷ -الف] بر سبیل اختصار و دلیل هر یک را بر مذعای خودشان ذ کر نماییم» ان 
شاءالّه العز یز. 

اما جمعی قایل اند که بنده به علّت تمثیل و تنکیل آزاد می‌شود طایفه‌ای بسیارند؛ مانند شیخ 
طوسی در کتاب «مبسوط» و در کتاب «خلاف»؛ چنانچه سابقاً به آن اشاره شده و همچنین در 
کتاب عتق «نهایه» گر چه در بحث کار «نهایه» با وجود آن که اسباب دیگر عتق راذ کر نموده 
تنکیل و تمثیل را نقل نکرده است؛ و از جملۀ این طایفه شیخ طبرسی است در کتاب «مژ تلف» 
بر وفق کتاب «خلاف» شیخ طوسی» چنانچه قبل از این به آن اشعاری [۲۷ -ب] شد» و دیگر 
ابن حمزه است در کتاب «وسیله»» و ابن الباج است در کتاب «مهدّب» و صدوق در کتاب 
«مقنع»» و در کتاب «من لابحضر» نیز چنانچه اعتقاد به مضمون این احادیث ازاؤل آن کتاب 
مستفاد می‌شود» و دیگر صهرشتی در کتاب «اصباح القّیعه بمصباح الفريعة»» و ظاهر کلینی در 
کتاب « کافی»» و ابن الرّبیب آوی در کتاب « کشف الرّموز» شر [ح ] مختصر نافع» و این فهد 
الحساوی در شرح «ارشاد» علامه» و شهید اؤل در چند موضع از کتاب «دروس» و کتاب «لمعه 
دمشفیّه»» و علامه حلی در چندین موضع از کتابهای مشهورة خودش [۲۸ - الف ]؛ از بابت 
کتاب «قواعد» ‏ و کتاب «ارشاده و کتاب «مختلف» و کتاب «تحریره و کتاب «تلخیص المرام و 
تبصرة العوام» و کتاب «تذكرة الفقها» نیز در مبحث بیع و در مبحث غصب آنء و ظاهر کلام 
این فهد حلی در «مهذّب البارع» شرح مختصر نافع» و صریح کلام شیخ فخرالداین پسر علامه 


۱ منظرر «شرح شرایع» محقق حلی است. 


آزادی خواجه‌سرایان ۲ ۲۸۱ 


در مبحث عتق شرح «ارشاده پدرش و در مبحث غصب شرح «قواعد» پدرش و سیّد 
عمیدالدین در شرح «قواعد» علامه که خالوی اوست نیز در مبحث غصب» و شیخ نجیب‌الذین 
یحبی بن سعید پسر عم محقق در مبحث عتق کتاب «نزهة الاظر» و د رکتاب [۲۸ -ب] «جامع 
شرایع» نیز در مبحث عتق آن و در مبحث کفارة آن» و شیخ علی کرکی در حواشی کتابهای 
فقه در چندین موضع. و ظاهر کلام شهید ثانی در کتاب میراث «شرح شرایع» و در مبحث 
کنارات آن و در «شرح لمعه؛ نیز در کتاب متاجر در مبحث بیع حیوان و در کتاب میراث و در 
ال کتاب عتق آن» اگر چه در کتاب غصب «شرح شرایع» و در کتاب عتق آن و در اواسط 
مبحث عتق «شرح لمعه» صریحاً و در مبحث غصب آن و در مبحث کقارات آن اشاره در این 
قول تردّد دارد بلکه در بعض مواضع از اینها رد کرده است» و دیگر [۷۹ -الف] از آن جمله 
سیّد محمد نوادة دختری شهید ثانی است در کتاب «شرح مختصر نافع» در مبحث کقارات و 
در کتاب عتق» و شیخ مقداد است در کتاب «تنقیح شرح مختصر نافع؛ در مبحث کفارات» و 
ملا احمد اردبیلی در شرح «ارشاده و در دو موضع از کتاب میراث و ظاهر کلام او در مبحث 
غصب آن» و ظاهر کلام محقّق در کتاب میراث «شرایع» و صریح کلام او در مبحث کّارات 
«شرایع» و در کتاب عتق «مختصر نافع» اگر چه او در کتاب عتق شرایع در این مسأله شکی و 
تأمّلی دارد؛ و جمعی دیگر از علما نیز به حقیّت این مسأله اعتقاد [۷۹ - ب] دارند که نقل 
اسامی و کتابهای ايشان باعث طول و زیادی می‌شود. 

و بعضی از أکابر علمای حوالی عصر ما و بعضی از مشاهیر علمای عصر ماء که ادرا ک 
خدمت ایشان نموده بودیم و الحال در حیات نیستنده نیز اعتقادشان این است که بنده به علّت 
تنکیل و تمثیل آزاد می‌شود» چنانچه قبل از این به آن اشاره شد؛ مانند عالم عامل مقدسی 
مولانا محمّدتقی مجلسی در شرح کتاب جهاد «تهذیب» حدیث و در شرح کتاب عتق امن 
لا بحضر »۰ و عالم رٹانی مولانا محسن کاشانی در کتاب «مفاتیح» و کتاب «نخبه» و استاد 
فاضل حقّانی مولانا [۳۰ -الف ] محمد باقر خراسانی در کتاب « کفایه»» و امثال ایشان از أکابر 
علما. 

اما جمعی که انکار با تردد و شک کرده‌اند که تتکیل و تمثیل باعث آزادي بنده شود نیز 
جماعتی می‌باشند؛ و از جملۀ آنها ابن ادریس است در کتاب عتق «سرایر»؛ و اگر چه چنان 
خیال می‌کنند که عبارت او در آن کتاب دلالت صریحی ندارد که انکار اصل این سأله نمو ده 
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باشد و زیاده از تأمّلی شاید از آن کلام ظاهر نشود» و لیکن علمایی که بعد از او آمده‌اند همگی 
نقل کرده‌اند که او انکار این مسأله نموده و شاید ایشان از این کلام این چنین [۳۰-ب] فهمیده 
باشند» یا از موضع دیگر اخذ نموده باشند» یا از کتابهای دیگر او معلوم کرده باشند. و دور 
نیست که حق و بیان واقع از او نقل کرده باشند. 

و از جمله جمعی که شک و تردد در این مسأله دارند محقق است در کتاب عتق «شرایع»» و 
ظاهر کلام شیخ مقداد در مبحث عتق از «شرایم؛! و ظاهر کلام [او] در «تنقیح شرح مختصر 
نافع» نیز قدر اشعاری به تردد در این مسأله دارد» و همچنین ظاهر کلام زهدازی در شرح 
ترڈدات شرایع محقّق» و شیخ کرکی - ا - در حاشیة کتاب عت «شرایع» مذکور» و از کلام 
شهید انی [۳۱-الف] در کتاب غصب شرح شرایع و کتاب عتق آن شکی ظاهر می‌شوده بلکه 
انکاری تیز» و در کتاب «شرح لمعه؛ نیز در مبحث غصب و کقاره و عتق آن توقفی در این 
سأله ظاهر می شود» بلکه فی‌الجمله انکاری نیز دارد و اگر چه در مواضع دیگر این دو کتاب 
اعتقاد به این مسأله ظاهر می‌شود» چنانچه قبل از این به آنها اشاره شد و جمعی دیگر نیز از 
فقهای شیعه در این باب تال کرده‌اند که ذ کر آنها طولی دارد. 

و اما جمعی که در کتابهای خود اصلاً متعرّض ذ کر اصل این مسأله نشده‌اند و حکم 
نکرده‌اند در مبحث عتق که بنده به تنکیل و [۳۱ -ب] تمثیل آزاد می‌شده باشد نیز 
طایفه‌ای‌اند» و از جمله شیخ مفید در کتاب «مُقنعه» و ابن زهره در کتاب «غية النزوع»» و 
ابوالصلاح حلٰی در کتاب «کافی» و سلار در کتاب «مراسم»» و سیّد مر تضی در کتابهای 
خودش» که الحال میان دایره است» و امثال ایشان. و شاید از عدم ذکر و تعرّْض ایشان این 
حکم را در مقام تعداد اسباب عتق» کلامشان دلالت بر عدم اعتقاد به حقیتت این مسأله داشته 
باشد والّه یعلم. 

و جمعی دیگر ازاین جماعت هستند که ذ کر ایشان باعث زیادتی طول کلام و ملال 
می‌گردد. 

و بعد از تقل مجمل این اقوال مناسب [۳۲ -الف] این است که ادل هر یک را بر نهج 
اختصار نیز ايراد نماییم ان شاء الله سبحانه -. 


۱ منظور شرح شرایع محقق حلّی ره -است. 
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اما دلیل قول مشهور که بنده به جهت تمثیل و تنکیل آزاد می‌شود» چند چیز می‌تواند بود» 
اوّل: اجماعی است که شیخ طوسی در کتاب «خلاف» و شیخ طبرسی در کتاب «موتلف» نقل 
نموده‌اند! و ملا احمد اردبیلی در شرح کتاب غصب «ارشاد» نیز به این اشاره کرده است؛ 
چنانچه سبق ذ کر یافت. 

و لیکن مخفی نماند که تحقّق اصل مسأله اجماعی به این معنی که مقصود ایشان است و علم 
به آن بهم رسانیدن ثبو تش مطلقاً در نزد این فقیر معلوم نیست [۳۲ -ب] و بر فرض ثبوت آن 
دلیل حجت بودن این نوع اجماعی تمام نیست چنانچه در مبحث اجماع از مقدّمه اصول فقه 
کتاب «وثيقة النْجاة؛ بیان کرده‌ايم و بر فرض حجت بودن آن ثبوتش در مانحن فيه واضح 
نیست» چنانچه قبل از این قدری از این معنی مبیّن گردید. 

دوّم: حدیثی است که کلینی در کتاب « کافی» و شیخ طوسی در کتاب «تهذیب» هر یک به 
سند خود از حضرت امام جعفر صادق - لیا روایت کرده‌اند که آن حضرت فرموده است: 
« کل عب مل به فهو حزء ‏ یعنی هر غلامی که عبرت خلایق و رسواگردانیده شود پس او آزاد 
است. [۳۳ -الف] 

و مخفی نماند که این حدیث سندش صحتی ندارد و راویان آن بعضی مجهول و بعضی 
مرسل‌اند؛ و مع‌هذا مخصوص به تمثیل نمودن غلام است و شامل حکم تنکیل اصلاً نیست» و 
شامل حکم به تمثیل کنیز نیز نیست؛ و در مقدمه مذکور شد که ثابت نشده که تمثیل و تنکیل 
یک معنی داشته باشد. پس استدلال از این حدیث بر مطلق حکم هر دو اشکالی دارد ا گر چه به 
اعتقاد جمعی نظر به ظاهر از راه فاعل اطلاقی دارد و شامل تمثیل نمودن غیر مالک آن غلام 
را نیز هست و لیکن در آن سخنان چندی گنجایش دارد و تحقیق آن [۳۳ -ب] در مقصد دوم 
خواهد امد. 

سیّم: حدیشی است که کلینی در کتاب « کافی» و شیخ طوسی در کتاب «تهذیب» و ابن‌بابویه 
در کتاب «من لابحضر [ه] الفقیه؛ هر یک به سندهای خود از حضرت امام محمد باقر- طلا - 
روایت کرده‌اند که آن حضرت فرموده است که قضی آمیرالمزمنین - 4 -فیمن لکل شوک 


۱ 0 نموده. 
۲ . تهذیب 4۲۲۳/۸ وسائل الشیعه ۲۹/۱٩‏ ملاذ الأخبار ٩۴۴۰/۱۳‏ فروع کافی ۰۱۸۹/۰ 
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له حو لاسبپل له عليه اية یدعب تیتولی إلى من حت فَإذا ین حدله هرن .4 یعنی 
حکم فرمود حضرت آمیرالممنین 30 -دربارة کسی که بندةٌ خود را عقوبت و عذاب نموده 
بوده با آن که آن بنده [۳۴ -الف] خود به خود آزاد است و راه تسلّطی نیست مر آن صاحب را 
دیگر بر آن بنده و آن بنده بر سر خود است و میرائش بعد از مردن آن بنده از صاحب نیست و 
آن بنده می رود و هر کس را که خودش می‌خواهد صاحب اختیار مال خود می‌سازد که مالش 
بعد از مردن از او باشد پس اگر آن بنده آن صاحب خود را باز صاحب اختیار مال خود سازد و 
با او قرار دهد که هر جنایت و جبیره که از آن بنده سر زند» دیتش با آن صاحب باشد. يا 
دیگری را صاحب اختیار مال خود نموده آن چنین با او قرار دهد» آن وقت آن صاحب يا آن 
دیگری [۳۴ -ب] میراث او را خواهند برد. 

و مخفی نماند که این حدیث نیز سندش از قرار گفتهٌ جمعی از علما صحتی ندارد؛ مانند 
شهید ثانی در «شرح شرایع» و در «شرح لمعه» هر دو در کتاب غصب و در کتاب عتق» اگر چه 
خودش در کتاب میراث «شرح شرایع» حکم به صخت سند این حدیث نموده لیکن جمعی 
کثیر از علما نیز حکم به صحت آن نموده‌اند مانند علامه در کتاب «تحریره و کتاب «مختلف»» 
و شیخ فخرالدّین پسر علاّمه در شرح «ارشاده پدرش» و سیّد محمد نواده شهید ثانی در شرح 
کتاب عتق «مختصر نافع»؛ و شهید ثانی در کتاب میراث «شرح شرایع»» جنانچه الحال به آن 
[۳۵ -الف ] اشاره شد» و ملا احمد اردبیلی نیز در شرح کتاب غصب «ارشاده فی الجمله میلی 
به صخت سند این حدیث نموده است؛ و عالم کامل انسی مولانا محمّدتقی مجلسی در «شرح 
من لا یحضر» و استاد فاضل ربانی مولانا محمد باقر خراسانی در کتاب عتق « کفایه» نیز جزم به 
صخت سند این حدیث کرده‌اند» و همچنین امثال ایشان از أکابر علما. 

نهایت این فقیر را در صخت سند این حدیث و امثال این حدیث خاطر جمعی رو نمی دهد. 
بلی سند این حدیث به نوعی که در «من لابحضر واقع شده قدری صختش ظاهر تر است از آن 
سندهایی که در [۳۵-ب ]کلینی و «تهذ یب واقع شده اگر چه | کثر این بزرگان علما بلکه هیچ 
یک به این تفاوت برنخورده‌اند. 

و بعضی در نظایر این مقام گمان می‌برند که مثلا راوی آخر این حدیث» که از آن حضرت 


۱ تهذیب ۱۲۲۳/۸ من لایحضرهالفقیه ۱۸۵/۳ فروع کافی ۱۷۷۲/۷ و ۰۳۰۳ 
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روایت کرده» ابوبصیر نام دارد و صحت کلام او محل اشتباه است؛ چون آن جماعت این قدر 
گفته‌اند که حدیث ابوبصیر صحیح است؛ پس ممکن است که مرادژان این باشد که تا ابوبصیر 
صحیح است نه این که تمام سند این حدیث صحیح است و این هر دو قسم اصطلاح متعارفی 
است میانة علما؛ چه منافاتی ندارد که این حدیث صحیح باشد و به علّت [۳۰ - الف] آن که 
راوی آخر آن نامش ابوبصیر است چون اسم آن مشترکث است میانً جمعی که بعضی ثقه و 
محل اعتماد و بعضی غير معتمد و بعضی مجهول الحال‌اند؛ صحیح نباشد. 

و گمان این فقیر آن که این سخن بر فرضی که حق باشد و این جماعت به این اصطلاح 
سخن می‌گفته باشند البثّه در این مقام که ایشان حکم به صحّت سند این حدیث کرده‌اند این 
معنی را قصد نکرده‌اند و مرادشان این است که تمام سند این حدیث صحیح است واه بعلم. 

و أیضاًمی‌توان گفت که این حدیث در ماده‌معنی واقع‌شده که حضرت امیرالممنین - ل - 
حکم به آزادی [۳۹ -ب] آن بنده کرده؛ پس از این حدیث حکم لی برای سایر مواضع ظاهر 
نمی‌شود. 

دیگر آن که این حدیث مخصوص به وقتی است که صاحب خود آن بنده را تنکیل کرده 
باشد و شامل حکم تنکیل غیر صاحب نیست. و تحقیق این معنی در مقصد دوم خواهد آمد. 

دیگر آن که مخصوص تنکیل است و شامل حکم تمثیل نیست. و قبل از این در مقدّمه 
اشاره شد که ثابت نیست که احاد معنی این دو لفظ» و معنی مقصود از این دو لفظ صریحاً نیز 
ظاهر نیست. 

پس چون توان از چنین حدیثی که به چندین جهت ناتمامی دارد بر ما نحن فيه که آزادی 
بنده به علّت [۳۷ - الف] تنکیل و تمثیل هر دو باشد حجّت نمود» چه جای آن که بر آزادی 
غلام به جهت خواجه کردن توان استدلال نمود» نهایت حق این است که اطلاق عبارتِ این 
حدیث شامل تنکیل شدن غلام و کنیز بلکه شامل تنکیل نمودن آقا و خاتون هر دو نیز هست 
والله یعلم. 

چهارم: حدیثی است که کلینی در کتاب « کافی» و شیخ طوسی در کتاب «تهذیب» هر یک 
به سند خود از حضرت امام محتدباقر - طا -روایت نموده‌انده و شيخ صدوق در کتاب 
«من‌لا بحضر) بدون اسناد به امام روایت نموده و لیکن خودش در کتاب «مقنع» [۳۷ -ب ]این 
را بدون سند از حضرت امیرالمژمنین - طا -روایت کرده که «قضی آمیرالمومنین - لا -فی 
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مرو فطع دی ولیدیها انها خَة ولاسبیل لمولاتها لاه » یعنی حکم فرموده حضرت 
آمیرالمومنین - طا -در باب زنی که بریده بود پستان آن کنیزی که کنیززادةُ خودش بود با آن 
که آن کنیززاده خود به خود آزاد است؛ و راه تسلطی دیگر آن خاتون را بر آن کنیززاده 

و مخفی نماند که این حدیث نیز صخت سندش مشحّص نیست اگر چه جمعی تصریح به 
صخت سندش نموده‌اند و اما آنچه بعضی گمان کرده‌اند که این [۳۸ - الف ] حدیث سندش 
مرسل است ظاهراً اکتفا به ملاحظه کتاب «من لابحضره نموده» این اشتباه را نموده‌اند» و الا 
این حدیث در کتاب « کافی؛ و کتاب «تهذ یب با سند در اول حدیث سابق روایت شده» نهایت 
آن که این حدیث نیز محض حکمی است در واقعةٌ معیّن در باب مقدّمة بریدن خاتون پستان 
کنیززاده خود راء پس نمی‌توان از این حدیث حکم عام و قاعد؛ کلی استنباط نمود. 

مع هذا این حدیث منحصر به مقدّمه بریدن پستان کنیز است و شامل سایر اقسام تمثیل و 
تنکیل به هیچ وجه نیست و به طریق اولی نمی توان [۳۸ -ب ]از این حدیث بر مقدمۀ خواجه 
گردانیدن خواجه سرایان که مدعای اصلی است استدلال نمود هر چند که پستان کنیز و آلت 
مردي غلام هر دو از امور باطنی و پنهانی باشد. 

و آنچه در این مقام خیال می‌شود که شاید تنکیل و تمثیل اصلاً شامل بریدن پستان کنیز 
نباشد و آزادی این کنیززاده در این مقمه به علّت تنکیل و تمثیل نیز نبوده باشد بلکه به جهت 
دیگر باشد که ما ندانیم. 

این معنی نیز احتمالی است ؛ نهایت قدر پُعدی در نظر عقل دارد؛ و مع‌هذا همگی علمای 
شیعه این مقدمة بریدن پستان کنیز را داخل [۳۹ -الف ] تنکیل و تمثیل دانسته در این حدیث 
این احتمال را راه نداده‌اند و سابقً اشاره شد در مدمه که این حدیث احتمال آن دارد که مراد 
بریدن هر دو پستان باشد» یا یک پستان تنها چنانچه جمعی از علما نیز به این تصریح نموده‌اند 
و اشاره به این نیز شد که در بعض نسخه‌های کتابهای حدیث در خصوص این حدیث به جای 
پستان کنیززاده دستهای او واقع شده است انما اشعاری نیز به آن شد که این نسخه چندان محل 


۱ . فروع کافی ۳۰۳/۷ تهذیب ۱۲۳۹/۱۰ وسایل الشیعه ۷۰/۱۹ من لایحضره الفقیه ۸۵/۳ 
۲ . قال الصدوق: و روی فى امرأة قطعت یدی ولیدتها لها حرة لاسبیل لمولاتها علیها (وسایل الشیعه 
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اعتماد نیست و اگر در واقع این حدیث به لفظ دستهای کنیز زاده واقع شده باشد چون بریدن 
دستها [۳۹-ب] از آمور ظاهری است و عضو باطنی نیست» پس در این صورت از این حدیث 
استدلال بر آزادی خواجه‌سرایان به علّت قطع آلت رجولیت که عضو باطنی است الله بالکلیة 
بی صورت خواهد بود. 

پنجم: حدیثی است که جمعی از معتمدٌ علیهم علمای شیعه بدون ذ کر سند روایت کرده‌اند؛ 
و از جملةٌ ایشان ابن الجنید است در کتاب خود و علامه در کتاب «مختلف» نیز از او نقل 
کرده؛ و ابن فهد الحساوی در «شرح ارشاد» نیز این حدیث را روایت کرده لیکن به اندک 
تفاوتی که حضرت آمیرالمژمنین - ا - فرموده‌اند که بإذا صاب [۴۰ -الف] رطا فى 
جوار حه ده ومن َكَل بعتلوکه هر خر لاسبپل علبه رب 4 یعنی هر گاه برخورده اشد به 
بنده آفتی از روزگار به اعضای او و مصیبتی به هر دو دستهای آن رسیده باشد» یعنی آنها را 
ضایع کرده باشد و همچنین ه رگاه کسی بند خود را عقوبت و عذابی کرده باشد در این هر دو 
صورت آن بنده خود به خود آزاد است و راه تسلطی دیگر آن صاحب را بر آن بنده نیست و 
بر سر خود است و میرائش دیگر با صاحب نیست و اختیار خود را خود دارد. 

و مخفی نیست که این حدیث چون بدون سند روایت شده صختش [۴۰ -ب ] معلوم نیست 
هر چند که معتبرین علمای شیعه آن را نقل کرده باشند» مع هذا عمل به ظاهر اطلاق این حدیث 
نظر به اقوال علما اشکالی دارد؛ چه از اول آن مستفاد می‌شود که هر نوع آفتی که به اعضای او 
رسد و به دستهای او برخورده ضایع سازد آزاد گردد» و حال آن که آنچه از طریقه علمای 
شيعه معلوم شده آزادی بنده به علّت آفات و مصایب روزگار همین در صورتی است که هر دو 
چشم او ضایع وکو ر گردد» و یا آن که از هر دو پا عاجز شده قادر بر حرکت نبوده باشد» و در 
غير این دو قسم آفت کسی از علما به آزادی [۴۱ -الف] بنده در آفت‌های دیگر که در باقی 
اعضا بهم رسیده باشد قایل نشده‌اند مگ که به عنوان خوره و یا لکه پیسی باشد» چنانچه در اوّل 
این مقصد اشاره به آنها شده» یا په عنوان تنکیل و تمثیل؛ که ما نحن فيه است» هر گاه که 
ا تخرد کو اد ا خی وغل لخدن 

و دیگر آن که از این حدیث نیز سوای آزادی بنده به علّت تنکیل نمودن آن صاحب آن 
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بنده را چیز دیگر ظاهر نمی‌شود» پس افادهٌ آزادی بنده در تنکیل نمودن غیر صاحبش آن بنده 
را نخواهد نمود و شامل حکم تمثیل نیز مطلقاً نخواهد بود. 

نهایت [۴۱ -ب] شاید در این مقام این سخن راگفت که گر چه کل واحد این دلیل تمام 
نباشد و این احادیث نیز سندش صحیح نباشد و از هر یک حکم جمیع اقسام و احکام مذعا 
برنیاید و لیکن از مجموع اینها با میّد گردیدن عمل اکثر علما و شهرت این مسأله در مین 
ایشان البّه ظنَّ قوی برای حقیّت اصل این مسأله و ثبوت آن حکم در جمیع اقسامش بهم 
می رسد وال یعلم. 

و دلیلهایی دیگر نیز برای اثبات این مطلب می توان ایراد نمود نهایت ذ کر آنها مورث 
ازدیاد تطویل می‌گردد؛ و از آن جمله حدیثی است که شیخ طوسی در کتاب غصب «خلاف» 
[۴۲ -الف] از حضرت رسول - ب به سند ستیان جهت رد بر ایشان روایت کرده که آن 
حضرت فرموده‌اند که «مَنْ مثل بعببٍ ی علیه» 4 یعنی هر کس که عبرت خلایق و رسوا بسازد 
بندهُ خود را پس آن بنده آزا[د] می‌شود. 

و مخفی نماند که در این حدیث نیز بعض سخنان سابق گنجایش دارد. 

و اما دلیل ابن ادریس و جمعی دیگر که انکار اصل حقیت و ثبوت آزادی بنده به علّت 
تنکیل و تمثیل می‌نمایند می توان این معنی باشد که آزادی بنده بعد از محقّق شدن بندگی او 
البته دلیل واضحی می‌خواهد هر چند که اصل [۴۲ -ب] در نوع آدمیزاد نظر به احادیث ائمّه 
هدی و اجماع علما آزادی ایشان باشد. 

و از طی ذ کر اده قایلین به آزادی بنده در این صورت مستفاد شد که اجماعی " در این 
باب به ثبوت نر سیده» و آن احادیث با وجود آن که اخبار آحادند و افادهُ علم بقینی بلکه مفید 
علم شرعی نیز نیستند» سندشان مع هذا صخت چنانی ندارد؛ و از مضامین آنها اصل مدعا نیز 
کما هو حقّه ظاهر نمی‌شود چه جای شامل بودن همه شعب و اقسامش را. پس لاب باید قایل شد 
که آن بنده راکه تمثیل و تنکیل نموده باشند باز بر بندگی خود باقی بوده خود [۴۳ -الف] به 
خود آزاد نشود. 

و لیکن استاد فاضل کامل رانی مولانا محمّدباقر خراسانی - رحمه الله تعالی - در کتاب 


۱ خلاف شیخ طوسی 1۷۲/۱. ۲ ن :که اجماعی + که اجماعی, 
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« کفایه»» در باب قول به آن که اصل باقی بودن بندگی بنده است بعد از ثبوت بندگی او تا دلیل 
واضحی بر آزادی او ظاهر شود» سخنی دارد؛ چه در آمثال و نظایر این مسأله گفته که در آن 
تأمّلی هست. و گمان این فقیر آن که اصل این سخن گنجایش تأمّل و توقّف ندارد و موافق 
قوانین شیعه سخن معقول و مطلب حی است» دیگر استاد فاضل مشارالیه خود بهتر می‌دانند. 

و اما دلیل جمعی که در این [۴۳ -ب] مسأله آزادی بنده به علّت تنکیل و تمثیل تردّد و 
شک دارند می‌تواند این معنی باشد که از دلیلهای قایلین به آزادی بنده در این صورت چنانچه 
دانسته شد چیزی ثابت نمی‌شود و علمی بهم نمی‌رسد» و مع هذا اصل بقای بندگی آن شخصی 
است که بندگی آن معلوم شده باشد تا دلیل واضحی بر آزادی او ظاهر گردد» و لیکن چون 
شهرت تمامی این مسأله در ميانة علمای شیعه دار د و اکثر ستيان به این مسأله اعتفادی ندارند. و 
از تبّع رو احادیث شیعه ظاهر می‌شود که همیشه چون علمای اهل سنت [۴۴ - الف] 
مخالفت فرمودهٌ خدا و رسول و ائمّه می‌کرده و می‌گفته و فتوا می‌داده‌اند و لهذا مسائل شيعه 
پیوسته مغایرت با مذاهب آهل سنّت می‌داشته است. و شاید که آزادی بنده به علّت تمثیل و 
تنکیل نیز از این بابت باشد پس از هیچ طرف چون علمی يا ظنْ قوی که توان فتوا داد بهم 
نمی تواند رسید اولی و نسب توقف و عدم جزم است در هیچ یک از طرفین در باب این مسأله 
والله یعلم حقایق آحکامه. 


مقصد دوم 


در بیان آن که بر تقدیر ثبوت آزاد شدن بنده به علّت تنکیل و تمثیل 


آیا این آزادی او منحصر [۴۴ -ب] در صورتی است که صاحب آن بنده خودش عمدا به 
دست خود آن بنده را به محض قصد ضرر و اذیّت رسانیدن و عقوبت نمودن به او تتکیل و 
تملیل کرده باشد؟ یا آن که مطلق تنکیل و تمثیل بنده باعث آزادی آن می‌شود؟ خواه صاحب» 
خود به دست خود کرده باشد و خواه به رخصت يا امر و فرمودهٌ صاحب؛ يا به سبب جبر 
نمودن آن صاحب دیگری را بر این عمل چنین کرده باشند,و خواه دیگری خودسر بدون 
اطّلاع و رضای صاحب چنین کرده باشد,و خواه آن که دیگری صاحب خود را جبرکرده باشد 
که تنکیل و تمثیل بنده [۴۵ -الف ] خود کند یا اصلاً از جانب کسی نشده باشد بلکه از جانب 
حق تعالی و به علّت مرض و آزاری چنین شده باشد و خواه آن بنده خود را تنکیل و تمثیل 
کرده باشد به جهت غرض صحیح مشروعی یا به علّت مطلب غیر مشروعی,و خواه آن بنده 
خود دیگری را امر یا جبر بر تنکیل و تمشیل نموده باشد و خواه به علّت قصاصی آن بنده را 
تنکیل و تمثیل نموده باشند و خواه در هر یکت از این شقوق قصد ضرر و اذیّت و عقوبت و 
رسوایی آن بنده منظور بوده تنکیل و تمثیل او کرده باشند با غرض دیگر منظور بوده باشد از 
مطالب غیر مشروعه با از مقاصدٍ مشروعه مانند آن که آن عضو ضایع شده باشد [۴۵ -ب] و 
جهت ابقای سایر اعضا و اصلاح آنها و نحو ذلك چنین کرده باشندیا آن که سهواً و خطاثً 
بدون قصد چنین شده باشد الی غیر ذلک از فرضها و احتمالهایی که در این مقام توان تصوّر 
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نمود. 

مخفی نماند که این مطلب نیز اشکال عظیمی دارد بلکه اشکالش از مسأله مقصود اول نیز 
بیشتر است و اکثر این تفاصیل و خصوصیّات از آحادیث سذکوره در مقصد اول ظاهر 
نمی‌تواند شد و نظر به نارسایی ' أده مزبوره حیرت تمامی این فقیر را در تشخیص احکام این 
شقوق هست و عبارات بعضی علما مانند [۴۹ -الف ] الفاظ بعض آأحادیث متقوله در اين ميان 
مسأله چون اطلاقی دارد در ظاهر؛ چنانچه مذکور خواهد شد؛ احتمال این می‌رود که در همة 
این فرضها بنده به علّت تنکیل و تمثیل آزاد شود. اما در واقع صورتی ندارد و نظر به بعض 
الفاظ دیگر حدیث و باقی اقوال علما در اکثر این شقوق آزاد به علت تنکیل و تمثیل ظاهر 
نمی تواند شد. 

و سابقاً در مقدّمه مذکور هه که عبارات جمعی از أهل لغت اشعاری دارد که از به قصد 
عبرت آن بنده را تنکیل و تمثیل نموده باشند. و تا الحال در این کتب مشهوره و غير 
[۴۷ - ب] مشهوره فقهای شیعه اصلاً به نظر نر سیده که متعرّض ذ کر هم این تفاصیل و حکام 
آن شده باشند» پس به این جهات در این مسأله جزم کردن و فتوا دادن جرئت زیادی 
می خو اهد. 

نهایت از کلام جمعی ازعلمای شیعه ظاهر می‌شود که ه رگاه دیگری بندۂ دیگری را غصب 
کند و جبراً [و] قهراً آن شخص غصب کننده خود یا دیگری تنکیل و تمثیل آن بنده نماید آن 
بنده خود به خود آزاد شود و باید که غصب کننده تاوان قیمت آن بنده را به صاحبش بدهد» 
بلکه به گفته بعضی در تمام عمر باید آن غصب کننده خرج آن بنده را [۴۷ -الف] نیز بکشد 
اگر چه وجوب خرج او را کشیدن اصلاً سندی ندارد؛ و با وجود این | کثر ایشان خود نیز در 
کتاب عتق در اثنای ذ کر این مسأله آزادی به علّت تنکیل و تمثیل این حکم را قید به فعل آقا 
کر ده‌اند؛ چنانجه اشاره به آن خواهد آمد. 

از جملهٌ آن جماعت که بنده را به محض تنکیل و تمثیل غاصب آزاد می‌دانند شیخ طوسی 
است در کتاب غصب «مبسوط؛ و در کتاب.«خلاف» نیز» و شیخ طبر سی نیز د رکتاب «مو تلف» 
و تابعان شیخ طوسی نیز؛ مثل قاضی ابن البراج در کتاب غصب «مهذب»؛ و ظاهر کلام ابن 


۱ ن نارسای. 
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حمزه در «وسیله» [۴۷ -ب ] چنانچه سیّد عمیدالدین در شرح قواعد خالوی خود از کلام ابن 
حمزه چنین فهمیده. و لکن فقیر را در این فهمیدن او تأملی هست» و از جمله نیز شهید اول 
است صریحاً در کتاب غصب «لمعه دمشفیه؛ نیزه اگر چه خودش در کتاب غصب «دروس؛ 
نفی این معنی نموده» امّا در کتاب غصب شرح ارشاد علآمه در این باب جزمی نکرده است 
بلکه میلی به قول شیخ طوسی دارد؛ و از آن جمله نیز شيخ فخرالدٍّین پسر علاّمه است در شرح 
کتاب غصب قواعد پدرش. 

و بنابراین قول دور نیست که به طریق اولی این جماعت قایل باشند که هر گاه [۴۸ -الف] 
صاحب خود به خود ! بفرماید و امر کند به دیگری» یا دیگری" به رخصت صاحب بکند پا به 
عنوان آن که صاحب دیگری را جبر کند که بندة مرا تتکیل و تمثیل بکن. البته در این صورتها 
آن بنده خود به خود آزاد شود. 

و لکن اکثر فقهای قایلین به آزادی بنده به علت تنکیل و تمثیل خود در کتب خود آزادی 
بنده را در باب تنکیل و تمثیل قید کرده‌اند که صاحب خودش آن بنده را تمثیل و تنکیل کرده 
باشد. حتی جمعی از علماء که اعتقاد دارند که بنده به علّت تنکیل و تمثیل غیر صاحب از بابت 
آن که غاصبی چنین کرده باشد نیز آزاد شود [۴۸ -ب] و از جملۀ ظاهر عنوان بابی که کلینی 
در کتاب «کافی» جهت ذ کر این احادیث گفته است. 

نهایت جمعی از علمای شیعه آن سخن شیخ طوسی و أتباع او راء که بنده به تنکیل و تمثیل 
غاصب آزاد شود» نپسند یده‌اند و رد قول ایشان کر ده‌اند؛ مانند علامه در چند کتاب خودش در 
مبحث غصب از جمله کتاب «مختلف» و کتاب «تحریره و کتاب «تذکرة الفشهاء» و کتاب 
«قواعد» و کتاب «ارشاد» و کتاب «تلخیص المرام» ظاهراً» و محقّق در کتاب عتق «مختصر 
نافع» و شهید انی در کتاب عتق «مختصر نافع» و شهید انی در کتاب عتق و غصب «شرح 
شرایع» و در مبحث [۴۹ - الف] غصب و کناره و میراث و عتق «شرح لمعه»» و سید محمد 
نوادهاش در کتاب عتق «شرح مختصر نافع»» و شیخ علی کرکی در کتاب غصب «شرح قواعد» 
و غیره» و ابن فهد الحساوی در «شرح ارشاد» علامه در مبحث غصب؛ و شیخ نجیب‌الین 


۱ بخد. ۲ یبا دیگری + يا دیگری. 


آزادی خواجه‌سرایان ۲ ۲٩۳‏ 


یحیی بن سعید در ۲ کتاب ظهار و کقارات «جامع الشرايع»» و ظاهر کلام زهدزی در «شرح 
ترددات شرایع» در کتاب غصب آن؛ و ظاهر کلام سیّد عمیدالد ین در «شرح قواعد» در مبحث 
غصب» و شیخ فخرالّین در «شرح ارشاد» پدرش در مبحث غصب هر چند که در «شرح 
قواعده [۴۹ -ب] پدرش» چنانچه نقل شد خلاف این گفته. 

و از آن جمله است " شهید ال نیز در کتاب غصب؛ چنانچه دانسته شد. و صریحاً حکم 
کرده که بنده به تنکیل غاصب آزاد می‌شود» و اما در کتاب کفارات «دروس» و در مواضع 
دیگر «لمعه» نیز مطلق گفته که بنده به تنکیل آزاد می‌شود و قیدی به خصوص فعل صاحب 
نکرده. 

و مولانا احمد آردییلی در «شرح ارشاده در مبحث غصب نیز میلی به اختصاص آزادی 
بنده به علّت تنکیل و تمثیل را به فعل [۵۰ -الف] مالک نموده. 

و بعضی از علمای مشهوره در حواشی من لابحضر؛ در مبحث عتق آن؛ تردد و شک 
نموده‌اند در باب آزادی بنده به علّت تنکیل و تمثیل در صورتی که مالک فرموده باشد و 
دیگری کرده باشد. 

و شیخ ابوالقاسم در این مطلب» هر گاه که غاصب خود کرده باشد در کتاب غصب 
«شرایع»» توقف نموده به هیچ طرف جزم نکرده است؛ چنانچه در اصل مسأل آزادی بنده به 
علّت تنکیل و تمثیل نیز در کتاب عتق در شرایع تردد نموده» جزمی به این مسأله نکرده و در 
مقصد ال نیز به این اشاره شد [۰ ۵ -ب]. 

و لیکن شهید ال در مبحث غصب کتاب «شرح ارشاد» علامه از شیخ ابوالقاسم مذکور 
نقل کرده که ظاهر قول او این است که بنده به تنکیل وتمثیل غاصب مر آن بنده را آزاد نشود. 
نهایت این فقیر در این نقل تأمل دارد و شهید خود داناتر است. 

و جمعی دیگر از مشاهیر علمای شیعه نیز حکم کرده‌اند که آزادی بنده به علّت تنکیل و 
تمثیل در صورتی است که صاحب خود مباشر باشد. و نقل اقوال این جماعت باعث ازدیاد 
طول کلام می شود. 

وأکابر علمای عصر ما و حوالی عصر ما نیز به همین نحو در کتابهای خود فتوا [۵۱ -الف] 


۱ در + این. ۲ ن است + و. 


۴ ۲ مجموعه رسائل فارسی 


داده‌اند؛ و از جملا ایشان عالم کامل انسی مولانا محمد تقی مجلسی است -قدس الله روحه - 
که فتوای ! ایشان به زبانی در جواب سؤال و استفتا نیزه چنانچه از بعض أعاظم استماع شده 
هميشه چنین بوده. و عالم عارف ریّانی مولانا محسن کاشانی در محبث معایش کتاب «مفاتیح» 
و در کتاب «نخبه» در مبحث عتق به این مذهب تصریح نموده؛ و استاد فاضل حقانی مولانا 
محمد باقر خراسانی نیز در کتاب عتق و کتاب غصب « کفایه» ترجیح این قول داده است. و 
امثال این جماعت نیز بسیارند. 

و همانا بعد از [۱ ۵ -ب] نقل أقوال در این مقصد نیز نقل له هر یک بر مدّعای خودشان 
مناسب باشد. 

اما دلیل جمعی که قایل شده‌اند که بنده به محض تنکیل و تمثیل نمودن دیگری او را نیز 
آزاد شود بلکه در أ کثر صورتهایی ‏ که در ال "مقصد دوم مذکور شد؛ خصو صا برای قایلین 
به آن که به تتکیل و تمثیل غاصب نیز آن بنده آزاد می‌شود؛ مانند شیخ طوسی» و شیخ 
طبر سی» و ابن البراج؛ و شهید ال و نظایر " ایشان» چنانچه شهید اوّل خود در کتاب غصب 
شرح ارشاد علامه گفته» و شهید ثانی در کتاب غصب شرح شرایع و مبحث غصب [۲ ۵ -الف] 
شرح لمعه نیز گفته اطلاق قول حضرت امام جعفر صادق اا .است در حدیث ر کل عب ممل 
به فهو حر »که در مقصد اول ذ کر شد» یعنی هر بنده که رسوا و عبرت خلق گردانیده شود پس 
او آزاد است. ۱ 

و چون در این حدیث قبد نشده که البته خصوص صاحب خو د کرده باشد پس شامل حکم 
فعل غیر صاحب نیز خواهد بود» مگر آن صورتی که به دلیل خارج جزمً معلوم باشد که باعث 
آزادی آن بنده نشود؛ مانند صورتی که در عوض قصاصی یا اصلاح عضو آن غلام و آمثال 
آنها این چنین [۲ ۵ -ب] کرده باشند. 

و مخفی نماند که اگر این حدیث دلالتش تمام باشده البته در صورتی که صاحب خود 
فرموده باشد و دیگری کرده باشد» یا صاحب دیگری را بر این عمل جبر کرده باشد» دلالت 


۱ ن فتوا. ۲ ن: صو ر تهای. 
۳ اول + این. ۴ ن نظرای. 
۵. تهذیب ۱۲۰۳/۸ فروع کافی ٩۱۸۹/5‏ وسایل الشیعه 4۲۹/۱5 مسالک الافهام ۱۳9/۲ 


ازادی خواجه‌سرایان 0۲ ۲۹۵ 


این حدیث بر آن مدعا واضحتر نخواهد بود. و لیکن استدلال از این حدیث بر این مذعا فی 
نفسه اشکالی تمام دارد و بعضی از آن وجوه اشکال را در آثنای مقصد" ال ايراد نمودیم. 

و از آن جمله: عدم صت سند آن است» و دیگر مخصوص بودن به حکم تمثیل غلام و 
شامل نبودن حکم تمثیل کنیز و شامل نبودن حکم [۵۳ -الف] تنکیل غلام و کنیز را اصلا و 
مع هذا این حدیث واحدی است و سایر احادیث مقیّد به فعل صاحب است» و عمل به اطلاق 
این حدیث نیز صورتی ندارد؛ چه اکثر آن شقوق» که در ال همین مقصد دوم مذکور شد» 
اطلاق این حدیث شامل آنها نیز هست و حال آن که در ظاهر حال کسی به آنها قایل نشده. 

مگر آن که کسی بگوید که به اطلاق این حدیث استدلال و عمل می‌کنم تا هر قدر که از 
دلیل خارج واضح شود که از این اطلاق مستثنا شده» چنانچه به آن ایمائی شده و مولانا احمد 
اردبیلی در شرح ارشاد در کتاب [۵۳ -ب] غصب گفته که گویا دلیل شیخ طوسی در باب 
آزادی بنده به محض تنکیل و تمثیل غاصب همان حدیث مذکور است و دلیل دیگرش قیاس 
نمودن آزادی بنده به علّت فعل غاصب است بر آزادی به علّت فعل صاحب و در جواب گفته 
که قیاس کردن در احکام شرع پیش شبعه باطل است و آن حدیث سندش ضعیف است. 

و شهید ثانی در شرح لمعه و شرح شرایع دلیل شیخ طوسی و شیخ شهید و اتباع ایشان رادر 
باب آزادی بنده به علت تنکیل و تمثیل غاصب تنها همان حدیث مشارالیه را ذ کر نموده و 
جواب گفته که سند [۵۴ -الف] این حدیث صحتی ندارد. 

و مولانا احمد اردبیلی در شرح ارشاد دقت دیگر نیز در این حدیث کرده گفته که می تواند 
بود که لفظ «شْلٌ بو به صیفه مجهول نباشد» که معنی آن حدیث این شود که هر بنده که مطلقً 
تمثیل کرده شود پس او آزاد گردد؛ بلکه به صیغه معلوم باشد» یعنی هر بنده که صاحب او را 
تمثیل نماید پس او آزاد گردد. 

و این توجیه به خاطر این قاصر نیز» قبل از ملاحظه شرح ارشاد مذکورء رسیده بود نهایت 
این سخن قدر بعدی دارد. 

و از آن ابعد این توجیه است که کسی بگوید که معلوم [۵۴ -ب] نیست که این لفظ دمل 
به»» که در حدیث به صیغةٌ ماضی مجهول واقع شده» آن بخصوصه کلام امام - مث -باشد تا 


۱ مقصود. 


۶ ا مجموعه رسائل فارسی 


اطلاق بهم رسانیده شامل فعل غیر صاحب نیز باشد شاید کلام بعض راویان باشد و حدیث را 
به عنوان نقل بالمعنی روایت کرده باشند. 

و گمان این فقیر آن که بنای قول شیخ طوسی و اتباع او در باب قول به آزادی بنده به علت 
تمثیل غاصب بر همان اجماعی است که خودش در کتاب خلاف؛ و شیخ طبرسی در کتاب 
خلاف مؤتلف در این مسأله نقل کرده‌اند» چنانجه قبل از این به آن اشاره شد. اما يان نیز 
نمودیم که [۵۵ -الف] دعوای این اجماع صورتی ندارد والّه بعلم. 

ما دلیل جمعی که بنده را به تتکیل و تمثیل غیر صاحب آزاد نمی‌داننده خصوصاً هر گاه 
تنکیل و تمثیل کننده غاصب باشد» آن که اصل بقای بندگی آن شخصی است که بندگی او ثابت 
باشد - چنانچه در مقصد اوّل مذکور شد - تا دلیلی برای آزادی او بهم رسد. 

و از این سخنان که بیان شد» واضح گردید که دلیلی ! که بر آن اعتماد توان نمود برای 
آزادی بنده در صورت آن که غیر صاحب آن بنده را تنکیل و تمثیل کرده باشد نیست» پس 
باید آن بنده بر بندگی خود باقی باشد در همه صورتهایی که [۵۵ -ب] صاحب خود به دست 
خود آن بنده را تمثیل و تنکیل ننموده باشد. 

و دلیل دیگر چنانچه شهید در کتاب غصب شرح ارشاد گفته آن که حضرت سول م - 
فرموده که لت بل مکی "ء یعنی هیچ قسم آزادی نمی‌باشد پیش از آن که آزاد کننده خود 
صاحب آن بنده بوده باشد؛ چه از عموم این حدیث ظاهر می‌شود که آزادی بنده در همه 
صورتها در وقتی باشد که آن بنده مال خودش بوده باشد و هر گاه کسی دیگر بندة دیگر را 
تنکیل و تمثیل نماید و به این جهت آن بنده آزاد شود البته لازم می آید که ۵٩[‏ ۔الف] کسی 
بنده را آزاد کرده باشد و آن بنده مال آزاد کننده نباشد. پس چون صورت دارد آزادی آن 
بنده بر این تقدیر. 

و لیکن شاید که در تمام شدن این دلیل بعض حرفها گنجایش تواند داشت. 

دلیل دیگر آن که کلینی در کتاب دیات «کافی» به سند خود از حضرت امام محمد 
باقر - طا - حدیثی روایت کرده است و شيخ طوسی نیز خود در کتاب «تهذیب» به دو سند 


۱ دلیل. 


۲ . تهذیب ۱۲۱۷/۸ استبصار ۵/۴؛ کافی ۱۱۷۹/5 من لایحضر 4/۳ وسائل الشیعه ۷/۱5 و ۸. 


آزادی خواجه‌سرایان ۲ ۲۹۷ 


آن حدیث را از حضرت امام جعفر صادق - ی - روایت کرده و آن حضرت از پدر 
بزرگوارش حضرت امام محمد باقر - م - روایت فرموده و آن حضرت ۵٩[‏ - ب] از 
حضرت آمیرالمزمین - طف -نقل فرموده‌اند و آن حدیث دلالت بر این قول دارد چنانچه آن 
حدیث در" آخر مقصد سیم می آید و خلاصۂ مضمونش آن که حضرت علی - ا - 
فرموده‌اند که هر گاه کسی بینی غلام شخصی را ببزد؛ یا د کر غلام او را برّد» یا آن که برد 
عضوی دیگر از اعضای آن غلام را که دیت آن عضو قیمت آن غلام را فراگیرد -باید آن 
کس که این عمل را کرده تاوان قیمت آن غلام را به صاحبش بدهد» و غلام را خود بردارد»۲ 
چه بریدن بینی غلام و نحو آن از قرار گفتة علمای شیعه حتّی شيخ طوسی و [۵۷ - الف] 
انباعش نیز جزماً تنکیل و تملیل آن غلام است و بریدن د گر غلام نیز به گفت جمعی از علما 
تنکیل و تمثیل آن غلام است و باید که چون غاصب به آن غلام چنین کرده آن غلام آزاد 
شود. مع هذا در این حدیث حکم شده به بقای بندگی آن غلام. 

نهایت مخفی نماند که در این حدیث نیز سخنان چندی هست که در آخر مقصد سيم نقل 
خواهد شد. 

و مخفی نیز نخواهد بود که این حدیث دلالت دارد پر نفی قول آن جمعی که بنده را به 
تنکیل و تمثیل غاصب آزاد می‌دانند» اما دلالت ندارد بر نفی قول جمعی [۵۷ -ب] که قایل 
باشند به آزادی بنده هرگاه که صاحب خود به دیگری بفرماید و دیگری بکند» با صاحب خود 
دیگری را آجیر نماید که تا دیگری بندۂ او را تمثیل و تنکیل [کند] و نحو این از فرضها. 

و سخنان دیگر نیز جهت اثبات این قول می توان گفت» که عرضش طولی دارد وبعضی از 
آن در اثنای مقصد سیم نیز می‌آید. 

و اما دلیل جمعی که شک در این مطلب دارند؛ چنانچه شهید انی در کتاب غصب «شرح 
شرایع» و دیگران نیز گفته‌اند» آن است که چون اد اصل آزادی بنده به علّت تمثیل و تنکیل 
تمام نیست» چنانچه ظاهر شد لهذا محقق [و] [۵۸ -الف] اتباع او شک در اصل این مسأله نیز 


۱ در + اول. 
۲ . اذا قطع انف العبد اوذ کره او شیاً بحیط بقیمته ای الى مرلاه قيمة العبد. فروع کافی ۱۳۰۷/۷ تهذیب 
۰ و ٩۲۰۱‏ وسایل الشیعه ۰۲۵۸/۱۹ 


کرده‌اند. و بر تقدی رکه در آن مسأله بناچار کسی قایل به آزادی شود لاب باید | کتفا به صور تی 
نمو د که صاحب خود به دست خود تنکیل و تمثیل آن بنده نموده باشد؛ چه بقدر ضرورت باید 
مخالفت اصلی را که بندگی اوست مر تکب شده. 

وایضاً همان حدیث که الحال نقل نمودیم که از حضرت رسول -عر«روایت شده بود که 
فرموده: لا قبل یلکثٍ ! و شرح معنی آن کردیم نیز دلالت دارد که بنده به تنکیل و تمثیل 
دیگری آزاد نشود و مع هذا اصل بقای [۵۸ -ب]بندگی شخصی است که بندگی آن ثابت شده 
باشد» چنانچه دانسته شد. 

نهایت از آن طرف نیز چون گفتة جمعی از علما و اطلاق حدیث « کل عب هثل به»" و أمثال 
آنها نیز هست و اینها شامل فعل غیر صاحب نیز به حسب ظاهر هست و به این جهت به هیچ 
طرف نمی توان جزم نمود» پس اولی تأمل و تردّد و توقف است در این باب والله بعلم. 

مجملاً مخفی نخواهد بود که این مطلب نیز امر نامشحُْصی است. نهایت فی الجمله گمان 
این دارم که هرگاه صاحب خود به دیگری امر کند» یا آن صاحب خود دیگری را اجیر نماید 
که بنده مرا ۵٩[‏ -الف] تنکیل و تمثیل بکنء در این صورتها هرگاه آن دیگری تنکیل و تمثیل 
نماید» آن نیز در حکم این باشد که صاحب خود بنفسه مباشر تنکیل و تمثیل آن بنده خود شده 
باشد؛ چون که در این دو صورت اغلب اوقات در عرف و عادت فعل آن دیگر را فعل صاحب 
می‌گویند به تخصیص دربارة پادشاهان و ملوك ناقذ الحکم و الأمرء که کار ایشان در اکثر 
اوقات به محض فرمودن است و آنچه به فعل می آید پیوسته به وسیله عمل جمعی از بندگان 
ایشان می‌باشد. و مع هذا در عرف متعارف گفته می‌شود که پادشاه چنین کرد و چنان کرد 
۵٩[‏ -ب] و آنچه معروض گردیده نهایت مرتبة سخن است که توان در این مقام جر ئت نموده 
فتوا داد والله یعلم حقيقة احکامه. 


۱ تهذیب ٩۲۱۷/۸‏ استبصار ۵/۴؛ کافی ۱۱۷۹/٩‏ من لابحضر 1۹/۳: وسائل الشیعه ۷/۱5 
۲. وسایل الشیعه ٩۲۹/۱5‏ فروع کافی ۱۸۹/۰ تهذیب ۲۲۳/۸. 


مقصد سیم 


در بیان آن که بر فرض ثبوت اصل مسأله آزادی بنده به علّت تنکیل و تمثیل و بر تقدیر 
ثابت بودن آزادی بنده به جهت تمثیل و تنکیل غیر صاحب مطلقا و به هر وضع و هر قصد که 
آن رو دهد از آن فرضهایی ' که در ال مقصد دوم مذکور شد» آیا خواجه گردانیدن خواجه 
سرایان باعث آزادي ایشان می‌شود یا نمی‌شود؟ و یا خواجه کردن داخل در معنی تنکیل و 
تمثیل هست که ه رگاه غلام را ٩۰[‏ -الف ] خواجه سازند» آن غلام به آن جهت آزاد شود يا 
داخل نیست؟» و قطع‌نظر از مسأله تنکیل و تمثیل نموده آیا دلیل دیگر برای اصل آزادی 
خواجه‌سرایان و آزاد نبودن ایشان یافت می‌شود یا نمی‌شود؟» و آیا در باب خصوص خواجه 
کردن غیر صاحب جماعت خواجه‌سرایان را دلیلی هست که آزاد شوند یا آزاد نشوند؟ 

مخفی نماند که این مطلب از دو مطلب سابق اشکالش زیاده است؛ و فتاوای علمای شيعه 
در این باب تشویش و اجمال زیادی دارد؛ و احادیث این مطلب نیز از هیچ طرف صراحتی در 
مدعا [۰ -ب] ندارد. 

و این فقیر را در این مسأله نیز به علّت تعارض اده و ناتمامی هر یک توقف و امل هست. 
پس هرگاه در این مقصد نیز نقل اقوال علما را نموده» و دلیلهای هر یک را علی نهج الا ختصار 


۱ ن فرضهای. 


۰ ۲0 مجموعه رسائل فارسی 


و الاجمال مذکور سازیم» گنجایش داشته خواهد بود و قبل از این در مقدمه مذکور شد که از 
احادیث اهل‌بیت طا -امر صریحی ظاهر نمی‌شودکه خواجه کردن داخل در تمثیل و تنکیل 
باشد. 

و بیان شد که کلام اهل لغت نیز از این معنی خالی است سوای کلام ابن آثیر در «نهایه؛ و 
نووی در «تهذیب الأسماء» که ٩۱[‏ -الف] در آنها نیز سخنان بود که گفته شد. 

و در آنجا نقل کردیم که کلام علمای شیعه در این باب نیز اختلاف دارد؛ چه از کلام بعضی 
صریح و از جمعی به عنوان اشعار ظاهر می‌شود که خواجه گردانیدن غلام داخل در تمثیل و 
تنکیل نباشد» و از سخن طایفه ظاهر می شود که داخل باشد» و از گفته بعضی مستفاد می شو د که 
در این باب تردّد و توقف دارند. و تحقیق سخن هر یک فی الجمله در مقلّمه ذ کر شد. 

و همچنین در مدمه اشاره شد» که جمعی از متأسرین غلام را به علت خواجه کردن آزاد 
می‌دانند و بعضی از ایشان آزاد نمی‌دانند [۱٦-ب‏ ] و بعضی از ایشان توقف و تأمّل دارند» و 
لیکن کلام قدمای علمای شیعه و کلام اکثر جماعت متأرین نیز از خصوص حکم 
خواجه‌سرایان صریحا خالی است. 

اما دلیل جمعی که خواجه کردن غلام را باعث آزادی او می‌دانند به حسب ظاهر چنان 
چیزی که توان فی‌الجمله بر آن اعتماد نمود به جهت ایشان به نظر نمی رسد سوای همان ادلّه که 
در مقصد اول در باب آزادی بندگان به علّت تنکیل و تمثیل مذکور شد» و آن نیز به شرط آن 
که این اده مذکوره فی نفسه تمام باشد و افاده معا بکند» و لیکن چنانچه دانسته شد چنین 

نهایت شهید ٩۲[‏ -الف] ثانی در کتاب عتق «شرح شرایع» دو حدیث از کتابهای سنیان و 
طریق ایشان روایت کرده ! که دلالت بر آزادی خواجه‌سرایان به سبب خواجه گردیدن دارد. و 
با وجود آن که اکثر سنیان خود نیز اعتقاد به مضمون این دو حدیث ندارند جماعتی از 
متاخرین علمای شیعه بنا را بر این دو حدیث گذاشته» حکم جزم با میل به آزادی 
خواجه‌سرایان در بعض صورتها کر ده‌اند» مانند شهید انی در شرح شرایع و امثال او» چنانچه 


در مقدمه مذکور شد. 


۱ سالک الاقهام فی شرح شرایع ۱۳9/۲. 


ازادی خواجه‌سرایان تا ۳۰۱ 


اوّل: حدیثی است که روایت کرده‌اند از عمربن شعیب و او از پدرش و او از جذش و 
٩۲[‏ - ب] مضمونش آن که ابوروح زنباع ' نام شخصی دید که غلامی با کنیزی از کنیزان او 
مجامعت می‌کرد و او را از این معنی بد آمده بود پس بینی آن غلام را بریده ذ کر آن غلام را 
نیز قطع نموده و آن غلام نزد حضرت رسالت پناه ‏ ی - آمده» آن حضرت از آن غلام 
احوال پرسید و فرمود چه کس ترا چنین کرد؟ و آن غلام عرض نمود که زنباع مرا چنین کرد. 
پس آن حضرت زنباع را طلبیده فرمودند که چه باعث شد ترا که چنین کردی؟ پس زنباع به 
خدمت آن حضرت عرض کرد که چنان حکایت رو داده که مذکور شد [۱۳ -الف] پس آن 
حضرت فرمودند به آن غلام که برو پس تو آزادی.۲ 

دوّم: حدیثی است که باز سيان در کتابهای خود به همان سند که مذکور شد باز از حضرت 
رسول - ب - روایت کرده‌اند و مضمونش آن که غلام شخصی فریادکنان به خدمت آن 
حضرت آمده» آن حضرت به آن غلام فرمودند که ترا چه می‌شود؟ در جواب گفت که آقای 
من مرا بدید که کنیز او را پوسه می‌دادم پس ذ کر مرا برید آن حضرت فرمودند برو که تو 
آزادی ۲ 

و مخفی نخواهد بود که به محض همین دو حدیثی که سنیان روایت کرده باشند [۱۳ -ب] 
در چنین مسأل شرعی حکم نمی توان نمود؛ و روایات سيان در این مسأله حجّت برای شیعیان 
نمی‌شود؛ که توان به آن عمل کرد و فتوا داد» هر چند که در نقل لغت عرب و علوم عربیّت 
علمای شیعه اعتماد بر ایشان نموده سخنانشان را قبول می‌دارند. مگر آن که کسی به جهت 
حجت نمودن بر سيان خودشان چون که خود اعتقاد به مضمون این دو حدیث ندارند و با 
وجود آن خود این حدیثها را نقل کرده‌اند ذ کر این حدیشها نماید و بر ایشان رد کند. 

مع هذا حدیث اول از این دو حدیث بر فرض صحت آن و اعتماد ٩۴[‏ - الف] بر آن با 


وجود آن که حدیث واحد است دلالتش نیز بر آزادی خواجه سرایان به محض خواجه 


۱ در حاشیهنسخه توضیح زير درباره این کلبه آمده: 
«به زای معجمة مکسورة و نون ساكنة و باء موحده مع الف ثم عن مهمله قال فى القاموس : و زنباع 
کقنطار». 
۲. سالک الافهام فی شرح شرایع ۱۳۹/۲ «... اذهب فانت حرّ». 
۳ . سالک الافهام 4۱۳۹/۲ سنن ابی داود ۱۷۹/۴ سنن ابن ماجه .۸٩۴/۲‏ 


۲ مجموعه رسائل فارسی 


گردیدن صراحتی ندارد؛ چه در آن حدیث ظاهر نیست که بریدن بینی و بریدن ذ کر آن غلام 
هر دو با هم باعث آزادی آن غلام شده. و شکُی نیست که بریدن بینی داخل در تنکیل و تمثیل 
است و باعث آزادی آن غلام بابر قول مشهور البّه می‌شود. پس از این حدیث مستفاد 
نمی‌شود که محض بریدن ذ کر غلام نیز داخل تمثیل و تنکیل آن غلام باشد و همین تنها باعث 
آزادی او شود. 

و بر فرضی که این معنی ظاهر نباشد همین که ٩۴[‏ -ب] این معنی را احتمال نیز دارد؛ 
استدلال از این حدیث برای آزادی خواجه‌سرایان به محض خواجه گردانیدن نمی توان کرد. 

و ایضاًقطع نظر از این مراتب کرده» این دو حدیث سيان محض نقل حکمی است در ماد 
خاض معینی» و دلالتی ندارد بر بیان حکم عامّی و قاعده کی برای آن که در هر وقت و به هر 
وضع و به هر قصد که غلام را خواجه گردانند! آزاد شود. 

ومع هذا ظاهر این دو حدیث این است که چون آقا خود به دست خود جهت تنبیه و تأدیب 
و عقوبت آن غلام خود را به ازای زنایی که آن غلام به کنیز آقا کرده بود خواجه گردانیده 
است ٦۵[‏ الف ] به تخصیص در حدیث دوم لهذا آن غلام آزاد شده» پس دلالت بر این ندارد 
که هر گاه صاحب مطلقا بفرماید و دیگری بکند» یا دیگری را جبر نماید که غلام مرا خواجه 
بکن» یا آن که شخصی غلام دیگری را خود سر و به جبر خواجه سازد -و خصوصاً که در این 
صورتها غرض و مقصد از این عمل تنبیه و تأدیب آن غلام نبوده باشد و به ازای زنایی نباشد - 
باز آن غلام آزاد شود؛ چه می‌تواند بود که آزادی آن غلام شرعاً منحصر باشد در این قسم 
اموری که آقا مخالفت شرع در حکم عقوبت زناکرده باشد و از حذ زنایی [۱۵ -ب ]که از آن 
غلام سر زده و مستح پنجاه تازیانه بوده است آقا تجاوز نموده باشد» پلکه آن آقا چون 
اختراعی نموده» طريفة تازه‌ای در شریعت به جهت عفوبت زنا و حدود الهی وضع کرده باشد 
به تلافی آن حکم به آزادی غلامش شده باشد» چنانچه شیخ نجیب‌الذین در کتاب 
«نزهة الناظر» و دیگران نیز نقل نموده‌اند که بعضی از علمای شیعه گفته‌اند که هر گاه کسی بنده 
خود را در مقامی که واجب باشد بر او حد زدن زیاده از مقدار حدٌ شرعی که بزند آزاد کردن 
آن غلام واجب است الى غير ذلك من الاحتمالات. 


۱ ن:گردانند + و. 


آزادی خواجه‌سرایان تا ۳۰۳ 


پس ٩٦[‏ -الف] چون عاقلی از این دو حدیث چنینی استدلال بر آزادی خواجه‌سرایان به 
علّت خواجه گردانیدن تواند نموده در صورتی که باعث بر خواجه کردن اینها نباشد بلکه 
غرضش از خواجه گردانیدن رعایت بعض مصالح خود یا منظور مصلحت حال آن غلام بوده 
باشد؛ یا مطلب نفع خود و ازدیاد قیمت آن غلام باشد» یا نحو اینها از مقاصد مشروعه یا غیر 
مشر وعه. 

خلاصة سخن آن که به محض این دو حدیث ستيان با وجود این قدر احتمال و وجوه 
اشکال بر تقدیری که توان در چنین احکام شرعیّه بنا را بر روایت ٩۹[‏ -ب] سنیان گذاشته البتّه 
در حکم کردن به عنوان جزم در باب آزادی خواجه سرایان به علت خواجه گردیدن در همه 
صورتها و همه ماده‌هاء و خصوصاً هرگاه صاحب خود نکرده باشد. هر چند پادشاه نافذالآمر 
والحکم بوده باشد و خود فرموده باشد و دیگری چنین کرده باشد» نهایت اشکال دارد و 
جرئت تمامی در اقدام بر بیان احکام الله می خواهد والله یعلم. 

بلی در این مقام می توان گفت که حدیث اول از این دو حدیث سيان چون به حسب ظاهر 
صریح نیست که آن غلام از زنباع مذکور بوده است؛ چه آنچه از عبارت آن حدیث 
[۷ الف ] ظاهر می‌شود این است که همین کنیز به تنهایی از زنباع مذکور بوده و غلام از او 
نبوده. پس بر تقدیر صخت استدلال از این قسم احادیث سنیان» می‌تواند کسی که این حدیث 
را فی الجمله سند شیخ طوسی و شیخ شهید و اتباع ایشان نمود که ه رگاه دیگری غلام شخصی 
را بدون اذن او تنکیل و تمثیل نماید» آن غلام آزاد شود؛ چنانچه در مقصد دوم به این مذهب 
اشاره شد. 

نهایت حق آن است که اگر چه اصل عبارتِ حدیث ال ستيان صریح نیست که آن غلام نیز 
از زنباع مذکور بوده باشد» لیکن چون [1۷ -ب ] در آن حدیث حکم تاوان قیمت غلام برای 
صاحبش مذکور نیست. ظاهر آن است که غلام و کنیز هر دو از زنباع مذکور بوده باشد وال 
5 بعضی خیال کرده‌اند که دلیل دیگر برای آزادی خواجه‌سرایان و امثال ایشان به علّت 
خواجه گردیدن و نحو آن می‌توان گفت و خلاصه‌اش آن که چون اصل در آدمیزاد آزادی 
است» پس باید به آزادی خواجه‌سرایان قایل بود تا دلیلی بر بندگی ایشان ثابت شود نه آن که 
اصل در خواجه‌سرایان بندگی باشد تا وقتی که دلیل به جهت آزادی ایشان ظاهر شود. 


۳.۴" مجموعه رسائل فارسی 


و لیکن به اعتقاد ٩۸[‏ الف ]این فقیر آن سجن بی مغزی است؛ چه اصل آزادی آدمیزاد به 
علّت حدوث بندگی در آن غلام رفع شده» الحال اصل در آن غلام بندگی است» و نظیر این 
معنی در مقصد اول و مقصد دوم نیز گذشت. 

و آنچه گفته‌ايم از کلام جمعی از | کابر علمای شیعه مانند؛ شهید ثانی در کتاب «شرح لمعه؛ 
و کتاب «شرح شرایع» و سیّد محمد نواده‌اش در کتاب «شرح مختصر نافع» و امثال ايشان نیز 
مستفاد م ی‌گر دد. 

و شاید کسی توهم کند که چون از کلام بعض فقهای شیعه مانند ابن الجنید و امثال او ظاهر 
می شود که در جایی که بنده ٩۸[‏ -ب] به جهت کفاره باید آزاد نمود. «خصی»+ یعنی «خصیه؛ 
بریده کافی نباشد. پس البّه در نزد ایشان خواجه کردن باعث آزادی بوده که آزاد نمودن 
خواجه را به عوض بنده آزاد کردن کافی نمی‌دانند. 

و لیکن این حرف نیز مثل سخن سابق بی اصل و سخیف و بی صورت است؛ چه بنای کلام 
ابن الجنید و امثال او بر این است که بنده‌ای که معیوب باشد به بعض عیبها که در نزد ایشان از 
کثاره مُجزی نیست؛ مانند ولد زنا بودن و خصی بودن وگنگ بودن و کری و نحو آن» آن 
وقت چنین بنده‌ای به عوض بنده آزاد کردن در کقاره کافی نمی‌باشد هر چند 1٩[‏ -الف] که 
قیمت آن غلام به علت خواجه شدن زیاده گردد؛ چون که ظاهر آن است که بنده را که حق 
تعالی در قرآن یاد فرموده و حضرت رسول و الم هدی - ل امر فرموده‌اند که بايد به 
جهت دادن کفاره آزاد نمود» مراد آن بنده‌ای است که بی‌عیب بوده باشد مگر بعض عیبهایی 
که مانع صخت کقاره در نزد ایشان نباشد از بابت حول بودن» یا از یک دست شل بودن" یا 
یک دست بریده شده و نحو آن از عيوب و بنای سخن ایشان بر این نیست که بنده که خواجه 
شده باشد مطلقاً البّه آزاد شود. 

و چون توان این احتمال را ٩۹[‏ -ب] در کلام ایشان راه داد و حال آن که هر گاه کیفیّت 


۱ . عن ابی عبداش طا ان امیرالمزمنین جا قال: لایجوز فى العتاق الأعمى والمقعد و يجوز الاشل 
والاعرج. 

تهذیب ۲۳۰/۸ کافی 4۱۹٩/٩‏ من لایحضر 4۸۵/۳ وسایل الشیعه .۲۷/۱١‏ 

و عنه ایضا: لایجوز فى العتاق الاعمى والاعور. 

وسایل الشیمه ۱۲۷/۱۹ قرب الاسناد ص ۱۷۴ المقنع ص ۰۱5۲ 


آزادی خواجه‌سرایان ا ۳۰۵ 


خواجه گردانیدن غلام معلوم کسی نباشد» ظاهراً به اماق علمای شیعه خرید و فروش آن 
خواجه را مانعی نیست و باز بر بندگی خود باقی است و توضیج این معنی قدری نیز عن‌قریب 
خواهد آمد. 

و لهذا جمعی که غلام را به عّت خواجه گردانیدن آزاد می‌دانند» ایشان نیز خصی را با 
وجود آن در کفاره بنده آزاد کردن کافی می‌دانند و جمعی که تنکیل و تمثیل را باعث آزادی 
بنده نمی‌دانند چه جای خواجه گردانیدن راء مع‌هذا خواجه را در باب کفاره بنده آزاد' کردن 
[۷۰ - الف] مُجزی نمی‌دانند. حتی آن که در کتابهای بعض علمای حنفیّه» از اهل سئت» 
دیده‌ايم که ایشان با وجود آن که اصلاً بنده را به علت تمثیل و تنکیل آزاد نمی‌دانند» نیز 
تصریح کرده‌اند که چون خصی بودن یک نوع عیبی است» لهذا در کفاره مجزی نیست از بابت 
معیوب به عیبها[ی] دیگر که در کفاره کافی نیست. و اینها لته باعث آزادی بنده نمی‌شود. 

و اما دلیل قایلین آنها به آن که خواجه سرایان به محض خواجه شدن آزاد نگردند بلکه باز 
بر بندگی خود باقی باشند - چنانچه بعض مشایخ معاصرین و غیر ایشان نیز به این اعتقاد 
[۷۰ -ب] می‌بودند» و به طریق اولی ابن ادریس و امثال او که اصل مسأله آزادی به علّت 

. تنکیل و تمثیل را منکرند نیز قایل خواهند بود به عدم آزادی خواجه‌سرایان به عّت خواجه 
شدن - چند چیز می تواند بود: 

اّل: آن که چون اصل بقاي بندگی کسی است که شرع بندگی او ثابت باشد چنانچه مکزر 
به آن اشاره شد» پس خواجه‌سرایان باز بر بندگی خود باقی خواهند بود تا آزادی ايشان به علّت 
خواجه گردیدن به دلیل واضحی ابت شود. و چنانچه دانسته شد چون دلیل معقولی» که 
موجب علم یا ظنٌ شرعی باشد: برای آزادی [۷۱-الف]ایشان به ثبوت نرسیده» پس لاب قایل 
به بقاي بندگی ایشان باید بود؛ چه ادلّه اصل آزادی بنده به علّت تنکیل و تمثیل» چنانچه در 
مقصد اوّل مذکور شد» تمام نیست و آزادی خواجه‌سرایان به عّت خصوص خواجه کردن نیز 
دلیل تمامی ندارد. و سندی از آیه و <.یث اهل بیت و اجماع علمای شيعه و دلیل عقل» 
چنانچه معلوم شد» نیز در باب آزادی خواجه‌سرایان به سبب خصوص خواجه شدن ظاهر 
نیست خصوصاً در صورتی که ضاحب خود آن غلام را به دست خود خواجه نکرده باشد. و 


۱ زاکردن. 


۶ مجموعه رسائل فارسی 


شاید [۷۱ -ب] این دلیل قدر قوّتی داشته باشد واله یعلم. 

دلیل دوم: آن که در بعض احادیث آل رسول 9 رخصت خرید و فروش غلامانی را 
که آقایان خود ایشان را خواجه کرده بودند وارد شده." پس البّه غلام به علّت خواجه 
گردانیدن آقای او را آزاد نمی‌گردیده که ائم معصومین - صلواتاله علیهم - خرید و فروش 
ایشان را مرخص فرموده‌اند؛ چه خرید و فروش شخص آزاد به اتفاق علمای مسلمین جایز 
نیست و حرام است» پس به چه نحو تواند بود که امه هدی رخصت خرید و فروش جماعت 
آزادی را داده باشند. [۲ ۷ - الف] و هر گاه غلام در صورتی که آقا خود او را خواجه کرده 
باشد» آزاد نشود» پس به طریق آولی لازم میآید که خواجه‌سرایان به علّت خواجه گردیدن 
آزاد نشوند در صورتی که صاحب خود فرموده باشد و دیگری خواجه کرده باشد» یا آن که آن 
صاحب دیگری را جبر کرده باشد که غلام مرا خواجه بکن» با دیگری خودسر غلام او را 
خواجه کرده باشد. و امثال اینها از صورتهایی که توان فرض کرد و در اول مقصد دوم به این 
اشاره شد» و قبل از آن نیز گذشت» و در خاتمه قدری نیز می آید. 

و آنچه الحال از این نوع احادیث چیزی که [۷۲-ب] به نظر می رسد آن حدیثی است که 
کلینی ی -در « کافی» به سند خود» و شيخ طوسی نیز در تهذ یب به سند خود به اندکک تفاوتی» 
که بعد از این مذکور خواهیم نمود» هر دو د رکتاب جهاد از رفاعة نخاس (نځاس) به سندهای 
صحیح روایت کرده‌اند» و علامه حلی نیز در کتاب تجارت «تذكرة الفقهاء» مضمون اين 
حدیث را نقل کرده است لیکن ما در این مقام بنا را بر نسخة کلینی؛ چون اعتماد بر آن بیشتر 
است گذاشته این حدیث را مذکور می‌سازیم که رفاعه مذکور گفته که قلتْ لابی الحسن اا - 
جعلث فدا کي نوم یرون على الَابة  ۷۳[‏ الف] والرَوم كيَسرقون الأولادَهُم من 
الجواري والفلمان دون الى الغلمان قَیْخصوهُم ثح يعون بهم الى بغداد الى ار فما 
تری فی شرائهم و نحن تعلم هم قد شرقوا و اما اغاروا علیهم ین غیر خرب کانت بینهم؟ 
فقال: لابأش بشرائهم و ما اخرجوهم ین ال رک إلى دارالاسلام.۲ 

یعنی رفاعة نامی بنده فروش می‌گوید که من عرض کردم به خدمت حضرت ابی‌الحسن» 


۱ فروع کافی ۴۲/۵ تهذیب ۰1۵۹/٩‏ 
۲ فروع کافی ۲۱۰/۵ تهذیب ۱۱2۲/۹ وسایل الشیعه ۹۸/۱۱. 


ازادی خواجه‌سرایان ۲ ۳۰۷ 


یعنی امام موسی کاظم ا » چنانچه علاْمه در تذکره تصریح نموده» که فدای شما بشوم به 
درستی که مردم روم؛ یعنی طایفه‌ای از جماعت نصارا ]۷۴۳ -ب] و فرنگانی» که در آن زمانها 
سا کن بلاد روم بوده‌اند؛ به قصد جنگ بر سر طایفه صقالبه" و طایفةٌ دیگر از فرنگان ساکن 
روم می‌روند و مراد به صقالبه طوایف کقار چرکس و اروس و امثال ایشان است از کفاری که 
همسایه فرنگان روم بوده در کنار دریای سياه روم و حوالی آن مسکن داشته‌اند مجملا بعد از 
آن ایشان جماعت فرزندان مردم صقالبه و طایفة دیگر فرنگان ساکن روم را می‌دزدند از 
دختران و پسران پس متوجه می‌شوند به سوی آن پسران و ایشان را خواجه می‌سازند و بعد از 
آن» آن جماعت خواجه [۷۴ -الف] سرایان را به طرف بغداد به سوی سودا گران می‌فرستند؛ 
یعنی به جهت فروختن آنها پس شما چه می‌فرمایید در باب خریدن آن خواجه‌سرایان و حال 
آن که ما خود می‌دانیم که این پسرهایی را که خواجه‌سرا کرده‌اند و می‌فروشند ايشان را طایفة 
دیگر نصارای سا کن دیار روم دزدیده‌اند و آن نصارا که بر سر ایشان به محاربه رفته‌اند آن 
نصارا این پسران را به عنوان جنگ از چنگ جماعت صقالبه و طایفه دیگر نصارا 
درنیاورده‌اند و محاربه و مقاتله فیما بین اینها [۷۴ -ب] واقع نشده که آن پسران بنده توانند 
شد؛ یعنی آنها را دزدیده‌اند؛ پس آن حضرت در جواب فرمودند که با کی به خریدن این نحو 
خواجه‌سرایان نیست. به درستی که آن نصارا آن پسران را از کفر خلاص ساخته به بلاد 


مسلمانان آورده‌اند پس مانعی در باب خریدن آن خواجه‌سرایان نخواهد بود. 


۱ . الصقالبه بلاد بين بلغار و قسطنطنبه و تنسب الهیم الحزم الصقالبه واحدهم صقلبی قال المسعودی: 
الَقالبه اجناس مختلفه و مساکنهم بالحربی الى شلوه فى المغرب و بینهم حروب؛ و لهم ملوك فمنهم من 
ينقاد الى دين النصرانية البعقوبية و منهم من لا کتاب له و لاشريعة و هم جاهلون» و اشجعهم جنس يقال له 
الشری یحرقون انفسهم بالّار اذا مات منهم ملك او رئيس و يحرقون دواتهم» و لهم افعال مثل افعال الهند» و 
فى بلاد الخزر صنف کثیر منهم» فالاوّل من ملوك الصقالبه ملکك الدير و له عماثر كثيرة و تجار المسلمین 
پقصدون مملکته بانواع التجارات» ثم يلى هذه المملكة من ملوك الصقالبه ملک الفرنج و له معدن و ذهب و 
مدن و عماثر كثيرة و جیرش كثيرة و تجارات الروم» ثم يلى هذا الملک من الصقالبه ملك الترک» و هذا 
الملك من بلاد الصقالبه و هذا الجنس منهم احسن الصقالبه صوراً و اکثرهم عددا و اشدهم بأساه و کانوا من 
قبل ینقادون الی ملک واحد ثم اختلف کلمتهم و صار کل ملک برآسه. 

(معجم البلدان ۴۱۰/۳) 


۸ مجموعه رسائل فارسی 


و همانا آن رفاعة بنده فروش را در این سوال از آن حضرت خیال این باشد که چون بعض 
فرنگان روم در این حکایت پسران جماعت دیگر فرنگان روم و طایفۀ صقالبه را به عنوان 
دزدی بدست آورده‌اند و حال آن که جماعت نصارا [۷۵ -الف] اهل ذمه‌اند و بدون آن که 
جنگ و قتال در میان مسلمانان و ایشان باشد اولاد ایشان را گرفتن و دزدیدن شاید صورت 
نداشته و خرید و فروش مسلمانان ایشان را جایز نمی‌باشد. واین خیال بنابرآن که به جای لفظ 
مان روم لفظ رن لقوم» در بعض کتابها واقع شده» چنانچه عن قریب به آن اشاره می‌شود؛ 
یعنی به درستی که جماعت مسلمانان پر سر کفار چرکس و اروس و نحو ايشان و بر سر طایغة 
کار فرنگان سا کن روم می‌روند و ظاهرتر و درست‌تر می‌نماید والله پعلم. 

و یا آن که [۷۵-ب] شاید رفاعة مذکور خیال کرده باشد که ه رگاه کافری به عنوان جبر و 
تعدی و حرب بر کافری دست يافته آن را پفروشد» آن وقت خرید و فروش آن بنده از آن 
کافر جایز باشد. اما گر رکافری کافری را دزدیده باشد و بفروشد. البّه خرید و فروش ایشان در 
این صورت مشروع نباشد. لهذا این سوال را در این مقام از حضرت کرده. اما آن حضرت در 
جواب او فرموده‌اند که هر گاه کافری بر کافری مسلط شد اولاد ایشان را گرفته بفروشد» 
شرعاً جایز است خریدن آن اولاد و آنهاء البلّه ۷٩[‏ -الف] بندۀ واقعی می‌شوند خواه اولاد 
آهل ذمّه باشد و خواه اولاد آهل حرب. که تفاوتی در این ندارد که این کفار اولاد آن کار 
دیگر را دزدیده باشند و بفروشند» یا به عنوان محاربه وجنگ و مقاتله آنها را گرفته باشند و 
بفروشند هر چند که مسلمانان خود اولاد هل ذمّه را بدون جهت شرعی نتوانند به جبر یا به 
دزدی گرفته» خرید و فروش نمود. 

و اما وجه دلالت این حدیث بر مذعای این جماعت بر نهج اجمال آن که چون کافری؛ 
کافری را اسیر سازد» اله آن اسیر شرعاً بند؛ُ آن کافر می‌شود و بعد از آن که آن کافر 
[۷۰-ب] آن غلامها را خواجه گرداند» هر گاه خواجه کردن آقا غلام را باعث آزادی آن 
غلام شود لازم می‌آید که این نوع خواجه‌سراها البّه آزاد باشند. پس چون توان ایشان را 
خرید و فروش نمود؟ پس از اینجا معلوم می‌شود که غلام به مجرّد خواجه کردن آقا خود او را 
آزاد نشود» چه جای آن که غیر آقا او را خواجه کر ده باشد. 

و علی ای حال بباید دانست که نسخه‌های کتب حدیث و فقه در باب نقل الفاظ این روایت 
بعض اختلافها دارد؛ از جمله آن که در «تذکرة الفقهاه‌ی مذکور و در نسخه‌های «تهذیب» لفظ 


آزادی خواجه‌سرایان 0 ۳۰۹ 


«جعلتٌ فدا کث» در اول این [۷۷ -الف] حدیث نیست. 

در تهذیب و تذکره به جای لفظ ون لرْوم»» لفظ «ان القوم» واقع شده؛ بعنی به درستی که 
مردم مسلمان بر سر ایشان می‌روند. و این نسخه بهتر است چنانچه اشاره به آن شد و به جای 
لفظ «یغزون»؛ لفظ «یغیرون» واقع شده؛ یعنی آن جماعت به جهت غارت و تالان کردن! 
می‌روند بر سر صقالبه و فرنگان روم و این نسخه بهتر است و بعد از آن به جای لفظ «والرّوم»» 
لفظ «والنّوبة» ۲ وارد شده؛ یعنی بر سر جماعت نوبه» که طایفه‌ای‌اند " مانند حبشی و ایشان نیز 
نصرانی اند» می روند. 

نهایت لفظ «والرّوم» [۷۷ -ب] درست‌تر است؛ چه طایفه نوبه از این جماعت فرنگان 
پسیار دور است. 

و در «تهذیب» به جای «فیسرقون»» لفظ «فیسترقون» وارد گشته و معنی آن با اول تفاوت 
ندارد» مگر آن که کسی «یسترقُون را به تشدید قاف بخواند؛ یعنی پس آنها را بنده می‌سازند و 
لیکن اول به مضمون این حدیث مناسب تر است. و دیگر «تذکره» به جای لفظ «قد سر قوا» لفظ 
«مسروقون» واقع گشته و معنی هر دو یکی است. ۱ 

و در «تهذیب» به جای لفظ دو نما اغاروا» لفظ «و ما آغاره نقل شده و این آن قدر در 


۱ تالا کردن: غارت و تاراج (آنندراج) (فرهنگ نظام). (ناظم الاطباء). یغما (ناظم الاطباء). (لسان العجم 
شموری ج۳ برگ ۲۸۲): 
همی برد بریان به تالار دلیر بنوعی که آهو برد نره شیر 
(بسحاق الطعمه بنقل فرهنگ نظام) 


رگ بجنبید بر تن هوشم گشته در گنج شایگان تالان 
(دهخدا ۲۲۴/۱۴) 

۲ . النوبة بلاد واسعة عريضة فى جنوبی مصر و هم تصاری اهل شدة فى العيش اول بلادهم بعد اسوان 
یجلبون الى مصر فیابعون بها. 

و نوبة ایضا: بلد صغیر با فریقیه بين تونس و اقليبيا. 

و نوبة ایضا: موضع على ثلاثة ايام من-المدينة له ذ کر المغازی. 

و نوبة ایضا: ناحية من بحر تمامه تسمی بالئوبه لاهم سکنوها. 
(معجم البلدان ۳۰۹/۵). ۳ ن: طایفه‌اند. 


۰ 7 مجموعه رسائل فارسی 


معنی تفاوت ندارد. ۱ 

و در «تذکره» به جای لفظ [۷۸-الف] دو انما آخرجهم» لفظ «و الما أخرجوهم» وارد شده 
و آن نیز این قدر در معنی تفاوتی ندارد. 

و در «تهذیب» به جای لفظ «ین الشرک»» لفظ «ین دار الشرک» واقع گردیده؛ یعنی از 
ولایت کافرستان خلاصشان کرده‌اند. و نحو اینها از اختلافات. 

و لیکن بر بصیر خبیر دانا مخفی نخوا[هد] بود که بعض سخنان در استدلال از این حدیث 
گنجایش دارد که وارد شود: 

ال آن که پسران جماعت کار صقالبه و فرنگان روم که بنده طايفة دیگر فرنگان روم 
شده‌اند - شاید به علّت خواجه گردیدن آزاد بشوند و لیکن چون آن خواجه‌ها کافرند و به 
عنوان [۷۸-ب] اسیری باز در دست همان کفارند و ایشان را به جبر گرفته به بغداد نزد تجار 
فرستاده‌انده پس مرتبهٌ دیگر البتّه آن خواجه‌ها بعد از خواجه شدن باز بندة آن جماعت کفار 
که ایشان را اسیر کرده‌اند خواهند شد» پس خرید و فروش آن خواجه‌ها باز جایز است. . 

و ثا؛ آن که آن پسران مذکو رکه خواجه شده‌اند اگر چه در پیش آن کار که ایشان را اسیر 
کرده‌اند به علت خواجه شدن آزاد گشته‌اند؛ نهایت چون آن خواجه‌ها کافرنده البتّه به هر وضع 
که به دست مسلمانان که بدر آیند» باز آن خواجه‌ها بنده مسلمانان می‌شوند [۷۹ -الف]. 

و در حقیقت مآل این توجیه به مسأل استنقاذ برمی‌گردد که به معنی وسیلۀ استخلاص 
نمودن مسلمان کافر راست از دست کافری به قصد بنده کردن آن کافر» | گرچه در مابین اینها 
قدر فرقی هست و نقل آنها باعث ازدیاد تطویل کلام می‌شود. 

و عالم جلیل قدسی مولانا محقدتقی مجلسی در شرح کتاب جهاد «تهذیب» حدیث این 
دو توجیه را در این حدیث احتمال داده‌اند و این دو توجیه به خاطر " فاتر این فقیر نیز» قبل از 
ملاحظه آن شرح» رسیده بود و گمان دارم که این هر دو توجیه سخن موجه صورت داری 
[۷۹ -ب ] باشد وال یعلم. 

ثالئا: آن که این حدیث صریح در مانحن فيه نیست؛ چو می‌تواند بود که مراد رفاعة مذکور 
این باشد که مجملاً علم داریم بر این که آن خواجه‌سرایانی که از حدود روم در آن وقت 


۱ ن خاتر. 


آزادی خواجه‌سرایان ۰۵ ۳۱۱ 


می آورده‌اند از این بابت بوده است که جماعت فرنگان روم پسران چرکس و اروس و امثال 
ایشان و طایفهٌ * دیگر فرنگان روم راکه می‌دزدیده‌انده آن پسران را خواجه می‌کرده‌اند و به 
بغداد جهت فروختن نزد تجار می‌فرستاده‌اند و لیکن به خصوص هر یک از آن خواجه‌سرایان 
حقیقت احوال [۸۰-الف] ایشان معلوم نیست که به چه وضع بوده تا حکم به آزادی هر یک 
بخصوصه نموده خرید و فروش آن را به خصوص جایز ندانیم. 

و نظیر این در شریعت مطهره بسیار می‌باشد؛ مثلاً ما علم قطعی دارم مجملاً با آن که 
پیوسته سمور و سنجاب و طلاطین ' و امثال اینها را از ولایت کقار می آورند و همچنین اغلب 
اوقات شکر و | کثر پارچه‌ها و نحو آنها را نیز از بلاد هندوستان می‌آورند و بقین داریم که 
سمور و سنجاب و طلاطین و نحو آن پوست حیوان است و کفار البّه یا حیوانات را ذبح 
می‌نمایند؛ و یا مرده را [۸۰-ب] استعمال می‌نمایند. و هر گاه کافری ذبح حیوانی نماید» آن 
حیوان نیز حکم میته دارد و آن پوستها بر هر تقدیر مجملاً نجس العین است» و نیز می‌دانیم که 
شکر و آن پارچه‌ها را کار هنود بعمل می‌آورند و البّه باید به رطوبت ملاقات آنها بکنند» 
پس شکر و آن پارچه‌ها البّه در واقع مجملاً نجس خواهد بود» و لیکن چون علم به احوال هر 
یک از سمور و سنجاب و طلاطین و شکر و آن پارچه‌ها و نحو ذلک بخصوصه نداریم» لهذا 
حکم به پاکی آنها نموده نجس و حرام نمی‌دانیم هر چند که آن شکر و پارچه را از دست کفّار 
[۸۱ -الف ] نیز بخریم الا سمور و سنجاب و طلاطین و امثال آنها راکه چون پوست است» از 
دست کافر طلقا نمی توان گرفت إل غير ذلکث من الأمثله. 

نهایت مگر آن که کسی بگوید که شاید این حدیث فی نفسه تاب این توجیه نداشته باشد. 

رابعاً: آن که این حدیث دربارة حکم خصی؛ یعنی خصیه بریده و بندگی او وارد شده» پس 
شامل حکم کسی که ذ کر او را بریده باشند» یاد کر و خصیه او راهر دو قطع کرده باشند نخواهد 
بود. و خواجه کردن در این مقام این معنی دارد که تمامی آلت ذ کر و خصیتین او را بریده 
باشند [۸۱-ب]» پس از این حدیث بندگی خواجه‌سرایان مستفاد نمی تواند شد؛ چه شاید کسی 


٭ . ن: طایف. 
۱ تلاتین: بلغار و چرم خوش بویی که از روسیه می آورند. (ناظم الاطباء) 
فرهنگ دهخدا ۸۹۳/۱۵ 


شاید کسی قایل شود که به مجرّد خصیه غلام را بریدن تنکیل و تمثیل او نباشد و به محض 
همین فعل آن غلام آزاد نشود؛ بلی اگر هر دو آلت او را بریده» خواجه واقعی او راکرده 
باشند» آن وقت تنکیل و تمثیل آن غلام کرده خواهند بود و در این صورت آن غلام آزاد 
می‌شود. 

نهایت حق این است مراد از خصی در این حدیث و امثال آن به قرینة مقام غلامی باشد که 
هر دو آلت او را بریده او را خواجه کرده باشند و بنابراین» این حدیث سند مدعای 
[۸۲ - الف] آن جماعت می تواند شد» هر چند که خصی فی نفسه در مقام دیگر به معنی خصیه 
بریده تنها نیز استعمال می‌شده باشد بلکه در بعض اوقات خصی در معنی خصیه کوبیده و نحو 
آن نیز استعمال می شود هر چند که باز اصل خصیه او باقی باشد چه جای آن که د کرش باقی 
مانده باشد. 

و از جمله حدیثی است که کلینی در کتاب دیات «کافی» به سند خود از حضرت امام 
محتّد باقر - 1 - روایت کرده است که آن حضرت فرموده که «فی لسان الأخرس و عین 
الاعمی وذ کر الحْصی وآلثیه لاله "+ یعنی در بریدن زبان [۸۲ -ب] آدم گنگ و در 
کندن حدقه چشم آدمی که نابینا باشد و در بریدن د کر کسی که خصی باشد» یعنی او را کوبیده 
باشند مثلاً و در بریدن اصل خصیه‌های آن شخص " در هر یک از اینها باید که سه یک دیت 
آن عضو را بدهد؛ چه از این حدیث ظاهر شد که باوجود آن که خصی بوده باشد؛ فرض بقای 
ذ کر و اصلٍ خصیتین نیز در آن می توان نمود. 

مگر آن که مراد این باشد که چون خصی به معنی خصیه بریدۀ تنها و به معنی د گر بریده 
تنها هر دو استعمال می‌شود» پس غرض از این حدیث این است که در صورتی که شخص را به 
تعذی و جبر [۸۳ - الف] خصیه‌اش را بریده باشند و ذ کرش باقی باشد و دیگری در این 
صورت او را آخر نیز ببزد» يا آن که ذ کرش را بریده باشند و خصیه‌اش باقی باشد و آخر 
دیگری خصيه او را ببزد. و در این هر دو صورت آن شخصی که در آخر د کر يا خصية او را 
بریده باشد» باید سه یک دیت آن عضو را به او بدهد. 


۱ وسایل الشیعه ۲۵۹/۱۹ فروع کافی ٩۳۱۸/۷‏ تهذیب ۱۲۷۰/۱۰ من لایحضر ۹۸/۴. 
۲ شخصی. 


آزادی خواجه‌سرایان ۲ ۳۱۳ 


پس بنابراین معنی‌ها» این حدیث سند آن مدعا نمی‌تواند شد والله یعلم. 

خاسا: آن که چون در این حدیت حکایتی که روایت شده مقدّمه کافری است که کافر 
دیگر را دزدیده و اسیر نموده و خواجه کرده است و ثابت نیست [۸۳ -ب ]که هر گاه کافری 
دیگری را اسیر کند شرعاً آن کافر» مالک آن اسیر شود. و آنچه در احادیث و کلام علمای 
شیعه واقع شده آن است که در این صورتها توان آن اسیر را از آن کافر خرید؛ یعنی چون اسیر 
خود نیز کافر است توان او را از دست آن کافر بدر آورد و بندهُ خود نمود. و از این لازم 
نمی آید که در واقع این اسیر بندة آن کافر بشود. 

پس بنابراین در اصل لازم نمی آید که آن طایفه کقار فرنگ ساکن روم که آن پسران را 
اسیر نموده خواجه کرده باشند آن پسران آزاد شوند؛ چه آزادی ایشان فرع بندگی سابق ایشان 
است. [۸۴ -الف] و دانسته شد که به محض اسیر نمودن کافری کافر دیگر را بنده شدن آن 
اسیر معلوم نیست. 

پس گویا در واقع آن طایفۀ فرنگ پسرانی راکه بنده نبوده‌اند خواجه کرده‌اند» نهایت چون 
ان ایشان خود آن پسران خواجه شده را مجدداً به عنوان جبر و اسیری گرفته به بغداد نزد 
تجار جهت فروختن فرستاده‌اند ومسلمانان آن پسران خواجه شده را می‌خرند» شرعاً باز آن 
خواجه‌ها بندة مسلمانان می توانند شد. 

ولیکن حق در نزد این فقیر آن است که این توجیه سخن واهی است؛ چه از صریح احادیث 
و اقوال [۸۴ -ب] علمای شیعه ظاهر می‌شد که هر گاه کافری شخص کافری را اسیر کند الب 
آن کافر خود مالک و صاحب آن اسیر در واقع می‌شده است. 

مع‌هذا بناب رآن که در بعض نسخه‌های کتب حدیث و فقه؛ مانند «تهذ یب» و «تذکرة الفقها» 
چنانچه اشاره به آن شد لفظ وان القوم» به جای لفظ «ان الرّوم» واقع شده است پس ظاهرش این 
است که مراد از آن قوم که بر سر جماعت چرکس و اروس و نحو آنها و بر سر طایفة فرنگان 
روم رفته‌اند» قومی باشند از جماعت مسلمانان و سیاق حدیث نیز بنابراین نسخه به این معنی 
مربوط تر [۸۵ -الف] می‌شود وال یعلم. _ 

و اما خیال این کردن که لفظ روم که در این حدیث وارد شده مراد از آن اهل اسلام ولایت 
روم است» و ایشان هر چند سنّی باشند باز چون در ظاهر در زمره مسلمانان داخل‌اند» البتّه 


ایشان نیز مالک بنده به عنوان جبر نمودن و اسر کردن کار خواهند شد» پس این سخن بغایت 


سخیف است؛ چه در آن عصرها در ولایت روم سوای‌کار نصاراء کسی دیگر مسکن نداشته و 
بعد از انقضای آن زمان آخر الامر رفته رفته پادشاهانی که مسلمان بوده‌اند از اهل سّت [۸۵ - 
ب] و غیرهم بر بلاد مسلط شده» اکثر محال نصارا از دست ایشان بتدریج بدر آورده‌اند. 

و سادساً: آن که این حدیث صریح نیست که آن طایفة کار فرنگ ساکن روم هر یک به 
دست خود هر یکی از آن پسرها را که در تصرّف او بوده است خواجه کرده باشد» تا آن 
غلامان البّه آزاد شوند؛ چه شاید ايشان به دیگری گفته باشند و دیگری کرده باشد» چنانچه 
معمول است که این قسم امور را به لا کان و امثال ایشان رجوع می‌نمایند» و نحو این از فرضها 
و بنابراین این حدیث سند آن معنی نمی‌شود که در صورتی که آقا خود به دست خود 
۸٩[‏ -الف] غلام خود را خواجه کرده باشد» باز بر بندگی باقی بوده آزاد نشود» و همچنین 
معلوم نیست که آن کقار به قصد آزار و عقوبت این غلامان را خواجه کرده باشند» تا ایشان 
آزاد شوند؛ بلکه ظاهرش این است که ایشان به جهت ازدیاد قیمت و انتفاع خود آن پسران را 
خواجه کرده‌اند» پس لازم ندارد اگر به قصد عقوبت و آزار خواجه کنند» آزاد نشود. 

معماد چون شقوق دیگر در خواجه کردن یافت می‌شود که باعث آزادی آن غلامان 
نمی‌شده باشد» پس شرعاً مانعی از خرید و فروش این خواجه سرایان که آن طایفه [٩۸-ب]‏ 
فرنگ ایشان را به بغداد فرستاده مردم خریده‌اند نخواهد بود بلکه بنده خواهند بود. 

نهایت این توجیه با وجود آن که از عبارت حدیث شاید قدری دور باشد چندان فایده نیز 
ندارد؛ چه در این توجیه لابد باید به آزادی خواجه‌سرایان در بعض اقسام خواجه گردانیدن 
قایل شد. 

اما دلیل سیّم جهت قایلین به بندگی خواجه سرایان آن که از حضرت رسول و اله ل - 
إلى الآن همیشه در هر وقتی معمول بوده که خواجه‌سرایان را خرید و فروش می‌کرده‌اند و 
هرگز از رسول اه بل -و از أهل [۸۷-الف]بیت رسالت - 4 -و علمای ملّت با وجود 
اطْلاع بر این مقدّمه اصلاً نقل نشده که احدی از ايشان کسی را از این خرید و فروش 
خواجه‌سرایان مطلقا منعی نموده باشند» یا در صورتی که صاحب خود آن غلام را خواجه 
کرده باشند منع از خرید آن خواجه کرده باشند. 

و اگر چنانجه خواجه‌سرایان مطلفابه علّت خواجه شدن آزاد می‌گردیدند البّه بایستی که 
رسول و ائمه ا و علمای شیعه در عصری از اعصار یکی از مسلمانان و شیعیان را از این 


ازادی خواجه‌سرایان ۵ ۳۱۵ 


عمل نامشروع منع بفرمایند تا آن که ايشان به هیچ وجه خرید و [۸۷-ب] فروش 
خواجه‌سرایان نکنند» يا در صورتی که صاحب خود به دست خود خواجه کرده باشد منع 
بفرمایند تا که نفروشند و نخرند؛ چه خرید و فروش جماعت آزاد جزما به اجماع مسلمین 
حرام است و جایز نیست. 

ولیکن حق در نزد فقیر این است که این دلیل بسیار سستی است؛ چه هیچ کس قایل نشده که 
مطلق خواجه‌سرایان آزادند و به هر وضع که غلام را خواجه کنند آزاد شود تا این حرف تمام 
شود و در خرید و فروش شرعاً تفتیشی لازم نیست پس مانعی از خریدن آن خواجه نیست تا 
آن وقتی که معلوم شود [۸۸-الف] که صاحب خود به دست خود غلام خود را خواجه کرده 
باشد و آن غلام آزاد شده باشد تا آن که در آن وقت آن را خرید و فروش ننمایند. 

و شاید آن خواجه که خرید و فروش می‌شود به نوعی از انواع که مکتّر تفصیل آن گذشته 
خواجه شده باشد که موجب آزادی آن نشود مع هذا اصل در خرید و فروش صخت در آن 
است تا فاسد بودن آن ظاهر شود؛ و همچنین اصل در آن خواجه بندگی است تا آزادی آن 
واضح شود پس اصلاً و مطلقاً از خرید و فروش خواجه سرایانی که در دست مردم باشند و 
آنها را خرید و فروش نمایند [۸۸ -ب] مانعی شرعاً نخواهد داشت مادام که جهتی برای 
آزادی ایشان ثابت نشود. 

و به این معنی جمعی از علما نیز تصریح نموده‌اند؛ مانند شهید ثانی در «شرح شرایع» و 
سید محقّد نواده‌اش در «شرح مختصر نافع» و امثال ایشان چنانچه سابقاً به آن اشاره نیز شده. 

بلی بعض اسباب آزادی می‌باشد که به هر وضع که رو دهد باعث آزادی آن بنده می‌گردد؛ 
مانند آن که بنده در ایام بندگی از هر دو چشم کو رگردد» یا از هر دو پا عاج زگردد و زمین‌گیر 
شود یا در اعضای او خوره بهم رسد ! چنانچه اتفاقی شیعه است [۸۹-الف] یا لکه پیسی 
بهم رساند چنانچه ابن حمزه در کتاب «وسیله؛ گفته است "+ چه در این صورتها موافق مشهور 


فرض صورتی نمی تواند نمود که بنده را توان خرید و فروش نمود. 


۱ . عن ابی عبداله طا قال: قال رسول افْعْرٌ: اذا عمی المملوک فلارق عليه والعبد اذا جذم فلارق عليه. 
تهذیب ٩۲۲۲/۸‏ کافی ۱۱۸۹/۹ من لایحضر ۸۴/۳: وسایل الشیعه ۲۷/۱5 
۲ . کتاب وسیله ص ۰۷۲۸ 


دلیل چهارم: آن که احادیشی که در باب حکم نگاه کردن خواجه سرایان به زنان وارد شده 
على الخصوص در باب جواز دیدن خواجه‌سراه خاتون خود را" و بالعکس و امثال اینها از 
اخبار و کلام منقول از علمای شیعه نیز در این مسأله و استدلال ايشان از آیه و حدیث بر جواز 
نگاه کردن خواجه سرایان به خاتون خودشان و بالعکس و نحو ذلک همگی [۸۹-ب] دلالت 
برین دارد که خواجه‌سرایان البته بنده باشند تا معنی آن احادیث و اقوال علمای شیعه 
صورت پذیر گردد؛ چه هر گاه خواجه سرایان البته فی نفسه آزاد باشند» فرض خاتون واقعی 
برای ایشان نمی توان نموده تا این مسأله متصوّر گردد. 

و لیکن حقٌ در نزد فقیر این اس ت که این دلیل نیز مثل دلیل سابق بسیار سهل است بلکه بعینه 
بنایش بر همان رویّة سابق است و جوابش همان جواب است؛ چه قبول نداریم که هر 
خواجه‌سرائی که در عالم می‌باشد -البته باید آزاد باشد تا فرض نمودن خواجه که بنده باشد 
٩۰[‏ - الف] نتواند میشر شد. بلکه اگر قایل باشیم به آزادی خواجه‌سرایان؛ در صورتی قایل 
خواهیم شد که صاحب خود به دست خود غلام را خواجه کرده باشد به قصد اذیّت و عقوبت 
نمودنٍ آن غلام» با آن که صاحب خود فرموده باشد و دیگری به فرمودۀ صاحب خواجه کرده 
باشد» یا صاحب دیگری را جبر کرده باشد که بندۀ مرا خواجه بکن و نحو ذلک از آن 
فرضهایی که باعث آزادي غلام بهعلّت خواجه کردن می‌شود و مکّر نیز مذکور شد نه آن که 
به هر وضع و به هر قصد و هر کس که غلام را خواجه کرده باشد آن ٩۰[‏ -ب] غلام آزاد شود» 
خصو صا که بعض صورتها می توان فرض کرد که آن غلام قبل از عارض گشتن بندگی خواجه 
شده باشد» یا بعد از حدوث بندگی خود؛ خود را خواجه کرده باشد» پا نحو این از فرضهایی که 
جزماً باعث آزادی آن غلام نمی‌گردد. 

دلیل پنجم: مضمون حدیثی است که دلالتِ آن بنابر گفتۀ شیخ طوسی و ابن البراج و 
ابن حمزه و شیخ طبرسی و شیخ شهید و امثال ایشان صورت می تواند داشت که قایل شده‌اند 


۱ . عن اسحاق بن عبار قال: قلت لابى عبداله ما : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم والى ساقیها. 
(بحار الأنوار ۴۹/۱۰۴؛ مکارم الاخلاق ص۲۷۰) 
عن ابى بزيع قال: سألت الرضاماة عن قناع النساء من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات ابى 
الحسن - طلا - لايتقتعن» قلت: فكانوا احرارا؟ قال: لاء قلت: فالأحرار یمن منهم؟ قال: لا 
(بحار الانوار ۴۹/۱۰۴؛ مکارم الاخلاق ص ۲۷۴). 
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که بنده به تنکیل و تمثیل غاصب آزاد می‌شود. 

و خلاصة این دلیل آن که کلینی در کتاب دیات ٩۱[‏ -الف]کافی به سند خود از حضرت 
امام محمد باقر - ا -روایت نموده است» و شیخ طوسی نیز خود در کتاب دیات تهذیب به 
دو سند از حضرت امام جعفر صادق - 3 -روایت کرده و آن حضرت از پدر بزرگوارش 
امام محمد باقر م -نقل فرموده که آن حضرت فرموده‌اند که: قال عل ا -اذا قطع انث 
الع او د كر اوشیتاً بحیط بقیمته أدّی الى مولاه قيمع العبد واغذ الحبك اء یعنی فرمود 
حضرت على - ب که هر گاه کسی به جبر ببرد بینی غلام کسی را یا ببرد ذ کر آن غلام را 
٩۱[‏ - بآ با برزد عضوی دیگر را از آن غلام که دیت آن عضو فرو گیرد» تمام قیمت آن 
غلام را می‌باید که در هر یک از این صورتها بدهد به صاحب آن غلام تمام قیمت آن غلام را 
و بعد از آن در عوض خود آن غلام را به عنوان بندگی بردارد. 

وجه دلالت این حدیث بر مدعا آن که چون شیخ طوسی و اتباع او که اسامی جمعی 
ازیشان مذکور شد - قایل شده‌اند که هر گاه کسی بندة شخصی را غصب نموده» آن غاصب 
خود یا دیگری آن بنده را تنکیل و تمثیل نماید» آن بنده آزاد می‌شود و باید که آن غاصب 
تاوان قیمت این بنده را [۲ ٩‏ -الف] به صاحبش بدهد» پس اگر بریدن د کر و خواجه کردن او 
داخل در تمثیل و تنکیل می‌بود؛ و غلام به وسیلهةٌ خواجه کردن آزاد می‌شد» لابد بایست در 
این ماده که دیگری د کر غلام شخص دیگر را بریده است» آن غلام آزاد شود و آن کس در 
این صورت بایست که تاوان قیمت این غلام را به آن صاحب نیز بدهد نه آن که باز آن غلام بر 
بندگی خود باقی باشد و آن شخص تاوان قیمتِ آن غلام را به صاحبش بدهد و غلام را خود 
بردارد» چنانچه در این حدیث به این نحو تصریح شده. 

نهایت در صخت اسانیدِ این حدیث ٩۲[‏ -ب] شاید بعضی سخنان گنجایش داشته باشد و 
مع هذا می توان گفت که در این حدیث غصب اصل غلام مذکور نیست و شاید حکمی که شيخ 
طوسی و اتباع او به آزادي بنده نموده‌اند» موقوف بوده باشد به آن صورتی که اوّلا بنده را 
غصب کرده باشند: و ثانیاً آن غاصب خود یا دیگری آن غلام را تنکیل و تعثیل نموده باشد 
وال یعلم. اما در این کلام تأملی هست. 


۱ تهذیب ۲۱/۱۰ فروع کافی ۰۳۰۷/۷ 


۸ مجموعه رسائل فارسی 


و ایض ممکن است که گفته شود که در این حدیث مقمة قطع د کر به تنهایی ذ کر شده و در 
خصوص این صورت آن حضرت حکم به بقای بندگی آن غلام فرموده‌اند ٩۳[‏ -الف] پس 
دلالت بر آن ندارد که در صورتی که دیگری هر دو آلت غلام کسی را به جبر بریده باشد باز بر 
بندگی باقی بوده آزاد نشود. 

و لیکن می‌توان در جواب گفت که در این حدیث لفظ و شیء حبط بقیمیه» نیز واقع 
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شده» یعنی با ببرد او چیزی را از بنده دیگری که دیت آن چیز فرو گیرد تمام قیمت آن غلام را 
و اطلاق این کلام شامل د کر و خصیه هر دو هست. 

و ایضا: این حدیث «۵» مشتمل است بر حکم بریدن شخصی بینی غلام دیگری را و صریح 
است در آن که در این صورت نیز آن غلام آژاد نمی‌شود و شکی در این نیس که پریدن بینی 
٩۳[‏ -ب ] غلام البّه تنکیل و تمئیل اوست در نزد علماي شیعه خصو صاً در نزو شیخ طوسی و 
اتباع او. 

پس چون توان اعتماد بر چنین حدیثی کرده از این حدیث استدلالی جهت عدم دخول 
خواجه گردانیدن در معنی تنکیل و تمثیل نمود و متمشک به این حدیث شده قایل شد که غلام 
به عّت خواجه گردیدن نزد شیخ طوسی و پیروان او آزاد نمی‌شود. 

بلی این حدیث رد مذهب شیخ طوسی و اتباع او می‌نماید و دلیل آن مسأله می‌شود که بنده 
به مجرّد تمثیل و تنکیل غاصب آزاد نمی شود» چنانچه در مقصد دوم اشاره به این [۹۴-الف] 
شد. 

نهایت این که در این مقام می توان گفت که نظر به این حدیث کر ده البّه شيخ طوسی و اتباع 
او باید یکی از این دو کار را بکنند» یا آن که قایل شوند که بریدن بینی غلام و بریدن ذ کر غلام 
و امثال آنها داخل در معنی تمثیل و تنکیل نیست؛ اما این سخن در باب قطع بینی و نحو آن 
خلاف گفتۀ خودشان وگفتۀ سایر علمای شیعه است» و یا آن که قایل شوند که غلام بلکه مطلق 
بنده به محض تنکیل و تمثیل غاصب آزاد نشود و این نیز خلاف فتواي خودشان است. 

مگر آن که ایشان اصل این حدیث را با وجود آن که شیخ طوسی ٩۴[‏ -ب] خودش و 
کلینی نیز به چندین سند روایت کرده‌اند طرح نموده عمل به مضمون آن ننمایند. و این نیز 
اشکالی دارد؛ چه شیخ طوسی در «تهذیب» بعد از نقل این حدیث سخنی که دلالت بر قدح در 
این حدیث کند نگفته. 
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دلیل ششم: حدیشی است که سابقاً در مقصد دوم ايراد شد که حضرت رسول - ب - 
فرموده‌اند که «لاعِنْقٌ یل مکی" یعنی هیچ آزادیی نمی‌باشد پیش از آن که آن بنده مال آزاد 
کننده بوده باشد؛ چه هر گاه غیر صاحب غلام را خواجه سازد و آن غلام به این جهت آزاد 
شود لازم می آید که بنده را ٩۵[‏ - الف] که خود مالک آن بنده نباشد - آزاد کرده باشد. 

و شاید بعض سخنان در این دلیل نیز گنجایش داشته باشد چنانچه قبل از این نیز به آن 
اشاره شد والله یعلم. 

مجملاً از این دو دلیل آخر ظاهر می‌شود که هر گاه غیر صاحب غلام را خواجه کند» آزاد 
نشود؛ اما دلالت ندارد که هر گاه صاحب خود کرده باشد» نیز آزاد نشود. 


۱ تهذیب ۱۲۱۷/۸ استبصار ۵/۴؛ کافی ٩۱۷۹/۹‏ من لایحضر 1۹/۳؛ وسایل الشیعه ۷/۱5 و ۸ 


اما خاتمه 


در بیان خلاصة مراتب مزبوره در مقدمه و مقاصد ثلائه و در ذ کر ماحصل این قدر سخنان 
دور و دراز و در تحقیق حق به قدر طاقت در این مسأله و در بیان نمودن راه ٩۵[‏ -ب] نجات 
و خلاصی از تشویش و اختلاف در این باب بنوعی که به خاطر این قاصر می‌رسد. 

مخفی نماند که چون الحال زمان غیبت امام زمان ٤ا‏ .است و اکثر مسائل شرعیَة فرعیّه 
انواع اشتباهات به جهات شتی می‌دارد خصوصاٌ اصل این مسأله و شعبه‌های آن و مآخذ ال 
شرعیّه اغلب اوقات قدر تشویشی نیز دارد و علی‌الخصوص در این سأله و فروعات آن و 
دست سعادت کسی در این عصر به دامن دولت امام و صاحب عصر نمی‌رسد که تشخیص 
حقیقت مسائل ده توان نمود. 

پس اولی ٩٩[‏ - الف] در این مقامها نظر به مقتضاي قوانین عقل و قواعد نقل از آیه و 
حدیث و ملاحظه دینداری و جرئت زیادی در عمل و در فتاوی ننمودن این است که مکلف 
در همه مسائل شرعیّه و لاسیّما در این مسأله و فروع آن حسب المقدور هم در فتوا و در عمل 
به آن کردن مراعات مراتب احتیاط می‌نموده باشد به تخصیص امثال ملوک و سلاطین 
نافذالفرمان و صاحب اختیار کل را که دسترس یشان بهمه چیز ممکن می‌تواند شد و کمتر 
وقتی می‌باشد که ایشان امری را از روی اضطرار و لاعلاجی به عمل آورند. 

پس ایشان را ٩٩[‏ -ب] در همه چیز احتیاط چون مقدور و میشر می‌باشد ايشان اولی 
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خواهند بود به مراعات احتیاط در امور خود و از جمله در باب این مسأله. 

و چون در مقلّمه مذکور شد که بنای این مسأله «آزادی خواجه‌سرایان» در حقیقت بر مسأله 
آزادی بندگان است به علّت تنکیل و تمثیل و در مقدّمه نیز مذکور شد که تحقیق اصل معنی 
تنکیل و تمثیل بنوعی که اطمینان قلبی در آن باب حاصل گردد تا بتوان فی الجمله بنای آزادی 
بندگانی راکه تنکیل و تمثیل نموده باشند بر آن گذاشت میشر ٩۷[‏ - الف] نمی شود چه جای 
بنای آزادی خصوص خواجه‌سرایان را به علّت خواجه شدن. 

و در مقصد اول مذکور شد که اگر فرضا تحقیق معنی تمثیل و تنکیل کما هو حّه توان کرد 
چون ادلّه آزادی بندگان به علّت تنکیل و تمثیل چندان تمام نیست باز جزم به آزادی بندگان به 
جهت تنکیل و تمثیل نمی توان کرد. 

و در مقصد دوم مذکور شد که بر فرضی که آزادی بندگان به علّت تنکیل و تمثیل ثابت و 
مجزومٌ به باشد معلوم نیست که آیا تنکیل و تمثیل بندگان مطلقا باعث آزادی ايشان می‌شود تا 
خواجه ٩۷[‏ -ب] سرایان مطلقا آزاد شوند یا آن که آزادی ایشان در صورتی است که صاحب 
خودش په دست خود به قصد همین عقوبت و آزار» آن بنده را تنکیل و تمثیل نموده باشد تا 
در غیر این صورت خواجه سرایان آزاد نشوند. 

و در مقدامه و مقصد سيم نیز مذکور شد که داخل بودن خواجه گردانیدن غلام در معنی 
تنکیل و تمثیل ثابت نیست تا به این علّت خواجه‌سرایان آزاد شوند. 

و در مقصد سيّم نیز مذکور شد که دلیل دیگر که توان بر آن اعتماد نمود در باب آزادی 
خواجه‌سرایان بخصوصه ۹۸ -الف ] بلکه بر عدم آزادی ایشان نیز الحال یافت نمی‌شود و آن 
دلیلهایی که در مقصد سیّم برای طرفین در این باب نقل نمودیم دانسته شد که هیچ یک در واقع 
به عنوان جزم چندانی تمام نیست سوای آن که اصل بقای بندگی خواجه سرایان است تا آن که 
به دلیل واضحی آزادی ایشان ثابت شود. 

پس در ظاهر حکم بر بندگی مطلق خواجه‌سرابان خواهیم کرد و مانعی از خرید و فروختن 
ایشان نخواهد بود تا جهتی برای آزادی ایشان به هم رسد. 

و لیکن چون سابقاً در طی مقدّمه و مقاصد ثلائه گذشت [۹۸-ب ]که در صور تی که معلوم 
باشد که صاحب به قصد عقوبت و ایذای غلام خود به دست خود غلام خود را خواجه ساخته 
باشد یا در صورتی که صاحب خود فرموده باشد و دیگری کرده باشد چنانچه معمول است که 


متخاس رها وکل کان مان ا هان بر کو کر صا هر کا ماج غود گی 0 
جب ر کرده باشد که غلام مرا خواجه بکن و علی الخصوص درباره پادشاهان عظیمالتأن که کار 
ایشان همین فرمودن می‌باشد نه خود کردن فی الجمله ظنی شاید تواند به هم رسید که خواجه 
کردن ۹٩[‏ -الف] غلام در این شقوق باعث آزادی آن غلام می‌شود. 

پس در این تقدیرها احتیاط آن است که آن صاحب خود این قسم خواجه‌ها را در حکم 
آزاد داشته باشد و صاحب با ايشان به طریقة آزادگان سلوکث نماید و حسب‌المقدور خرید و 
فروش این قسم خواجه سرایان را ارتکاب ننمایند. 

و اما در باقی قصدها و در سایر اقسام خواجه گردیدنها که در مقدّمه و در اثنای مقاصد 
ثلائه مذکور شد یا در جایی که کیفیّت و حقيقت حال در باب خواجه شدن خواجه‌سرایان 
معلوم نباشد مشکل که توان قایل شد که قدر ظنّی ۹٩[‏ -ب] به آزادی خواجه‌سرایان به علت 
خواجه گردانیدن به هم می‌رسانیده باشد چه جای آن که در چنین صورتها دعوای علم در این 
مسأله نموده‌ای توان فتوایی بر طبق آن داد. 

پس در این صورتها احتیاط مقتضی آن است که آن قسم خواجه سرایان خود» خود را در 
مرتبه بندگان دانسته در اموری که محتاج به رخصت صاحب باشد بدون اذن صاحب مرتکب 
آن امر نشوند؛ و ظاهرا که در خرید و فروش این اقسام خواجه سرایان مانعی نباشد. 

و اگر خواهندکه احتیاط زیادی مرعی دارند اولی آن است که در ا کثر اقسام خواجه [۱۰۰ 
الف ] گردانیدن البتّه آن صاحب خود به طریق آزادان با ايشان سل وکت نماید و خواجه‌سرایان 
خود به طريقة بندگان با صاحب مسلوکک دارند تا قائم آل محمد - ل4 -ظهور نموده به نور 
جمال خود عالم را نورانی گردانیده خود حقیقت حال هر مساله مشتبهی را جهت شیعیان خود 
بیان فرمایند و همگی را از حیرتها پرآورند. 

و اگر خواهند که طرفین بالکلټه برئ امه شوند و از دغدغه فارغ گردند علاجش آن است 
که آن صاحب خود علی حده خواجه سرایان را به نهج شرعی آزاد نموده» خود و ایشان را 
خلاص سازند [۱۰۰ -ب] تا حجٌ و مبرّات و بعض طاعات و اعمال دیگر ايشان که موقوف به 
اذن صاحب می‌باشد کما هو حّه به عمل آمده اصلاً خللی نداشته باشد والله بعلم حقایق 
الاحکام و رسوله و آله الکرام و اهل بیته - للا . 

این است آنچه به خاطر قاص رکمترین صوفی‌زادگان قدیمی این آستان عرش نشان بر سبیل 


ازادی خواجه‌سرایان ۲ ۲۲۳ 


استعجال در باب مسأله آزادی خواجه سرایان رسیده بر صفایح این اوراق نگاشته به خدمت 
باز یافتگان درگاه خلایق امیدگاه عرضه داشته پاقی ایام عمر و دولت و سلطنت الى یوم القیام 
مخلّد و مستدام گردانیده. 

پیوسته [۱۰۱ -الف] ساي بلند پاي شفقت و مرحمتش بر مفارق قاطبة جهانیان عمومأه و 
بر سر کافه ایرانیان خصوصاً گسترده و پاینده بوده به وسیل آن جماعت مستحقان عنایت 
گاه گاهی گوشة خاطر تو جهی دربارهُ این بندهُ مقر نیز مرعی می‌شده باد بمحمّد و آله الشادة 
القادة الامجاد. 

«قدتمت بالخير والظفر فى عشرة شهر صفر سنه ۱۱۰۹ کثیر الضعیف میرزا محمد 
الشریف [۱۰۱-ب]. 


٠‏ ظهیرالذ ین بسطامی 
۵ محسن ناجی نصرآبادی 


شاعر ی گمنام از قرن پنجم هجری 


با انقراض دولت غزنوی (۴۳۱ق) و تسلط سلجوقیان دامن نفوذ ترکان در ایران گسترش 
یافت. سلاجقه در اندک مدت با فتوحات خود به پیشرفتهای بزرگی نائل آمدند و قلمرو 
حکومت خود را تا کناره‌های مدیترانه و مرزهای دولت روم شرقی و سرزمینهای خلفای 
اسلام گسترش دادند. 

سلجوقیان چادرنشین که از کفایت و تدبیر وزیرانی خردمند چون خواجه نظام‌الملکك و 
عمیدالملک کندری برخوردار بودند در مدت کوتاهی با تشکیل حکومتی مستقل و قدر تمند 
به جلب نویسندگان» شاعران و هنرمندان پرداختند و بسیاری از بزرگان علم و ادب را متوجه 
خود گردانیدند و عصر طلایی نظم و نثر زبان فارسی را برجای گذاردند. 

مهمترین علت پیشرفت و ترقی نظم و نثر در این دوره را می توان کوشش و مجاهدت 
شاعران و نویسندگان دوره‌های سامانیان و غزنویان دانست چرا که آنان پایه‌ای بس استوار و 
توانمند برای ادبیات فارسی بنا نهادند و طرز صحیح استفاده از الفاظ» مفاهیم و قوالب سخن 
را به بالاترین درجه در آن دوره رساندند و به مدد همین مجاهدتها زبان برای پذیرش و 
پرورش مطالب تازه و نو آماده شد. 


شاعری گمنام از قرن پنجم هجری ۵ ۳۲۵ 


از سوی دیگر به سبب فتوحات سلجوقیان» قلمروی حکومت ایران از ترکستان تا مدیترانه 
گسترش یافت و زبان فارسی در تمامی این نواحی رواج و انتشار پیدا کرد؛ این گسترش را 
می توان بواسطة ویژگیهای خاص زبان فارسی همچون پیشینه» قدرت و قابلیّت کافی برای 
تکلم و تألیف دانست. 

با اینکه نظم و نفر در این دوره به مرحلهُ والایی رسید اما غلبهٌ اشاعره و اهل حدیث و 
ستت» فرق جدیدی چون مشبهه و مجسمه را در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم قت 
بخشید و بر اثر نفوذ و تسلط این فرقه‌ها بر جامعه» تعصّب مذهبی افزونی یافت و اذیت و آزار 
مخالفان این فرّق چون معتزله؛ شیعه» فلاسفه و حکما بالااگرفت. تعبّد؛ تقلید و اکتفا به اقوال و 
سنن گذشتگان جای تعقل» استدلال و تحقیق راگرفت» و به همین سبب است که بعد از نيمه 
اول قرن پنجم شعلهٌ ذوق و استعداد علمی و تحقیق مسلمانان و از جمله ایرانیان فرو نشست... 

نیشابور در این دوره» مرکز اصلی برخورد عقایدگونا گون و مذاهب و فرّق مختلف کلامی 
و فقهی بود. جدال بر سر حقانیت هر کدام از این فرّق کشمکشهایی را به دنبال داشت. ستیز 
سنی و رافضی و خصومت اشعری و معتزلی بی‌گناهان بسیاری را به کشتن داد. تعصب مذهبی 
و حمایت سلجوقیان از این جریان فکری و اعتقادی موجب گردید که بسیاری از آثار و 
نگاشته‌های مذاهب مخالف از بین برود» و از فقه و کلام و شعر شیعه تنها آثار اندکی برجای 
بماند. بر اثر تحولات اجتماعی و سیاسی» هر چند سال یک بار قدرت و اختیار به دست یکی 
از این فرقه‌ها می‌افتاد و آن فرقه تا جایی که توان و قدرت باری می‌کرد دست به 
اتقام جوییهای دینی و شخصی می‌زد. 

در این دوره بعضی خاندانها بر جامعه حا کم می‌شدند و کلیة امکانات و شغلهای عمده و 
مقامات و مناصب دولت را به دست می‌گرفتند. ریاست مدارس» قضاء؛ امامت جمعه و 
جماعات» خطابه و کرسی درس و املاء و هر گونه منصب دیگر از اینگونه که بود در دست 
یک خاندان به عنوان میراث به جا می‌ماند. نمونه‌ای از آن را در خاندان بسطامی» می توان 
دید. 

تصوّف مورد توجه فقهای عصر قرار نگرفته بود و هجومی سهمگین در آن دوره از سوی 
حننی‌ها و کزامی‌ها که حا کم بر جامعه بودند بر آنها وارد می‌شد. به گوشه‌ای از این تهاجمات 
محمّدین منور در رفتن ابوسعید به نیشابور اشارت می‌کند: 


خواجه حسن مدب که خادم خاص شیخ ما بود حکایت کرد که چون شيخ 
ما ابوسعید قدس الله روحه‌العزیز به ابتدا به نیشابور آمد و مجلس می‌گفت و 
مردمان پیکبار روی به وی نهادند مریدان بسیار پدید آمدند و مالها فدا 
می‌کردند و در آن وقت در نیشابور» مقدم کرامیان» استاد ابوبکر اسحق کرّامی 
بود و رئیس اصحاب رأی و روافض قاضی صاعد و هر یک از ايشان تبع بسیار 
داشتند و شیخ ما را عظیم منکر بودند. و جملگی صوفیان را دشمن داشتندی و 
شیخ ما پیوسته بر سر منبر بیت می‌گفتی و دعوتهای با تکلف می‌کردی چنانک 
هزار دینار و زیادت در یک دعوت خرح می‌کرد و پیوسته سماع می‌کرد و 
ایشان بر آن انکارهای بلیغ می‌کردند و شیخ فارغ بود» بر سر کار خوایش. پس 
ایشان بنشستند و محضری بنوشتند و ائمه اصحاب رای و کرامیان خط نبشتند 
که «اینجا مردی آمده است از میهنه و دعوی صوفیی می‌کند و مجلس می‌گو ید 
و بر سر منبر بیت می‌گوید و تفسیر و اخبار نمی‌گوید. و پیوسته دعوتهای با 
تکلف می‌کند و سماع می‌فرماید و جوانان رقص می‌کنند و لوزینه و مرغ بریان 
می خورند و می‌گوبد من زاهدم. این نه سیرت زاهدان و نه شعار صوفیان است. 
و خلق بیکبار روی به وی نهاده‌اند و گمراه می‌گردند و بیشتر عوام در فتنه 
افتاده‌اند. اگر تدارکث این نفرمایند زود خواهد بود که فتنه‌ای عام ظاهر شود.» 
و این محضر به غزنی فرستادند پیش سلطان. از غزنی جواب نبشتند بر پشت 
محضر که «ائمه فریقین» شافعی و ابوحنیفه بنشینند وتفحص حال او بکنند و 
آنچ از مقتضای شرع بر وی متوجه شود بر وی براننده. 

این مثال روز پنجشنبه در رسید و آنها که منکران بودند شادمان شدند و 
بهم بنشستند و گفتند: فردا آدینه است روز شنبه مجمعی سازیم و شیخ را با 
جملة صوفیان بردار کنیم بر سر چهار سو...۱ 


۱ . اسرار التوحید؛ به کوشش شفیعی کدکنی؛ 1۹-1۸/۱. 


شاعری گمنام از قرن پنجم هجری ت ۳۲۷ 


در مراجعه‌ای که به نسخهٌ شماره ۳۹۹۹ کتابخانة ملک داشتم * به اشعاری از شاعری 
نا آشنا به نام «ظهیرالدین بسطامی» برخوردم و با توجه به قدمت نسخه و اهمیت اشعار در صدد 
احیا و نگارش ترجمه احوال شاعر آن برآمدم. به کلیه ما خذ رجالی؛ تاریخی و تذکره‌های قبل 
و بعد از قرن هفتم مراجعه کردم ولی در شناخت آن توفیق نیافتم. این نکته مسلم بود که شاعر 
تخلص «سطامی» داشت: 
ز بسطامی این در توحید را په جان درپذیر استخارت مکن 
لباب الالباب عوفی شدم. او چنین می‌گوید: 


الامام العالم ضیاء الدین عمر بن محمد البسطامی 

ضیاء‌الدین بسطامی که بحر فضل او بس طامی بود و در کشف مشکلات؛ 
تفسیر عالمی نحریر بود و در رفع معضلات بی‌نظیر و در کشف دقایق شریعت 
و بیان حقایق طریقت چند تألیف دار و نظم او بر نظام حال طبیعت او برهانی 
باهر و حجتی ظاهر. می‌گوید: 


بی مهر تو دل صواب نبود 
هر دل که بدست عشق افتاد 
دل چون سر زلف نیکوانست 
بی زخمه گوشمال مطرب 
بر درگه عشق هیچ کس را 
در عشق بسی سوال باشد 
لشکرگه عشق گم شدن راست 


e‏ . این نسخه در آخر شوال ۰ هجری کتابت شده است. 
۲ . عوفی» سدیدالدین» ۰۲۳۱ 


زیراک بسجز خراب نبود 
جز سوخته و کباب نبود 
بد باشد اگر به تاب نبود 
هیزم بود آن رباب نبود 
بى آتش درد آب نود 
کآنرا هرگز جواب نبود 
آنجا ره بازیاب نسبود ۲ 


۸ مجموعه رسائل فارسی 


با توجه به بیان عوفی» ضیاءالدین عمر دارای چند تألیف بوده است. ولی از آنها چیزی 
بیان نمی‌کند. از دوران زندگی» سال تولد و وفات او هم چیزی به میان نمی آورد. و اینکه استاد 
سعید نفیسی او را در زمر شعرای قرن ششم برمی‌شمارد گویا مقرون به صحت نیست. ۳ اما 
شعر وی شباهت زیادی از لحاظ کاربرد واژگان» ساختار شعری و معنایی با شعر ظهیرالدین 
بسطامی دارد و این امر این دو را به هم نزدیک می‌کند؛ بطوری که می توان حدس زد که يا 
کاتب نسخه ملک «ضیا» را «ظهیر» کتابت کرده و یا عوفی به جهت دوری از خراسان و علل 
دیگر در هنگام نگاشتن تذکره سهوا ظهیر را ضیاء نوشته است. در اینجا حدس دوم معقولتر و 
پسندیده تر می‌نما باند. 
عوفی با ذ کر عمربن محمد بسطامی در پی ضیاء» راه را برای تحقیق در متون دیگر هموار 
نموده است. ابوعلی فارسی به شخصی به نام عمربن محمد بسطامی اشاره می‌کند و او را چنین 
معرفی می‌کند: 
عمربن محمدبن الحسین البسطامی السدید الموّید ابوالمعالی اخو الامام 
الموفق ابن محمد هبةالله بن محمدبن الحسین لبيل کبیر بهی المنظر من بيت 
الامامة والر ثاسة و کان مع اخیه سبطی الامام الطيب سهل بن محمدبن سليمان 
الصعلوکی و فى بیتهم الرئاسة والزعامة لاصحاب الحدیث من مدة مأة و 
خمسین سنة. و الموفق والمژید لقبان سماها جدهما ابوالطیب» و کانا ابنی 
القاضی ابی عمر بسطامی. و هذا المؤيد من وجوه الاصخاب الکبار سمع 
الکثیر عن الخفاف وجده اى الطیب و ابيه القاضی ابی عمر والاسفراینی و 
السید ابی الحسن,» والزیادی والحا کم ابی عبداله و ابن فورک و ابن یوسف و 
الطبقة من اصحاب الامم. 
و توفی فی ذی‌القعده سنة خمس و ستین اربعمائه و دفن فی مشهد ابن 
خزیمه.۴ 
از شرح حال او چنین برمیآید که وی در یک خانواده دانشور و فقیه شافعی چشم به جهان 
گشوده است. پدرش ابوعمر از فقهای نامدار شافعیّه است. مدتی از عمر را به وعظ و اندرز 


۳ تاریخ نظم و نشر» ۰۹۵/۱ ۴ تاریخ نیشابوره ۵۵۸. 


شاعری گمنام از قرن پنجم هجری 0 ۳۲۹ 


گذرانده» سپس وعظ و اندرز راکنا ر گذاشته و به تدریس در نیشابور می‌پردازد. برای استماع 
حدیث به عراق؛ اهواز» اصبهان و سجستان مسافرت می‌کند و از ابی قاسم طبرانی» احمدین 
عبدالرحمن بن الجارود الرّقی» ابی‌بکر قطیعی» علی بن حماد اهوازی؛ احمدین محمود بن 
خُرّزاد القاضی و گروهی دیگر نقل حدیث می‌کند. وی در سال ۳۸۸ به سمت قاضی نیشابور 
منصوب می‌گردد و از این انتصاب اهل حدیث بسیار مسرور می‌گردند.۵ 

جد مادری او سهل بن محمدبن سلیمان صعلوکی مفتی نیشابور و از امه شافعیه است. وی 
نزد پدرش فقه آموخت و به امر تدریس در نیشابور پرداخت." در مجلس درسش بیش از 
پانصد نفر شرکت داشتند و ابو عمر بسطامی و استاذ اسماعیل صابونی - از دوستان نزدیکک 
ابو سعید ابوالخیر -در میان آنها بودند. وی مدرسه‌ای به نام خودش در نیشابور تأسیس می‌کند 
که طلاب فراوانی در آن مشغول به تحصیل بودند.۲ 

برادرش هبةالله بن محمّد معروف به موفق در عنفوان جوانی از بزرگان شافعیه در نیشابور 
گردید و از پدر و جدش نقل حدیث می‌کرد و در سنۀ ۴۴۰ ق. وفات یافت." وی نیز دو 
خواهر عالمه به نامهای حره و عائشه داشت که هر دو از خفاف و طبقۀ او نقل حدیث م یکر دند. 
آنها از پشت پرده استماع حدیث می‌کردند و حه در ۴۷۳ فوت کرد." 

از وی -عمربن محمد -دو فرزند پسر به نامهای عبداللهبن عمر معروف به ابوبکر القاضی و 
سهل بن عمر باقی ماند. سهل دارای مرتبٌ والای علمی بود و با دختر بزرگ عمویش (موفق) 
ازدواج کرد. و از اصحاب اصم و طبقه ثانی '' نقل حدیث می‌کرد و در وال ۱ د رکهولت 
۱ 

شجرة نسب خاندان بسطامی با توجه به کتاب تاریخ نیشابور چنین ترسیم می‌شود: 


۵ تاریخ الاسلام الذهبی ٩۱۸۱۱۸۰/۲۸‏ تاریخ بغداد ۲۴۷/۲. 

1۱ طقات الشافیه ابن شهبه ۱۸۵/۱ ۷ تاریخ پثابور» ص‎ . ٩ 

۸ تاریخ شابور» صصء ۸۷۲۵ 1۱۲ ۳۲۹. .٩‏ همان مأخذ قبل. 

۰ طبقة ثانی عبارت از کسانی هستند که اسنادشان بعد از اصحاب اصم قرار می‌گیرد و احادیث و سندهای 
اصم معیاری برای شنخت اسناد این طبقه است. ۰ ۱۱ تاریخ ښشابور» ۴۴۸ ۷۸۷. 


۰ ۲ مجموعه رسائل فقارسی 


مالک بن > قاسم >بن هیثم >بن محمد >بن حسین 


اسماعیل محمد (ابوعمر) 
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محمد ابراهيم سهل ‏ عمر (مژید) ٠‏ هبةالله (موفق) الحّه عائشه 


عبدالّه بر رک ( 7 ۱۳ 


هبةالله عمر موثی سهل 


به هر حال با توجه به قراین و متون می توان چنین ادعا کرد که ضیاء‌الدین بسطامی» عمربن 
محمد بسطامی و ظهیرالدین بسطامی یک تن هستند. وی از فقهای شافعی مذهب قرن پنجم 
است و در شعر او توجه به کتاب و سنت نمایان است» بوی فقاهت در آن به مشام می رسد و 
تعلیم» بشارت و اندرز و توجه به قيامت در آن دیده می‌شود. او زندگی دنیا را پوچ و بی‌ارزش 
می‌داند و همگان را از عذاب آخرت پرهیز می‌دهد. 

با عرفان رابطه نزدیکک نداشته و مردم را به پرهیز از نزدیکك شدن به آن دعوت می‌کند: 


شعرش این است: 


شاعری گمنام از قرن پنجم هجری ۲ ۳۳۱ 


ظهیرا لد ین بسطامی 


سرای فنا را عمارت مکین 
دریین خانه و کلبة نسیستی 
و گر نیستی مسعتقد عشق را 
نگنجد ميان دل و دوست کس 
طواف وصال ارهمی بایدت 
به هستی او معترف شو ولیک 
همی دان که بی مثل و شبهست او 
چو ذات و صفاتش بدانی درست 
ز بسسطامی این در تسوحید را 
بهم برشکن عهد» بدعت رواست 


همو گو 


من کیم تاثنای تو گویم 
من بدین کام و این شکسته زبان 
تو توانی ثنای خود گفتن 
به جلالت اگر سخن گویم 
هر چه گویم به هر کجا گویم 


و گر بد دلی رو تجارت مکن 
سراهای اسرار غارت مگن 
برو عاشقان را زیارت مکن 
تو اندر میانشان سفارت [مکن ] 
جز از چشمة دل طهارت "۱ مکسن 
ازو جز به هستی عبارت مکن 
ازو هم به تعطیل اشارت مکن 
به چون و چرا استعارت مکن 
به جان درپذیر استخارت مکن 
به فتوای زانی کفارت مکن ۱۳ 


یل 


صفت کبریای تو گویم 
چون ثنای سزای تو گویم 
من چگونه شنای تو گویم 
لطف بی متتهای تو گویم 
هم به اذن و رضای تو گویم 


هم او گوید 


ای مسلمانان دلی بیدار کو 


۲ . نسخه: «طاهرت» دارد. 


طالبی در راه حق هشیار کو 


۳ . نسخه: به فتوی زان کفارت مکن. 


r‏ ھا 


۲ مجموعه رسائل فارسی 


عالمی بینم پر از دعوی و لاف 
گفت و گوی اندر جهان بسیار شد 
راه دین کویی "۲ پر از خارست و خود 
کار دنا را کسی غمخوار هست 
هیچ نندیشی تو از گور و کفن 
گر حقیقت داری ایتمان بس ترا 


فرد بی دعوی معنی دار كو 
چند ازین گفتارها کردار کو 
در همه عالم گلی بی‌خار کو 
کار دین را در جهان غمخوار کو 
چند گویی جبّه و دستار کو 
ای مسنافق کار کو و بارکو 


تا کی ای خواجه ما و من گویی 
چند گویی که ما چنین و چنان 
این همه من تویی چو برسنجی 
پای روباهکی نداری و بس 
ای نسدیده سهیل خود هرگز 
ای نسدانسته سر آتش و موم 
گه نياید که روزکی سه چهار 
بگذاری ز سر همه سودا 
خانة تست آشیانه مور 
زه‌وا درفستاده‌ای زهوا 
رسن این جاه را کتاب خداست 
بشنو از من نصیحت ای خواجه 
از کتاب خدا و از ۱۷ سنت گوی 


۴ . نسخه؛ کوی. 


٩‏ . وزن مصراع دوم مغشوش است. 


گاهی از بت گه از شمن گویی 
چند لافی و چند من گویی 
کسمتر آیی ز نیم من گویی 
سخن از شر و کرگدن٩‏ گویی 
چند از سطلع یمن گویی 
چند از شمع و از لگن گویی 
مسرئیتهای جان و تن گویی 
سخن از گور و از کفن گویی 
چند ازین خانة وطن گویی 
سخن آن به» که از رسن گویی 
رسن این دار نه لم و لن گویی ۱۳ 
هان و هان تا اگر سخن گویی 
نه زگفتار بوالحسن گویی 


۵ نسخه: گردن. 


0 «از» زائد به نظر می رسك. 


